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  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  گردیده است
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  ترین هفته تاریخ سیاه

  

   )بندرریگى(على محدث : نویسنده 
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  پیشگفتار

 
پس از حمد و ستایش بى مانند خداوند، و درود بى کـران بـر رسـول اکـرم     

کتـاب سـیاهترین   . آن پاکان بى مانند آفرینش هسـتى   و اهل بیتش  
هفته تاریخ شامل بخشى از رویدادهاى تلـخ دوران بیمـارى و پـس از رحلـت     

را مطرح نموده است نه تنها به عنـوان رویـدادهاى تـاریخ     پیامبر بزرگوار 
مورد توجه و عنایت است که از زاویه پند و اندرز و عبرت باید به آن نگاه کـرد  
بلکه بررسى این گونه رویدادها قبل از هر چیـز بحثـى اسـت اعتقـادى کـه در      

 ـ  ان را زندگى رفتارى انسان مسلمان تاءثیر فوق العاده اى داشته و سرنوشـت آن
رقم مى زدند، و در واقع نتیجه رسالتهاى پیامبران الهى است که با بـه کـارگیرى   
آن در زندگى ، سعادت انسان را رقم مى زند، و با نادیده گرفتن و از زاویه یک 
رویداد گذشته تاریخى به آن نگاه کـردن ، خواننـده بـه هـدف مطلـوب بعثـت       

  .نخواهد رسیدوآله  عليه االله صلىپیامبران الهى و بخصوص نبى اکرم 
خانه نشین شدند، و  بنابراین هرگز نباید فراموش کنیم چرا على و آلش 

 انگیزه آنان چه بوده است و چگونه شد که آن همه سفارشات پیامبر اکـرم  

را نادیده گرفتند، و چرا اصحاب رسول گرامى که شاهد آن همه معجزات پیـامبر  
بودند، در این موقعیت خطیر و حساس سکوت اختیار کردند، و چـرا   رم اک

در مـوردش   دخت گرامى رسول را تنها گذاردند، با آنکه آن همـه پیـامبر   
سفارش نموده بود، و آیا همه این مسائل را باور کنیم ؟ ما در این کتاب بخشـى  

تباط با اینگونه مسائل است مورد بحث و بررسـى قـرار   از رویدادهایى که در ار
مى دهیم باشد که مورد توجه صاحبان اصلى مکتب قرار گیـرد، و خـدمتى هـر    
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چند ناچیز به حق و حقیقت باشد، امیـد آنکـه مـورد توجـه پارسـى زبانـان و       
  .جویندگان حقیقت قرار گیرد

عمـدتا مسـائلى را   لازم به ذکر است که در این مختصر تلاش بر این بوده که 
که ممکن است مورد قبول نباشد، از کتب معتبر برادران اهل سـنت نقـل شـود و    
چه خوب است که مسائل عقیدتى به میان کشیده شود تا در میدان بحث حقـایق  
روشن شوند، بدیهى است بحث در اینگونه مسائل هرگز به معناى جبهـه گیـرى   

آن ایجاد وحدت هر چه بیشتر بین  در میادین مختلف زندگى نبوده بلکه هدف از
برادران اهل سنت و شیعه است که امید مى رود با اندیشـیدن در مطالـب کتـاب    
حقایق ، هر چه بهتر آشکار گردد و همه مسلمین در پرتو ولایت مطلقه امیرالمؤ 

به اهداف عالى اسلامى دست یابیم ، و این است وحدت حقیقـى   منین على 
  .ه براى دین و دنیا سودمند مى باشدمسلمانان ک

  هجرى شمسى  1374اردیبهشت 
  ). بندرریگى(حوزه علمیه قم ، على محدث 
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  پیامبر از رحلت خبر مى دهد: فصل اول 

  

  در فرصتهاى پراکنده: 1- 1
يِّتوُنَ  (: چون آیه : ابن عباس و سدى  تو خواهى مرد  )1( )إِن�كَ مَيِّتٌ وَ�ِ��هُم م�

اى کاش مـى دانسـتم   «: فرمود ، نازل گردید، پیامبر »مى میرند و آنان نیز
نـازل گردیـد، پـس از    ) نصر(پس از آن سوره » مرگ من چه موقع خواهد بود؟

در نماز، بین تکبیر و قرائت ، سکوت مـى کـرد و    نزول سوره نصر، پیامبر 
علـت   از پیامبر » مده استغفر االله و اتوب الیه ،سبحان االله و بح« : مى فرمود

پـس از آن گریـه شـدیدى    » خبر مرگ مرا دادنـد «: آن را سؤ ال کردند؟ فرمود
آیا بخـاطر مـرگ گریـه مـى کنـى ؟ در       اى رسول خدا : کرد، عرض شد

 یـده اسـت ؟ پیـامبر    حالى که خداوند گناهان گذشته و آینده تـو را آمرز 

پس ترس انتقال به آخرت ، تنگناى قبر، تاریکى لحد و ترسهاى فراوان «: فرمود
  .و بعد از نزول سوره یاد شده به مدت یکسال زنده ماند» قیامت چه مى شود؟

چـون  : از ابن عبـاس روایـت نمـوده گویـد     هعکرم: اسباب نزول از واحدى 
از جنگ حنین فراغت جست ، و سوره فتح نـازل  وآله  عليه االله صلىرسول خدا 

هِ وَالفَْـتحُْ  (:اى على و اى فاطمه : گردید، فرمود و تـا آخـر    ) إِذَا جَاءَ نَْ�ُ ا�ل�ـ
  ).اشاره به نزدیکى ایام رحلت پیامبر( )2(. سوره را قرائت فرمود
آن را بـراى   چون سوره نصر نازل گردیـد، پیـامبر   : در مجمع از مقاتل 

اصحاب خود قرائت نمود، اصحاب شادمان شدند و به یکدیگر بشـارت دادنـد،   
 نیز این خبر را دریافت نمود و گریه کرد، پیامبر  عباس عموى پیامبر 
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گمـان دارم ، ایـن سـوره    : چه چیز تو را به گریه آورد؟ عرضـه داشـت   : فرمود
  .آنچنان است که مى گوئى : فرمود امل پیام رحلت است ؟ پیامبر ح

در این اواخر، نمى  رسول خدا : آمده است  هو نیز در مجمع ، از ام سلم
« : است ، و رفت و آمد نمى کـرد، مگـر اینکـه مـى فرمـود     ونشست و برنمى خ

پس از آن سوره نصر را قرائت مى » و اتوب الیه ،سبحان االله و بحمده استغفر االله 
  .کرد

در این معنا با اختلافاتى اندك در گفته رسـول  : مرحوم علامه طباطبائى گوید
روایات بسیارى آمده است و در این که چگونه ایـن سـوره دلالـت     خدا 

ارد بـر فـراغ پیـامبر    مضمون آیه دلالت د: دارد بر فرارسیدن ایام رحلت ، گوید
از تلاش و مجاهدت ، و پایان یافتن و تمامیـت ماءموریـت او، و پـس از     

  )3( .اتمام ماءموریت هنگام زوال فرا مى رسد
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  در مراسم حجۀ الوداع 1- 2
بـودیم ، در هنگـام    در حجۀ الوداع در حضور پیامبر اکـرم  : جابر گوید

مناسک خود را از من فراگیرید، شاید بعد از امسال دیگـر  : (رات فرمودرمى جم
و به همین مضمون در کامل ابن اثیر است به اضافه ایـن جملـه    )4() به حج نیایم

  )5( .هرگز مرا دیگر در این جایگاه نخواهید دید
پیامبر در هنگام بازگشـت از حجـۀ الـوداع در اجتمـاع بـزرگ حاجیـان از       

خداوند لطیف و آگاه به مـن خبـر داده   : تحال خود خبر مى دهدنزدیک بودن ار
  :است 

. و این که نزدیک است فرا خوانده شوم و من دعوت خداى را اجابت نمـایم  
)6(  

یک ماه قبل از رحلت خود ما را  پیامبر اکرم : عبداالله بن مسعود گوید:  ه
ــود ــاه نم ــع  . از آن آگ ــزل عایشــه جم ــا در من ــرم  م ــامبر اک ــودیم ، پی شــده ب

مرحبا بکم ، خداونـد بـه   : به ما نگاه کرد و چشمانش گریان شد، و فرمود 
شما زندگانى بخشد، و بیامرزد، و در پناه خود قرار دهد، و خداوند شما را حفظ 
نماید، و توفیق عطا فرماید، به شما رزق و روزى دهد، و یـارى و هـدایت کنـد    

شما را به پرهیزکارى توصیه مى کنم ، و به خدا مى سپارم : ، سپس فرمودشما را
....  

: یا رسول االله رحلت شما در چه موقـع خواهـد بـود؟ فرمـود    : عرض کردیم 
  )7(. فراق نزدیک شده ، و بازگشت به سوى خداوند است 
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  :در مدینه : 1 -  3
مـرا از خـواب    ى پیامبر اکرم شب: گوید برده رسول خدا  هابو مویهب

پس بـا مـن   (من ماءموریت دارم براى اهل بقیع استغفار کنم : بیدار کرد، و فرمود
بـه   خارج شدم ، تا بقیع آمدیم ، آنگاه پیامبر  من با پیامبر : ، گوید)بیا

گوارا باد بر شما آنچـه را فعـلا در آن قـرار    : اهل بقیع سلام کرد، و سپس فرمود
دارید، در حقیقت فتنه ها هم چون شـب تـار روى آور گردیـده اسـت ، آنگـاه      

کلید خزینه هاى زمین به من واگذار شد، و این که زندگى جاوید در دنیا : فرمود
داشته باشم ، و در پایان نیز بهشت از آن من باشد، و یا این که دیدار پروردگـار  

  )8(. برگزینم ، و من دیدار خداوند را برگزیدم  را
جـاودانگى در دنیـا و    اى رسـول خـدا   : گفت  هابو مویهب: طبرى گوید

  )9( .هرگز، من دیدار با پروردگار را برگزیدم : سپس بهشت را برگزین ، فرمود
 ـ: را ذکر کرده و بعد ادامـه مـى دهـد    هابن کثیر روایت ابو مویهب امبر اکـرم  پی

  )10(. روز دیگر، بیشتر در دنیا نماند 8یا  7بعد از این جریان  
روز آخـر مـاه رمضـان پیـامبر      20ابن کثیر همچنـین در داسـتان اعتکـاف    

  .و نزول دو بار قرآن را در سال ذکر مى کند 
پیامبر اکـرم بـه   : فته ، گویددر روایتى شیخ مفید اضافه اى بر آنچه ابن اثیر گ

در هر سال قرآن یک بار بر مـن عرضـه مـى شـد و امسـال      : فرمود على 
جبرئیل دو بار این کار را انجام داده است ، و من آن را نشانه نزدیک بودن ایـام  

پیامبر اکرم هر سـال ده روز  : شیخ مفید اضافه کرده ، گوید. مرگ خود مى دانم 
  )11(. ن اعتکاف مى نمود و امسال بیست روز اعتکاف کردآخر ماه رمضا
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از بقیع بازگشت نمود، او مشاهده نمود، من از  رسول خدا : عایشه گوید
از من مى مـردى ، مـن     چه ضررى داشت اگر تو پیش : سردرد مى نالم ، فرمود

و تو را به خـاك مـى    تو را تجهیز نموده ، کفن مى پوشاندم ، بر تو نماز گزارده
بـه خانـه   ) بعـد از دفـن مـن   (اگر چنین مـى شـد،   : و عایشه پاسخ داد. سپردم 

  )12(. بازگشته و با یکى از زنان خود همبستر مى شدى 
ابن کثیر، این روایت را به چند طریق ذکر مى کند، که مضمون همه آنها یکـى  

  )13(. است 
هنگامى کـه عایشـه   : کر مى کندالمراغى این روایت را با مقدارى اختلاف ، ذ

دچار سردرد شدید شـده اسـت ، خـود نیـز از سـردرد       متوجه شد، پیامبر 
  )14(. شکایت کرد

اى کاش چنین بود، و من زنده بوده ، بر تو نماز گزارده و تو را دفن مى کردم 
 .)15(  

  )17(. ا نقل مى کنندو کامل ابن اثیر نیز به همین گونه روایت ر )16(روض الانف 
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  :یک ماه پیش از رحلت : 1- 4
یـک مـاه پـیش از وفـات خـود،       پیامبر اکـرم  : عبداالله بن مسعود گوید

خواص اصحاب خود را در خانه عایشه فرا خواند و جریان نزدیک بودن وفات 
ن مطلب حبیب السیر با اختلافى جزئى همی )18(. خود را به اطلاع اصحاب رساند

  )19(. را یادآور مى شود
از رحلت خود آگاهى داشته است  از مجموع آنچه گذشت ، پیامبر اکرم 

و به این گونه نبوده است که عارضه رحلت به صورت ناگهانى انجام شده ، و بـا  
تصور اینکه دچار بیمارى گشته و از آن شفا مى یابد، تا آنچه را بایـد سـفارش   

نوعى نگرانى  و نیز مشاهده شد از سخنان پیامبر . به آینده واگذار نمایدکند 
  .مى شد  احساس 
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  سپاه اسامه: فصل دوم 

  

  نگرانى پیامبر : 2- 1
از چیست ؟ بعد از فتح مکه ، کفار قریش نیروى خـود را   نگرانى پیامبر 

ه و قوایشان تحلیل رفته ، و جمع آنـان پراکنـده شـده ، از نـابودى     از دست داد
اسلام ماءیوس شده انـد، اسـلام در جزیـرة العـرب قـوت گرفتـه و بزرگتـرین        

است ، خـاطر گرامـى پیـامبر     شخصیت سیاسى ، نظامى منطقه رسول خدا 
بنابراین جاى هیچگونـه نگرانـى از   از ناحیه کفار و مشرکین آسوده است ،  

  .وجود ندارد این ناحیه براى پیامبر 
اما او با وجود رفع همه موانع ، از فتنه ها در آینده اى نه چندان دور خبر مى 

فتنه هایى که همانند پاره پاره هاى شب ، فضاى زندگى مسلمین را تیره و . دهد
اسـت ،    ه ها رنج مـى بـرد، و بـه شـدت در هـراس      او از بروز فتن. تار مى کند

از چه مى ترسد، و  اصحاب نزدیک به او نیز همین هراس را دارند، محمد 
  هراسش در چیست ؟

از خود مسلمین است ، تـرس او از داخـل حـوزه اسـلام      هراس پیامبر 
را  ب بزرگـوار، وصـایاى پیـامبر    نکند برخى از میان همـین اصـحا  . است 

نادیده بگیرند، و خلافت را به مسیرى غیر از آنچه خود خواسته اسـت منحـرف   
نماید، و بالاخره تمام وصایاى او را در مورد خلافت از خود و بخصوص خطبه 

تـا  این هراس او را وادار مى کند، . غدیر را فراموش کنند، و آن را توجیه نمایند
  .فتنه ها را گوشزد نماید، و تلاش کند، تا از خطر آینده جلوگیرى نماید
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که خود به وضوح و آشـکارا ایـن موضـوع را لمـس مـى کنـد،        پیامبر 
بخصوص بعد از بازگشت از حجۀ الوداع سال دهم هجرت ، تلاش مى کند تا بـا  

  .جلوگیرى نماید هشدارها، و برنامه ریزى از بروز خطرات احتمالى
  

  هفرمان تشکیل سپاه اسام: 2- 2
رى به سوى شام رهسـپار  کدستور داد لش در محرم سال یازدهم پیامبر 

واگذار نمود، و به آنان دستور داد تـا   هشود، و امارت و فرماندهى آن را به اسام
، منافقین در مورد از سرزمینهاى فلسطین پیش برانند) الداروم(و ) بلقاء(مرزهاى 

فرماندهى همه مهـاجرین و انصـار را   : اعتراض نمودند و گفتند هفرماندهى اسام
اگر فرماندهى : فرمود  به نوجوانى واگذار کرده است ، پیامبر  پیامبر 
نکـوهش   را امروز سرزنش مى کنید، پیش از این نیز فرماندهى پدرش را هاسام

نیـز شایسـته فرمانـدهى      نمودید، و او شایسته فرماندهى است ، چنانچه پدرش 
بود، و دستور داد همه مهاجرین و انصار در این سپاه شرکت جویند، از آن جمله 

 ابوبکر و عمر، در حالى که مردم در تدارك این امر بودند، بیمارى پیـامبر  

  )20(. آغاز گردید
دوشنبه چهار روز مانده به پایان ماه صفر یازدهم هجرت ، پیـامبر اکـرم   روز 
دستور داد براى جنگ با روم آماده شوند، چون بامداد آغاز گردید، پیامبر  
به سوى جایگاه کشته شدن پدرت حرکـت  : را طلبید، و به او فرمود هاسام 

 )21(ر نمودم ، پس بامدادان بر اهل ابنى کرا فرمانده این لشکن ، و بدان که من تو 
 دستور آتش زدن بـرخلاف روش پیـامبر   (بتاز و آنچه را به آتش بکش ، 

و آنچنان سریع حرکت کن ) - م  - . است و در این رابطه سخنى خواهیم داشت 
د و به پیروزى دست که بر اخبار سبقت گیرى ، پس اگر خداوند تو را یارى نمو
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یافتى توقف خود را در میان آنان اندك نما، و با خود راهنمایانى همراه کـن ، و  
  .جاسوسانى را پیشرو خود قرار ده 

  .گردید و چون روز چهارشنبه شد، تب و سردردى عارض پیامبر 
آن را  برافراشـت ، و  هو روز پنجشنبه بامدادان پرچمى بـه فرمانـدهى اسـام   

ر کرا پایگـاه لش ـ  )22() جـرف (بدست بریدة بن الحصیب الاسلمى بسپرد و آنگاه 
و هیچ کس از چهره هاى سرشناس مهاجرین و انصار نماند، مگر آن . معین نمود

که به این سپاه ملحق گردید، ابوبکر و عمر بن الخطاب و ابوعبیدة بن الجـراح و  
بن نعمان ة بن اسـلم بـن حـریش ،     سعد بن ابى وقاص و سعید بن زید، و قتادة

بنام خـدا و در راه خـدا بـه    : به آنان فرمود و پیامبر . ر بودندکضمن آن لش
  .سوى جنگ بشتاب ، و با منکرین خداوند نبرد کن 

جـوانى فرمانـده و رئـیس مهـاجرین     : عده اى ناراحت شده و اظهار داشـتند 
  ).- م  - راض کنندگان از مهاجرین بوده اند معلوم است اعت(پیشینیان مى شود؟ 

رسید، خشمگین گردید و در حالى که بر اثر سـردرد   این خبر به پیامبر 
دستمالى به سر بسته و قطیفه اى به دوش انداخته بود، از منزل خارج شـد، و از  

از بعضـى  این چه سخنى است که : منبر بالا رفت ، و بعد از حمد خداوند فرمود
به من رسیده است ؟ و شما اگر امـروز دربـاره    هاز شما در مورد فرماندهى اسام

اظهار نگرانى مى کنید، درباره فرماندهى پدر او نیز همین گونـه   هفرماندهى اسام
نگران بودید، به خدا سوگند او شایسته فرماندهى بود و فرزندش نیز پـس از او  

او محبوبترین افراد نزد من است و هر دوى شایسته امارت و فرماندهى است ، و 
آنان مرکز هر نوع اندیشه نیک مى باشند، با او به نیکى رفتـار کنیـد، زیـرا او از    

  .بهترین شماست 
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از منبر فرود آمد و رهسپار منزل گردید، ایـن رویـداد    پس آنگاه پیامبر 
این روایت و در بحث تاریخ وفات البته طبق . (روز شنبه دهم ربیع الاول رخ داد

  ).- م  - . پیامبر سخنى خواهیم داشت 
 حرکت کنند، گروه گـروه بـا پیـامبر     هو مسلمانانى که قرار بود با اسام

  .مى پیوستند هبه اسام) جرف(وداع کرده و در پایگاه 
 هر اسـام کلش ـ: مى فرمودرو به شدت گذارد، و او مرتب  بیمارى پیامبر 

  .ماءموریت خود را انجام دهد
از  هشـدت یافـت ، اسـام    و چون روز یکشنبه فرا رسید، بیمارى پیامبر 

بـى هـوش    وارد گردید، در حالى که پیـامبر   رگاه خود بر پیامبر کلش
و (را مـداوا مـى کردنـد     بود که پیـامبر  بود، و این رویداد در همان روزى 

، اظهار ادب نمـود، پیـامبر    هاسام) )23(این نوع مداوا را نمى پسندید  پیامبر 
ولى او دستهاى خود را به  )24(. سخنى نمى گفت  او را بوسید و پیامبر  

بـه   هاسـام . ن بالا برد و به من اشاره کرد، دانستم او مرا دعا مى کنـد طرف آسما
  .ر خود باز مى گرددکسوى پایگاه لش

تا حدودى بهبود حاصل کرده بود، سـپس   روز دوشنبه فرارسید، پیامبر 
را بـه  با برکت از جانب خداونـد ماءموریـت خـود    : فرمود هبه اسام پیامبر 

رگاه خـود بازگشـت و   کرا وداع نموده به لش پیامبر  هو اسام. انجام رسان 
فرمان حرکت را صادر نمود، در حالى که مـى خواسـت سـوار شـود، فرسـتاده      

دارد از دنیـا مـى    رسول خدا : مادرش ام ایمن به نزد او آمده و به او گفت 
حرکـت   هبه سوى مدین هنیدن این پیام به همراهى عمر و ابوعبیدبا ش هرود، اسام

داشت از دنیـا   کردند و خود را به رسول خدا رساندند، در حالى که پیامبر 
  )25(. وفات یافت  پیامبر   مى رفت ، پس 
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  اسامهحضور ابوبکر در سپاه : 2- 3
را ذکر کرده به گونه  هسعد در طبقات روایت سپاه اسام ابن اثیر نیز همانند ابن

ابـن اثیـر نیـز از     اى کوتاهتر و ضمن شرح حال و بیمارى رسـول خـدا   
و تاءخیر سپاه در انجام ماءموریـت خـود    هحضور ابى بکر و عمر در سپاه اسام

نقل مى کند  اسامهاز  بار دوم ، اسامهسخن به میان آورده و نیز در هنگام حضور 
  )26(. ساکت بوده و سخنى نمى گفت  که پیامبر 

شده  اسامهابوجعفر محمد بن جریر طبرى نیز به همین ترتیب متعرض داستان 
 مدینـه بـه   کسانى که در اوائل هجرت پیـامبر  : به گونه اى مختصر و گوید
  )27(. حضور داشتند سامهاآمده بودند در ضمن سپاه 

ابن زید، از اعتراض اصـحاب بـه    اسامهروض الانف بعد از ذکر داستان سپاه 
یاد مى کند، او نیز همانند دیگران اعتراض اصحاب را بیان مـى   اسامهفرماندهى 

  )28(. کند، ولکن اشاره اى دارد که ابوبکر و عمر نیز ضمن این گروه بوده اند
نیز در میان آنان بود، و مى گویند ابابکر نیز حضـور   و عمر: و ابن کثیر گوید

او را بــه خــاطر اقامــه نمــاز در مســجد از صــف  داشــت ولــیکن پیــامبر 
  :ابن کثیر گوید. جنگجویان بیرون کشید

خیلى از مهاجرین صدر اسلام و انصار در سپاه اسامه شرکت داشتند، و عمـر  
ابابکر در میان آنان بوده ، اشتباه کرده ، : آن که گوید نیز از بزرگترین آنان بود، و

مسـتقر  ) جـرف (در  اسـامه ر کشدت یافت و لش ـ زیرا بیمارى پیامبر اکرم 
به ابى بکر دستور داد تا با مردم نماز بخواند چگونـه   گردید، و پیامبر اکرم 

باشد، و اگر فرض شود شـرکت داشـته    ممکن است امام مسلمین در ضمن سپاه
  )29(. او را به خاطر نماز استثناء نموده  است ، پیامبر 
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 اسـامه ابوبکر در ضمن گروهى بوده اسـت کـه در سـپاه    : سید مرتضى گوید
نویسان آن را ذکر نموده انـد، از   شرکت داشته اند، و این مطلبى است که ، تاریخ 

است که در تاریخ خود آن را بیان داشته ، و او معـروف اسـت   آن جمله بلاذرى 
است ، و مسایل را با دقت مـورد نظـر قـرار مـى      هبه این که مورد اطمینان و ثق

دهد، و او کسى است که هرگز به او نسبت جانبدارى از شیعه داده نمى شـود، او  
  )30(. ابوبکر و عمر هر دو در ضمن سپاه اسامه بودند: گوید

جا این سؤ ال مطرح است که اگر واقعا ابـوبکر اسـتثناء شـده بـود و از     در این
نویسان به صراحت استثناء شـدن او را مطـرح    حضور در سپاه معاف بود، تاریخ 

به درخواسـت   مى کردند، چنانچه استثناء شدن عمر را بعد از رحلت پیامبر 
  .مطح نموده اند اسامهابوبکر از 

برخى از تواریخ حضور او را تاءییـد،  : الحدید در این مورد مى گویدابن ابى 
ابوجعفر محمـد بـن جریـر طبـرى     : و گوید) 31(. و برخى آن را تاءیید ننموده اند

بوده ، و او فقط از حضـور عمـر یـاد     اسامهنگفته است که ابوبکر در ضمن سپاه 
  )32(. نموده است 

ذکر نمودیم که از حضور ابى بکر در  و ما چند نمونه از گفته هاى مورخین را
فرمان پیامبر همـه مهـاجران   (یاد نموده اند، و اما طبرى با این جمله  اسامهسپاه 

  ).حضور داشتند جاى تردید نمى گذارد اسامهاولیه را شامل و همه آنان در سپاه 
و من از ابن ابى الحدید در شگفتم که چگونه دچار تردید شـده اسـت و مـى    

حضور نداشته است ، و  اسامهى از تواریخ گفته اند که ابوبکر در سپاه برخ: گوید
کتاب مغازى واقدى را به عنوان نمونه ذکـر نمـوده اسـت ، و اینـک مـتن گفتـه       

: » و لم یبق اءحد من المهاجرین الاولین الا انتدب فى تلـک الغـزوة  « : واقدى 
  )33(. یوست پ اسامهکسى از مهاجرین اولیه نماند مگر اینکه به سپاه 
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و سپس واقدى اسامى چند تن از مهاجرین را ذکر مى کند و ابى بکـر یـادى   
ابـوبکر  : (و آیا این جمله واقدى به این معناسـت کـه او گفتـه اسـت     . نمى کند

کسـى از  : و آیا گفتـه واقـدى    )34(. چنانچه ابن ابى الحدید گوید) حضور نداشت
: ثابـت نمـى کنـد   . پیوسـت   اسـامه اه مهاجرین اولیه باقى نماند مگر آنکه به سپ

  و آیا او از اولین مهاجرین نبوده است ؟ اسامهشرکت ابابکر را در سپاه 
بسـیارى از راویـان حـدیث    : به خصوص این که ابن ابى الحدید خود گویـد 

بوده ، و او فقط گفته واقدى و طبرى را که از  اسامهگویند ابوبکر در ضمن سپاه 
ریح ننموده اند، براى عدم حضور ابى بکر مورد اسـتناد  حضور ابى بکر به نام تص

  )35(. قرار داده 
کسى از چهره هاى سرشناس مهاجر و انصـار نمانـد،   : و در جاى دیگر گوید

  )36(. شرکت داشت و از آن جمله ابوبکر و عمر بودند اسامهمگر اینکه در سپاه 
وارد شـده ،    ابوبکر بر پیامبر: واقدى گفته است : و در جاى دیگر گوید
خوب بود و از او اجازه خواسـت و گفـت امـروز     در حالى که حال پیامبر 

) سـنح (است ، و پیامبر به او اجازه داد و او به منزل خـود در   هروز دختر خارج
  )37(. رفت 

پاه نبـوده  و ابن ابى الحدید از این داستان چنین نتیجه مى گیرد که او جزء س ـ
  )38(. است 

فرمـان تشـکیل   (نویسان در این مسئله اتفاق نظر دارند، و ما در بخش  تاریخ 
حضور ابى بکر و عمر را از قول مورخین ذکر نمودیم و نمونه هایى ) اسامهسپاه 

را یادآور شدیم ، و در میان مسلمین اوائل نیز حضـور ابـوبکر و عمـر در سـپاه     
استان لطیفى ذکر مى کند، و ما ترجمه آن را از نظـر  معروف بوده است ، د اسامه
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یاد مى  اسامهدر این داستان از حضور ابى بکر در سپاه . خوانندگان مى گذرانیم 
  :کند

را که در  هخلیفه المهدى عباسى وارد بصره شد، مشاهده نمود ایاس بن معاوی
بـیش  ذکاوت مشهور و مورد ضرب المثل بود، در حالى کـه نوجـوان و کـودکى    

مهدى عباسـى  . نبود، چهارصد نفر از علماء و شخصیات پشت سر او قرار دارند
اف بـاد بـر ایـن    : در شگفت مانده که چگونه کودکى را جلو انداخته اند، گفـت  

ریش ها، آیا بزرگمردى در میان آنان وجود نداشت کـه ایـن نوجـوان را جلـو     
اریـد؟ نوجـوان پاسـخ    چند سال د: انداخته اند، سپس به جوان روى کرده گفت 

بن زید بـن حارثـه    اسامهخداوند عمر امیر را طولانى گرداند، من هم سال : داد
او را فرمانده سپاهى نمود که ابوبکر و عمر نیز  هستم که رسول خدا .

خلیفه به حاضر جوابى و سـرعت انتقـال نوجـوان    . در میان آنان حضور داشتند
  )39(. هفده سال داشت  هفرین گفت ، در آن موقع ایاس بن معاویآ



19 
 

  

  یک پرسش ؟: 2- 4
در این جا پرسشى وجود دارد، و هر انسانى کـه اهـل تحقیـق و سیاسـت و     .

اداره امور و آگاه به مسائل نظامى باشد با توجـه بـه وضـیعت موجـود آن روز     
تـا ایـن حـد     چرا پیـامبر  : حجاز، این پرسش در ذهن او مطرح مى شود

خارج شود و به شام برود، و این اصرار  مدینهاز  اسامهاصرار مى ورزد، که سپاه 
  :حتى تا دم مرگ و در شدت بیمارى نیز وجود دارد

، در حالى که با دستمالى سر خود را از شدت درد بسـته بـود،    پیامبر 
 اسـامه به من خبر رسیده است که گروهى از فرماندهى ...... :بیرون آمد و فرمود

انتقـاد مـى    اسـامه انتقاد نموده اند، سوگند به جان خودم اگر در مورد فرماندهى 
و اگـر پـدرش   . از این انتقـاد کردنـد    کنند، در مورد فرماندهى پدرش نیز پیش 

مرا در مورد  شایستگى فرماندهى را داشت ، او نیز شایستگى آن را دارد، دستور
اجرا کنید، خداى لعنت کند کسانى را که قبور پیامبران خود را تبدیل  اسامهسپاه 

لعنـت را متوجـه    در بسیارى از روایات ، پیـامبر   )40(. به مساجد کرده اند
و ما در این رابطه سـخنى خـواهیم داشـت ،     )41(. مى کند اسامهمتخلفین از سپاه 

  .ندارد جمله آخر هیچ ربطى با موضوع سخن پیامبر زیرا 
ر اسلام را، به خطوط ماوراء حجـاز  کچرا اصرار دارد، لش پیامبر اکرم 

بن زید را که چیزى کم ندارد، اما یک جوان بیست ساله است ،  اسامهبفرستد، و 
، و بـه ایـن گونـه حـوزه اسـلام را از وجـود       به فرماندهى آن انتخاب مى کنـد 

نیروهاى رزمى با سابقه خالى مى کند، در حالى که مى داند، بسیارى از منافقین 
براى اسلام کمین نموده اند، که در فرصت مناسب و بعد از رحلت رسـول اکـرم   

ل اکرم نیـز  و برخى از آنان حتى تا رحلت رسو. ضربه آخر را وارد کنند 
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علـم مخالفـت    به انتظار ننشستند، و بلکه در زمان حیـات رسـول خـدا    
  )42(. برافراشتند

در صورتى که حوزه اسلام بـدون محـافظ باشـد،     پس از مرگ پیامبر 
مانـدهى  به طرف شام رفته و عموم مهاجرین و انصار در زیر فر اسامهزیرا سپاه 

با او به سر مى برند، على و آل ابوطالـب نیـز مشـغول تجهیـز پیامبرنـد،       اسامه
  .بهترین فرصت براى ضربه زدن از سوى منافقین بوجود مى آید

و نیز متوجه مى شدیم پیامبر اصرار دارد، ابابکر و عمر حتما در ضمن سـپاه  
نام مى  اسامهاه مورخین همه از حضور ابوبکر و عمر در سپ. (حرکت کنند اسامه

برند، این خود به دلیل خصوصیتى بوده است که حضور ایـن دو در مدینـه مـى    
در حالى که پیامبر اکرم خود مى داند این دو نفر عامل هیچگونه پیروزى ) داشته

نباشـند، امـا    مدینهدر جنگ ها نبوده اند، در عین حال باید شرکت جویند و در 
خود عامل تمام پیروزى هـاى اسـلام بـوده بایـد در      که على بن ابى طالب 

بن زید واگذار مى کند، گرچه  اسامهو چرا فرماندهى این سپاه را به . بماند مدینه
او شایستگى آن را دارد، اما سپاه نیز خالى از افرادى که در پیروزى هاى اسـلام  

ر محقـق و  تاءثیرات فراوانى داشته اند نبوده است ؟ این پرسشى است که ذهن ه
،  اسامهاین خود مى رساند که انتخاب . جستجوگرى را به خود مشغول مى دارد

  .و اعزام سپاه در این موقعیت خاص بدون هدف نبوده است 
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   آماده سازى زمینه بیعت با على : 2- 5
، که امیرالمـؤ  156ابن ابى الحدید از شیخ ابى یعقوب معتزلى ، در ذیل خطبه 

و اما فلانۀ « : از عایشه انتقاد مى کند، در ضمن توضیح گفته حضرت  منین 
فلانى یعنى عایشه دچار راءى زنـان گردیـد، شـیخ ابـى     : » فادرکها راى النساء

بـه مشـارکت عمـوم     و دستور پیامبر  اسامهیعقوب مطلبى در زمینه سپاه 
  :مهاجرین و انصار گوید

به سوى  اسامهشدت یافت ، دستور داد سپاه  مارى پیامبر اکرم چون بی
شام حرکت کند، و فرمان داد ابوبکر و دیگر بزرگـان مهـاجرین و انصـار در آن    

پیش آیـد،   شرکت جویند، و با این کیفیت اگر حادثه اى براى رسول خدا 
به خلافت از اطمینان بیشترى برخـوردار خواهـد بـود، و      دست یابى على 

رحلت نماید، مدینـه بـدون    على نیز خود بر این گمان بود که اگر پیامبر 
معارض خواهد شد، و بیعت براى او به طور کلى انجام خواهد شد، و زمینه فسخ 

  )43( .........بیعت از بین خواهد رفت 
بى الحدید در جاى دیگرى از شرح نهج البلاغه خود، بعـد از ذکـر ایـن    ابن ا

روانه نمود تا  اسامهابوبکر و عمر را به این جهت با سپاه  مطلب که پیامبر 
مرکز هجرت ، یعنى مدینه از این دو خالى باشد، کـه امـر خلافـت بـراى علـى      

  :ه شیعه گمان دارد، اعتراض کرده گویدبه انجام رسد، آنچنانچ  
به مـرگ   و این مطلب به نظر من بى اشکال نمى باشد، زیرا اگر پیامبر 

خود آگاه بود، قطعا به دستیابى ابوبکر به خلافت نیز آگـاه بـوده اسـت ، و اگـر     
از آن نمـى   پیامبر به دستیابى ابوبکر به خلافت آگاه مى بود، در صدد جلوگیرى

افتاد، چون قطعا باید انجام مى شد و دیگر تلاش براى جلـوگیرى از انجـام آن   
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مر را به منظـور یـاد   عمعنا ندارد، در یک صورت مى توان گفت پیامبر ابوبکر و 
گمان مى کرد مـرگ   کنیم پیامبر ن  اعزام نمود که فرض اسامهشده با سپاه 

یقین قطعى نداشت ، و نیز گمان مى کرد ابوبکر و عمر عمـوزاده   او فرا رسیده و
. اش را کنار بزنند، و ترس آن را داشت نه این که یقینا به این کار آنان آگاه بـود 

چنانچه ما نیز این کار را در مورد فرزندان خود در هنگام مرگ خود انجام مـى  
ما بعد از مرگ ما همـه  دهیم در صورتى که ترس داشته باشیم ، یکى از فرزندان 

اموال ما را تصرف مى کند، و دیگران را محروم مى نماید، او را به مسافرتى دور 
  )44(. دست مى فرستیم 

بر فرض چنین باشد، چه اشـکالى دارد کـه پیـامبر در    : پاسخ گفته مى شود«
این مورد، مثل بسیارى از موارد دیگر بر اساس تدابیر بشرى عمل نموده باشـد،  

مى دانسته است که ایـام مـرگ او نزدیـک     است گفته شود، پیامبر  ممکن
است ، اما تاریخ دقیق آن را نمى دانسته است ، چنانچه از روایات فصـل پـیش   
چنین به دست مى آید و ثانیا چه تلازمى بین آگاهى او به مسائل بعد از خود، و 

و همین اشکال در مورد جنگ احـد نیـز    اجتناب و پیشگیرى از آن وجود دارد،
وارد است ، آیا پیامبر مى دانست که نگهبانان گردنه کوه احد، کمین را ترك مـى  
کنند، یا نمى دانست اگر مى دانسـت کـه چنـین خواهـد شـد، چـرا تعـدادى از        

  مسلمین را در آن کمین گاه مستقر نمود، تا آنان را به کشتن دهد؟
  :است : لب گفته قاضى القضاة در رد این مط

دور بودن آنان از مدینه مانع نمى شود که آنان کسى را بـراى رهبـرى خـود    
  )45(. انتخاب نمایند

  :سید مرتضى اعلى اللهّ مقامه الشریف گوید
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گویا مطلب کاملا روشن نشده است ، زیرا کسى نگفته است ، دور بودن آنـان  
این است که دور بودن آنـان  مانع انتخاب آنان خواهد شد، بلکه مقصود  مدینهاز 
دستور داده بود، پس از او خلیفـه   ، زمینه را براى کسى که پیامبر مدینهاز 

  )46(. باشد، بدون اشکال و ایجاد مخالفت فراهم نماید
در این صورت اگر کسى در خارج از مدینه ، پایگاه وحى ، و مرکز خلافـت  

اقدام به گزینش خلیفه مى نمود، از او نپذیرفتنـد، و   و حکومت رسول االله 
در صورت مقاومت حکم شورش پیدا مى کرد، و همین امـر نیـز باعـث شـد از     

  .امتثال فرمان رسول خدا سرباز زنند
  :ابن ابى الحدید معتزلى حنفى مذهب گوید

حاب و مدینه مرکـز هجـرت و جایگـاه بزرگـان اص ـ    : ممکن است گفته شود
بنـابر  . بوده است  هو قاریان قرآن ، و اصحاب سقیف خویشان رسول خدا 

این جایز نیست ، از اجتماع و شورى صرف نظر نموده و در بیـرون از مدینـه و   
دور دست ، و در حال سفر، و بدون مشارکت بزرگان مسـلمین ، امـام و رهبـر    

  )47(. انتخاب نمود
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  اسامهراض به فرماندهى اعت: 2- 6
  

   قبل از رحلت پیامبر اکرم : الف 
  .نویسان را ذکر مى کنیم  در این مورد چند نمونه از گفته هاى تاریخ 

اعتراض کردند، و آن را مورد سـرزنش قـرار دادنـد،     اسامهبه فرماندهى  - 1
  :فرمود پیامبر 

روز اگر این فرماندهى را سرزنش مى کنیـد، قـبلا نیـز فرمانـدهى     شمایان ام
ایـم االله ان کـان   (« : پدرش را مورد ملامت قرار دادید، ولى بدانید و آگاه باشـید 

  )48(. و او به خدا سوگند، هر آینه شایستگى امارت را دارد) : »لخلیقا بالاماره
عادى سوگند یاد نمى کند، و لیکن مـى   بى جهت و در مواردى پیامبر 

بـا افـزودن    -  2. سوگند یاد مى کند -  1: بینیم در این مورد براى تاءکید در امر
اسمى بودن جملـه خـود    -  3. که براى تاءکید است ، استفاده مى کند) ان(کلمه 

  .نوعى تاءکید است 
سـته اسـت و   یعنـى او شای . تاکید چهارم است ) لخلیقا) (لام(استفاده از  -  4

آن هم در آن حال بیمارى و سر درد شدید، در حالى که از ایـن  . شایسته است 
اعتراض خشمگین است ، به این گونه شایستگى اسامه را براى فرماندهى تاءکید 

  .مى نماید
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  :طبرى  -  2

 پس منافقین در این امر خـرده گرفتـه ، اعتـراض نمودنـد، و پیـامبر      

  )49(. او شایسته امارت و فرماندهى است ): انه لخلیق لها: (رمودف
را  حبیب السیر نیز به همانگونه اعتـراض ، و نیـز پاسـخ پیـامبر      -  3

  )50(. اظهار مى دارد
  :ابن اثیر -  4

انـه  « : مـود فر منافقین به این نوع فرماندهى اعتراض کردند و پیـامبر  
او شایسته امـارت اسـت و پـدرش نیـز     : » لخلیق للامارد، و کان ابوه لخلیق لها

  )51(. شایسته امارت بود
  :روض الانف  -  5

در حـال بیمـارى    مردم به این نوع فرماندهى اعتراض کردند، پیـامبر  
شانى خود بسـته بـود،   خود، و با وجود سردرد شدید که بر اثر آن دستمالى به پی

  )52(: در مسجد حاضر شد، و به این اعتراض پاسخ داد
  :ابن هشام  -  6

یـک جـوان    پیـامبر  : مردم به این فرماندهى اعتـراض کـرده و گفتنـد   
در حال بیمارى ، به اعتراض پاسخ  نورسیده را فرمانده ما نمود، و پیامبر 

  )53(. ادد
اعتراض مى کننـد، در حـالى    اسامهملاحظه مى شود که چگونه به فرماندهى 

فقد ولیتک هذا « : مى گوید اسامهصریحا به  که خود شاهد بودند، پیامبر 
و خود مشاهده نمودند کـه پیـامبر   . من تو را فرمانده این سپاه نمودم » :الجیش 
بنام خداوند، : پرچم سپاه را با دست خود براى او برافراشت و فرمودوسلم  
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و . و در راه خداوند نبرد کن و با کسانى که به خداوند کافر هسـتند جنـگ کـن    
بامدادان حرکت کن ، و بشتاب که بر اخبار سبقت گیرى ، و از این قبیـل  : فرمود

را اجرا ننموده ، به گونـه اى کـه    دستورات صریح باز هم ، دستور پیامبر 
پیامبر خشمگین مى شود، و در حال بیمارى که از شدت درد، سـر خـود را بـا    

  )54(. دستمال بسته ، باز هم تاءکید مى کند، اما بى نیتجه است 
 لعـن االله مـن  « : فرمود پیامبر : و حتى در بعضى از روایات آمده است 

 اسامهخداى لعنت کند کسى را که از شرکت در سپاه » : اسامهتخلف عن جیش 
  )55(. سرباز زند

  :بعد از رحلت  - ب 
و اسـتقرار   ه، و جریانات سقیفه بنى سـاعد  پس از رحلت پیامبر اکرم 

 اسامهدستور داد، سپاه ، ابوبکر  ابى بکر در جایگاه خلافت از رسول خدا 
  .که تا آن روز آن را به تاءخیر انداخته بودند به سوى نبرد با روم حرکت کند

  :ابن اثیر گوید
بازگشت ، و سپاه و افراد کـاملا  ) جرف(به جایگاه خود در  اسامهچون سپاه 

حضـور   اسـامه عمر بن الخطـاب را کـه در سـپاه     اسامهدر سپاه حضور یافتند، 
چهـره هـاى   : بى بکر فرستاد، و به او گفت تا به ابى بکـر بگویـد  داشت به نزد ا

سرشناس و نیرومند مردم با من هستند، و من بیم دارم که مشرکین خلیفه رسول 
را مورد تعرض قـرار دهنـد، و کسـانى از     و حرم رسول خدا  خدا 

ابوبکر خلیفه رسـول خـدا   : د، مخفیانه به عمر گفتندبودن اسامهانصار که در سپاه 
اگر اصرار داشت سپاه حرکت کند، از او بخـواه کـه مـردى مسـن تـر از       
  .را براى فرماندهى سپاه تعیین کند اسامه
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. را به او ابـلاغ نمـود   اسامهبه نزد ابى بکر آمد و پیام  اسامهعمر طبق دستور 
اگر سگان و گرگان ، مرا پاره پاره کنند، باید دستور رسـول خـدا   : ابوبکر گفت 
و دسـتورى را کـه رسـول خـدا      )56(. را آنچنانکه خواسته بود اجراء کنم  
صادر نموده ، هرگز رد نخواهم نمود، گرچـه در منطقـه بجـز مـن کسـى       

  .برجاى نماند
مـرد مسـن تـرى را بـراى      اسـامه ار خواسته انـد بـه جـاى    انص: عمر گفت 

است و ریش عمر را گرفته به وفرماندهى انتخاب نمائید؟ ابوبکر نشسته بود، برخ
او را  مادرت به عزایت بنشیند اى فرزند خطّاب ، رسـول خـدا   : او گفت 

  )57(ل نمایم ؟ به فرماندهى نصب نمود، و تو از من مى خواهى او را عز
با ابوبکر صحبت شد، موافقت نکرد، و او  اسامهدر مورد عزل : ابن سعد گوید

در مورد عمر صحبت نمود که به او اجازه دهد از حضور در سپاه معاف  اسامهبا 
  )58(. این درخواست را پذیرفت  اسامهباشد و 
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  دفاع از اعتراض: 2- 7
مرحوم سـید عبدالحسـین در ایـن     شیخ الاسلام البشرى در مراجعه اى که با

  :رابطه داشته است ، گوید
را پیش از رحلت پیامبر اکرم مورد ملامت و سرزنش  اسامهاین که فرماندهى 

 قرار دادند، با توجه به آگاهى و مشاهده تصریحات فراوان پیـامبر اکـرم   

، این انتقـاد و   اسامهماندهى چه باگفتار، و چه با عمل و رفتار خود، در مورد فر
سرزنش ، بدعتى نبوده ، و بلکه بر اسـاس طبیعـت و سرشـت انسـانى صـورت      

جوان بود، در حالى که در سـپاه   اسامهگرفته ، و کاملا امرى است طبیعى ، زیرا 
مردان کهن ، و بزرگسالان حضور داشتند، اقتضاى نفوس انسانهاى کهنسـال ایـن   

اشند و سرشت آنان از این که تحت فرماندهى جوان است که تحت امر جوانان نب
  .قرار گیرند نفرت داشتند، و گرنه غرض خاصى از این اعتراض نداشتند

از  اسـامه بـاز هـم خواسـتار عـزل      و اما اینکه پس از رحلت پیـامبر  
فکـر  : فرماندهى شدند، بعضى از علماء عذر آنان را چنین بیان کرده و گفته انـد 

هنگ باشـد، زیـرا   اهم اسامهمى کردند، ابوبکر صدیق ، با آنان در رجحان عزل 
  .خود چنین مى اندیشیدند

بعــد از خشــم پیــامبر  اســامهو انصــاف ایــن اســت کــه درخواســت عــزل 
آنکه پیامبر در  .هیچگونه توجیهى که عقل آن را بپذیرد ندارد، بخصوص  

که بر اثر شدت سردرد سر خود را با دستمال بسته به منبر مـى   آن حال تب دار،
رود و آن خطبه را ایراد مى کند، که از رویدادهاى مهم تـاریخى بـه شـمار مـى     

  )59(. رود، بنابراین عذر آنان را جز خداوند نمى داند
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این دفاعیه خود پاسخ همه سؤ الات است ، آیا واقعـا سرشـت هـر پیرمـرد     
ایمان کامل است ، از اطاعت خداوند و رسول خداوند نفـرت  مسلمان که داراى 

دارد؟ و یا نفوس بعضى از پیرمردهاى مسلمان ، و یا حتى غیـر از کهنسـالان از   
مسلمانان ممکن است چنین سرشتى داشته باشد؟ و گرنه نه پیرمردهاى مـؤ مـن   

ى و که داراى ایمان کامل باشند، از اطاعت خدا و رسول خدا در مورد فرمانـده 
: تحت امر جوان قرار گرفتن نفرت ندارند، در حالى که دسـتور خداونـد اسـت    

هر دستورى که رسول  )60( :)وَمَا آتاَُ�مُ ا�ر�سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نهُْ فَانتَهُوا(
مى دهد، آن را بپذیریـد، و از هـر چیـزى کـه شـما را نهـى نمایـد         خدا 

فـَلاَ « : و در آیـه دیگـر گویـد   . این صفات مؤ منین است . ن دار باشیدخویشت
ـا  م� نفُسِهِمْ حَرجًَا ِ�ّ

َ
دُوا ِ� أ مُوكَ ِ�يمَا شَجَرَ بَ�نْهَُمْ ُ�م� لاَ َ�ِ ٰ ُ�كَِّ وَرَ�ِّكَ لاَ يؤُْمِنُونَ حَ��

  )61(: قَضَيتَْ وَ�سَُلِّمُوا �سَْلِيمًا
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  درنگ در اجراى فرمان: 2- 8
، بـه روم   اسـامه در اعزام سپاه  توجه به تاءکیدات فراوانى که پیامبر  با

بیان داشتیم ،  اسامهداشت ، و ما تعدادى از روایات آن را در بخش تشکیل سپاه 
رحلت نمود، و  که عین حال حرکت سپاه را به تاءخیر انداختند، تا پیامبر 

بعد از رحلت نیز برخى تصمیم داشتند و اصرار نمودند، اصل فرمان رسـول   حتى
را لغو نموده و اجراء نکنند، و اینک برخى از روایـات دیگـر را کـه     خدا 

  :در اجراى فرمان است ، بیان مى کنیم  بیانگر تاءکید رسول خدا 
را فرمانده سـپاهى نمـود کـه     اسامهدر بیمارى خود،  رسول خدا  -  1

بـن الجـراح ، و    هبیشتر مهاجرین و انصار، از آن جمله ابوبکر و عمر و ابوعبیـد 
و زبیر، در آن شرکت داشتند و به او دسـتور داد   هعبدالرحمن بن عوف ، و طلح

در اجـراى فرمـان    امهاس ـکشته شد، برود، و  اسامهجایى که پدر  هبه سوى مؤت
در  درنگ نمود، و همراهان او نیز بـا او درنـگ نمودنـد، و رسـول خـدا      

بیمارى خود که شدت پیدا مى کرد و و گاهى تخفیف پیدا مى کـرد، در اجـراى   
ادرم پدر و م: عرضه داشت  به پیامبر  اسامهفرمان تاءکید مى نمود، حتى 

فدایت باد، آیا اجازه مى دهید چند روزى درنگ نمایم تا این که خداوند تـو را  
اى رسول خدا : عرض کرد. حرکت کن و درنگ منما: شفا عنایت فرماید، فرمود

اگر من حرکت کنم ، و جناب تو در این حال باشـند، قلـبم جریحـه دار     
اى رسـول  : عـرض کـرد  . ه سلامتى و پیروزى حرکت کن ب: خواهد بود؟ فرمود

فرمان مـرا  : دوست ندارم حال تو را از مسافرین جویا شوم ، فرمود خدا 
مهیاى حرکت شـد،   اسامهبیهوش گردید، و  سپس آنگاه پیامبر . اجرا کن 

و سپاه سؤ ال نمـود؟ بـه او گـزارش     اسامهد، از بهوش آم و چون پیامبر 
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شروع به گفـتن ایـن جملـه     پیامبر . دادند، خود را آماده حرکت مى کنند
سپاه را بفرستید، خداوند لعنت کند، آنکه را در سپاه شرکت ننماید، و ایـن  : نمود

ر حالى که پرچم خارج شد د اسامهپس . جمله را مکرر بر زبان جارى ساخت 
بر فراز سر او بر افراشته بود، و اصحاب در پیشاپیش او در حرکت بودند، تا این 

فرود آمد، در حالى که ابوبکر و عمر و بیشتر مهاجرین بـه  ) جرف(که در پایگاه 
همراه او بودند، و از انصار سید بن خضیر، و بشیر بن سعد، و دیگر چهـره هـاى   

به مدینه بیائیـد،  : گفت  اسامهاده ام ایمن آمد، و به سرشناس ، در این حال فرست
اسـت در حـالى کـه    وبى درنگ برخ اسامه. وفات یافت  زیرا رسول خدا 

گـذارد، و رسـول    پرچم را به همراه داشت ، و آن را در خانه رسول خدا 
  .ساعت وفات یافته بود در همان خدا 

بسیارى از راویان حدیث که از آن جمله ابن ابى الحدید معتزلى است ، : گوید
  )62(. این حدیث را روایت کرده اند

از آن نماز که در حال بیمارى به مسـجد آمـده    چون رسول خدا  -  2
 ـ   ى را کـه در مسـجد   فراغت جست ، و به منزل آمد، ابـابکر و عمـر را و گروه

از این جهت کـه ایـن گـروه در سـپاه      حضور داشتند فرا خواند، و پیامبر 
مگـر مـن   : به آنان فرمود. اسامه شرکت نجسته اند بسیار دلتنگ و خشمگین بود

را اعزام داشته و در سـپاه شـرکت نمائیـد؟ در     اسامهبه شما دستور ندادم ، سپاه 
  چرا دستور مرا اجراء ننمودید؟: فرمود.  چرا اى رسول خدا  :پاسخ گفتند

  .من آمدم تا دیدارى تازه کنم : ابوبکر پاسخ داد
من نرفتم ، زیرا دوست نداشتم از مسافرین جویاى حال شـما  : عمر نیز گفت 

  .بشوم 
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دهید، حضرت سه بار ایـن جملـه   را حرکت  اسامهسپاه : فرمود پیامبر 
را تکرار نمود، و آنگاه بر اثر رنج فراوان و آزارى که بر اثر عدم اجـراى فرمـان   

  )63(. مدهوش گردید متوجه حضرت شده بود، پیامبر 
خارج شد، و پایگاه خود را در جرف قـرار داد، و سـپاهیان    اسامهپس  -  2

، بیمارى پیامبر اکرم شـدت نمـود، و سـپاهیان حرکـت     در آن جا حضور داشتند
  )64(. رحلت نمود ننمودند، و به یکدیگر نگاه مى کردند، تا اینکه پیامبر 

 اسامهبه تاءخیر افتاد،  به خاطر بیمارى پیامبر اکرم  اسامهحرکت  -  3
شدت یافـت ،   نمود، بیمارى پیامبر اکرم  برقرار) جرف(پایگاه خود را در 

نداشـت ، و او همچنـان در فکـر     ولیکن تاءثیرى در برنامه پیـامبر اکـرم   
  .اجراى برنامه هاى خود برد

ر شدت یافت ، من و دیگ ـ چون بیمارى پیامبر اکرم : گوید اسامه -  4
همراهان به نزد پیامبر آمدیم ، و پیامبر سخن نمى گفت ، او دسـت خـود را بـه    
طرف آسمان دراز کرده و سپس دست خود را به روى من گـذارد، مـن متوجـه    

  )65(. شدم او مرا دعا مى کند
، و  اسامهبه بازگشت  این حرکت پیامبر : ابن ابى الحدید اضافه مى کند

  )66(. ى فرمان در مورد سپاه اعزامى به شام بوداجرا
و همراهانش در جرف رحل اقامت افکندند و مراقـب بودنـد کـه     اسامه -  5

  )67(. به اجراء خواهد گذارد خداوند چه تصمیمى را در مورد پیامبر 
تظـار  پایگاه خود را در جرف مستقر نمود، و سـپاهیان در ایـن ان   اسامه -  6

  )68(. بودند که بالاخره خداوند در مورد پیامبرش ، چه فرمانى را اجراء کند
__________________________________________  

  دفاع از درنگ  - 2 - 9 1
  دفاع از درنگ - 2 - 9



33 
 

  
جاى اعمال نظر شخصـى و   تردیدى نیست که در مقابل تصریح پیامبر 

مى باشد، به اجتهاد عمل نمودن ، و یا پیروى از آراء خـود در مـوردى   اجتهاد ن
نه تنهـا صـریحا دسـتور اعـزام را داده ،      است که تصریحى نباشد، پیامبر 

بلکه هرگونه عذرى را که سپاهیان براى تاءخیر خود آوردند، حضـرت رسـالت   
بامـدادان  : تـى دسـتور مـى دهـد    در آن حال درد و رنج بیمارى نمى پـذیرد، ح 

  )69(. حرکت کنید، و تاءخیر آن را تا همگام عصر روا نمى دارد
چه توجیهى مى تواند داشـته باشـد، آیـا     تاءخیر اجراى فرمان پیامبر 

پیروى از احساسات و عواطف مى تواند بازدارنده انسـان از اجـراى دسـتورات    
باشد؟ و آیا پیروى از احساسات و عواطف ، همان هواى نفس ، و  پیامبر 

پیروى از خواسته هاى نفسانى نمى باشد؟ اکنون برخى از دفاعیات را از نظر مى 
  :گذرانیم 

حرکت ارتش بـه سـوى شـام کـه بایسـتى      : محمد حسنین هیکل گوید -  1
تواند براى مسلمین آسـان   بیابانها و صحراها را پیمود کار آسانى نیست ، و نمى

را در این حال بیمارى رها کنند، و مدینه را ترك گوینـد،   باشد که پیامبر 
  چیست ؟ در حالى که نمى دانند پایان کار پیامبر 

د، و در حرکـت  حق دارند بترسن پس اصحاب پیامبر : تا آنجا که گوید
مهلت بخواهند، تا اینکه دلهاى آنان  از پایگاه خود به سوى شام از پیامبر 

  )70(. آگاه شوند آرام گیرد و از نتیجه کار پیامبر 
در این مسئله تردیدى نیست که حـق دارنـد مهلـت بخواهنـد، و مهلـت نیـز       

حتى به اندازه صبح تا عصر نیز به آنان مهلت نداد، و  مبر خواستند، اما پیا
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با فرض مهلت ندادن ، و بلکه دستور حرکـت سـریع دادن ، تـاءخیر در اجـراى     
  .فرمان جرم و گناه است 

آنان را تشـویق کـرد    آرى رسول خدا : شیخ الاسلام بشرى گوید -  2
را سریع حرکت دهند، و به آنان در این موضوع سخت گرفت ، به  اسامه که سپاه

بتاز، و به آنان مجال نداد کـه بـه   ) ابنى(بامدادان بر : گفت  اسامهگونه اى که به 
بلافاصله بیمار گردید، و بیمـاریش   هنگام عصر انجام شود، ولیکن پیامبر 

یم آن مى رفت دنیا را ترك گویـد، اصـحاب نمـى    شدت یافت ، به گونه اى که ب
در ) جرف(پس در . توانستند فراق او را تحمل نمایند، و او در این حال بسر برد

داشتند، و وابستگى شدید دلهاى آنان بـه   انتظار بودند که پایان کار پیامبر 
ن اهمال و سستى در انجام وظیفـه نداشـتند، بـه    بود، و هدفى از ای پیامبر 

جز اینکه در انتظار یکى از دو نتیجـه بودنـد، کـه چشمشـان بـا شـفاى پیـامبر        
نصیب  روشن شود، و یا اینکه شرافت شرکت در امر تجهیز پیامبر  

متصدى امور مـى شـود    امبر آنان شود، و زمینه را براى کسى که بعد از پی
فراهم نمایند، بنابراین عذر آنان در تاءخیر پذیرفته است ، و به آنان نمـى شـود   

  )71(. ایراد گرفت 
داده شـد، و دیگـر   ) هیکـل (پاسخ این توجیه نیز همانند پاسخى است که بـه  

ایـن مسـائل و بـا در نظـر گـرفتن همـه        با آگاهى به همـه  اینکه پیامبر 
احساسات ، باز هم به آنان دستور داد و تاءکید کرد که باید عازم جنگ بـا روم  
شوند، و تاءخیر حتى به یک لحظه نیز روا نمـى باشـد، و حتـى برخـى از ایـن      

نیـز  در میان گـذارد، و ابـوبکر و عمـر     با پیامبر  اسامهمسائل را صریحا 
 عرضه نمودند، و باز هم پیـامبر   همین عذرها را در حضور پیامبر 

آرى فقط جمله اخیر شیخ الاسـلام ،  . دستور داد بشتابند و تاءخیر مجاز نیست 
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درست است که آنان جنگ را به تاءخیر انداختند، تا زمینه را براى شـخص بعـد   
فراهم نمایند، در حالى که چنانچه گفته شد علت تسریع و  ل اکرم از رسو

نیز همین بود، که زمینه را براى شخصى که از پیش  شتاب از سوى پیامبر 
  .تعیین نموده بود، بلامنازع گرداند  

عیاتى در ایـن رابطـه   عبدالجبار قاضى القضاة در کتاب مغنى سلسله دفا -  3
در کتاب شافى به آن دفاعیات پاسخ داده ،  ذکر نموده است ، و سید مرتضى 

متاءسفانه هیچ یک از دو کتاب در اختیار اینجانب نیست تا نص کلام هـر دو را  
نقـل  ) شـافى (از ذکر نمائیم ، و تنها اکتفاء مى کنیم به آنچه ابـن ابـى الحدیـد از    

  :نموده است 
مشروط بـه داشـتن مصـلحت     دستور رسول خدا : ضى القضاة گویدقا

است ، و اینکه معارض با امر مهمترى نباشد، زیرا جـایز اسـت دسـتور اجـراى     
  .چیزى را صادر نماید، گرچه پیامد آن ، ضررى را متوجه دین نماید

بـه شـرطى اسـت ،     این که اجراى دستورات پیامبر : سید مرتضى 
ادعایى باطل است زیرا هر دستورى که شرطى در آن قید نشده ، مسـتلزم هـیچ   
گونه شرطى نیست ، و تنها منوط به شرطى است که دلیلى بر آن اسـتوار باشـد،   
مثل قدرت و توانایى که شرط اجراى هر دستورى است ، زیرا قدرت و توانـایى  

در (رات و تکـالیف شـرعى اسـت ، و داشـتن مصـلحت      شرط هر یک از دستو
چنین نیست ، زیرا خداوند حکیم ، به شرط مصلحت دستور نمـى دهـد،   ) ظاهر

را ) حقیقـى (بلکه دستورى که از سوى شرع صادر مـى شـود، خـود مصـلحت     
ایجاب مى کند، و دستورات الهى متضمن فساد نمـى باشـد، و قـدرت و تمکـن     

مى باشد، و به همـین جهـت اسـت کـه هـیچ کـس       اجراى دستور از این قبیل ن
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 هدستورات خداوند و پیامبرش را مشروط به داشتن مصـلحت و نداشـتن مفسـد   
  .نمى داند، بر خلاف توانایى و قدرت که آن را شرط هر نوع تکلیف دانسته اند

حضـور داشـته و    اسـامه کسانى که در ضمن سـپاه  : قاضى القضاة گوید -  2
زم است از سپاه جدا شده تـا یکـى از آنـان را بـراى     صلاحیت امامت دارند، لا

امامت اختیار کنند، زیرا برگزیدن امام مهمتر از شرکت در جنگ اسـت ، و اگـر   
کسى که صلاحیت دارد، جایز باشد، قبل از انتخاب از سپاه جدا شود، قطعا پس 

بـه  اشـاره  . (از آن نیز جایز است کسى را از سپاه جدا کند، کـه بـه او نیـاز دارد   
  )72(). است اسامهبراى جدا شدن عمر از سپاه  اسامهدرخواست ابى بکر از 

حضـور   اسـامه کسى که صلاحیت امامت داشت ، در سـپاه  : سید مرتضى 
نداشت ، که تاءخیر آنان براى گزینش امام از میان آنان جایز باشـد، بـر فـرض    

را آنان مى توانستند در اینکه وجود مى داشت ، عذرى براى تاءخیر نمى بود، زی
میان خود کسى را انتخاب نمایند، گرچه دور از مدینه باشـند، و از بـاب اینکـه    
اختیار صحیح است ، بعید نیست اشکالى نداشته باشد، و قاضى القضاة خود نیـز  

بر فرض این که قبول نمـودیم ، و تـاءخیر از   ) 73(. به این موضوع تصریح مى کند
امام جایز دانستیم ، جدا شدن از سپاه را براى   طر گزینش اجراى فرمان را به خا

این منظور، قبل از بیعت و گزینش قبول نمودیم ، چه ارتباطى به بعد از انتخـاب  
به ماقبل از انتخاب کنیم و بگوییم به همان دلیل که بـراى    دارد، که آن را قیاس 

ت که در سپاه شـرکت  گزینش امام جایز بود، براى همکارى با امام نیز جایز اس
  .ننماید، و مقصود از همکارى عمر را ما قبلا بیان داشتیم 

داراى  اسـامه دلیـل اینکـه تـاءخر آنـان از سـپاه      : قاضى القضاة گویـد  -  3
اشکال نمى کند که چـرا   اسامهبه  مصلحت بوده است ، اینکه رسول خدا 
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نخواسـتم حـال تـو را از دیگـران     : (گوید خود اسامهتاءخیر نمود، در حالى که 
  .)این خود دلیل است بر اینکه تاءخیر اجراى فرمان جایز است (، )جویا شود

  بـه خـاطر تـاءخیرش     اسـامه این که گفته شـد، بـه   : گوید سید مرتضى 
اعتراض ننموده است ، چه اعتراض بالاتر از تکرار دستور، و بازگو کردن آن در 

ام فکر و همت خود را متوجه اجراى دستور نموده اسـت ، و تکـرار   حالى که تم
  .دستور گاهى با تکرار دستور صورت مى گیرد و گاهى به گونه اى دیگر

لازم نیست فورى اجراء شـود،   دستور پیامبر : قاضى القضاة گوید -  4
خرّ ابوبکر از اجراى فرمـان  زیرا اجراى دستور با تاءخیر نیز منافات ندارد، و تاء

  .موجب نمى شود که او گناهکار باشد
براى اجراى ماءموریـت سـپاه ،    دستور پیامبر : گوید سید مرتضى 

دستورى است که باید فورى به مرحله اجرا درآید، یعنى در اولین فرصت ممکن 
مقتضاى دستور، اجراى فورى آن اسـت  به مرحله اجرا برسد، یا به این دلیل که 

معناى لغوى دستور را اجراى فورى آن ). طبق نظریه کسانى که چنین مى گویند(
تـاکنون ،   همى دانند، و اما معنى شرعى دسـتور، تمـامى امـت از دوران صـحاب    

ن را واجب الاجراء در اولین فرصت ممکن مى دانند، و آ دستورات پیامبر 
را حمل به فوریت مى نمایند، و در صورتى که ادعـاى تـاءخیر در اجـرا شـود،     

  .و گرنه فهم اولیه ، اجراى فورى دستور است . خواستار دلیل تاءخیر هستند
 اسـامه اگر هیچ یک از این مطالبى که گفته شد، مورد قبول واقع نشود، گفتار 

مـورد خـاص ، بـه معنـاى      در این رابطه کفایت مى کند که دستور پیامبر در این
نخواستم از مسافرین جویاى حـال  : (اجراى فورى آن بوده است ، آنجا که گوید

از این دستور، فوریت اجـراى آن را فهمیـده    اسامهدلیل است بر اینکه ). تو شوم
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است ، یعنى خواستم حال تو را جویا شوم و دستور را اجرا نمایم ، زیـرا جویـا   
  .بى معناست  از مسافرین بعد از مرگ پیامبر  شدن سلامتى پیامبر 

به آنها، خود  ابن ابى الحدید نیز بعد از ذکر دفاعیات و پاسخ سید مرتضى 
نظریاتى داده و گفته هاى دو طرف را مورد نقد و بررسى قرار داده اسـت کـه از   

  .ز به درازا کشیدن سخن خوددارى مى شودذکر آن به جهت جلوگیرى ا
داده است  ابن ابى الحدید در بسیارى از موارد حق به جانب سید مرتضى 

، و در بعضى تردید نموده و در برخى از موارد، دفاعیه قاضى القضـاة را توجیـه   
مورد اعـزام سـپاه    ، در قاضى القضاة ، دستور پیامبر : نموده است ، گوید

یعنى عدم اجراى سریع و فورى آن نموده اسـت ، کـه   ) تراخى(حمل بر !  اسامه
را در ایـن بـاره    )ره(این مطلب قابل قبول نمى باشد، و نیز نظریـه سـید مرتضـى    

  )74(. پسندیده و تاءیید نموده است ، شایسته است اهل تحقیق مراجعه کنند
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  درخواست الغاى فرمان -  2-  10
صفحات پیشین خوانـدیم کـه عـذر برخـى از بزرگـان اصـحاب پیـامبر         در
 ، نگرانى آنان از بیمارى پیـامبر   اسامهدر اجراى ماءموریت سپاه  

شد با توجه به طرح تاءخیر اجراى آن به دلیل یاد شده بـاز هـم    هبود، و ملاحظ
 اسـامه تاءکید داشت کـه هـر چـه زودتـر سـپاه      وسلم  وآله عليه االله صلىپیامبر 

ماءموریت خود را انجام دهند، اما صحابه به این تاءکیـدات توجـه ننمودنـد، تـا     
، کار خـود را بـه پایـان     هبنى ساعد هرحلت نمودند، و سقیف اینکه پیامبر 

مرتفع گردیـد و کارهـا بـر    رساند، و به اصطلاح نگرانى هاى انتخاب خلیفه نیز 
 اسامهوفق مراد آنان به انجام رسید، ولیکن باز هم خواستار لغو ماءموریت سپاه 

شدند، و عذر خود را عـدم امنیـت داخلـى و حراسـت از مرکـز حـوزه اسـلام        
دانستند، در حالى که طبق تصریح آثارنویسان ، این گونه مسائل در زمان حیات 

دستور سرکوب شورش را صادر و  مطرح بود و پیامبر  رسول خدا 
  )75(. خود شاهد این ماجراها بود برخى نیز سرکوب شدند، و رسول خدا 

نداد، و  هبخود را اسامهدر عین حال هیچ تردیدى در اجراى ماءموریت سپاه 
  :رنویسان در مورد پیشنهاد لغو ماءموریت سپاه اکنون مواردى از تصریح آثا

و فـراغ از تجهیـز و تـدفین پیکـر      مسلمین بعد از رحلت پیامبر  -  1
 اسـامه : و انجام امر بیعت با ابى بکر، ابوبکر دسـتور داد  مطهر رسول خدا 

نند، برخى از مسلمین که عمر نیز بـا  همراهان خود را براى جنگ با روم آماده ک
آنان همراه بود، پیشنهاد دادند که از این موضوع صرف نظر کـرده و ماءموریـت   

  )76(. را لغو نماید اسامهسپاه 
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با ابى بکر صحبت شـد  . و بیعت با ابى بکر پس از رحلت پیامبر  -  2
  )77(. او نپذیرفت  را لغو نماید، و اسامهکه ماءموریت سپاه 

تعداد زیادى از مردم که عمر نیز ضمن آنـان بـود، از ابـوبکر خواسـتند      -  3
  )78(. لغو شود اسامهماءموریت سپاه 

اینان که بیعت با تو را شکستند، همه مسلمانان و : مردم به ابى بکر گفتند -  4
لى عرب هستند، چنانچه مى بینید سزاوار نیست که مسـلمین اطـراف تـو را خـا    

سوگند به آنکه جان ابى بکر در دست اوست ، اگر : کنند، ابوبکر در پاسخ گفت 
را  اسـامه گمانم بر این باشد که درندگان مرا پاره پـاره کننـد، ماءموریـت سـپاه     

دستور داده است ، به انجام مى رسانم ، گر چـه جـز    چنانچه رسول خدا 
  )79( .من کسى باقى نماند

را  اسـامه سـپاه  ) کسانى که مرتد شده انـد (اینان : مردم به ابى بکر گفتند -  5
سپاه مسلمین مى دانند، و چنانچه مى بینید عرب پیمان تو را نقض نموده است ، 

سـوگند  : پس سزاوار نیست جمع مسلمین از نزد تو پراکنده شوند؟ ابوبکر گفت 
را چنانکـه رسـول خـدا     مهاسـا به آنکه جانم در دست اوست ، ماءموریت سپاه 

  )80(. گرچه درندگان مرا پاره پاره کنند. دستور داده اجرا خواهم نمود 
آنـان  : انصار از من خواسته اند که به شما بگویم : عمر به ابى بکر گفت  -  6

فرمانـدهى سـپاه را بـر عهـده داشـته       اسامهاز تو مى خواهند مردى مسن تر از 
مـادرت بـه   : ابابکر برخواست و ریش عمر را به دسـت گرفـت و گفـت     باشد؟

او را نصـب   عزایت بنشیند، و نابودت نماید اى پسر خطاب ، رسول خدا 
  )81(نمود و تو به من دستور مى دهى او را عزل نمایم ؟ 
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  ارزیابى موقعیت -  2 -  11
گروهـى کـه در   : مى آید این اسـت  آنچه از مجموع روایات یاد شده بدست 

بوده ، اکنون نیـز دسـت    اسامهمخالفت حرکت سپاه  زمان حضرت رسول 
به سوى روم شوند، و تنها عذرى  اسامهبه اقدامى زده است تا مانع حرکت سپاه 

ق که در این زمینه پیشنهاد مى دهند دفاع از حوزه اسلام است ، زیرا ارتداد، نفـا 
قدرت مقاومت  هو هجوم عوامل بیگانه و خصوصا روم که یک بار در جنگ موت

را تهدید مى کرد، و قبل از رحلـت ، بـه    مدینهسپاه اسلام را مشاهده کرده بود، 
اجراى فرمان را به تاءخیر انداختند، در حالى  دلیل نگرانى از حال پیامبر 

بـود، کـه ذهـن     ، مسئله جایگزینى رسول اکرم که نگرانى قبل از رحلت 
و بعد از رحلت نیز همین امر باعـث شـد   ) 82(. آنان را به خود مشغول مى داشت 

که ایـن   هکه در خواست لغو فرمان را بنمایند، زیرا بسیار بودند از بزرگان صحاب
به آن اشاره اى خواهیم داشت  هه بنى ساعدفبیعت را نپذیرفته بودند، و ما در سقی

تسریع در  درست به همین دلیل پیامبر ) 2 -  4فصل (ما در سابق گفتیم . 
انجام ماءموریت را مکرر یادآورى مى کرد، و نیز به دلیل تهدیدى که امپراطورى 

و اگـر  انجام شود،  اسامهبراى حوزه اسلام داشت ، نیز لازم بود ماءموریت سپاه 
انجام مى شد چه بسا مـى تـوان گفـت ، بـا      در زمان حیات رسول اکرم 

را در  داشتند، هرگز اقدامات منفـى   شناختى که مردم از امیرالمؤ منین 
ذهن خود حتى راه نمى دادند، به خصوص اینکه در این مدت سپاه اسـلام کـار   

را به انجام رسانده و پیروزمندانه برگشته بودند، در بخش بعـدى از  سپاهیان روم 
  :آگاه مى شویم ، و اکنون  اسامهنتیجه کار سپاه 
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و یـا حـداقل    )83(از رحلت خود آگاه بـود،   پیامبر اکرم : گفته شد -  1
صـوص در  احتمال آن را مى داد، زیرا هر انسانى مخصوصا در سنین بـالا، و بخ 

  .حال بیمارى شدید، احتمال آن را مى دهد
حوادث بعد از رحلت خود، و ارتداد و نفاق را پـیش   پیامبر اکرم  -  2

بینى مى کرد، زیرا علائـم و نشـانه هـایى از آن حتـى در زمـان حیـاء پیـامبر        
صورت گرفته بود که بـه دسـتور   آشکار گردیده ، و حتى شورشهایى نیز  
  )84(. بعضى از آنها سرکوب گردید پیامبر 

حرکـت   اسامهاصرار دارد سپاه  با توجه به همه این مسائل پیامبر اکرم 
شـگیرى اسـت   قابل پی کند؛ چرا؟ زیرا همه این خطرها از نظر پیامبر اکرم 

) و برگشت پیروزمندانه ثابت شد اسامهچنانچه بعدا این موضوع با حرکت سپاه (
  .و هیچگونه اتفاق ناگوارى براى اسلام پیش نخواهد آمد

از حرکت مى مانـد و در   اسامهاما اگر تلاش آنان مؤ ثر واقع مى شد و سپاه 
و مؤ ثـر واقـع   مدینه توقف مى نمود، خطر جدى حوزه اسلام را تهدید مى کرد 

اسـت ، و  ومى شد، زیرا امپراطورى روم به حمایت نصـارى نجـران بـر مـى خ    
اختلافات داخلى از یک طرف ، مدعیان دروغین رسالت ، و ارتـداد نیـز وضـع    

،  اسـامه ریان کو متلاشى شـدن لش ـ  داخلى را آشفته و فقدان رسول خدا 
نظامى شده و همه اینها دست به دست داده ، خود باعث از دست دادن نیروهاى 

وضع خطرناکى به وجود مى آوردند، پس بایستى هر چه سریعتر اقدام نمود تا از 
  .همه این مسائل جلوگیرى شود
ناحیـه روم را مـورد بررسـى     پیامبر اکرم : محمد حسنین هیلکل گوید

آن را پیش بینى مـى کـرد، و لازم مـى     دقیق و کامل قرار داده بود، و خطرهاى
دانست قدرت مسلمین را به مردم شام بنمایانـد، تـا مبـادا افـرادى کـه از شـبه       
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درگیـر   هبازگشت نمایند و با اهالى شبه جزیـر   بیرون رفته بودند، هوس  هالجزیر
  .شوند

شبه جزیـره   هنگامى که متوجه شود روم خود را آماده مى کند پیامبر 
رى تهیه مى بیند، و خود تا تبوك آنان را همراهى گرا مورد هجوم قرار دهد، لش
ر با درگیرى سختى به درون قلعه هـا و دژهـاى   کمى کند، روم از هیبت این لش

را غافـل نمـى    ولیکن این عقب نشینى هرگز پیـامبر  . خود پناه مى گیرند
کاملا متوجه ناحیه شمال شبه جزیزة العرب اسـت ،   بر کند، این گونه پیام

مبادا خطرات گذشته ، در مردم نصاراى نجران ، که از پشتوانه قوى امپراطـورى  
روم برخوردار است ، در شبه جزیزه آشـوب ایجـاد کنـد، و علیـه کسـانى کـه       

نموده انـد وارد جنـگ   نصرانیت را از نجران و سرزمین هاى دیگر عربى اخراج 
  .شوند

بعد از بازگشت از حجۀ الوداع طولى نمـى   به همین منظور پیامبر اکرم 
  )85(. کشد که دستور مى دهد سپاهى به سوى روم حرکت کند

صـورت گرفتـه ، بهتـرین     و با این محاسبه که از سوى پیـامبر اکـرم   
کت هر چه سریعتر به سوى روم است تا ابتکار عمل به دست سـپاه  تصمیم ، حر

  .باشد و نه دشمن 
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  :شکنجه مسلمین 
نیز پنهـان   ، که قطعا از دیدگاه پیامبر  اسامهیکى دیگر از اهداف سپاه 

نمانده ، نجات کسانى بود که در سرزمین اسلام به آئین محمد گرویـده و تحـت   
بـه سـرزمین    اسامهرومیان قرار داشتند، و بطور طبیعى با اعزام سپاهیان شکنجه 

  .شام و بدست آوردن پیروزى آنان نجات مى یافتند
زیرا امپراطورى روم ، هر کسى را که به اسلام ایمان مى آورد مى کشـت ، و  

یکى از شهرهاى مرزى اردن (» معان«یا تبعید مى نمود، و یکى از آنان فرماندار 
را از آمـادگى   مى باشد، او مسلمان شد و پیامبر ) مرز حجاز و اردن ، در

سپاه روم براى نبرد با مسلمین خبردار نمود، و امپراطورى روم که از گـرایش او  
. به اسلام آگاه شده بود دستور داد او را به دار آویختند تا عبرت دیگـران گـردد  

)86(  
آگاه به مسائل حجاز، و آگاه به مسائل برون مرزى   نتیجه اینکه پیامبر

  .آن هم نه از طریق وحى بلکه بصورت عادى . بود
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  اجتهاد در مقابل نص -  2 -  12
در ) به معناى استنباط، و یا قیاس و به راءى خود عمل کـردن (اصولا اجتهاد 

ته باشـد، و در اینجـا   صورتى است که دستور صریح و آشـکارى وجـود نداش ـ  
وجود دارد، و باید تعبـدا اجـرا شـود، دیگـر جـاى       دستور صریح پیامبر 

استنباط و قیاس و نظر شخصى را اعمال کردن وجود ندارد، گذشته از آنکه اگـر  
با دیدگاه وسیع سیاسى اوضاع منطقـه ، و مـاوراء خطـوط حجـاز را مـد نظـر       

و آشکار است کـه بهتـرین تصـمیم همـان بـود کـه پیـامبر         بگذرانند، پر واضح
اتخاذ کرد که آن را به تاءخیر انداختند، و باز هم مى خواهنـد آن را بـار    

  .دیگر به تاءخیر اندازند
قدرت مسـلمین را بـراى دشـمن بـه      -  1: زیرا حرکت سپاه در این موقعیت 

لى که عوامل بیگانه و نفاق و خودکـامگى  دشمن داخ -  2نمایش مى گذاشت ، 
بودند، سرجاى خود مى نشاند زیرا با دیدن چنین نمایش و حرکتـى از شـورش   

  .دست کشیده و یا لااقل در انتظار نتیجه برخورد با دشمن برون مرزى بودند
به سوى روم حرکت کرد و سپاه به هـر قبیلـه اى    اسامهچون : ابوهویره گوید

اگر مسلمین استعداد و تجهیزات و : کرد، افراد قبیله مى گفتندکه از آن عبور مى 
آمادگى جنگى نمى داشتند، در این موقعیت خاص سرزمین اسلام را رهـا نمـى   
کردند، و به جنگى که هنوز شروع نشده ، و جبهه اى که آرام است نمـى رفتنـد،   

بـا روم   پس بهتر است فعلا آنان را به حال خود واگذاریم و منتظر نتیجه جنـگ 
و در حـالى بیمـارى    و اگر این فرمان قبل از رحلـت پیـامبر   ) 87(. باشیم 

کـه  . جنابش صورت مى گرفت ، افزون از نتیجه یاد شده ، نتیجه دیگرى مى داد
اگر پیامبر بیمار است ، خداوند بیمار نیست ، یعنى ما وابسته بـه عقیـده و بـاور    
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ور ما اجراى فرمان رسول خداست ، چه او سالم باشد، و یا با خود هستیم ، و با
بیمارى در بستر زنده باشد، و یا به عالم بقاء ارتحال نموده باشد، براى مـا مهـم   
این است که دستور او را اجرا کنیم ، و ابهت این بـاور بـیش از ابهـت سـپاهیان     

  )88(. فراوان است 
  :ام دفاع از این حرکت گویدقاضى القضاة عبدالجبار بن احمد، در مق

دستورات رسول خداوند که به مصالح امور دنیوى از قبیل جنـگ تعلـق مـى    
گیرد، برانگیخته اجتهاد شخصى اوست ، و لازم نیست که ناشـى از وحـى الهـى    

از وحى الهام مى گیرند، و دیگر اینکه مخالفـت   هباشد، چنانچه در احکام شرعی
بعد از وفات او اشکال ندارد، گرچـه مخالفـت    دستورات اجتهادى پیامبر 

دستورات اجتهادى او در زمان حیاتش جایز نیست ، زیرا اجتهاد شخصى پیامبر 
  )89(. از اجتهاد دیگران بهتر است  

در  این ادعـا کـه دسـتورات پیـامبر     : در پاسخ گوید سید مرتضى 
جنگها و مسائل مربوط به آن از اجتهاد شخص آن حضرت صورت مى گرفت ، 
و از وحى الهى نبود ادعاى صحیحى نیست ، به خداوند پناه مى برم از اینکه این 

از امورى که به مصالح دنیوى  زیرا جنگهاى پیامبر . ادعا را صحیح بدانیم 
ته باشد نبود، بلکه به دیـن و مصـالح آن ارتبـاط بسـیار زیـادى      داش  اختصاص 

داشت ، زیرا پیروزى هاى حاصله باعث عزّت و شوکت اسلام ، و تعـالى کلمـه   
و مسائل جنگى همانند خوردن و آشامیدن و خواب و از این . اى آن مى گردید
  .قبیل مسائل نبود

این گونه مسائل ناشى  زیرا چنین مسائلى ارتباط با دین ندارد، و ممکن است
باشد، و اگـر جنگهـا و امـور متعلقـه بـه آن ، بـا        از راءى شخص پیامبر 

باشـد، در   ارتباط زیادى که با دین دارد ناشى از اجتهاد شخصـى پیـامبر   
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جـایز باشـد، در حـالى کـه      احکام شرعى نیز باید اجتهاد و راءى پیامبر 
  .چنین نیست 

در امور جنگى ، الهام گرفته از اجتهاد  به فرض اینکه دستورات پیامبر 
بعد از وفـات پیـامبر    شخصى او باشد، مخالفت با فرمان اجتهادى پیامبر 

دستوراتى در دوران حیات پیـامبر  نیز جایز نمى باشد، چنانچه مخالفت با چنین 
نیز جایز نمى باشد، و هر دلیلى که در این مورد هسـت ، بعـد از وفـات     
  )90( .نیز وجود دارد پیامبر 

از اجتهـاد دیگـران    نیـز  بعد از مرگ پیامبر  زیرا اجتهاد پیامبر 
در زمان حیاتش برتر از دیگران بود، و  برتر است ، چنانچه اجتهاد پیامبر 

گمان من بر این است که علت اینکـه بـین دو حالـت زنـدگى و مـرگ پیـامبر       
وسلم  وآله عليه االله صلىتفاوت قائل شده اند این باشد که مخالفت پیـامبر   

 در حالى که زنده است ، متضمن نوعى اذیت و آزار است نسبت به پیامبر 

شـما حـق   : (، اذیت و آزار پیامبر نیز جایز نمى باشد زیرا خداوند متعـال گویـد  
اذیـت و  و بعد از مرگ ، دیگـر  ) 91(). را اذیت و آزار نمائید ندارید پیامبر 

  )92(. آزارى نخواهد بود
  :در پاسخ ابن ابى الحدید باید گفت 

ممنوعیـت ایـذاء و آزار    اگر دلیل اطاعت از دسـتورات پیـامبر اکـرم    
بعد از مرگ از نافرمـانى   رساندن به او مى بود، و فرض مى کردیم پیامبر 

ت رنج نمى برد، و بیانگر مصالح واقعى  اینکه دستورات اجتهادى پیامبر  ام
إِنْ هُوَ إلاِ� وَْ�ٌ ﴾٣﴿ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ا�هَْوَىٰ  (:و نفس الامرى نمى باشد، و مفاد آیه 

سخن نمى گوید و آنچـه مـى   ) تهاد شخصىاج(از روى هواى نفس « )93( )يوَُ�ٰ 
وَمَـا آتـَاُ�مُ ا�ر�سُـولُ  (صرف نظر نماییم ، و نیز آیـه  . »گوید، وحى الهى است
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آنچه رسول خدا دستور مى دهد بپذیرید، و  )94(: )فَخُذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نهُْ فَانتَهُوا
را دلیـل وجـوب    از آنچه نهى مى کند خوددارى نمائید، را کنار بگـذاریم ، و آن 

ندانیم ، با وجود فقـط همـین کـلام الهـى ،      اطاعت از فرامین رسول خدا 
چگونه مى توان بین دستورات اجتهادى او در حال زندگى و مرگ تفاوت قائـل  
شویم ، و نیز بین احکام و غیر احکام فرق بگذاریم ، مگـر در آن مـواردى کـه    

د که بعضى از دستورات مخصوصـى دوران زنـدگى پیـامبر    دلیل و قرینه اى باش
اسلام است ، و برخى شامل هر دو زمان مى باشد، به خصـوص در مثـل مـورد    

که شرایط تفاوتى نکرده ، و زمانى چند از صـدور آن نگذشـته    اسامهاعزام سپاه 
و قطع نظر از همه این دعاوى ، مسلمین اوائل ، یعنى همانهـایى کـه ایـن    . است 
ور متوجه آنان شده ، این دستور جنگى را فرمـانى الهـى و ناشـى از وحـى     دست

  :آسمانى دانسته اند
سوگند به آنکه جان من در اختیار اوست ، اگـر درنـدگان مـرا    : ابوبکر گوید

پاره پاره کنند، سپاه را به انجام ماءموریتش وادار خواهم کرد، زیرا رسـول خـدا   
وحى آسمانى نازل مى شود، فرمان مى دهـد ماءموریـت سـپاه     که بر او 
  )95(....... را انجام دهید اسامه

  :ابن ابى الحدید، در این رابطه گوید
تفاوتى بین دو حال زندگى و مـرگ نگـذارد، طبـق     این که سید مرتضى 

،  قاعده و قیاس است ، جز این که مخالفت با دستورات اجتهادى پیـامبر  
در احکام ، و یا در جنگ و جهاد طبق اجماع مسلمین در حـال حیـات پیـامبر    

جایز نمى باشد، و هیچ یک از مسلمین در آن اختلاف ندارند، و مخالفت  
  )96( .آن را بعد از مرگ جایز ندانسته اند
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جتهادى ، بعد از مرگ پیامبر به چه دلیل بین موضوعات اجتهادى ، و احکام ا
تفاوت قائل شده اند، اگر مخالفت بـا احکـام اجتهـادى جـایز نیسـت ،       

مخالفت با موضوعات اجتهادى نیز جایز نمى باشد و اگر مخالفت با موضـوعات  
اجتهادى در حال حیات جایز نیست ، بعد از مرگ نیز جایز نمـى باشـد، و اگـر    

د از رحلت را جایز بدانیم ، مخالفت قبل از رحلت را نیز بایـد جـایز   مخالفت بع
  .بدانیم 

 دیگر اینکه این چه اجماعى است که مسلمین هم دوران پیامبر اکـرم  

را در مورد جنگ و امـور   با آن مخالفت نموده و احکام صادره از پیامبر 
نداسته اند، و تفاوتى بین مـرگ و   به دوران زندگى پیامبر جنگى منحصر 
به فـرض اجتهـادى بـودن دسـتورات     (در این گونه موارد  زندگى پیامبر 

  .قائل نشده اند) جنگى
را از فرماندهى مـى نمایـد،    اسامههنگامى که عمر از ابوبکر درخواست عزل 

مـادرت بـه عزایـت    : برمى خیزد و ریش عمر را بدست گرفته مى گویـد ابوبکر 
منصب فرماندهى را بـه او واگـذار    بنشیند اى فرزند خطاب ، رسول خدا 

  )97( .نمود، و تو از من مى خواهى او را عزل نمایم 
 ـ     ز در حالى که تغییر فرماندهى از لغو اصـل ماءموریـت آسـانتر اسـت ، و نی

بـوده    براى یک ماءموریت خاص و در زمان و شرایط خـاص   اسامهفرماندهى 
است ، اما پیشینیان که به خاطر مخالفت با دستورات پیامبر اکرم بعد از وفات از 
آنها دفاع مى شود، خود تفاوتى بین دو حالت قائل نشده ، و لذا ابـوبکر و عمـر   

گرچـه ایـن خـود یـک نـوع       )98(. را امیر خود مـى دانسـتند   اسامهتا دم مرگ 
بوده ، و در گفتار او  اسامهدوگانگى در عمل و گفتار است ، عملا خواستار عزل 

  )99( .را تا دم مرگ بجز امیر صدا نمى کردند
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تو خود چرا در سپاه شرکت نمى کنـى ؟ و او  : از ابوبکر سؤ ال مى کند اسامه
  )100(مى بینید مردم با من چه کرده اند؟ : پاسخ مى دهد

به دنبال عده اى که از فرماندهى او خشنود نبودند فرسـتاد و بـه آنـان     اسامه
  )101( .سخت گرفت و آنان را وادار کرد تا در سپاه شرکت نمایند

واجب نمى دانسـتند،    را بعد از وفاتش  اگر اجراى دستور پیامبر اکرم 
ت ، اما قبلا وجـوب شـرکت در سـپاه    از کسى که فعلا خلیفه مسلمین اس اسامه

شامل او نیز بوده ، چنین چیزى را نمى خواست ، و نیز از کسـانى کـه قـبلا در    
سپاه بوده اند نمى خواست که باید همگى شـرکت ، و جالـب اینکـه ابـوبکر بـه      

مــن بــه تــو امــر و نهــى نمــى کــنم ، آنچــه رســول خــدا  : مــى گویــد اســامه
به قوت خود  یعنى دستور رسول خدا  )102( .است انجام ده  خواسته 

  .باقى است 
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  کناره گیرى از سپاه -  2 -  13
مورخین و آثارنویسان یادآور شده اند، که پس از بیعت با ابى بکر و حرکـت  

له براى جنگ با روم تنى چند از سپاه کناره گیرى نمودند، از آن جم اسامهسپاه 
ابوبکر و عمر هر دو با سپاه نرفتند، در حالى که چنانچه گذشت ، دستور شـامل  

کناره جویى ابـوبکر از   )103( .همه مهاجرین اول و چهره هاى سرشناس انصار بود
باقى ماند، و اما ) مدینه(سپاه که روشن است ، به دلیل اینکه او در مرکز خلافت 

  : اسامهناره جویى عمر از سپاه نمونه هایى از اسناد تاریخى درباره ک
بن زید رفت تا از او  اسامهابوبکر به خانه : محمد بن عمرو واقدى گوید -  1

. با این درخواست موافقت مى کنـد  اسامهبخواهد عمر در سپاه شرکت ننماید، و 
)104(  

درخواست شد، تا عمر را از شـرکت در   اسامهاز : محمد حسنین هیکل  -  2
  )105( .رد، تا در مدینه مشاور ابوبکر باشدسپاه خود معاف دا

اگر صلاح بدانید، به وسیله عمر مـرا  : مى گوید اسامهابوبکر به : ابن اثیر -  3
  )106(. یارى کنید؟ این کار را انجام دهید

مذاکره کرد تا به عمر اجازه دهد از سپاه کنـاره   اسامهابوبکر با : ابن سعد -  4
  )107(. ز شرکت در سپاه معاف داشت نیز عمر را ا اسامهجویى کند، 

او  اسـامه درخواست نمود، پس  اسامهابوبکر آزادى عمر را از : ابن کثیر -  5
  )108. (را به خاطر ابى بکر آزاد ساخت 

اگر صلاح بدانید مرا به وسیله عمر یارى : گفت  اسامهابوبکر به : طبرى  -  6
  )109(. نیز با درخواست او موافقت کرد اسامهنمائید، 
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ر خود حرکت نمایـد، و  کدستور مى دهد با لش اسامهابوبکر به : یعقوبى  -  7
خـود    سپ: به او مى گوید اسامهاز او درخواست مى کند عمر را به او واگذارد، 

؟ ابوبکر پاسخ مى دهد، مـى بینیـد   )مگر نمى خواهى با سپاه بیایى(چه مى کنى 
  )110(. گذار و خود حرکت کن مردم با من چه کرده اند، پس عمر را به من وا

این بود نمونه اى از گزارش آثارنویسان درباره عدم شرکت برخى از اصحاب 
  . اسامهدر ضمن سپاه 

از این روایات و به خصوص برخى از آنها متوجه این نکتـه مـى شـویم کـه     
واجب مـى  امرى  را حتى بعد از رحلت پیامبر اکرم  اسامهشرکت در سپاه 

از  اسامهو سؤ ال . شمردند به گونه اى که خلیفه را نیز از آن استثناء نمى نمودند
ابى بکر که چرا خود در سپاه شرکت نمى کند، بیانگر این حقیقت است که لااقل 

او را به عنوان فرمانده سـپاه برگزیـده بـود،     که رسول خدا  اسامهدیدگاه 
کر را در مدینه ضرورى نمى بیند، و گرنه این سـؤ ال را از او نمـى   حضور ابى ب

به دلیـل نیـاز مرکـز بـه      اسامهبنابر این دفاع از کناره جویى آنان از سپاه . نمود
  .وجود آنان پذیرفته نیست 

ابوبکر و عمر به جهت تشیید دولت محمـدى و حفـظ خلافـت کـه     : گفته اند
  .کناره جویى نمودند اسامهارد از سپاه حفظ دین و اهل دیانت به آن بستگى د
کسانى که صلاحیت امامـت داشـتند، و   : قاضى القضاة عبدالجبار معتزلى گوید

بودند، لازم است از سپاه کناره جویى کنند تا از میان آنـان   اسامهدر ضمن سپاه 
کسى را براى امامت برگزینند، و هرگاه قبل از بیعـت و انتخـاب چنـین چیـزى     

  .بعد از انتخاب نیز جایز خواهد بودجایز باشد، 
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دلیل اینکه مانع شرکت عمر در سپاه شدند، نیاز ابوبکر به وجـود  : و نیز گوید
عمر بود و این که کسى نمى توانست ، جایگزین او شود، و عـدم شـرکت او در   

  )111(. سپاه به این دلیل که براى دین احتیاط آمیزتر از شرکت او در سپاه است 
در شـرکت بـا    مخالفت ابى بکر با دستور پیـامبر  : ة گویدقاضى القضا

گناه به شمار نمى  ، و یا مخالفت در اجراى فرمان رسول خدا  اسامهسپاه 
آید، و براى این منظور چند دلیل آورده که پاره اى از آن را در سـطور گذشـته   

  :، و برخى از آن را در اینجا یادآور مى شویم ، گوید)2 -  11فصل (بیان کردیم 
 نصب شده ، مخالفت با دستور پیامبر  اگر امام به دستور پیامبر 

  .بعد از او جایز است ، و همچنان است اگر با انتخاب مردم صورت گرفته باشد
  :سید مرتضى در پاسخ او گوید

نصـب   براى کسى که از جانب پیـامبر   خالفت با دستور پیامبر م
او  شده است ، جایز نمى باشد، و حق ندارد نصب کند کسى را که پیـامبر  

  )112(. نصب نموده است  را عزل نموده ، و عزل نماید آن که را رسول خدا 
 و به همین جهت است که ابوبکر و عمر، در امر بازگرداندن مروان بـن حکـم   

کسـى را  : مخالفت مى کنند، و در پاسخ مى گویند رانده شده رسول خدا 
و ) 113(. هـیم  تبعید نمود، به او اجازه ورود به مدینه نمـى د  که رسول خدا 

از فرماندهى از سوى عمر، صریحا مـى   اسامهنیز ابوبکر در پاسخ پیشنهاد عزل 
  .هرگز آن که را رسول خدا نصب نموده عزل نخواهم نمود: گوید

اجـازه   مدینـه به ابى بکر براى ماندن او در  اسامهشاید : ابن ابى الحدید گوید
  )114(. نماید اطاعت اسامهداده باشد، و او ماءمور است که از 

نیامدن ابوبکر را مورد سؤ ال قـرار   اسامهاولا مشاهده نمودیم که : باید گفت 
خطاب بـه عمـوم    اسامهبه شرکت در سپاه  داد، دیگر اینکه دستور پیامبر 
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مى شود، و هر کدام به طور مسـتقل   اسامهافراد بوده است و شامل فرد فرد سپاه 
خطاب به همه افـراد   ارد برنامه سپاه را اجرا کند، زیرا پیامبر ماءموریت د

: » اسـامه نفـذوا جـیش   « : که ماءموریت دارند در سپاه شرکت کنند مى فرماید
را اجرا کنید، بنابراین در واقع دو دستور صـادر فرمـوده ،    اسامهماءموریت سپاه 

ر نمود، و دستور بعدى اجراى ماءموریت سـپاه  واگذا اسامهفرماندهى سپاه را به 
مى تواند از حق فرمانـدهى   اسامهتوسط همه افرادى که در سپاه شرکت داشتند، 

خود استفاده کند، و به هر که مایل باشد اجازه دهد شرکت نکند، اما دستور دوم 
. از شـرکت بعضـى جلـوگیرى نمایـد     اسـامه به قوت خود باقى است مگر اینکه 

اجازه دهد که برخى در سپاه شرکت نجوینـد، امـا دسـتور     اسامهگرچه  بنابراین
  .دوم هر یک افراد را به شرکت در سپاه ملزم مى دارد
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  سرانجام سپاه - 2- 14
مسلمانانى که در پایگاه جرف در زیر پرچم  پس از رحلت پیامبر اکرم 

یدة بن الحصیب بـا پـرچم فرمانـدهى    قرار داشتند وارد مدینه شدند، و بر اسامه
رساند و پـرچم را در آنجـا نصـب     خود را به در خانه رسول خدا  اسامه

دسـتور داد بـه خانـه     هنمود، و چون امر بیعت با ابى بکر به انجام رسید، به برید
  .برود و پرچم را پایین نکشد، مگر اینکه کار جنگ تمام شود اسامه
بردم ، سپس آن را با خود به شـام بـردم در    اسامهپرچم را به خانه : گوید هبرید

 اسـامه حالى که پرچم برافراشته بود، پس از آن بـا پـرچم برافراشـته بـه خانـه      
بدرود زندگى گفت  اسامهبود تا اینکه  اسامهبرگشتم ، و پرچم همچنان در خانه 

 .    
را دریافت نمودند، و آنانى که از اسلام  چون عرب خبر وفات رسول خدا 

همان راهى را کـه  : گفت  اسامهبرگشتند، ارتداد خود را اعلام نمودند، ابوبکر به 
تو را به آن امر کرده بود، برگزین و مـردم بـه پایگـاه جـرف      رسول خدا 

مهاجرین دشوار بـود، و بـه   این دستور براى بزرگان . رفته در آنجا تجمع نمودند
همین جهت عمر و عثمان و سعد بن ابى وقاص و ابوعبیدة بن الجـراح و سـعید   

اى خلیفه رسول خـدا، عـرب از هـر    : بن زید به نزد ابى بکر آمده و به او گفتند
طرف بر علیه تو شوریده ، و تو نباید به هیچ وجه سپاه را از خود دور نمـایى ،  

رتـدین مهیـا نگهـدار، کـه بـه وسـیله سـپاه مرتـدین را         آنان را براى جنگ با م
گوشمالى دهید، و گروهى دیگر گفتند ما اطمینان نداریم از اینکـه مدینـه مـورد    
تهاجم قرار نگیرد، و بر زن و بچه ها بیم داریم ، اگر جنگ با روم را به تـاءخیر  

دد، و یـا بـا   مى انداختى تا اینکه اسلام استقرار یابد، و ارتداد به جاى خود برگر
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را به ماءموریت خود اعزام دارید، زیرا مـا   اسامهشمشیر نابود شوند، پس از آن 
  .از جانب روم خاطر جمع هستیم 

آیا دیگر کسـى چیـزى   : ابوبکر پس از این که سخن همه آنان را شنید، گفت 
نه ، همه آنچه را خواستیم بگوییم شنیدى ، ابوبکر در پاسخ : ندارد بگوید؟ گفتند

سوگند به آنکه جان من در دست اوست ، اگر گمان من بر این باشد : نان گفت آ
که درندگان مرا در مدینه پاره پاره کنند، ماءموریت سـپاه را بـه انجـام خـواهم     

که وحى آسـمان بـر او    رساند، و من آغازگر آن نیستم ، زیرا رسول خدا 
ماءموریت سپاه را به انجام رسـانید،  : مى گوید فرود مى آید دستور داده است و

مى خواهم به عمر اجازه دهد در میان ما باشد، زیرا ما از او بى  اسامهولیکن از 
با این درخواست موافقت مـى   اسامهنیاز نیستیم ، به خدا سوگند نمى دانم که آیا 

. انجام دهـد کند یا نه ، به خدا سوگند من او را مجبور نمى کنم اگر خود بخواهد 
  .مردم دانستند ابوبکر تصمیم دارد سپاه را اعزام نماید  پس 

رفت ، و با او در مورد عمر سـخن گفـت ،    اسامهآنگاه ابوبکر به طرف منزل 
ندا کند، تصمیم : نیز موافقت کرده و سپس ابوبکر به منادى خود دستور داد اسامه

، آنـانى کـه در زمـان    تخلـف نکنـد   اسامهمن بر این است که هیچ کس از سپاه 
به او پیوسته بودند، زیرا اگر خبردار شـوم کسـى در خـروج     رسول خدا 

سستى نموده است ، او را پیاده بـه او خـواهم رسـاند، و بـه دنبـال تعـدادى از       
بحث داشتند فرستاد، و بر آنـان سـخت گرفـت ، و     اسامهمهاجرین که در مورد 

خارج شوند، و حتى یـک نفـر از شـرکت در سـپاه      اسامهود با آنان را وادار نم
و دیگر مسلمانان را بدرقه نمـود، و آنـان سـه     اسامهو ابوبکر، . خوددارى ننمود

 اسامههزار نفر بودند و یک هزار اسب به همراه داشتند و ابوبکر ساعتى در کنار 
خـدا  شـنیدم رسـول   : حرکت کرد، سـپس بـا او وداع نمـوده ، و بـه او گفـت      
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 سفارشات پیـامبر    پس ) چگونه رفتار نمایى(به تو وصیت نموده  

را به انجام رسان ، زیرا من به تو امر و نهى نمى کنم ، و تنها دستور رسول خـدا  
  :قل مى کنیم دنباله روایت را از طبرى ن )116(. را اجرا مى کنم  

مـى    توقف کنید، من به ده چیز شما را سـفارش  : سپس ابوبکر به آنان گفت 
کنم ، آنها را در نظر داشته باشید، خیانت نکنیـد، غـل و غـش نداشـته باشـید،      

، کـودك خردسـال و پیـر    )مثله نکنیـد (فریبکارى ننماید، دست و پا قطع نکنید 
نکشید، درخت باردارى   د، به آتش کهنسال و زن را نکشید، درختى را قطع نکنی

را قطع نکنید، گاو و گوسفند و شترى را مگر براى خوردن مکشید، و بـه زودى  
با مردمى برخورد خواهید نمود که در صومعه مشغول به عبادت هستند، آنـان را  

  )117(. به حال و کار خود رها کنید
از چهـل روز بـدون   حرکت مى کند، و بعد  اسامهو به این گونه بالاخره سپاه 

اینکه به کسى لطمه اى وارد شده باشد، پیروزمندانه به مدینه بازگشـت نمـود، و   
که مرتد شده بودنـد، برخـوردى    هدر هنگام بازگشت به قبیله اى از مردم قضاع

. پیدا مى کنند که با پیروزى و بدست آوردن غنائم به نفع مسلمین تمام مى شـود 
)118(  

بیسـت روز طـول نمـى     )119(بود ) یا منصور امت(کار شعار مسلمین در این پی
حمله مى کنند و انتقام موتـه را از آنـان مـى    ) در شام(کشد که مسلمین به بلقاء 

نیز قاتل پدر را مى کشد و پیروزمندانـه پـس از بیسـت روز بـه      اسامهگیرند و 
براى او بسته بـود،   مدینه باز مى گردند، در حالى که پرچمى را که پیامبر 

  )120( .در دست داشت 
بود،  خبر پیروزى مسلمین به گوش هرقل مى رسد، در هنگامى که در حمس 

این همان چیزى بود که من شما را : مشاورین خود را فرا خواند، و به آنان گفت 
از آن برحذر مى داشتم ، و از من نپذیرفتید، عرب به گونه اى نیرومند شده که از 
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مسافت طولانى یک ماه مى آید و به شما شبیخون مى زند و در همـان سـاعت   
اکنـون سـپاهى مـى    : گفـت    باز مى گردد، و زخمى هم بر نمى دارد، بـرادرش  

فرستم که در بلقاء ماندگار شود، و او سپاهى به بلقاء فرستاد و در آنجا ماند تـا  
آمدنـد، و آنجـا را فـتح    ریان اسلام در دوران ابوبکر و عمر بـه شـام   کاینکه لش
  )121(. نمودند
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  آتش سوزى هرگز -  2- 15
ــد ــه  هبری ــامهب ــت  اس ــدا   : گف ــول خ ــه رس ــامى ک ــد، در هنگ اى ابامحم
آنان : پدرت را به سوى شام اعزام داشت ، من شاهد بودم که به او گفت  

بـه اینکـه در منـازل     را به اسلام دعوت کن ، اگر پذیرفتند، آنان را مخیر گردان
خود باقى بمانند و حال آنان حال دیگر مسـلمانان باشـد، و بهـره اى از غنـایم     
جنگى نخواهد داشت ، مگر اینکه در کنار مسلمین جهاد نمایند، و اگر خواسـتند  

  .به دیار اسلام کوچ کنند، همانند دیگر مهاجرین با آنان رفتار مى شود
به پدرم چنین بود، ولیکن رسول خدا  آرى وصیت پیامبر : گفت  اسامه
به من دستور داده است ، و این دستور در آخرین روز ملاقات من بـا او   

به سوى آنان بشتابم که بر اخبار سبقت جویم ، و اینکه بدون دعوت بر آنان : بود
 دستور رسول خدا : گفت  هبرید. شبیخون زنم ، بسوزانم ، و ویران نمایم 

  .اطاعت مى شود
به آنان شـبیخون  : رسیدیم با دقت آن را بررسى نمود، و گفت ) ابنى(چون به 

زنید، و تعقیب را زیاد ادامه ندهید، فکر خود را مشغول جستجو منمایید، پراکنده 
، )شـعار ندهیـد  (نیـد  نشوید، صـداى آهسـته نمائیـد، و خـداى را در دل یـاد ک     

شمشیرهاى خود را برهنه نمائید، و بر پیکر آنکه بخواهد بر شما دست یابد فرود 
  .آورید

پس از آن شبیخون را آغاز نمود، حتى سگى صدا در نیاورد، و آنان متوجـه  
نشدند، مگر اینکه به یک بار و ناگهان با شبیخون مواجه شـدند کـه شـعار مـى     

، و بـه  )مقصود انتقام از ابنى است(اى پیروزمند بمیران  ):یا منصور اءمت : (دادند
هر کس دست یافتند کشتند، و هر که را توانستند اسیر گرفتند، و در طوایف آنان 
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آتش افکندند، و منازل و کشت و زرع آنان را آتش زدند، و درختان خرما را به 
ــا اوآتــش کشــیدند، و طوفــانى از دود بــه هــوا برخ ســب اســت ، و ابنــى را ب

درنوردیدند، فراریان را تعقیب نمى کردند، و هرچه در دسترس آنان بود آسـیب  
مى دید یک روز در آنجا ماندند تا غنائم بدست آمده را جمع آورى نمودنـد، و  

بر اسب پدر خود که بر آن کشته شده بود سوار بود، قاتل پدر خـود را در   اسامه
  .ء این مطلب را به او گفتندآن شبیخون در این جریان کشت ، بعضى از اسرا

براى هر اسبى دو سهم و براى سوار آن یک سهم قرار داد، براى خـود   اسامه
نیز به همین مقدار از غنایم برداشت نمود و شبانگاه دستور داد سپاه کوچ کند، و 
حریث الغدوى را که راهنما بود به جلو انداخت و از همان راهى که آمده بودنـد  

ا به سفر ادامه داده تا به سرزمین دوردست رسیدند، نـه شـب   برگشتند، و شب ر
راه پیمودند تا به وادى القرى رسیدند، و از آنجا به مدینه رفتند، و به هیچ یک از 

  )122(. مسلمین آسیبى نرسید
با بررسى کتب تواریخ ملاحظه مى شود، هیچ یک از وقـایع نگـاران معتبـر،    

  .متعرض حادثه آتش سوزى نشده اند
ن جریر طبرى در هنگام درج فرمان تشکیل سپاه تا رحلت پیـامبر اکـرم و   اب

و نیـز   )123( .مربوط مى شود از آتش سوزى یادى نکرده اسـت   اسامهنیز آنچه با 
در دوران ابى بکر نیز از فرمان آتش زدن به مزارع و   اسامهدر هنگام ذکر وقایع 

نخلى را آتـش بزنیـد و یـا     و به عکس دستور مى دهد مبادا )124(. خبرى نیست 
  )125(. درختى را قطع نمایید

را تا رحلـت بیـان مـى     نبویۀ ابن هشام نیز که حالات پیامبر  هدر سیر
  )126(. ندارد اسامهدارد، ذکرى از آتش سوزى و فرمان آن به 
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ت تـا  در زمان رسول خدا و بعد از رحل اسامهابن اثیر نیز ضمن بررسى سپاه 
چیـزى نمـى   ) ابنى(، از فرمان آتش سوزى و به آتش کشیدن مدینهبازگشت به 

نخلى را قطع نکرده : و بلکه ابن اثیر تصریح دارد که ابوبکر دستور داد) 127(گوید، 
و به آتش نکشند، درخت میوه دارى را قطع نکنند، شتر و گـاو و گوسـفندى را   

  )128(. مگر براى خوردن نکشند
  :شده اند) ابنى(که معترض آتش زدن  آثارنویسانى

و دسـتور پیـامبر    اسامهمحمد بن عمرو واقدى در ضمن فرمان تشکیل سپاه 
را ذکـر مـى   ) ابنـى (کشـیدن    دستور به آتش  اسامهبه نقل خود  اسامهبه  

  )129( .کند
ل خـدا  در مورد اجراى فرمان رسـو  اسامهولیکن در ضمن دستور ابى بکر به 

و به همین اندازه اکتفا ). چنانچه گذشت (سفارشات ابوبکر را ذکر ننموده  
  )130(. عمل کن  مى کند که طبق سفارش پیامبر 

یاد مى کند، از به ) ابنى(و پس از آن ، هنگامى که از رویداد حمله و شبیخون 
  )131(. یاد مى کند اسامهط توس) ابنى(آتش کشیدن 

پس از او محمد بن سعد کاتـب محمـد بـن عمـرو واقـدى ، دسـتور پیـامبر        
و ذکـرى   )132( یادآور مى شود،) ابنى(در مورد به آتش کشیدن  اسامهرا به  

. یاد مـى کننـد  ) ابنى(به  اسامهزدن   دارد، و از آتش  اسامهاز وصایاى ابوبکر به 
)133(  

. را به آتش کشم ) ابنى(به من دستور داد  پیامبر : گوید اسامه: یعقوبى 
)134(  

. به من دستور داد آنان را آتش بزنم  پیامبر : گفت  اسامه: هیکل گوید
)135(  
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مـى   یادى نمى کنـد و  اسامههیکل از اجراى فرمان آتش در هنگام شبیخون 
  .و پیروزمندانه به مدینه بازگشت .شبیخون زد ) ابنى(به  اسامه: گوید
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  بررسى گزارش آتش سوزى -  2 -  16
محمد بن عمرو واقدى اولین آثارنویسى است که متعرض نقل ایـن فرمـان و   

و پس از او محمد بن سـعد  ). ق  ه 207وفات (داستان آتش سوزى شده است ، 
احمد ). ق - ه  230وفات (ت از آن یاد نموده است کاتب واقدى ، در کتاب طبقا

نیز در کتاب تاریخ خود بـه  ) ق  ه 292وفات (بن ابى یعقوب بن جعفر بن وهب 
  .طور مختصر از آن یاد مى کند

یـاد  ) ابنى(محمد حسنین هیکل نیز در کتاب حیاة محمد، از فرمان آتش زدن 
  .مى کند، و او از نویسندگان معاصر است 

و  اسامهتوسط ) ابنى(ین چند نویسنده که از داستان به آتش کشیدن در میان ا
یاد مى کنند، تنها محمد بـن عمـرو    صدور فرمان آن از سوى پیامبر اکرم 

واقدى براى داستان خود سند ذکر مى کند، و دیگران تنها به ذکر داسـتان اکتفـاء   
  .مى کنند

د در طبقات واقـدى اسـت ، چـون او منشـى     روشن است منشاء خبر ابن سع
واقدى بوده است ، و نوشته ها و آثارى که او نقل مى کند، از واقدى الهام گرفته 

و دیگران نیز بدون تردید این داستان را از واقدى و ابن سعد نقل مى ) 136(. است 
  .کنند

مى رود، و پیامبر پرچم را به  به نزد پیامبر  اسامهواقدى ، بار دیگر که 
بر مى افراشد، و سفارشاتى به او مى کند، یادى از بـه آتـش کشـیدن     اسامهنام 

  :آنجا نمى نماید
دچار سردرد گردید، و تـب دار   چون روز چهارشنبه فرا رسید، پیامبر 
بـا   اسـامه پرچم جنگ را به نـام   شد، و صبحگاهان روز پنجشنبه پیامبر 
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بـه نـام خداونـد و در راه خداونـد      اسـامه اى : فرمود  دست خود بست ، سپس 
جنگ را آغاز کن ، و با کسانى که کافر شده اند پیکار نما، جنگ کن ، جنگ کن 

  )137(........ ، اما غدر منما، کودك و زن را مکش و با دشمن روبرو مشو
  .تش زدن وجود ندارددر اینجا سخن از فرمان آ

مى بینیم در هیچ  دیگر اینکه با بررسى جنگ ها و غزوات پیامبر اکرم 
چنین دستوراتى را داده ، و نـه خـود چنـین     یک از این جنگها، نه پیامبر 

  .برنامه هایى را پیاده کرده است 
بـراى مـا نقـل     دستورات جنگى پیامبر و آنچه تاکنون آثار نویسان از 

حیوانات اهلـى را مکشـید،   : دستور مى داد نموده اند این است که پیامبر 
مزارع را به آتش مکشید، درختان را قطع ننمایید، پیران و خردسالان را مکشید، 

و از این قبیل دستورات که کتـب  . نیدبه گوشه گیران در صوامع و معابد لطمه مز
تواریخ ، مملو از این قبیل دستورات است ، و حتى محمد بن عمرو واقدى ، کـه  

را  را ذکر نموده است ، سفارش پیامبر ) ابنى(خود دستور به آتش کشیدن 
در  امهاس ـ، فرمانده آن بـود، و سـپاه    ه، جنگى که زید بن حارث هدر جنگ مؤ ت

ماءموریت یافت ، ذکر مى کنـد، صـریحا از ویرانـى و     هتعقیب اهداف جنگ مؤت
  :هدم منع مى نماید

  :پیامبر رزمندگان مؤ ته را مشایعت نمود، و در هنگام وداع به آنان دستور داد
به نام خداوند جنگ را آغاز کنید، با دشمنان خدا، و دشـمنان خـود در شـام    

عه ها که از مردم کناره گرفتـه انـد خواهیـد یافـت و     بجنگید، مردانى را در صوم
دیگرانى را مى یابید که شیطان در سرهاى آنان لانـه نمـوده اسـت ، آنهـا را بـا      
شمشیر جدا کنید، زنى را مکشید، و نه شیرخواره کـودك ، و پیـران فرتـوت را،    

  )138( .نخلى را نابود نکنید، درختى را قطع ننمایید، و خانه اى را ویران مسازید
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دارد بـا آنچـه    تدر همـین جنـگ ، منافـا    اسـامه و نیز سفارش ابى بکر به 
  .نقل نموده است ) ابنى(در مورد به آتش کشیدن ) واقدى(

من به : ریان گویدک، خطاب به لش اسامهابوبکر در آخرین لحظه حرکت سپاه 
ل خیانـت نکنیـد، غ ـ  : ده چیز شما را سفارش مى کنم ، آنها را به خاطر سپارید

نورزید، غدر منمائید و مثله نکنید، کودك خردسالى را نکشید، و پیرمرد و زنـى  
را نکشید، درخت خرمائى را قطع نکنید، و آن را نسوزانید، و هیچ درخت میـوه  
دارى را قطع منمائید، و هیچ گاو و گوسـفند و شـترى را مگـر بـراى خـوردن      

ت خـود هسـتند، کـارى    نکشید، و با افرادى که در صومعه ها مشغول بـه عبـاد  
  )139(. نداشته باشید

نشـده  ) ابنى(ابن اسحاق اولین سیره نگار اسلامى نیز متعرض به آتش کشیدن 
است ، گرچه نسخه اى از سیره ابن اسحاق در دست نمـى باشـد، و موجـود آن    
سیره نبویه ابن هشام است ، که خلاصه اى از سیره ابن اسحاق مى باشد، امـا در  

ن هشام نیز از این مطلب یاد نشده ، و نمى توان گفت ، این مطلـب  سیره نبویه اب
از جمله مواردى است که ابن هشام آن را از سیره ابن اسحاق حذف نموده است 

 .)140(  
در اعزام یـاد   ، و تاءکید پیامبر  اسامهابن هشام تنها به ذکر ماءموریت 

همه آنچه گذشت ، نمى توان باور داشت کـه چنـین    با توجه به) 141(. نموده است 
صادر شده ، و یا حتى چنین عملى انجام شـده ، مگـر    دستورى از پیامبر 

نابودى آنان است ، چـون بـراى   ) ابنى(اینکه گفته شود، مقصود از آتش کشیدن 
  .ردتاءکید در نابودى و اضمحلال گاهى چنین تعبیراتى صورت مى گی
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  وصیت پیامبر: فصل سوم 

  

  بیمارى پیامبر اکرم  -  3 -  1
بیمار گردید در آن بیمارى که از دنیا رفت ، و آن در روز  چون پیامبر 

را گرفت و به سـوى بقیـع     شنبه ، و یا یکشنبه از ماه صفر بود، دست على 
در حالى که گروهى از اصحاب در پى او بودند، چون به بقیـع رسـید،    روانه شد،

سلام بر شما اى ساکنین گورستان ، گوارا باد بر شـما  : خطاب به مردگان فرمود
آنچه در آن قرار دارید، و از آنچه مردم دچار آن گشته اند رها یافتید، فتنـه هـا   

کى در پـى دیگـرى   روى آورد، همچون پاره هاى شب تاریک و ظلمانى ، که ی
  .بروز خواهد کرد، آخرین آن به دنبال اولین آن خواهد بود

جبرئیل سالى یک بار قرآن را به من عرضه مى نمود، و امسال دو بار، و مـن  
  .براى آن علتى نمى بینم مگر فرا رسیدن مرگ خود

پس روز چهارشنبه در حالى که سر مبارك را با دسـتمالى بسـته بـود، و بـا     
فضـل بـن     و با دست چپ خود به دوش  خود به دوش على دست راست 

هـر کـس از مـن    : عباس تکیه داد، به منبر رفته و خطبه اى ایراد نموده و فرمود
و چون روز جمعـه فـرا رسـید، بـه      )142(. طلبى دارد، و یا وعده اى به او داده ام

سـپس بـه خانـه ام    ) 143(مسجد آمده و از منبر بالا رفت و خطبه اى ایراد نمـود،  
خدایا امت محمد را به سلامت دار، و حسـاب را بـر   : سلمه وارد شد، مى فرمود

  )144(. آنان آسان گیر
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بـود، و عایشـه پیشـنهاد داد کـه پیـامبر       هدر خانه ام سلم پیامبر اکرم 
که براى ایـن منظـور از دیگـر زنهـاى      به خانه او انتقال یابد و هم او بود 
  )145(. رخصت طلبید پیامبر 

در ایـن   شدت یافت ، پیـامبر   بیمارى پیامبر اکرم : عایشه گوید
زنان خـود   موقع در منزل میمونه یکى از زنان خود به سر مى برد، پیامبر 

را فرا خواند، و از آنان خواست تا در منزل من بسترى شود، زنهـا نیـز موافقـت    
در میان دو تن از افراد خانواده خود، کـه یکـى از آن    کردند، پس پیامبر 

دو، فضل بن عباس بود، در حالى که پاهاى مبارك به زمین کشیده مـى شـد، و   
عایشه از آن مرد دیگـر نـام نمـى    . (به سر بسته بود وارد منزل من شددستمالى 

  .)برد
ایـن  : طبرى در تاریخ خود، و دیگران از عبیداالله بن عبداالله نقل کـرده گوینـد  

آیا مـى دانـى آن   : موضوع را به عبداالله بن عباس گفتم ، عبداالله بن عباس گفت 
او على بن ابیطالـب  : ن عباس گفت عبداالله ب. نه ، نمى دانم : دیگر که بود؟ گفتم 

بود، ولیکن عایشه تا آنجا که مى تواند، نمى خواهد او را به خیـر و خـوبى یـاد    
  )146( .کند

  بخارى این حدیث را به همین گونه روایت کرده ، اما جمله آخر ابن عبـاس  
  )147(. حذف نموده است ) على را به خیر و خوبى یاد کند(را 

به منزل من آمد، در حالى که از سردرد شـکایت    پیامبر: عایشه گوید
  )148(. داشت ، و سپس به خانه میمونه رفت 

آن مردى که عایشه از او نام نبرد، على : ابن عباس گفت : حلبى شافعى گوید
وع خوب نبود، و خود بـه ایـن موض ـ   بود، زیرا رابطه عایشه با على   

تصریح کرده در هنگامى که مى خواست از بصره بیـرون شـود،و بعـد از جنـگ     
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نیـز در   او را بدرقه مى کردنـد، و علـى    هجمل ، و مردم براى تودیع عایش
چیـزى   به خداوند سوگند میـان مـن و علـى    : نان بود، عایشه گفت آمیان 

  )149(. وجود دارد) جانب همسرشاز (نبود، مگر آنچه بین زن و خویشان او 
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  وصیت مى کند پیامبر  -  2 -  3
بـه   آیـا پیـامبر   : به عبداالله بن ابى اوفى گفتم : طلحۀ بن مصرف گوید

مالـک و طلحـه   . به کتاب خداونـد وصـیت کـرد   : مسلمین وصیت ننمود؟ گفت 
شورش مـى   آیا ابوبکر علیه وصى پیامبر : هزیل بن شرحبیل گفت : گوید

کند؟ ابوبکر آرزو داشت اگر در این مورد وصیتى مى بود، پـوزه خـود را مهـار    
  .کند

چیزى از خود به جاى نگذارد، نه درهمـى و   رسول خدا : عایشه گوید
  .زى وصیت نموددینارى ، نه گوسفند و شترى ، و نه به چی

او در : وصـیت نمـود؟ گفـت     به على  آیا پیامبر : به عایشه گفتند
دامن من رحلت نمود، و من متوجه نشدم چه موقع از دنیا رفت ، پس چگونه به 

  )150(. وصیت نمود على 
در  رسول خدا بسیارى از کتب حدیث اهل سنت چنین پنداشته اند که 

از آن بحـث خـواهیم   ) هفصل سقیف(و ما در  )151(. این رابطه وصیتى نداشته است 
  )152( .ابن کثیر نیز همین دو دسته از روایات را نقل مى کند. کرد

با یک بررسى کوتاه در زمینه روایاتى که راجع به عدم وصـیت پیـامبر اکـرم    
در کتب احادیث و تواریخ موجود است ، این مطلب بدست مـى آیـد   وسلم  

این روایات دو دسته هستند، یک دسته . که مصدر همه این روایات عایشه است 
و دسـته دوم مـى   . هـیچ وصـیتى ننمـود    پیامبر : از این روایات مى گوید

چیزى از خود بر جاى نگذارد که راجع به آن وصـیتى   اصلا پیامبر : گوید
  .داشته باشد
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اکنون قسمت اول را بررسى مى کنیم که شامل عدم وصیت ، راجـع بـه امیـر    
  )153(. است چنانچه از روایت طبقات به دست مى آید المؤ منین 
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  انگیزه هاى عایشه ؟ -  3 -  3
دارد که شایسته است مورد توجـه قـرار   ابن ابى الحدید در این رابطه تحقیقى 

در ضمن خطاب خود به اهل بصره چند کلمـه اى   امیرالمؤ منین على . گیرد
  :راجع به عایشه اختصاص مى دهد

و اما فلانۀ فادرکها راءى النساء و ضغن غلا فى صدرها کمرجـل القـین ، و   « 
هـا بعـد حرمتهـا الاولـى ، و     لو دعیت لتنال من غیرى ما اتت الى ، لم تفعل ، و ل

دچار راءى زنان گردید، و حسـد و  ) عایشه(و اما فلان زن : » الحساب على االله
کینه اى که در سینه اش همانند دیگ آهنین مى جوشد، و اگر براى دستیابى بـه  
آنچه به من رسیده ، دعوت مى شد تا با دیگرى مبارزه کند، هرگـز ایـن کـار را    

ز احترام اولیه او به جاى خود باقى است ، و حساب نهایى انجام نمى داد، و هنو
  .بر عهده خداوند است 

دچـار راءى زنـان   : ابن ابى الحدید در شرح این گفتار گوید، امـا گفتـه اش   
گردید، زیرا زن در اصل آفرینش به سرعت فریب مى خورد، سـریع خشـمگین   

هستند، و یـا داراى  مى گردد، سوءظن دارد، تدبیر او فاسد است ، فاقد شجاعت 
: شجاعت اندکى مى باشند، و همچنین سخاوت ، و لـذا در اخبـار آمـده اسـت     

  ...رستگار نشوند قومى که امور خود را به زن واگذار نموده اند، و
در زمانى که نـزد  : و اما کینه و حسد نیازمند به شرح است ، ابن الحدید گوید

ایـن جمـلات حضـرت را بـراى او     استاد خود ابویعقوب علم کلام مى خواندم ، 
خواندم ، و او پاسخى طولانى در این رابطه اظهار داشت که خلاصـه آن چنـین   

  :است 
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پـس از   شروع گردید، زیرا پیامبر   اولین دشمنى عایشه با فاطمه 
فاطمـه  مرگ خدیجه با عایشه ازدواج کرد، و عایشه جایگزین خدیجه گردید و 

دختر خدیجه بود، طبیعى است که هرگاه دخترى مادرش بمیرد، و پدرش   
زن دیگرى اختیار کند، بین زن جدید و دختر کدورت و دشمنى ایجاد مى شود، 
و این مسئله اجتناب ناپذیر است ، زیرا زن از این که پدر به دختر علاقمند است 

که پدرش نسبت به زنى که با او بیگانـه  حسادت مى ورزد، و دختر کراهت دارد 
  ...است از خود تمایل نشان دهد

حضرت فاطمه را بى نهایت محترم مى  و پیامبر اکرم : تا آنجا که گوید
دانست ، خیلى بیش از آنچه مردم تصور آن را بکنند، و بیش از اکرام و احترامى 

ام دهند، تا به آن مرحله که از اندازه دوستى که مردان نسبت به دختران خود انج
در محافل عمومى و  پیامبر . پدران نسبت به فرزندان خود تجاوز مى کرد

خصوصى نه یک بار، و بلکه بارها، و نه در یک مقام بلکه در مقامهاى مختلـف  
نـت عمـران مـى    فاطمه سیده زنان جهان است ، و او هم تراز مـریم ب : گفته بود

باشد، و آنگاه که در موقف قیامت عبور مى کند، منادى از طرف آسمان ندا مـى  
عبـور کنـد، و ایـن از     هاى اهل موقف چشمان خود را بر هم نهید تا فاطم ـ: کند

  .اخبار صحیح است و ضعیف نمى باشد
و در حضـور  که عقد این پیوند در آسمان   با على   ازدواج فاطمه 

  .فرشتگان خوانده شد
هر آنکه او را بیازارد مرا آزار نمـوده ،  : و چه بسا فراوان و نه یک بار فرمود

. و او پاره تن من است ، و هر که به او نفعى برساند، مرا سـودمند نمـوده اسـت    
. مى گردید  این گونه مسائل موجب فزونى دشمنى عایشه نسبت به فاطمه 

نیـز سـرایت    این دشمنى به على   با على    هز ازدواج فاطمبعد ا
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در دامن زدن به این آتش نیز بیکار نمـى نشسـتند، بـه نـزد      مدینهو زنهاى . کرد
  و هم آن گونه که حضرت فاطمه ... مى گفتند   عایشه آمده از فاطمه

زد همسر خود شکایت مى کرد، عایشه نیز نزد پـدر خـود از فاطمـه    از عایشه ن
شـکایت او را از   شکایت مى کرد، چون عایشه مـى دانسـت کـه پیـامبر     

این مسئله در نفس ابى بکر بى تـاءثیر نبـود، و از آن طـرف    . فاطمه نمى پذیرد
 از على افزون مى گردید، و به پیـامبر   روز به روز ستایش پیامبر 

نزدیکتر مى شد، و این مسئله موجب حسادت و غبطه بیشترى در نفس ابى بکر 
. مى شد ، عموزاده اش نسبت به على هو همچنین در نفس طلح. مى گردید

 ـ ا عایشـه تحـت   و عایشه مى نشست و به گفتار آنان گوش مى داد، آن دو نیز ب
و نیـز مسـئله اتهـام    . تاءثیر آنان و هم آنان تحت تاءثیر عایشه قرار مى گرفتند

منـافقین  (از جمله واردکننـدگان اتهـام نبـود     عایشه پیش آمد، گرچه على 
بازمانده بود که از سوى منافقین متهم  هعایشه را متهم نمودند، هنگامى که از قافل

ارتباط داشته کـه خداونـد در مـورد    ) نعوذباالله(معطل سلمى شد که با صفوان بن 
تبرئۀ عایشه آیه نازل نمود و حد قذف در مورد کسانى که این اتهام را وارد کرده 

از جمله کسانى   ولیکن على .)  9، شرح نهج ، ج 191بودند، اجرا شد، ص 
شـنهاد داد تـا او را اطـلاق    پی  بود که حضرت با او مشورت نمود، و علـى  
: گفـت   به پیامبر  و على . گوید که از سرزنش منافقین در امان باشد

از خادم سؤ ال کن و او را تهدید کن ، و اگر در انکار اصرار ورزیـد او را تنبیـه   
چه بـود بـراى   عایشه رسید، و بلکه چند برابر آن  کن ، همه این مسائل به گوش 

به دلیل عادت متدوال در میان مردم زنان سـخنان زیـادى از   . عایشه نقل نمودند
  و فاطمه  براى عایشه بازگو کردند، و این که على  هو فاطم على 
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عایشه را در نهان و آشکار به خاطر این حادثه شماتت نموده اند، و این مسـئله  
  )154(. مشکلتر و شدیدتر نمود کار را

با عایشه آشتى کـرد و بـه او رجـوع نمـود، و      پس از آن رسول خدا 
قرآن در برائت عایشه نازل گردید، و این مسئله باعث شـد کـه عایشـه هماننـد     
انسان پیروزمند بعد از شکست ، زبان بگشاید، و لغزشهایى در گفتـار او آشـکار   

و فاطمه بازگو نمودند، و همـه ایـن    همه گفته هاى او را براى على شود، و 
  .مسائل باعث شدت حال و تشدید امر گردید

احـوال و گفتـه    در دوران رسـول خـدا    و نیز بین عایشه و على 
قبیـل اینکـه    هایى رد و بدل شد که همه اینها باعث تحریک انسان مى شـود، از 

نزدیـک بیـا، و   : را فرا خواند، به او فرمـود  على  روزى رسول خدا 
نشست ، عایشه ناراحت شد، و به على  حضرت آمد، بین عایشه و پیامبر 

ز این که روزى و نی. جایى پیدا نکردى که بنشینى جز روى ران من : گفت  
با على قدم مى زد، و گفتگوى آنان به درازا کشـیده شـد؟ رسـول     پیامبر 

  .از این حرکت عایشه خشمگین شد خدا 
و نیز از مسائلى که این حقد را افزون مى کرد، خداوند به فاطمه فرزندان پسر 

فرزندان فاطمه را همچون فرزندان خـود مـى    و دختر داد، و رسول خدا 
: فرزندم ، و مـى گفـت   : دانست و آنان را فرزند خود صدا مى کرد و مى فرمود

فرزندم را صدا کنید، و فرزندم کارى نکرده و از این قبیل خطاب ها، زنى کـه از  
چنین رفتـار   شوهرش فرزندى ندارد، و ببیند همسرش با فرزندان دختر هوویش

محبت آمیزى دارد، آیا نسبت به فرزندان و پدر و مادرش چگونه خواهـد بـود؟   
آیا آنان را دوست و یا دشمن خواهد داشت ، و آیا دوست دارد که این وضعیت 

  دوام و استمرار داشته باشد، یا آرزوى زوال آن را دارد؟
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رهاى مسجد، و نیز در ابى بکر بـه  دستور داد همه د و نیز رسول خدا 
پس از آن . را به مسجد گشوده گذارد مسجد بسته شود، و درب خانه على 

برائت را براى کفار قـریش در   هابوبکر را ماءمور نمود تا سور رسول خدا 
را مـاءمور   مکه بخواند، و سپس او را از این مقـام معـزول نمـود، و علـى     
  .خواندن سوره برائت نمود، و این دو مسئله براى عایشه گران آمد

داد، و ایـن موضـوع    فرزندى به رسـول خـدا    هخداوند از ماریه قبطی
  .گردید باعث مسرت زاید الوصف على 

بـن ابـى طالـب ،    نیز اتهامى همانند اتهام عایشه پیش آمد، علـى   هبراى ماری
بطلان این اتهام را آشکار نمود، و یا اینکه خداوند خواست توسط على بن ابـى  

کسى که (بود   طالب پرده از آن بردارد، و کشف بطلان این اتهام امرى محسوس 
و ایـن  ) چنین اتهامى بر او زده بودند، خواجه بود، بیضه هاى او را بریـده بودنـد  

قین بسته شود و نتوانـد مسـائلى را کـه در مـورد     مسئله باعث شد که دهان مناف
 ـ بگوینـد، همـه ایـن     هنزول قرآن درباره عایشه گفته بودند، نتواند در مورد ماری

  .مسائل باعث شد عایشه دلتنگ شود، و باعث تاءکید آنچه در دل دارد گردد
پس از آن ابراهیم وفات یافت ، عایشه گرچه در ظـاهر خـود را محـزون و    

ان مى داد، لیکن سرزنش و شماتت خود را پنهان مى داشـت ، تـا   اندوهگین نش
در خانه عایشه بسترى گردیـد، و   بیمار گردید، پیامبر  اینکه پیامبر 

نخواست براى فرزندش و دامادش مزاحمت ایجاد نماید، و هر چه باشـد انسـان   
ى دارد، و آن حجب و حیایى که بین فرزند و دامـاد  در خانه خود آرامش بیشتر

  .وجود دارد، براى همسر وجود ندارد
تردیدى نداشت که خلافت به او انتقال مـى یابـد، و بـه همـین       و على 

دست خود را دراز کن تا مـن  : جهت هنگامى که عباس عمویش اظهار مى دارد
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با على بیعت نمود، دیگـر   یامبر با تو بیعت نمایم ، و مردم بگویند عموى پ
آیا کسـى در امـر   : در پاسخ مى گوید. کسى در مورد تو اختلاف نخواهد داشت 

  .به زودى خواهى دانست : خلافت طمع دارد؟ و عباس به او گفت 
را  اسـامه سـپاه   شـدت یافـت ، پیـامبر     و چون بیمارى پیامبر 

تشکیل داد و بزرگان مهاجرین و انصار از جمله ابى بکر را ماءمور کرد، در سپاه 
در این صورت ، بدون منازع به خلافـت دسـت    شرکت نمایند، على  اسامه

و عایشه چون مطلب را دریافت به دنبال پدر فرستاد تا نگـذارد کـه   . مى یافت 
  .رك نمایدمدینه را ت  پدرش 

در  و نیز عایشه به دنبال پدر فرستاد و او را وادار کرد به جاى پیـامبر  
در حالى که به فضل بن عبـاس و علـى    مسجد نماز بخواند و رسول خدا 

تکیه داده بود خود را به مسجد رساند و در محـراب مشـغول بـه نمـاز گردیـد،      
در چاشـتگاه همـان روز بـدرود     چه در خبر آمده اسـت ، و پیـامبر   چنان

حیات گفت ، و نماز خواندن ابى بکر را حجت قرار دادند، و گفتند چه کسى مى 
او را در نمـاز مقـدم داشـته و     تواند مقدم شود بر کسى که رسـول خـدا   

را در مسجد براى تاءکید در نماز جلوه دادند و نگفتند  حضور رسول خدا 
در مسجد، به جهت بازداشتن ابى ابکر از خواندن نمـاز بـه    حضور پیامبر 

و همه این عوامل باعث شـد خلافـت از علـى    ... بوده است  جاى پیامبر 
و فاطمـه   شود و عامل اصلى آن عایشه به شمار آمـد، و علـى    سلب 
  .مقهور شدند، فدك را از فاطمه گرفتند  

آیـا تـو مـى گـویى عایشـه      : به شیخ ابى یعقوب گفتم : ابن ابى الحدید گوید
نکرد؟ شیخ ابـى  او را تعیین  پدرش را براى نماز معین نمود و رسول خدا 
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چنین مى گفـت و تکلیـف مـن     من نمى گویم ، ولیکن على : یعقوب گفت 
  ...غیر از تکلیف اوست ، او حضور داشت و من حضور نداشتم 

وفات یافت ، همه زنان براى تسلیت بـه نـزد بنـى      سپس فاطمه : گوید
ایـن بـود خلاصـه اى از    .  هاشم آمدند، بجز عایشه که وانمود کرد مریض است

  )155(. او شیعه نبود، بلکه معتزلى بود. سخنان شیخ ابى یعقوب 
بررسى بیوگرافى عایشه که ابن ابى الحدید با وجودى که حدود ده صـفحه از  
کتاب خود را به آن اختصاص داده ، باز هم خیلى کوتاه مطلب را مطرح کرده ما 

ى از مطالب او را نقل به معنا نموده و کوتاه نیز در نقل کلام ابن ابى الحدید بسیار
بیـان مـى    از آن گذشتیم ، ابعاد بغض و عداوت عایشه را نسبت بـه علـى   

  .دارد
و این نکاتى که شیخ ابى یعقوب براى ابن ابى الحدید دیکته مى کند، در کتب 

مـورد  تواریخ و حدیث به طور پراکنده ذکر شده که اگـر دقیقـا جمـع آورى ، و    
بررسى قرار گیرد، بسیارى از مسائل راجع به رویدادهاى دوران رحلـت پیـامبر   

، یعنـى   تا هنگام دفـن امـام حسـن     ، و بعد از رحلت پیامبر  
سال پنجاهم هجرت ، و تا پایان زندگى عایشه در سال پنجاه و هفتم روشن مى 

  .ودش
  نتیجه 

در امر خلافت نداشـته   اینکه اگر ما هیچ دلیلى مبنى بر وصیت پیامبر 
باشیم ، و روایات در این زمینه منحصر به روایات عایشه باشد نمى توانیم آن را 

داشته  هو فرزندان فاطم بپذیریم ، به دلیل بغض و کینه اى که نسبت به على 
و ضـغن غـلا فـى    (« : ، چنانچه امیرالمؤ منین خود در ایـن رابطـه گویـد    است

و حسدى که در سینه اش هماننـد دیـگ آهنـین مـى     ) : »صدرها کمرجل القین
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به امر خلافت ، و  و ما در فصول بعدى از اهتمام رسول خدا  )156(. جوشد
  :اکنون . تا دم آخر سخن خواهیم داشت  نیز وصیت پیامبر 

را نفى مى کند به خـاطر آن اسـت کـه     روایاتى که وصیت پیامبر اکرم 
نفى نمایـد، و مشـاهده نمـودیم کـه      را نسبت به على  وصیت پیامبر 

سؤ ال مى کند و عایشـه   در مورد على  راوى از وصیت پیامبر اکرم 
وصـیت   آیا واقعا پیامبر ) 157(. وصیت ننمودند پیامبر : پاسخ مى دهد

  ننمود؟
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  تناقض -  3 -  4
در آغوش مـن  او  -  2وصیت ننمود،  پیامبر  -  1: روایت عایشه گوید
  .او چیزى از خود بر جاى نگذارد -  3بدرود زندگى گفت ، 

  به هیچ چیزى وصیت ننمود؟ آیا پیامبر 
شدت یافت به عبدالرحمن ابـن   چون بیمارى پیامبر اکرم : عایشه گوید
کر سفارشى بنمایم که هـیچ  قلم و کاغذ بیاورید تا راجع به ابى ب: ابى بکر گفت 

و یا اینکه طمع کارى آرزوى مقـام  ... کس پس از من در مورد او اختلاف ننماید
  )158( .او را ننماید

  )159(. و نظیر این حدیث را مسلم در صحیح خود از عایشه نقل مى نماید
دو آئین در  :این بود که فرمود آخرین وصیت پیامبر اکرم : عایشه گوید

  )160(. جزیرة العرب ، استقرار نیابد
تا آخرین لحظـات سـفارش بـه نمـاز و      بیشترین سفارش پیامبر اکرم 

  )161(. بردگان و کنیزکان بود
  آیا مرگ پیامبر در دامان عایشه مانع وصیت بود؟

  ...جان سپرددر دامان من  پیامبر : عایشه گفت 
، چاپ ازهـر مصـر   241امام سندى در پاورقى جزء ششم سنن نسائى ، ص 

راجـع بـه   (قـبلا   روشن است این حدیث مانع نمى شود که پیـامبر  : گوید
بـه   پیـامبر  : وصیتى داشته باشد، و درست نیست که بگـویم  )  على 

گهانى از دنیا رفته به گونه اى که نتوانسته است وصیتى بنمایـد، زیـرا او   مرگ نا
  )162(. خود بارها از مرگ خود خبر داده بود
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در  پیـامبر  : و دیگر اینکه روایات فراوانى وجود دارد کـه مـى گویـد   
  :رحلت نمود آغوش على 

ب الاحبار در دوران عمر، در حالى که همه کع: جابر بن عبداالله انصارى گوید
ما نشسته بودیم به پا خواست ، و از عمر در مورد آخرین گفته هاى پیامبر اکرم 

  سؤ ال کن ، و کعب از علـى   از على : سؤ ال نمود و او گفت  
، مـن او را   زندگى پیامبر در آخرین لحظات : سؤ ال نمود، و او پاسخ داد

آرى آخرین : به سینه خود چسبانیده بودم ، به نماز سفارش مى کرد، کعب گفت 
وصیت پیامبران همین است ، آنان به نماز ماءمور شده اند، و براى آنان مبعـوث  

  .گردیده اند
ى کـه پیـامبر   آیـا در هنگـام  : از ابن عباس سؤ ال نمـودم  : ن غطفان گویدبا
در دامن کسى باشد؟ در  وفات نمود، مشاهده نمودى که سر پیامبر  

 وفات یافت ، در حالى که بـه سـینه علـى     آرى پیامبر : پاسخ گفت 
در  یت مى کند کـه پیـامبر   از عایشه روا هعرو: به او گفتم . تکیه داده بود

آیا تو آن را باور مـى کنـى ؟ بـه خـدا     : دامن او وفات یافت ، ابن عباس گفت 
تکیـه داده    وفات یافت در حالى که بـه سـینه علـى     سوگند پیامبر 

در حالى که بـه   پیامبر  و چندین روایت دیگر، تصریح دارند که) 163(... بود
  )164(. تکیه داده بود وفات یافت  سینه على 

  آیا پیامبر هیچ چیزى از خود به جاى نگذارد؟
 ، اشـیایى از جانـب پیـامبر     علـى  : نقل مـى کنـد   همعمر از قتاد

  )165( .پانصد هزار درهم مى رسید پرداخت نمود که ارزش آن به
داشت   روایات زیادى راجع به اشیایى که به پیامبر اختصاص : ابن کثیر گوید

به ما رسیده است ، از قبیل خانه و محل سکونت زنان او و خدمه اش ، و اسبان 



81 
 

و شتران و گوسفندان و استر و الاغ ، جامه و اثاثیه و انگشتر، و نیز آن چیزهایى 
نموده ، از قبیل زمینهاى بنى نضیر و خیبـر و   ند مخصوص پیامبر که خداو

این چیزها را به جاى نگذارده که به  البته پیامبر : و بعد مى گوید... فدك 
شاید پیـامبر  : و نیز گوید. ارث برده شود، چنان که ما آن را توضیح خواهیم داد

  )166(. آنها را قبل از رحلت خود صدقه داده بود 
در معیـت    مؤ ید این مطلب مطالبه ارث پیامبر توسـط حضـرت زهـرا    

، از ابى بکر، و امتناع ابى بکر از پرداخت آن ، و خشم زهـرا   امیرالمؤ منین 
  )167( .نده بود با ابى بکر صحبت ننمودندو ترك ابى بکر و این که تا ز  

آن اموال را قبل از رحلت خود صدقه داده  شاید پیامبر : ابن کثیر گوید
که البته اگر چنین مى بود حتما مورخین آن را با ذکر عنوان و محل و  )168(. باشد

بـن کثیـر بـا    شخص و اشخاص معین مى نمودند، در این صورت مجبـور نبـود ا  
تردید از آن سخن بگوید، و بلکه قاطعانه آن را بیان مى داشت ، چنانچـه چنـد   

. آنها را صـدقه داد  درهم باقیمانده را با صراحت بیان نموده اند که پیامبر 
)169(  

گفته است هـر  که  آرى آنچه آنان ارئه مى دهند روایتى است از پیامبر 
  :چه از ما بر جاى مانده ، صدقه است 

به نزد ابى بکر آمده و ارثیه خود را مطالبه نمود، و عبـاس بـن      فاطمه
نیز همراه آنـان بـود،    عبدالمطلب آمده ارثیه خود را مطالبه مى کرد و على 

ما چیزى را براى ارث از خـود  : فته است گ یا رسول خدا آ: ابوبکر گفت 
جاى نمى گذاریم ، و آنچه ما از خود جاى مى گذاریم صدقه است و هر کـه را  

: در پاسخ گفـت    متکفل او بود، بر عهده ما خواهد بود، على  پیامبر 
د، و از آل یعقـوب  از من ارث مـى بـر  : سلیمان از داود ارث برد، و زکریا گفت 

آرى چنین است ، و به خدا سوگند تو میـدانى ،  : ابوبکر گفت  )170(. ارث مى برد
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این کتـاب خداونـد اسـت کـه     : فرمود على . به همان گونه که ما مى دانیم 
 )171(. پس همگى ساکت شدند، و از نزد ابى بکر خـارج گشـتند  . سخن مى گوید

چیـزى از خـود بـه جـاى      ار نمى کند که پیامبر در این گفتگو ابوبکر انک
  .آنچه از او به جاى مانده ، صدقه است : نگذارده ، بلکه مى گوید
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  به تجهیز خود وصیت پیامبر 
من وصیت کرد به  پیامبر : گفت   على : ابن سعد در طبقات گوید

و با اندکى اختلاف در الفاظ دیگران نیـز   )172(. که جز من کسى او را غسل ندهد
  )173(. همین مطلب را بیان داشته اند

على بدهى او را پرداخت کند، وعده هایش را بـه  : وصیت نمود پیامبر 
  .انجام رساند، و ذمه او را تبرئه کند

اى على تو برادر من ، و وزیر من هسـتى ، بـدهى مـرا    : فرمود پیامبر 
  )174(... پرداخت نموده ، وعده هاى مرا انجام مى دهى و ذمه مرا تبرئه مى کنى 

در میـان مسـلمانان پیشـین     از گفتگوهایى که در زمینه وصیت پیامبر 
چه زود این گونـه احادیـث مبنـى بـر عـدم       صورت گرفته مى توان دریافت که

مؤ ثر واقع شـده کـه اصـلى تـرین و اساسـى تـرین        وصیت پیامبر اکرم 
  .سلب نموده اند موضوع اسلامى را از پیامبر 
آیـا پیـامبر   : از عبداالله بن ابى اءوفى سـؤ ال نمـودم   : طلحۀ بن مصرف گوید

  ...نه : وصیت نمود؟ پاسخ داد 
پس چرا به مردم دستور داده شده است که وصیت بنمایند، و یـا  : به او گفتم 

رسـول خـدا   : اینکه چرا مردم مـاءمور شـده انـد وصـیت نماینـد؟ جـواب داد      
  )175(. ، به قرآن وصیت نمود 

که مردم آن روز از قول عایشه چنین استنباط از این گفتگو متوجه مى شویم 
در هیچ موضوعى وصیت ننموده است ، زیرا از نظر  کرده بودند که پیامبر 

بوده ، قطعا باید اطلاعات بیشـترى در   مردم اینکه عایشه در خانه پیامبر 
سه چیز به علـى  : فرمودوسلم  وآله عليه االله صلىو پیامبر . این زمینه داشته باشد
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او بدهى مرا پرداخـت مـى   : دادم که هیچ پیامبرى به هیچ کس نداده است  
  )176(... کند و مرا به خاك مى سپارد
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  سهل انگارى ؟ هرگز -  3 -  5
درباره پاسخ امیرالمؤ منین به مردى از بنى اسد، کـه در  : ابن ابى الحدید گوید

گروهـى  : (د انگیزه کنار زدن حضرت از او سؤ ال مى کنـد، و او مـى گویـد   مور
از ابى جعفر یحیى بـن   )177(.) بخل ورزیده اند، و گروهى از آن صرف نظر نمودند

سؤ ال نمودم ، و این خطبـه را بـراى او خوانـدم ، او مـردى      همحمد، نقیب بصر
مقصـود حضـرت از   : باانصاف و داراى عقل و خرد وافرى بـود، از او پرسـیدم   

گروهى از آن بخل ورزید، و گروهى صرف نظر کردند، چه کسـانى  : اینکه فرمود
چگونه قومت تو را : است ، و مقصود مرد بنى اسد که از حضرت سؤ ال مى کند

کنار زدند، چه کسانى است ؟ و آیا مقصـود، روز سـقیفه اسـت ، و یـا شـوراى      
  انتصابى عمر؟

بـاورم نمـى آیـد،    : به او گفتم . ه بوده است مقصودش سقیف: در پاسخ گفت 
را به اصحاب او نسبت دهم ؟ و  عصیان و سرپیچى از دستور رسول خدا 

نسـبت   من نیز باور ندارم اهمال در امر امامت را به رسول خدا : او گفت 
 ـ   د، در حـالى کـه شـیوه پیـامبر     دهم ، و اینکه مردم را بدون سرپرسـت رهـا کن

چنین بود که هرگز مدینه را بدون جانشین خود رها نمى کرد، در حـالى   
که زنده بود، و فاصله چندانى با مدینه نداشت ، چگونه مدینه را رها مى کند، در 
حالى که مرگش فرا مى رسد، و مى داند کـه رویـدادهاى بعـدى را نمـى توانـد      

  .ران کندجب
داراى عقل و اندیشه کامل  تردیدى نیست که رسول خدا : سپس افزود

را چنین مى دانستند، و اما یهود و  بود، روشن است که مسلمانان ، پیامبر 
حکـیم و داراى   نصارى ، و فلاسفه گمانشان بر این است که رسول خـدا  
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حکمت کامل بوده ، و مردى دوراندیش ، اندیشه اى بسیار نیرومنـد داشـت کـه    
توانست امتى تشکیل دهد، و شریعت و دینـى را پایـه گـذارى نمایـد، و چنـین      
انسانى با این اندیشه و عقل کامل ، کـه طبیعـت عـرب ، و غرائـز آنـان را مـى       

و مى دانست که دیر یـا زود، بـه   شناخت ، و به حس انتقامجویى آنان آگاه بود، 
خونخواهى قیام مى کنند، و مردى از قبیله را به جاى مقتول خود مـى کشـند، و   
کسان مقتول در پى قاتل هستند، تا از او انتقام گیرند، و اگر به او دست نیافتنـد،  
یکى از خویشاوندان نزدیک قاتل را مى کشند، گرچه اسلام این خوى و رفتـار  

و آن را جایز نمى داند، اما این طبیعت آنان را نیـز تغییـر نـداد، و     را نمى پسندد
  .آنان همچنان در اخلاق و روش خود پایدار ماندند

آن عقل کامـل   بنابراین چگونه انسان خردمندى گمان دارد، که پیامبر 
از که آن عده از عرب ، و به خصوص قریش مى بـود را در جنگهـاى مختلـف    

پاى درآورد، و در این امر عموزاده و دامادش او را یارى نمود، و او مى داند که 
خواهد مرد، همچنانچه انسانهاى دیگر مى میرند، عموزاه و دخترش را رها کنـد،  
در حالى که دو فرزند دارند که آنها را از فرزندان خود بیشتر دوسـت دارد، و در  

و عرب را بـراى او گـذارده ، و در امـر    حالى که کینه ها و دشمنى هاى قریش 
خلافت از او صرف نظر نماید و یا توصیه اى در این رابطه ننمایـد؟ آیـا پیـامبر    

نمى داند که اگر خانواده و فرزندان خود را همانند مردم عادى و رعیـت   
ا بـر زمـین   رها کند، آنان را در معرض خطر قرار داده ، بلکه خود خون آنـان ر 

پس از او تکیه  ریخته و آنان را به کشتن داده است ، زیرا اهل بیت پیامبر 
گاهى ندارند که از آنان حمایت کند، و بلکه یک لقمـه خواهنـد شـد، و شـکار     
  درندگان مى شوند، و مردم کینه هاى خود را در مورد آنان اجراء خواهند کرد؟
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ا در میان آنان قرار دهد، آنان را حفظ نمـوده ، و مصـونیت   اما اگر خلافت ر
پیدا مى کنند، و این مسئله اى است که به تجربه ثابت شده است ، اگر پادشـاهى  
بمیرد، و جایگزین خود را از فرزندان خود انتخاب ننماید، چگونه با فرزنـدانش  

محـو   آیا تصور مى شود این مطلب از ذهن رسـول خـدا   . رفتار مى کنند
شده بود، و یا اینکه مى خواست فرزندان خود و فاطمه عزیـز خـود را بیچـاره    
کند، و یا دوست داشت آنان یکى از فقراى مدینه باشند و دست گدایى به سـوى  

  )178(... مردم دراز کنند؟
آنان را متوجه  مبر حتى به اندازه انصار، که خود پیا و آیا پیامبر 

نموده بود، به این موضوع آگاهى نداشت ؟ انصـار در سـقیفه بنـى سـاعده مـى      
ما از آن بیم داریم که بعد از شما حکومت بدست کسانى اداره شود که ما : گویند

  )179(. پدران و فرزندان و برادران آنها را کشته ایم 
از  و نیـز پیـامبر   : معروف به ابى زید گویدو ابوجعفر یحیى بن محمد، 

انتقام جنگ بدر در هـراس بـود و مـى دانسـت اگـر از دنیـا بـرود، و دختـر و         
فرزندانش را همچون رعیت رها کند، آنان را در معرض خطرى بزرگ قرار داده 

، عمـوزاده اش   و لذا او همچنان تاءکید داشت که خلافـت را بـراى علـى    
استوار بدارد، مصونیت آنان بیشتر و کمتر در معرض خطر قرار مى گیرند، ولیکن 
تقدیر چنین نخواست ، و مسائل به آن گونه انجامید، کـه صـورت پـذیرفت ، و    

  )180(. فرزندانش دچار آن سرنوشت شدند
آنان ، یعنى قـریش ، همچـون   : عمر در گفتگوى خود با ابن عباس مى گوید

  )181(. ى که به قصاب خود نگاه مى کند، به شما نگاه مى کنندگاو
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  رهبرى امامت: فصل چهارم 

  

  پرسشى بى پاسخ -  4 -  1 -  1
سـؤ الـى   ...) نظریـۀ الامامـۀ   (از سوى دکتر احمد محمود صبحى ، در کتاب 

  :مطرح شده است ، که ما متن سؤ ال را بازگو مى کنیم 
مردم را بدون تعیین رهبر وسلم  وآله عليه االله صلىآیا مى شود باور کرد پیامبر 
آیا بـه ذهـن کسـى    ): و اگر بر فرض چنین باشد(و خلیفه بعد از خود رها کند؟ 

سؤ ال کند جایگزین تو، و رهبر آینده چه کسى  خطور نکرد که از پیامبر 
  است ؟

از پیامبر سؤ ال مى ) یازسیر و پ(آنانى که در مورد همه چیز و به اصطلاح از 
کردند، حتى از مسائل دنیوى ، چگونگى بارورى درخت خرما، و یا معالجه درد 

در ایـن مـورد    آیا به خاطر هیچ کس خطور نکرد که از پیـامبر  ... معده و
نسان است و او نیز نیز ا سؤ ال کنند، در حالى که مردم مى دانستند پیامبر 

يِّتوُنَ (: مى میرد، زیرا قرآن به آنان گفته بود   »)182(: )إِن�كَ مَيِّتٌ وَ�ِ��هُم م�
ٰ  (تو مى میـرى و آنـان نیـز مـى میرنـد، و      وْ قُتِـلَ انقَلبَـْتُمْ َ�َ

َ
ـاتَ أ فـَإِن م�

َ
أ

ْ�قَابُِ�مْ 
َ
ود، شما به عقـب بـر مـى    بمیرد یا کشته ش اگر پیامبر خدا  )183( )أ

  گردید؟
 چـون مـرگ پیـامبر    : اما شیعه پاسخ آن را یافته است ، شیعه گویـد 

و ما  )184( .سپس حدیث غدیر و مسائل مربوط به آن را ذکر مى کند... نزدیک شد
  .بعد از این نظریه او را مطرح مى کنیم 
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کـه آنـان از چگـونگى تجهیـز پیـامبر      در شگفتم از این: ابن ابى الحدید گوید
سـؤ ال   سؤ ال مى کنند، اما در مورد مسئله خلافت بعد از پیـامبر   

نمى کنند، زیرا زمامدارى اهمیت آن بیش از سـؤ ال در مـورد کفـن و دفـن ، و     
دانم در این رابطه چـه  چگونگى نماز خواندن بر جنازه پیامبر است ، و من نمى 

  بگویم ؟
  

  امامت در قرآن -  4 -  1 -  2
بى تردید امامت یکى از مهمترین مسائل اجتماعى ، و دینى است ، و قرآن که 
در هیچ یک از مسائل سکوت ننموده و حکم و تکلیـف آن را بیـان داشـته ، در    

ض اصـل  این مسئله مهم و حیاتى نیز ساکت نمانده و تعدادى از آیات قرآن معتر
  .رهبرى در جامعه شده است و ما به یکى دو مورد از آن اشاره مى کنیم 

ْ�رِ مِنُ�مْ (
َ
وِ� الأْ

ُ
طِيعُوا ا�ر�سُولَ وَأ

َ
هَ وَأ طِيعُوا ا�ل�ـ

َ
از خدا و رسول خـدا   )185( )أ
و متصدیان امور خود اطاعت نمائید، خداونـد وجـوب اطاعـت از اولـى      
  .ا همانند اطاعت از خدا و رسول دانسته است الامر ر

در این مطلب تردیدى نیست که مقصود از اولى الامر، فرمانروایان هستند کـه  
زمام حکومت را در دست دارند، در این مسئله اتفاق نظر وجـود دارد، و آنچـه   
مورد اختلاف است ، شرایط و مصادیق اولى الامر است که بر چه کسانى صـدق  

گرنه همه فوق اسلامى در این جهت اتفاق دارند که امامت و پیشوایى  مى کند، و
و رهبرى امت واجب و لازم است ، و مسـلمانان بایـد از یـک پیشـواى عـادل      
پیروى کنند، مگر گروه بسیار اندك از خوارج که نصب امام را به هیچ وجـه نـه   

  )186(. شرعا و نه عقلا لازم نمى دانند
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مَا وَِ���ُ ( – 2 ـلاَةَ وَ�ُؤْتـُونَ إِ�� يـنَ يقُِيمُـونَ ا�ص� ِ
ينَ آمَنوُا ا�� ِ

هُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� مُ ا�ل�ـ
َ�ةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ  ـهِ ﴾٥٥﴿ا�ز� ينَ آمَنوُا فإَِن� حِزْبَ ا�ل�ـ ِ

هَ وَرسَُوَ�ُ وَا�� هُـمُ  وَمَن َ�توََل� ا�ل�ـ
  )187( )الغَْاِ�ُونَ 

و کسانى هستند کـه ایمـان    سرپرست و فرمانرواى شما خدا و رسول 
و هر . پرداخت مى کنند اتآورده اند، نماز بر پاى مى دارند و در حال رکوع زک

  .کس خدا و رسول و مؤ منین را دوست بدارد، زیرا حزب خداوند پیروز است 
یست که مصداق آیه فقط على ابن ابى طالب است ، و همه مفسرین تردیدى ن

و محدثین شیعه و سنى در این مسئله اتفاق نظر دارند که مصـداق آیـه منحصـرا    
  )188(. است گرچه به لفظ جمع ذکر شده است  على ابن ابى طالب 

ث و البته آیه یاد شده از جهاتى مورد بحث است که در جاى خود مـورد بح ـ 
 )189(. هاى لازم نیز در این زمینه داده شده است  انتقاد و ایراد قرار گرفته و پاسخ 

  .و برخى از این اشکالات را در فصل هاى آینده مورد بحث قرار مى دهیم 
و آیات بى شمار دیگرى که یا اصل امامت را به گونه اى اجمالى مطـرح ، و  

تکامل دیـن را منـوط بـه آن دانسـته      ابلاغ آن را ضرورى به شمار آورده ، و یا
است ، و یا صفات و مشخصات و ویژگیهاى شخص موردنظر را توصیف نمـوده  

  )190(. است 



91 
 

  

  ضرورت رهبرى -  4 -  1 -  3
با توجه به اهتمامى که قرآن به اصل امامـت و حتـى تعیـین مصـداق واجـد      

آن را نادیـده   صلاحیت آن داشته است آیا تصور مى شود که نبـى اکـرم   
گرفته و توجهى به آن نداشته باشد؟ در حالى که بلافاصله پس از رحلت پیـامبر  

آگاهان و خبرگان به مسائل سیاسى ضرورت آن را درك کـرده ، و   اکرم 
در تلاش شدند، رهبرى براى حکومت اسلامى در نظـر گیرنـد، کسـانى کـه در     

  گرد آمدند، هاعدبنى س هسقیف
  .به همین دلیل بود

 ، که مرگ را در چهره رسول خـدا   و نیز عباس عموى پیامبر 

مـى   خوانده است ، ضرورت وجود رهبـرى را درك مـى کنـد و از علـى     
  )191(. خواهد تا در این رابطه از پیامبر سؤ ال کند

بعد از وفات رسول خدا، از على مى خواهد تا با او بیعت نماید، و على  و نیز
و آیا کسى هست ؟ یعنى کسى به جز مـا بـه امـر خلافـت     : سؤ ال مى کند 

به خدا سوگند چنین گمـان دارم ،  : چشم دوخته است ؟ و عباس پاسخ مى دهد
صـداى تکبیـر     و چون با ابوبکر بیعت کردند و به مسجد بازگشتند، علـى  

این همان چیزى است کـه  : شنید، سؤ ال کرد تکبیر براى چیست ؟ عباس گفت 
  )192(. من به تو پیشنهاد دادم و تو آن را نپذیرفتى 

ذکر این روایات فقط به این منظور است کـه روشـن شـود، مسـئله رهبـرى      
در حـدیث داده   چیزى نبوده است که از آن غفلت شود، و اما چه نوع تغییراتـى 

علـى  . شده است ، به آن توجهى نداریم ، چنانچه در روایت واقدى آمده اسـت  
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امتنـاع نمـود، قابـل     پیشنهاد عباس را نپذیرفت و از رفتن خدمت پیامبر 
  :و اما اصل داستان به اینگونه است . بحث و پیگیرى است 

برخواستند،  مردم از نزد پیامبر  :شیخ مفید در دنباله حدیث کتف گوید
نزد او باقى ماندنـد، عبـاس    و اهل بیت پیامبر  و تنها عباس و على 

عرضه داشت ، اگر امر خلافت در میان ما استقرار مى یابد، مـا را بـه ایـن امـر     
  بشارت ده ؟

و دیگر  )193(. شما پس از من مورد ستم واقع خواهید شد: فرمود پیامبر 
  )194(. به انصار را فراموش نمى کند اینکه چگونه پیامبر 

 و نیز چگونه است که مردم آن روز از چگونگى تجهیز و تدفین پیامبر 

است غفلت مى  متر که خلافت بعد از پیامبر سؤ ال مى کنند، اما مسئله مه
پاسخ نگوید و تکلیف آنان  کنند و یا غفلت ننموده و سؤ ال کرده و پیامبر 

را روشن نسازد، مردمى که این آگاهى را داشتند که خطرات زیادى حوزه اسلام 
ى دهند صلاح نیسـت ارتـش اسـلام مدینـه را     را تهدید مى کند و لذا پیشنهاد م

ولیکن نمى دانند که لااقل همین ارتش موجود بدون رهبرى اداره ) 195(. تخلیه کند
نمى شود، آنان این شعور را دارند کـه رهبـرى جـوان را بـه دلیـل و بهانـه بـى        

 را ندارند که جامعه بدون رهبر اداره نمـى   اما این احساس  )196( تجربگى نپذیرند،
  .شود
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  امامت و تکامل دین -  4 -  1 -  4
از این موضوع غفلت داشته است ، و نـه   ؟ نه پیامبر ...نه ، و هرگز نه 

از مهمتـرین مسـائل ، و از    مردم ؛ چرا که حکومت بعد از رحلت پیـامبر  
محسوب مـى شـد، مسـئله اى کـه خداونـد       مسئولیت هاى بزرگ پیامبر 

هَا ا�ر�سُولُ بلَِغّْ مَا (: بزرگ ، ابلاغ رسالت پیامبر را منوط به ابلاغ آن مى داند ��
َ
ياَ �

هُ َ�عْصِمُكَ مِنَ ا��اسِ  غْتَ رسَِاَ�َهُوَا�ل�ـ َ�وَ�ِن ل�مْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلَ� ِّ� َ�ْكَ مِن ر� نزِلَ إِ
ُ
 )197( )أ

ل گرامى ، آنچه به تو دستور داده شده ، به انجام رسـان ، و اگـر انجـام    اى رسو
ندهى بدان که رسالت پروردگار را انجام نـداده اى ، و خداونـد تـو را از مـردم     

و تکامل دین و تمامیت نعمـت خـود را، مرهـون اجـراى فرمـان      . حفظ مى کند
  .مى داند  امامت على 

ْ�مَلتُْ لَ (
َ
ُ�مُ الإْسِْـلاَمَ اْ�وَْمَ أ عْمَِ� وَرضَِيتُ لَ ُ�مْ نِ ْ�مَمْتُ عَلَيْ

َ
ُ�مْ وَأ ُ�مْ دِينَ

امروز دین خود را براى شما کامل نمودم و نعمـت را بـر شـما تمـام      )198( )دِينًا
  .گردانیدم و اسلام را دین مورد رضایت خود براى شما قرار دادم 

ورت مى گیرد، و یا منوط و آیا تکامل دینى به محض ابلاغ فرمان ولایت ص
به پیاده شدن آن در جامعه اسلامى اسـت ؟ زیـرا مسـلم اسـت مـدت ده سـال       

براى تـرویج اسـلام ، و اسـلامى نمـودن      حکومت اسلامى دوران پیامبر 
 فرهنگ جامعه مدت بسیار اندکى است ، به خصوص اینکه پیـامبر اکـرم   

جنـگ   74ق گزارش آثار نویسان در این مـدت ده سـال چیـزى در حـدود     طب
و در این زمان کوتاه با اشتغالات فراوان داخلى ، از قبیل مشـکلاتى   )199(داشته ، 

به وجود مى آوردند، طبیعـى اسـت کـه فرصـت      که منافقین براى پیامبر 
گ بدهد، و اصولا جـایگزین نمـودن   چندان وجود ندارد تا یک ملت تغییر فرهن
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فرهنگى ، به جاى فرهنگ حاکم در جامعه خود نیازمند به زمان است ، که تحت 
نیز خود مى دانست که این  اجراى دولتى آگاه و توانا قرار گیرد، و پیامبر 

ل آیـا  تحول هنوز صد در صد در جامعه ایجاد نشده است ، با توجه به این مسائ
مردم را به حال خود رها کند، و بدون اینکه فکرى به  ممکن است پیامبر 

حال جامعه کند، آنان را در این موضوع مهمل گذارد، با وجودى کـه مـى دانـد    
مسئله تعصبات قبیلگى هنوز وجود دارد، و حکومت مى تواند وسیله اى باشـد،  

جاهلیت ، مردمـى کـه اکثریـت آن هنـوز پیـامبر       براى پیاده کردن اهداف شرك
را نپذیرفته اند، و به آنگونه که شایسته است به فرمانهاى او گـردن نمـى    
  .نهند

با اندکى تاءمل هر اندیشمند ساده اى مى تواند دریابد که به هیچ وجه پیـامبر  
ده است ، چنانکه در فصـول آینـده ، خـواهیم    در این رابطه سکوت ننمو 

از آغاز رسـالت ، تـا دم مـرگ در فکـر اجـراى ایـن        دانست که پیامبر 
  .دستورالعمل الهى بوده است 

احمد بن ابى یعقوب در اثر تـاریخى خـود گویـد در هنگـام بیمـارى زهـرا       
حالـت  : شدند، و از زهرا سـوال کردنـد  تعدادى از زنان قریش بر او وارد   

به خداوند سوگند یاد مى کنم ، خود را چنین مى بینم کـه  : چگونه است ؟ فرمود
دنیاى شما را دوست ندارم ، خوشحالم که شما را ترك مى کنم ، خدا و رسولش 

وه دارم ، هیچ حقى را براى من حفظ کرا ملاقات مى کنم در حالى که از شما ش
هد و پیمان در مورد من رعایت نگردیـد و وصـیت پیـامبر اکـرم     نگردید، هیچ ع
پذیرفته نشد، و حرمت و احترام شناخته نگردیـد، در حـالى کـه پیـامبر      
  )200(. بیست و سه سال براى آن زحمت کشید و تلاش نمود 
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  امامت در حدیث 4 -  1 -  5
یان آسمانى ، و حتى مکاتب سیاسى به اندازه اسلام به امـر  در هیچ یک از اد

حکومت اهتمام نورزیده است ، به خصوص از دیدگاه شیعه ، و ما موضـوعى را  
  .نمى یابیم که اسلام تا این حد به چیزى سفارش کرده باشد

خلافت و امامت ، پا به پاى رسالت حرکت نموده ، اولـین روزى کـه پیـامبر    
تبلیغ رسالت را آغاز مى نماید، در هنگامى که هنوز اسـلام عنصـر    اکرم 

وجودى خود را تشکیل نداده است ، پیامبر موضوع امامت و رهبرى و خلافـت  
  :بعد از خود را اعلام مى دارد

  
  :حدیث الدار -  1

نذِرْ عَشِـَ�تَكَ (: چون این آیه : گوید على ابن ابى طالب 
َ
�َ  وَأ قـْرَ�ِ

َ
 )الأْ

مرا  نازل گردید، پیامبر . خویشان نزدیک خود را بر حذر دار، بیم ده  )201(
خداوند به من دستور داده است ، خویشان نزدیـک خـود را   : خواست ، و فرمود

بیم دهم ، و من مى دانستم ، هرگاه چنین کنم ، از آنان امر ناخوشایندى خـواهم  
اگر طبـق دسـتور   : دم نزدم ، تا این که جبرئیل نازل گردید، و گفت   پس  دید و

عمل ننمایى خدایت تو را معذب بدارد، بنابراین غذایى براى مـا درسـت کـن و    
پاى گوسفندى روى آن قـرار ده ، و قـدحى از شـیر آمـاده کـن ، سـپس همـه        

خداوند را به فرزندان عبدالمطلب را دعوت کن تا با آنان سخن گویم ، و دستور 
من طبق دستور عمل نمودم ، و از آنان دعوت نمودم ، و آنـان  . آنان ابلاغ نمایم 

: چهل نفر بودند، یکى کم و یاافزون ، که عموهاى پیامبر نیز ضـمن آنـان بودنـد   
ــب و حمــزه و عبــاس و ابولهــب ، چــون همگــى جمــع شــدند، پیــامبر   ابوطال
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و چـون طعـام   . را که درست کرده ام براى آنان بیاورم  دستور داد غذایى 
گوشت را برداشت و آن را با دندان خود پـاره کـرد و    را گذاردم ، پیامبر 

به نام خـدا مشـغول شـوید، قـوم همگـى غـذا       : در اطراف غذا گذارد، و فرمود
م که دستهاى آنان بـه  خوردند تا سیر شدند و نیازى نداشتند، و من فقط مى دید

سوى غذا دراز مى شود، به خدا سوگند، یک نفر به تنهایى مى توانسـت آن چـه   
پـس از آن پیـامبر   . را براى همه آماده کرده بودم ، فقط به اندازه یـک نفـر بـود   

از میهمانان با شیر پذیرایى کن ، و من به همه آنها شیر دادم ، همه : فرمود 
چون از پذیرایى فراغت حاصـل  . نچه وجود داشت به اندازه یک نفر بیشتر نبودآ

خواست سخن بگوید، ابولهب شروع کرد به سخن گفـتن   شد، رسول خدا 
  .سخنى بگوید و قوم پراکنده شدند، پیش از آن که رسول خدا 

این مرد اجازه نداد سخنى بگویم ، فـردا ایـن برنامـه را    : فرمود پیامبر 
  .تکرار کن 

اى فرزنـدان  :فرمـود  فردا نیز به همین ترتیب عمل شد و رسول خـدا  
عبدالمطلب ، به خدا سوگند سراغ ندارم جوانى در عرب بهتر از آن چیـزى کـه   

آورده باشد، مـن خیـر دنیـا و آخـرت را      من براى شما آورده ام براى قوم خود
براى شما آورده ام ، و خداوند به من دستور داده که شما را بـه سـوى خداونـد    
دعوت کنم ، هر کس در این امر مرا یارى دهد، برادر من و وصى مـن و خلیفـه   
من خواهد بود، همه قوم از او کنار کشیدند، و مـن در حـالى کـه از همـه آنـان      

عرض کردم اى رسول خدا، من تو را در این امر یارى مـى دهـم   جوانتر بودم ، 
این شخص برادر من و وصى من : گردن مرا گرفت و فرمود پس ، پیامبر 

و خلیفه من در میان شما خواهد بود، از او شنوایى داشته ، و اطاعت نمایید، قوم 
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به تـو دسـتور   : نموده به او گفتند از این سخن به خنده افتاده و به ابوطالب روى
  .داد که از فرزندت شنوایى داشته و اطاعت نمایى 

سه بار این دعوت را اعلان نمود،  پیامبر : طبرى در روایت دیگر گوید
: اسـتم و پیـامبر فرمـود   وو هیچ کس پاسخ نداد جز من که در هر سه نوبت برخ

  )202(. سوم دست مرا فشرد بنشین ، تا اینکه در نوبت
نویسنده معاصـر مصـرى محمـد    : مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین گوید

ستون دوم به  5ص  1350ذى قعده سال  12 هحسنین هیکل در روزنامه السیاس
طور مفصل از این حدیث یاد نموده است ، و نیز ستون چهارم ، ، ملحق روزنامه 

حیح مسلم و مسند احمـد، و عبـداالله   ، این حدیث را از ص2785سیاست شماره 
بن احمد در زیادات مسند، و ابن حجر در جمع الفوائـد، و ابـن قتیبـه در عیـون     

نقل مى نماید، ایـن حـدیث بـه    .... الاخبار، و احمد بن عبد ربه در عقد الفرید و
بـه عنـوان تبلیـغ    (اندازه اى مشهور است که حتى مستشرقین در کتابهاى خـود  

  )203(. یا نموده اند) از رسائل پیامبر 
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  :حدیث الولایۀ  -  2

را  در هر فرصت مناسبى موضوع امامت و رهبـرى علـى    پیامبر 
که به هفت طریق روایت شده ) الولایه(از آن جمله است حدیث : مطرح مى کرد

انت ولى کل مومن « : فرمود  به على  رسول خدا : ابن عباس گفت : 
ایـن   )204(. اى على تو بعد از من سرپرست هر مـومن و مومنـه هسـتى    » :بعدى 

  .حدیث چنانکه گفته شد به الفاظ مختلف و روایات متعدد، روایت شده است 
 ـ    امبر لازم است یادآور شوم در رابطه این حدیث و احادیـث دیگـرى کـه پی

بهره جسته اشکالاتى وارد نموده اند که در سطور آینده این ) ولى(از واژه  
  .فصل از آن بحث خواهیم نمود

  

  :حدیث المنزله  -  3
عملا شخصى که داراى صلاحیت رهبرى است در جـاى خـود    پیامبر 

من تو را به این جهت در جـاى  : مى گویدنصب نموده ، و در حضور مردم به او 
خود و در مرکز اسلام مستقر نمودم تا موضوع حکومت تو براى آیندگان تثبیـت  
گردد، این حدیث چون اهمیت زیادى دارد، اندکى بیشتر در آن درنگ مى کنـیم  

است  نقل نموده و چند گونه روایت را که در مناسبت هاى مختلف پیامبر 
  :بیان مى داریم 

را در جـاى خـود    عازم تبوك گردید، و علـى   چون پیامبر  -  1
را در مدینـه   علـى   گذارد، منافقین شایع کردند، به این جهت پیامبر 

 عه بـه گـوش علـى    گذارد، چون رفتن به پیکار براى او گران بود، این شـای 
شتافت ، و آنچه را شنیده  رسید، اسلحه خود را برداشته و به سوى پیامبر 
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دروغ مى گویند، من : فرمود در میان گذاشت ، پیامبر  بود با پیامبر 
رم که کارهاى مرا انجام دهى ، آیا راضى نیستى به این جهت تو را در مدینه گذا

که تو براى من ، همانند هارون براى موسى باشى ، جز اینکه بعد از من پیامبرى 
  )205(. نخواهد آمد

این حدیث را بسیارى از محدثین ذکر نموده اند از آن جمله ، امـام احمـد در   
حـاکم در   ؛6مسند خود جـزء اول ، آخـر ، نسـائى در خصـائص علویـه ، ص      

، ذهبى با آن ستیزى که نسـبت بـه شـیعه دارد، ایـن     123، ص 3مستدرك ، ج 
حدیث را در تلخیص مستدرك آورده است ، و ابـن حجـر هیثمـى در صـواعق     

  )206. (ذکر نموده است  29، ص 12شبهه 
 ـ  این منزلت را براى على  پیامبر  ز ذکـر  به مناسبت هاى دیگـر نی

و اختصاص به مورد خاص جنگ تبوك ندارد، زیرا متعرض عهدى : کرده است 
از آن جملـه اسـت   . شـده اسـت    امیرالمومنین ، و خلافت از رسول خدا 

رفت ،  گه گاهى به دیدن او مى با ام سلیم که پیامبر  حدیث پیامبر 
داشـت ، و بـه    این زن مقام و مرتبه و منزلت فوق العاده اى ، نزد پیـامبر  

به دیدن او مى رفت ، و در خانه اش حدیثى به  همین جهت گاهى پیامبر 
  .او مى گفت 

شـت و  اى ام سـلیم ، گو :از جمله حدیث منزلت است ، که به او فرمـود  -  2
خون على از گوشت و خون من است ، و او براى من همانند هارون براى موسى 

  )207(. است 
و جعفر و زیـد بـر سـر او     در مورد قضیه بنت حمزه است که على  -  3

اى على تو نسبت بـه مـن ، هماننـد هـارون     : اختلاف داشتند که حضرت فرمود
  )208(..... نسبت به موسى هستى 
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بـه   و پیـامبر  . بودند بوبکر و عمر و ابوعبیده نزد پیامبر روزى ا
با دست خود به شانه علـى   تکیه داده بود، در این حال پیامبر   على 
مـان آوردى و  اى علـى تـو اولـین کسـى هسـتى کـه ای      : نواخت و فرمود  

  )209(.... مسلمان شدى ، تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسى هستى 
براى  در هنگام خواندن پیمان برادرى در میان مهاجرین و برگزیدن على 

خود و نیز بار دوم که پیمان برادرى بین مهاجرین و انصار ایجاد نمود و در ایـن  
على را به عنوان برادر خود برگزید و فرمود تو برادر من  مرتبه نیز پیامبر 

  )210(. هستى و تو نسبت به من ، همانند هارون نسبت به موسى هستى 
طولانى است و کتب تاریخ است و کتب تـاریخ و حـدیث بـه    ) مؤ اخاة(حدیث 

ه ، و در گونه مفصل از آن یاد نموده اند، و چگونگى عقد اخوت را تشریح کـرد 
را  و پاسـخ پیـامبر    بـا پیـامبر     پایان حدیث ، گفتگوى على 

جـانم بـه لـب     اى رسول خدا :عرضه داشت  یادآور مى شوند، على 
 ـ  ه رفتـارى بـا اصـحاب    رسید، کمرم شکست ، در هنگامى که ملاحظه نمـودم ک

نمودى که با من انجام ندادى ، آیا این رفتار به خاطر خشم و غضبى است که بر 
سوگند بـه آن کـه مـرا بـه حـق بـه       : فرمود من روا داشتى ؟ رسول خدا 

پیامبرى برگزید، من تو را به تاءخیر نگذاردم ، مگر براى خود، و تو بـراى مـن   
ن نسبت به موسى هستى ، جز اینکه پیامبرى بعد از من نخواهد بود، همانند هارو

و چه چیزى را از تو به ارث خـواهم  : و تو برادر و وارث من باشى ، عرض کرد
آنچه را پیامبران پیش از مـن از خـود بـر جـاى گذاردنـد، کتـاب       : برد؟ فرمود

فاطمه دختـر  پروردگار خود، و سنت پیامبرشان را و تو در بهشت در کاخ من با 
: من خواهى بود، و تو برادر و رفیق من هستى و آنگاه این آیه را تـلاوت نمـود  
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قَـابلِِ�َ ( تَ رٍ م� ُ�ُ ٰ خْوَاناً َ�َ برادرانى که روبـروى یکـدیگر بـر جایگـاهى      )211( )إِ
  )212(.... نشسته اند

آیا از این که من : گوید به على  و در مورد مؤ اخات دوم ، پیامبر 
بین تو و انصار عقد برادرى برقرار ننمودم ، نگران شدى ؟ آیا تو راضـى نیسـتى   

  )213(....... که نسبت به من همانند هارون نسبت به موسى باشى 
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  :در ضحى حدیث سد الابواب ، جابر بن عبداالله گوید -  6
ى براى تو حلال است آنچه براى من حلال اسـت  اى عل: فرمود پیامبر 

  )214( .، زیرا تو براى من همانند هارون براى موسى هستى 
دستور بسـتن درهـاى    روزى که پیامبر : حذیفه بن اسید الغفارى گوید

برخى از شما از اینکه من علـى را در  : است و فرمودومسجد را صادر کرد، برخ
على نسبت به ..... نت داده و دیگران را خارج نموده ام نگران هستیدمسجد سکو

  )215(. من همانند هارون بن موسى است 
در مناسبتهاى مختلف ، و گـاهى بـدون مقدمـه ، مسـئله      اینکه پیامبر 

کـه   را بیان مى دارد، به این جهت است وراثت ، و همانندى هارون و على 
کسى تصور نکند، جایگزنى در تبوك مورد خاص است ، و این حـدیث و تمـام   

  .مراتب آن را مخصوص مورد تبوك بدانند
حدیث منزلت از نظـر  : دکتر احمد محمود صبحى ، در مورد این حدیث گوید

) 216(صحت به مرحله اى است که تا حد تواتر مى رسد، و همه آن را قبول دارند، 

که فردى بسیار متعصب است و اشکالاتى بـه حـدیث منزلـت    ( و حتى ابن تیمیه
نتوانسته است آن را انکار نماید، زیرا او در کتاب منهاج السـنه ایـن   ) وارد نموده

  )217(. حدیث را ذکر نموده است 
  توضیح

ثابت مى کنـد، همـان مراتبـى      مراتبى که این حدیث آنها را براى على 
  :ه موسى دارد، و آن مراتب عبارتند ازاست که هارون نسبت ب

مقام اخوت و وزارت ، زیرا خداوند این مقام را بـه هـارون داده اسـت     -  1
هِْ� (

َ
نْ أ ِ� ﴾٢٩﴿وَاجْعَل ِ�ّ وَزِ�رًا مِّ

َ
برادرم ، از خانواده ام را وزیـر  )218( )هَارُونَ أ
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وِ�يـتَ (:خداوند نیز با درخواست موافقت نموده و گوید. رار ده من ق
ُ
قـَالَ قـَدْ أ

  .با درخواست تو موافقت مى شود»  )219(: )سُؤْ�كََ ياَ ُ�وَ�ٰ 
بـه میقـات مـى رود، بـه هـارون        خلافت ، هنگامى کـه موسـى    -  2
صْلِحْ وَلاَ تَ��بِعْ سَ (:گوید

َ
در میان قوم خلیفه )220( )ِ�يلَ ا�مُْفْسِدِينَ اخْلفُِْ� ِ� قوَِْ� وَأ

  .من باش ، اصلاح را پیشه خود ساز، و از راه فسادکنندگان پیروى منما
از مراتبى که هارون داشـت و خداونـد بـه او    : خلافت هارون از موسى  -  3

را از ایـن منصـب    عطا نموده بود، شرکت در امر نبوت است ، که پیـامبر  
  .پیامبرى بعد از من نخواهد بود: سلب مى کند، و مى فرماید على 
خلافت هارون از موسى منحصر به دوران زندگى موسى نبـوده اسـت ،    -  4

یعنى اگر هارون تا پس از مرگ زنده مى ماند، این مقام را دارا بود، لـذا پیـامبر   
ا پس از مرگ خود نیز دانسته است که نبوت بعـد از  همه این مراتب را ت 

خود را نفى مى کند، یعنى مراتب دیگر تا بعد از مرگ نیز ادامه دارد، مگر نبوت 
  .، که پس از من وجود نخواهد داشت 



104 
 

  

  نقد و پاسخ -  4 -  1 -  6
ثابت نمى کند، زیرا موسى بـه   این جایگزینى فضیلتى را براى على  -  1
ایى به میقات رفت و اصحابش همه در زیر فرمان هارون قرار گرفتنـد، پـس   تنه

هــارون واقعــا جــایگزین موســى در قــوم موســى بــود، در حــالى کــه پیــامبر 
تنها بر کودکان و زنان   با همه اصحاب خود به تبوك رفت ، و على  

  .ریاست داشت 
بیه جمیع خصوصیات وجود داشـته باشـد، و گرنـه    لازم نیست در تش: پاسخ 

باید بگوییم خصوصیات زمانى و مکانى نیز باید وجود داشته باشد، مثلا هـارون  
در زمـان   در زمان موسى و در صحراى سینا بوده است ، در حالى که على 

شـبیه هـیچ گونـه    این خصوصیات در ت. در مدینه بوده است  رسول خدا 
دخالتى ندارند، و تنها صفت بارز مورد نیاز است که بایستى آن صـفت بـارز در   
تشبیه حتما وجود داشته باشد، مثلا وقتى کسى را به شیر تشبیه مـى کنـیم بایـد    
شجاعت و بى باکى شیر را آن شخص داشته باشد، در اینجا آن چیزى که مـورد  

لاف هـارون از موسـى اسـت ، و پیـامبر     تشبیه قرار گرفته ، جایگزینى و اسـتخ 
نظر دارد، که على را در استخلاف خود همانند هـارون از موسـى بدانـد،     

گرچه محدوده استخلاف تفاوت داشته و افرادى که با این کیفیت تحت قیمومـت  
قرار مى گیرند کم و بیش اختلافى داشته باشـند، و قـوم موسـى مـثلا بـیش از      

  .باشند که در مدینه باقى مانده اند فرادى از اصحاب پیامبر ا
دیگر اینکه از کجا معلوم است که محدوده ریاست پیامبر در مدینه کم اهمیت 
تر از قوم موسى باشد؟ در حالى که مدینه مرکز حکومت اسلامى بـوده و شـامل   



105 
 

و از کجا معلوم است که کسـانى کـه   مدینه و اطراف قبایل عرب نیز بوده است ، 
  در مدینه باقى مانده اند همه زن و کودك بوده اند؟

 از این استخلاف دلجـویى از امیرالمـؤ منـین     مقصود پیامبر  -  2

از این جهت که در سـپاه شـکرت نجسـته دلتنـگ       بوده است ، چون على 
العیاذباالله دروغ نمى گوید، گذشـته از   این که هرگز پیامبر پاسخ . شده بود

بیم دارد و از کسـى در هـراس اسـت ، کـه چننـى       این جهت مگر پیامبر 
  .مسئله مهمى را به شوخى بگیرد

اگر کسى صلاحیت استخلاف را براى مدت کوتاهى در زنـدگى پیـامبر    -  3
 داشته باشد، به معناى استخلاف همیشگى و بعد از مـرگ پیـامبر    

  .نمى باشد
به هارون جز این نیست که هر چه هـارون   مقتضاى تشبیه على : پاسخ 

  .داشته باشد دارد همه آن را على 
سـت ، لـذا بـه مجـرد حضـور پیـامبر       این استخلاف همیشـگى نبـوده ا   -  4
  .على از خلافت عزل مى شود 

  :پاسخ 
و الفـاظ حـدیث و    گونه صدور حدیث در مواقـع مختلـف از پیـامبر    

براى على در نظر گرفته است هیچگاه خصوصیت مورد  مراتبى که پیامبر 
سـلب    این مراتـب را از علـى    مقید نمى کند، و هرگز پیامبر آن را 
  .ننمود

. مطرح شـده اسـت   ) المنتقى(این چهار اشکال از سوى ابن تیمیه ، در کتاب 
)221(  

 نشان وزارت و خلافت را به امیرالمؤ منین  و با بیان دیگر، پیامبر 

مرکز خلافت را در غیاب خود به او واگذار نمود، و از همان اول مشـخص بـود   
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تـا چـه موقـع اسـت ، پـس بـا حضـور پیـامبر          که دوران ریاسـت علـى   
در مدینه تنها مقام ریاست بر مرکز اسـلام ، را از دسـت داد، نـه عنـوان      

بـا حفـظ سـمت وزارت و خلافـت ، مقـام       لى وزارت و خلافت ، یعنى ع
این مقام را  را به نیابت دارا بود، که با حضور پیامبر  ریاست پیامبر 

از بین نمى رود، مگر با سلب آن  از دست مى دهد، اما سمتهاى دیگر على 
  .این مقام را از او سلب نمود پیامبر : فته است عنوان و هرگز کسى نگ

و ببینیم آیا با برگشت موسى از میقات با توجه به گوساله پرسـتى قـوم ، در   
آیا هارون فقط ریاست بر قوم را از دست مى دهد؟   غیاب حضرت موسى 

بـه  . وسى به او داده بـود یا همه مراتبى را که خداوند طبق درخواست حضرت م
منحصـر بـه    خصوص اینکه واگذارى مراتب و عناوین یاد شـده بـه علـى    

هنگام عزیمت به جنگ تبوك نبوده ، و چنانکه گذشت در مناسبتهاى مختلـف ،  
  .واگذار نموده است  این عناوین را به على  پیامبر 

  :د گویدابن ابى الحدی
  

بوده  وزیر پیامبر  از جمله مواردى که دلالت دارد بر این که على 
اسـت کـه همـه     است ، و صریح قرآن و سنت مى باشد، این گفته پیامبر 

انـه   انت منى بمنزله هارون من موسـى الا « :فرق اسلامى آن را روایت نموده اند
تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسى هستى ، جز اینکه : » لانبى بعدى

و با این کیفیت همه مراتب هارون از موسـى را  . پس از من پیامبرى نخواهد بود
از خود ثابت نمود، و اگر نه این بود که او خاتم پیامبران است ،  براى على 

مى بـود، طبـق صـریح     شریک پیامبر   حتى در امر نبوت ، نیز على 
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هِْ� (: این آیه 
َ
نْ أ ِ� ﴾٢٩﴿وَاجْعَل ِ�ّ وَزِ�رًا مِّ

َ
زْرِياشْدُدْ بـِ﴾٣٠﴿هَارُونَ أ

َ
 )222( )هِ أ

  )223(.) و خلیفه اوست ( وزیر رسول خدا   بنابراین على 
  :حدیث الغدیر -  4

در اجتماع پرشکوه و در میان هزاران نفر از مسلمانان که تـازه   پیامبر 
ایمـان و آمیختـه بـا غـرور      از سفر حج بازگشته اند، و داراى روحى سرشار از

، مسـئله خلافـت از خـود و رهبـرى      پیروزى هستند، حضـرت پیـامبر   
  )224( .شخصى لایق را اعلام مى دارد

  :حدیث الکتف  - 5
و در هنگام رحلت وقتى مى خواهد مسئله حکومت را مطـرح کنـد، و نمـى    

  .خواهیم گفت ما به طور جداگانه از آن سخن  )225(. گذارند
در مورد خلافت و  این بود مختصرى از توصیه هاى مکرر پیامبر اکرم 

  .امامت براى تحقیق بیشتر به کتابهاى مربوطه مراجعه شود
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  نقد و بررسى -  4 -  2
صدها کتاب و مقاله و رساله از زمانهـاى دور و دراز تـاکنون در ارتبـاط بـا     

و نقد و ایراد و بررسى و پاسخهاى فراوان در این زمینـه   وصایاى پیامبر 
داده شد که ذکر و بررسى آن خارج از این مقاله است ، لیکن مـا بـا توجـه بـه     

ایراد و انتقادى که متوجـه   - 1: اختصار به دو گونه ایراد و انتقاد اشاره مى کنیم 
ایرادى که متوجه هر یک  - 2بوطه است همه احادیث وارده در زمینه احادیث مر

از احادیث یاد شده مى باشد که بخشى از آن را در ذیل همـان حـدیث یـادآور    
  .شدیم 
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  نقدى بر همه احادیث: 4 -  2 -  1
همه احادیث یاد شده ، بیـان کننـده فضـیلت و مقـام     : ممکن است گفته شود

سئله خلافت و ولایـت عامـه او   است ، و ارتباطى با م والاى امیرالمؤ منین 
  :ندارد، و این مسئله مورد انفاق همه صاحب نظران است 

فضایل نقـل شـده اسـت ،     آن چنان که براى على : احمد بن حنبل گوید
  )226( .نقل نشده است  براى هیچ یک از اصحاب پیامبر 

از قرآن نازل شـده اسـت ، در    ورد على آنچه در م: گوید ابن عباس 
در : و بـاز گویـد  ) 227(. نازل نشده است  مورد هیچ یک از اصحاب پیامبر 

خداوند اصحاب پیـامبر  : و باز گوید) 228(آیه از قرآن نازل شده ،  300مورد على 
وبیخ نموده است ، اما از على در همه مـوارد بـه   را در بسیارى از موارد ت 

  )230(. و نیز او داراى همه صفات نیک است ) 229(. نیکى یاد کرده است 
هیچ کس در این گونه مسائل تردید ندارد، ولیکن همه این روایـات شـاءن و   

را بیان مى کند، و هیچ گونه دلالتى به مسـئله خلافـت و     مقام والاى على 
  .لایت او نداردو

را بیـان    این که همه روایات موردنظر ضمن اینکه فضایل علـى  : پاسخ 
مى کند، و خود لازم امامت است ، هر یک از این احادیث نیز منظور اصلى خود 
را که وصیت به امام است در بردارد، و به یکى دو مورد از احادیث یـاد شـده ،   

  .اشاره خواهیم کرد



110 
 

  

  حدیث غدیر -  4 -  2 -  2
دکتر احمد محمود صبحى تحقیق جالبى در این راستا دارد که خلاصـه اى از  

) 231(گفتار او را در اینجا ذکر مى نماییم ، او بعد از نقل حدیث غدیر از ابن حجر، 

  :، و احمد بن حنبل گوید)232(و طبرانى و حاکم 
شده ، و در میان مسلمین شبه جزیـره   صادر این حدیث از پیامبر  -  1

، از جانـب   در مورد علـى   سفارش پیامبر  -  2. العرب انتشار یافته 
عمل طبق این سفارش یک وظیفه شرعى است ،  -  3خداوند صورت پذیرفته ، 

نیست کـه  و هر که از آن پیروى نکند، گناهکار محسوب مى شود، و به این معنا 
زیرا حارث بن نعمـان فهـرى کـه جمیـع     . هر کس طبق دلخواه خود عمل نماید

احکام پنجگانه اسلام را قبول داشت ، و این مسئله را نپذیرفت ، دچـار عـذاب   
لَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعِ(اشاره به نزول آیه ( )233(. الهى گردید

َ
که مولـف کتـاب    ) ٍسَأ

  .ده است آنرا از مصادر اهل سنت ذکر نمو
سپس دکتر صبحى با جمع بندى کوتـاهى نظریـات اهـل سـنت را در مـورد      

  :حدیث غدیر به سه دسته تقسیم مى نماید
و ) 234(گروهى به طور کلى منکر حدیث غدیر شده اند، مانند ابن تیمیـه ،   -  1

در جریان حدیث غدیر خم در جریان یمـن بـوده    ابن حزم که گویند على 
  .حضور نداشته است ) غدیر خم(در  است ، و

گروهى که به نظر مى رسد متعادل تر باشند، منکر صدور حدیث غـدیر   -  2
نبوده ، ولیکن کلماتى از حدیث غدیر را که دلالت بر امامت  خم از پیامبر 

لوسى صاحب دارد تاءویل نموده اند، امام فخر رازى ، و غلام محمد آ على 
  ).و بسیارى از محدثین که اکثریت هستند(کتاب تحفه اثنى عشرى 
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افرادى هستند که حدیث غدیر را قبول دارند، و آن را نیز همانند دیگران  -  3
اولـى در تصـرف اسـت و    ) مـولى (مقصـود از  : تاءویل نمى نماید، و مى گوینـد 

اجـازه نـداده انـد کـه      با وجود آن به خود... شواهدى نیز براى آن بیان مى کنند
حدیث غدیر را همان گونه که هست بپذیرند، و گویند مقصـود از خـلاف علـى    

بعد از عثمان خلیفه سوم اسـت ، زیـرا روشـن اسـت کـه       از پیامبر  
ول خـدا  ، و همزمان با رس ـ مقصود از ولایت ، ولایت بعد از رسول خدا 

مقصـود از ولایـت ، خلافـت بعـد از     : نمى باشد، بنابراین مى توان گفت  
است ، و زمان بعد از رسول  عثمان است ، چون باز هم بعد از رسول خدا 

نمـى   منحصر به زمان بلافصل و مباشر با زمان رسـول خـدا    خدا 
  .باشد

این نظریـه بـه دلیـل تفاضـلى     : دکتر احمد محمود صبحى در این مورد گوید
است که در این نوع پیمان صادره از ملوك و پیامبران و خلفاء و حتـى امـراء و   
فرمانروایان مى شود، و گرنه اجراى وصیت اصولا بلافاصله بعد از مرگ است ، 

 قطعا پس از مـرگ پیـامبر     به على  یامبر بنابراین ، وصیت پ

  .و بلافصل بوده است  همباشر
) 235(گرچه دکتر صبحى این پاسخ را از قول مرحوم شرف الدین نقل مى کنـد،  

ت و همچنـین اس ـ : و لیکن خود نیز آن را پذیرفته است ، زیرا اضـافه مـى کنـد   
تبریک گفتن عمر به امیرالمؤ منین ، که مقصود ولایت فعلى امیرالمؤ منـین علـى   

نمى باشد، بلکه تبریک او در زمان حاضر براى تصرف او در زمان لاحـق   
  )236(. است 

خلافت علـى در نوبـت   (این قول : مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین گوید
ا حدیث عمومیت دارد و شـامل فـرد، فـرد    با عموم سازگار نیست ، زیر) چهارم
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افراد مى شود، که ابوبکر و عثمان ، و تمام کسانى که در طول این دوران بـدورد  
هستند، و اینان فرمان  زندگى گفتند، نیز مشمول عموم ولایت امیرالمؤ منین 

پذیرفته اند، در حـالى کـه خـود    را ن بعد از رسول خدا   ولایت على 
ضمن تبریک به حضرت اعلام داشتند، على مولاى آنان است ، و بـا وجـود آن   

  )237(. براى خلافت او را انتخاب ننموده و با او بیعت نکردند
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  توجیه احادیث -  4 -  2 -  3
آنچه از دکتر احمد محمود صبحى خواندیم ، تلاشى بود براى فرار از واقعیت 

اقعیت رویداد سترگ ، در کنار برکه خم را نتوان نادیده گرفت ، چشم بر ، زیرا و
هم نهاد و از کنار آن بى تفاوت گذر کرد، چرا که آثارنویسان همه بر این باورند 
که پیامبر در کنار برکه خم ، پـس از بازگشـت از سـفر مکـه ، در آخـرین بـار       

در میـان انبـوه حاجیـان کـه     زیارت بیت االله ، على را بر فراز دست بلند کرده و 
هنوز پراکنده نشده ، تا هر کس به دیار خود بشتابد، به عنوان خلیفه و جانشـین  

  )238(. خود معرفى کرده است 
و در فـراز و   از آن طرف بزرگان صحابه که از دیر زمان همراه پیامبر 

ند، و ما بخشى از این توجیهات نشیبها بوده اند، برخلاف این فرمان عمل نموده ا
ذکـر  ) ولى(را که متوجه بسیارى از احادیث شده است ، به دلیل اشتراك در واژه 

  .مى نمائیم 
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  واژه ولى
ـهُ (در آیـه  ) ولـى (مقصود از : گفته شده  مَـا وَِ��ُ�ـمُ ا�ل�ـ در ) مـولى (و )...إِ��

است ، ولایـت در   احادیث غدیر و ولایت و هر حدیثى که این واژه در آن آمده
معـانى متعـدد و بسـیارى    ) ولى(تصرف که به معناى خلافت باشد نیست ، زیرا 

  :دارد
شایسته و سزاوارتر است ، خداوند در خطاب به کفـار  : به معناى اءولى  -  1
وَاُ�مُ ا��ارُِ�َ َ�وْلاَُ�مْ (: گوید

ْ
جایگـاه شـما آتـش ، آن بـراى شـما      )239(: )مَأ

  .سزاوارتر است 
ينَ آمَنوُا (: به معناى یار و یاور -  2 ِ

هَ َ�وَْ� ا�� ن� ا�ل�ـ
َ
خداوند یـاور  » )240(: ) بأِ

  .مؤ منین است 
انِ (به معناى وارث  -  3 ا ترََكَ ا�وَْاِ�َ و بـراى هـر   » )241()وَلُِ�ٍّ جَعَلنَْا َ�وَاِ�َ ِ�م�

. ده انـد ن قرار دادیم از آنچه پدر و مادر از خـود بـه جـاى گـذار    آیک ارث بر
  :وارثان ): موالى(

ِ�ّ خِفْتُ ا�مَْوَاِ�َ مِن وَرَاِ�  (: به معناى گروه  -  4 و من از عموزاده هـایم  )وَ�ِ
  .گروه عموزاده ها): موالى(که در پى من هستند نگرانم ، 

يـنَ آمَنـُوا(:به معناى اولویت در تصرف  -  5 ِ
هُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� مَا وَِ��ُ�مُ ا�ل�ـ  )إِ��

سزاوارترند، در تصرف در امـور  ... خداوند و رسول خدا و مؤ منین آنان که  )242(
خداوند و رسول خدا و مؤ منین آنـان  ) 243(. فرهنگ لغات شاهد و گواه آن است 

  )244(. سزاوارترند، در تصرف در امور فرهنگ لغات شاهد و گواه آن است ... که 
وِْ�َاءُ َ�عْضٍ �َ  (: به معناى محبوب نیز آمده است  -  6

َ
برخـى از  )245( )عْضُهُمْ أ

  .آنان محبوب و دوستان برخى دیگر هستند
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ـوًْ� شَـ�ئًْا(: به معناى دوست نیز آمده است  -  7 : ) يوَْمَ لاَ ُ�غِْ� َ�وًْ� عَـن م�
روزى که هیچ دوست و رفیقى ، دوست خود را از چیزى بـى نیـاز نخواهـد    )246(

در حدیث غدیر خم ، ممکن بـه  ) مولى(در آیه ، ) لىو(بنابر آنچه گذشت . نمود
یکى از معانى یاد شده باشد، مثلا به معناى دوست ، و حبیب ، و یاور، و از ایـن  
قبیل معانى باشد، و از کجا معلوم است که به معناى اولویت در تصرف باشـد، و  

  آنگاه مقصود از آن را وصیت به خلافت بدانیم ؟
ست که در صورت اشتراك لفظ یـک واژه در معـانى   این اصل ثابت ا: پاسخ 

مختلف ، باید قرینه اى وجود داشته باشد، براى اراده هر معنایى مثلا واژه شـیر،  
که داراى معانى حیوان درنده ، و شیر پستان هر دو و یا بیشتر است ، اگـر گفتـه   
شود همچون شیر یورش برد، معلوم است مقصود از واژه شـیر، شـیر در پسـتان    

) ولـى (و یـا   در گفتار پیامبر ) مولى(نمى باشد، اکنون ببینیم انتخاب واژه 
  در آیه قرآن داراى قرینه اى که معناى مطلوب را ایفاء کند، مى باشد، و یا خیر؟



116 
 

  

  شرایط ایراد خطبه غدیر
خطبه غدیر را ایراد فرمـوده  در چه شرایطى  اکنون ببینیم ، پیامبر اکرم 

  اند؟
  :در این خطبه مى فرماید پیامبر 

مرگ مـن نزدیـک   (نزدیک است من دعوت پروردگارم را اجابت نمایم  -  1
  ).است
  .و من مسئولیت دارم و شما نیز مسئولیت دارید -  2
، و بهشـت و دوزخ مـرگ و    آیا به خداى یگانه و نبوت پیـامبر   -  3

آرى بـه همـه ایـن    : رستاخیز، و روز قیامت ایمان دارید؟ و مردم پاسـخ دادنـد  
  .مطالب گواهى مى دهیم ، و آن را باور داریم 

اى مردم ؛ خداى بزرگ مولاى من است ، و من مولاى مؤ منین هستم ،  -  4
  .و من از خود مؤ منین بر خودشان سزاوارتر مى باشم 

هر که من مولاى اویم ، این مرد : بلافاصله بعد از جمله یاد شده فرمودو  -  5
مولاى اوست ، خداوندا دوست بدار کسى را کـه  ) اشاره مى کند و به على (

  .را دشمن مى دارد) على(را دوست مى دارد، و دشمن بدار آنکه او ) على(او 
و مـن از  ... ازپسین اسـت  مردم ؛ من شما را ترك گویم ، ملاقات روز ب -  6

مى نمایم   شما در هنگام ملاقات روز بازپسین ، در مورد دو ثقل از شما پرسش 
... چگونه با این دو ثقل رفتار کردید، ثقل بزرگتر، کتاب خداوند بزرگ اسـت  : 

و خانـدان  . به آن تمسک جسته ، تا گمراه نشوید، و تغییرى در شما ایجاد نشود
زرگ و مهربان و آگاه به من خبر داده اسـت کـه ایـن دو از    من ، زیرا خداوند ب

  )247(. یکدیگر جدا نشوند تا اینکه روز رستاخیز با من ملاقات کنند
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: در صحت روایت غدیر کمتر کسى تردیـد دارد، حلبـى شـافعى مـى گویـد     
حدیث صحیح است و با سندهاى صحیح و نیکو روایت شده ، و به کسى کـه در  

ل کند، مانند ابى داود، و ابى حاتم رازى توجه نمى شود صحت این حدیث اشکا
جـزء حـدیث نبـوده و آن را بـه آن     » ...اللهم وال من والاه « : و این که جمله 

افزوده اند، مردود است زیرا در روایات صحیح آمده است ، و ذهبى بسـیارى از  
  )248(. طرق روایت این حدیث را صحیح دانسته است 

در این خطبه از مرگ خود، و مسئولیت خود و امت ، و اصـول   پیامبر 
دین سخن مى گوید، و پس از آن ولایت خداوند خود، ولایت خود بر مؤ منـین  

بر مؤ منـین از همـان نـوع     سخن مى گوید، و طبیعى است ولایت پیامبر 
که همان ولایـت در تصـرف باشـد، زیـرا      ولایت خداوند بر رسول خدا 

یاد شده است و به معنـاى   7و  6و  5و  2و  1ولایت خداوند به یکى از معانى 
مى خواهد امتیاز خود را  در مورد خداوند صادق نیست ، و پیامبر  4و  3

یان داشت ، در حالى کـه  بر دیگران بیان کند، چنانچه امتیاز خداوند را بر خود ب
بـا  ) اولویـت در تصـرف  : (مؤ منین در معانى یاد شده به استثناى معنـاى پـنجم   

شریک هستند، زیرا خداوند یاور و دوست و محبوب مؤ منـین نیـز    پیامبر 
د، بـراى خداونـد و خـو    مى باشد، بنابراین اولویت مورد نظر رسول خدا 

  .اولویت در تصرف است که مخصوص خداوند و رسول خداوند مى باشد
بعد از ذکر مقدمات یاد شده ، همان ولایت خود را بـراى علـى    پیامبر 
در نظر مى گیرد، و آن را اعلام مى کند، و پس از آن و بلافاصله موضـوع   

مى کشد، و بـازجویى روز رسـتاخیز را بـراى    کتاب و عترت را به میان ) ثقلین(
چگونگى عملکرد خود در ارتباط با قرآن و عترت مطرح مى کند، آیا این همـه  

را دوست داشته باشید؟ چیزى که قرآن  على : فقط براى این است که بگوید
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 ـ قبلا آن را براى همه مؤ منین فرض دانسته است ، و یـا اینکـه علـى     ازه ت
به عنوان یـک تـازه وارد او را    وارد محدوده مسلمین شده است و پیامبر 
از ولایت ، دوستى مى بود ایـن   معرفى مى کند، و اگر واقعا منظور پیامبر 

همه مقدمه چینى ، و یادآورى مسئولیت و رستاخیز و ثقلین و مسائلى که مطرح 
د براى چیست ؟ که یک موضوع ساده را مطرح کند، همه ایـن تاءکیـدات و   نمو

مقدمه چینى ها و یادآورى مسئولیت فقط براى ایـن اسـت کـه مـى خواهـد از      
موضوع بسیار مهمى سخن بگوید، و آن موضوع مهم ، خلافـت امیرالمـؤ منـین    

ذیرفتن آن توسـط گروهـى از مـردم    از نپ مى باشد، که پیامبر  على 
  )249(. بیمناك بوده است 

به این جهت ، این موضوع را در اجتماع بزرگ مسلمین با ذکر مقدمات یاد شده 
مطرح مى فرماید، و بخصوص اینکه ولایت را در ردیف ولایت خود که ردیـف  
ولایت خداوند است قرار مى دهد، و با ایـن کیفیـت تمـام شـئون خـود را کـه       

  .واگذار مى نماید وند به او واگذار نموده ، به این گونه به على خدا
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   شئون ولایى پیامبر  -  4 -  2 -  4
بر مردم چگونه ، و داراى چه مراتبى  اکنون ببینیم شئون ولایت پیامبر 

  :بوده است ؟
، امام و پیشوا و مرجع دینى مردم بوده ، و بـر آنـان    اینکه پیامبر  -  1

ولایت امامت داشته است ، سخنش و رفتارش براى همه مسلمانان حجت بـوده  
قُوا ا�ل�ـهَ (: است  آنچه )250( )وَمَا آتاَُ�مُ ا�ر�سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نهُْ فَانتَهُواوَا��

براى شما آورده بپذیرد، و از آنچه شـما را بازداشـته ، خـوددارى     پیامبر 
  .نمایید
اینکه ولایت قضایى داشت ، حکم و دستورش در اختلافات حقـوقى و   -  2

مُـوكَ ِ�يمَـا (: مخاصمات داخلى نافذ بوده است  ٰ ُ�َكِّ فَلاَ وَرَ�ِّكَ لاَ يُؤْمِنـُونَ حَـ��
ا قَضَيتَْ وَ�سَُـلِّمُوا �سَْـلِيمًاشَجَرَ بَ�نَْهُمْ ُ�م�  م� نفُسِهِمْ حَرَجًا ِ�ّ

َ
دُوا ِ� أ نـه و  )251( )لاَ َ�ِ

سوگند به پروردگارت ایمان نیاورند مگر تو را براى اختلافات خـود بـه داورى   
  .بکشانند، و به ناچار به قضاوت تو تن داده و تسلیم شوند

وَْ�ٰ (: داشـت   این که ولایـت سیاسـى و اجتمـاعى ، بـر مـردم      -  3
َ
ا��ـِ�� أ

نفُسِهِمْ 
َ
از مؤ منین بـر خودشـان سـزاوارتر     پیامبر » )252( )باِ�مُْؤْمِنَِ� مِنْ أ

طِيعُـوا (.بر تصمیمهاى همه مومنین ولایت دارد است ، تصمیمهاى پیامبر 
َ
أ

طِيعُوا ا�ر�سُولَ وَ 
َ
هَ وَأ ْ�رِ مِنُ�ما�ل�ـ

َ
وِ� الأْ

ُ
از خدا و رسول و متصدیان امـور   »)253( ) ْأ

  .اطاعت کنید
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  واگذارى شئون ولایت -  4 -  2 -  5
به این جهت در آن اجتماع با شـکوه ، و قبـل از پراکنـده     پیامبر  -  1

 ـ ه را شدن حاجیان ، در زیر گرماى شدید آفتاب مى خواهد این مناصب سه گان
على را دوست داشته باشـید،  : واگذار کند، نه این که به مردم بگوید به على 

 و در تنگناهاى زندگى او را یارى نمایید، این چه امتیازى است که پیامبر 

واگذار نماید، در حالى که همه مسلمین طبق یک اصـل   مى خواهد به على 
مى موظفند یکدیگر را دوست داشته باشند، و قبلا خداوند ایـن موضـوع را   اسلا

وَا�مُْؤْمِنـُونَ وَا�مُْؤْمِنـَاتُ َ�عْضُـهُمْ  (.در قرآن خود براى مردم بازگو نموده است 
ُ�رُونَ باِ�مَْعْرُوفِ وََ�نْهَوْنَ عَنِ ا�مُْنكَـرِ 

ْ
وِْ�َاءُ َ�عْضٍيأَ

َ
مردان و زنان مـؤ مـن   )254( ) ...أ
تبادل دوستى در میان مـؤ منـین چیـز تـازه اى       پس ... وستان یکدیگر هستندد

قـرار دهـد، و او را بـراى ایـن      نیست و به خصوص اینکه آن را ویژه على 
  .منظور شاخص نماید

با ولایت خود، و مترتب دانستن  اقتران ولایت واگذار شده به على  -  2
ولایت خود که بیانگر این همانى است ؛ هـر کـس مـن     ولایت واگذارى شده بر

مولاى او هستم ، على مولاى اوست ، خود بهترین گواه است کـه نـوع ولایـت    
  .مى باشد واگذارى از نوع ولایت خود پیامبر 

ترکیب و جمله بندى خطاب ، و طرح مسئله عترت ، پس از واگذارى ،  -  3
بهترین مصداق عترت به شـمار مـى    ت و قرآن که على و عدم جدایى عتر

آید، و کناره گیرى از عترت را بزرگترین جرم به شمار آوردن ، و این که قـرآن  
و عترت دو یار جدا ناپذیرند، یعنى هر جا که قرآن دسـتورالعمل زنـدگى قـرار    

داشته باشـد؟  گیرد، عترت نیز در آنجا باید حضور داشته باشد، براى چه حضور 
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براى توجیه و تفسیر و اجراى دستورالعمل هاى قرآن ، نه اینکه قرآن حرز آنـان  
  .، و آنان مکلف به تلاوت قرآن هستند

از انتقال ولایت سـخنى بـه میـان مـى      و هنگامى که پیامبر اکرم  -  4
دهـد، چـه    آورد، مردم را از نزدیک شدن و فرا رسیدن مـرگ خـود خبـر مـى    

: تناسبى بین این دو ممکن است ، وجود داشته باشد، جز اینکه مى خواهد بگوید
کاربرد این ولایت بعد از مرگ من است ، ولایـت نصـرت و یـارى و محبـت ،     

و بعـد از دوران   اختصاص به بعد از مرگ ندارد، زیرا زمان حیات پیامبر 
ر مسلمانى واجب است ، و وجـوب آن بـراى همـه    حیات رعایت این اصل بر ه

پـس از آن مسـئله    مسلمین واضح و آشکار است ، بخصوص که پیـامبر  
بازجوئى از مردم را در مورد چگونگى رفتار آنان با قرآن و عترت مطـرح مـى   
 سازد، که روز قیامت از آن سؤ ال خواهد نمود، و اگـر مقصـود ولایـت قبـل از    

رحلت است موکول نمودن آن به روز قیامت معنا ندارد، زیـرا خـود در دنیـا از    
  .کیفیت رفتار آنان با قرآن و عترت آگاه است 

فهم درك عرفى از ولایت واگذارى شده ، ولایـت تصـرف اسـت ، نـه      -  5
محبت و یارى ، زیـرا ابـوبکر و عمـر، پـس از اتمـام خطبـه حضـرت رسـول         

تـو  : به عمر گفته شـد  )255(آمده و به او تبریک گفتند،  ، به نزد على  
به گونه اى رفتار مى نمایى که تاکنون بـا هـیچ کـس چنـین      امروز با على 

او مولاى من و مولاى هر مـؤ منـى مـى    : رفتارى نداشته اى ؟ و عمر پاسخ داد
  )256(. باشد

ندارد، بلکه   یارى باشد، اختصاص به على اگر مقصود ولایت نصرت و 
پر واضح است که مقصود عمر، از این نوع ولایت ، . شامل همه مسسلمین است 

ولایت زعامت و رهبرى است ، و او این نوع ولایت را، از سـخن پیـامبر اکـرم    
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کـه   یت پیامبر استنباط مى نماید، زیرا دفعات دیگر نیز که جز ولا 
بکـار   ولایت رهبرى است کاربرد ندارد، عمر همین جمله را در مورد على 

  :مى گیرد
دو نفر عرب صحرانشین که با هم نزاعى داشتند به نزد عمر آمدند، و عمر آن 

آیـا مـا را   : گفت فرستاد، یکى از آن دو اعتراض کرد و   دو را به نزد على 
: به نزد این مرد مى فرستید که او در میان ما قضاوت کند؟ عمر در پاسـخ گویـد  

هر مؤ من و مولاى تو، و من   واى بر تو، مى دانى این مرد کیست ؟ این شخص 
یعنـى   )257(. مولاى او نباشد، ایمـان نـدارد   دیگرى است ، و اگر کسى على 

  .ولایت قضاوت دارد اینکه على 
به ولایت بعـد از رحلـت ، تاءکیـد مـى کنـد کـه        تصریح پیامبر  -  6

  :مقصودش از ولایت ، ولایت نصرت است 
شکایت بردند، چهار نفر با هم قرار گذاردند  از على  به نزد پیامبر 

 شکایت کنند، پیـامبر    آمده ، از على  که به نوبت نزد پیامبر 

از علـى  : فرمـود . خشمگین گردید که آثار خشم در چهـره اش نمایـان گشـت    
چـه مـى    چه مـى خواهیـد؟ از علـى     چه مى خواهید؟ از على  

. ن است و من از اویم ، و او ولى هر مؤ منى بعد از من است خواهید؟ على از م
  )258(. این حدیث حسن است : ابوعیسى مؤ لف ترمذى گوید
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  ؟...تردید 4 -  2 -  6
  :گوید قوشچى در شرح تجرید الاعتقاد شیخ طوسى 

اگر در این امر پراهمیت که مربوط به مصالح دین و دنیاست ، دستورات  -  1
صوص براى خلافت مى داشتیم ، به هر گونه تواتر به دست مـا مـى رسـید،    و ن

ــامبر      ــحاب پی ــان اص ــد، و در می ــى کردن ــل م ــا نق ــراى م ــا را ب ــان آنه همگ
از شهرت فراوانى برخوردار مـى شـد، و هـیچ تردیـدى در عمـل آن از       

  .خودشان نشان نمى دادند
جمع شده تا امـامى بـراى خـود معـین      هاعدو در پایان در سقیفه بنى س -  2

» :منـا امیـر و مـنکم امیـر    « : نمایند، و در نصوص تردید داشتند که انصار گفتند
  .براى خود امیرى انتخاب مى کنیم و شما نیز همچنین 

و در نتیجه گروهى متمایل به ابى بکر و گروهى به عباس ، و گروهـى دیگـر   
  .تمایل جستند به على 

 ـ      و على  -  3 بـا   هاحتجاج با اصـحاب را تـرك نمـى کـرد و بـا آن ادل
اصحاب احتجاج مى نمود، و براى خواسته خود متمسک به دستور رسول خـدا  

مى گردید و حق خود را ادا مى نمود، چنانچه در هنگامى که خلافت بـه   
و گروه زیـادى را در ایـن راه از بـین     او انتقال یافت ، چنین کرد و حتى جنگید

  .برد
با وجود اینکه در آن موقع شایسته تر بود، این کار را انجام دهـد، و آسـانتر   

قریب العهد بودند، و تازه از میان آنان رفته بـود،   بود، زیرا مردم با پیامبر 
 ت پیـامبر اکـرم   و در آن موقع رغبت بیشترى در تنفیذ اوامـر و دسـتورا  

  .داشتند
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کسى که اندك خردى داشته باشد، چگونـه تصـور مـى کنـد، اصـحاب       -  4
آنان که تمام همت خود را مصروف ترویج دیـن نمودنـد، و تمـام     پیامبر 

کـار بردنـد، خویشـان و    بـه   اندوخته هاى خود را در یارى پیامبر اکـرم  
بستگان خود را در راه اقامه و بزرگداشت دیـن از دسـت دادنـد، از دسـتورات     

را دفـن   سرپیچى نمایند آن هم در هنگامى که هنوز پیـامبر   پیامبر 
  )259( .نکرده اند

مه آنهـا را در نظـر بگیـریم    بلکه در اینجا و نشانه هایى است ، که اگر ه -  5
روى هم رفته قطع حاصل مى شود که چنین روایـاتى در مـورد خلافـت علـى     

روایات صحیحى نمى باشد، و از سوى افراد مورد اطمینـان روایـت نشـده     
داشتند، و احادیـث   است ، با وجود محبت فوق العاده اى که نسبت به على 

  .در امر دنیا و آخرت بیان داشته اند  ت و کمالات على فراوانى که در منقب
در خطبه هاى حضرت ، و نامه ها، و مخاصماتش و در هنگـامى کـه از    -  6

. بیعت با ابى بکر تاءخیر مى کند هیچ اشاره اى به این نصوص و دستورات ندارد
ت کـه  تاءخیر حضرت از بیعت نشانه چیست ؟ و آیـا همـین نکتـه کـافى نیس ـ    (

خلافـت از آن   بگوییم حضرت اطمینان داشته کـه طبـق دسـتور پیـامبر     
  .)مؤ لف . اوست 

عمر خلافت را در میان مسلمین به شـورى واگـذار مـى کنـد، و علـى       -  7
  .را نیز ضمن آنان قرار مى دهد 

على پیشنهاد بیعـت مـى دهـد، و بـه     با  همچنین عباس عموى پیامبر 
اینگونه استدلال مى کند، اگر من با تو بیعت کنم ، دیگر کسى در مورد تو نزاعى 

در این مورد سـؤ   دوست داشتم از پیامبر : و ابوبکر گوید. نخواهد داشت 
مورد نزاع ال مى نمودم ، خلافت به چه کسى تعلق دارد تا اینکه با کسى در این 
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و استدلال حضرت براى معاویه که مردم با او بیعت نموده اند، و بـه  . نمى نمودم 
  )260(. اینکه در این مورد اگر دستورى مى بود، به آن دستور استدلال مى کرد

امکان دارد به امورى استدلال شود که هر یک از این امور جداگانه مفید ظـن  
وع این امور علم حاصـل مـى شـود، کـه     قوى به عدم نص باشد، و در اثر مجم

  .صادر نشده است  از سوى پیامبر  دستورى در مورد خلافت على 
از این موارد که موجب ظن و گمان به عدم نص مى باشد، گفتگوى عباس با 

  :است   على 
سؤ ال کنیم ، آیا مـا در امـر خلافـت بهـره اى      از پیامبر : عباس گوید

داریم ؟ اگر خلافت مربوط به ما باشد، از ما خـارج نمـى شـود، و اگـر بـه مـا       
از : گویـد   و على . مربوط نباشد، نسبت به ما به مردم سفارش خواهد نمود

ط نمـى باشـد، و دیگـر    خلافت به ما مربـو : بگوید آن بیم دارم که پیامبر 
  )261(. مردم تا همیشه آن را به ما واگذار ننمایند

  :امام الحرمین جوینى گوید
، تصریحى مى داشـت ، یـا    در مورد امامت على  اگر پیامبر اکرم 

در حضور همگان و عامه مردم بوده است ؟ و گرنه ارزشى ندارد، و در صـورت  
در امـر   زم بود در میان تمام امت شهرت یابد، زیرا دسـتور پیـامبر   اول لا

خلافت شخصى معینى مسئله مهمى است ، و هر مسـئله مهمـى کـه در حضـور     
عموم صورت گیرد، به ناچار شهرت پیدا مى کند، و هـر خبـر مشـهورى بـراى     

چنـین عظـیم ، عـادت    شنوندگان آن موجب علم مى شود، زیرا هماننـد امـرى   
پوشیده و مخفى نخواهد ماند، چنانچه زمامدارى معـاذ بـر یمـن ، و فرمانـدهى     

، پوشیده نماند، و نیز واگذارى خلافت به ابى بکر از سوى عمـر، و عمـل    اسامه
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و اخـتلاف مـردم در مسـئله    . در امر شوراى شش نفرى بر مردم پوشیده نمانـد 
  )262(. ه بر عدم نص در امر خلافت است خلافت ، در سقیفه بنى ساعدة خود گوا

 تقریبا تمام اشکالاتى که از سوى اهل سنت ، متوجه دستورات پیامبر 

شده است ، از این حـدود تجـاوز    نسبت به خلافت و امامت امیرالمؤ منین 
اهل سـنت نمـى   و نظر به این که مجال ذکر نظریات تمامى دانشمندان . نمى کند

باشد، به سه مورد یاد شده اکتفاء مى نمائیم ، چرا که اینگونـه ایرادهـا تقریبـا از    
از جمع بندى مطالب گذشته موارد زیر بدست مى . سوى همگان گفته شده است 

  :آید
  .این روایات به حد تواتر نرسیده است ، بنابراین قابل اعتماد نیستند -  1
ماعات و مخاصمات خود بـه ایـن روایـات احتجـاج     در اجت على  -  2

نیز به بیعت مردم با خود استدلال مى نمایـد، و   هننموده است ، و در زمان معاوی
  .سخنى نمى گوید از دستور پیامبر 

از مناقب و فضائل خود سخن مـى گویـد و    در نشست شورا، على  -  3
  .در زمینه خلافت ساکت است   از دستورات پیامبر

، در نشست شورا طبق دستور عمر حضور پیدا مى کند، و اگر  على  -  4
  .منصوب بود، نمى بایستى شرکت مى کرد از جانب پیامبر 

به این سمت منصوب شده بود، وسلم  از جانب پیامبر  اگر على  -  5
اگر مـن بـا تـو    : چرا هنگامى که عباس عمویش به او پیشنهاد بیعت داد و گفت 

اگر بیعت عباس که (بیعت کردم ، مردم هیچگونه اختلافى با تو نخواهند داشت ، 
لویت از او دارد، پس دستورات پیامبر   عموى پیامبر است این قدر ارزش 

  ).بیشترى برخودار است
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اگر تو بـه  ...: » ان ولیت« : و چرا موقعى که عمر به حضرتش مى گوید -  6
خلافت دست یابى بنى هاشم را بر مردم مسلط خواهى نمود، و او سـکوت مـى   

  .کند و اعتراض نمى نماید
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  تواتر و شهرت نصوص -  4 -  2 -  7
د خلافـت و امامـت علـى    تردیدى نیست که برخى از روایات صادره در مور

در حد تواتر است ، چنانچه حدیث غـدیر از جملـه    از سوى پیامبر  
، در میـان  )رحبـه (این موارد است ، زیرا حضرت ، در هنگام خلافـت خـود در   

  :مردم چنین مى گوید
دیث هر مسلمانى که در روز غدیر خم حضور داشته ، برخیـزد و جریـان ح ـ  

غدیر خم را بازگو کند، آن کس که با گوش خود آن را شنیده است ، و با چشـم  
برخواسـتند، و دوازده نفـر از    سى نفر از اصحاب پیامبر . خود دیده باشد

آنان کسانى بودند که در جنگ بدر شرکت داشتند، این سى نفر شهادت دادند که 
اتعلمـون انـى   « : در روز غدیر خم ، دست على را گرفت و فرمود پیامبر 

» :من کنت مولاه ، فعلـى مـولاه   : اولى بالمؤ منین من انفسهم ؟ قالوا نعم ، فقال 
آیا مى دانید که من بر مؤ منین از خودشان در تصـرف امـور مربوطـه بـه خـود      

و هستم ، علـى مـولاى   هر کس من مولاى ا: آرى ، فرمود: اولویت دارم ؟ گفتند
  )263(. اوست 

اگر ما باشیم و همین روایت ، و سند دیگرى در دست نداشته باشـیم ، بـراى   
تواتر حدیث غدیر همین یک روایت کفایـت مـى کنـد، زیـرا توطئـه اى بـراى       
دروغگویى در حدیث وجود ندارد، زیرا حضرت در ضمن سخنرانى موضـوع را  

پاسخ این پرسش که از آن خبرى نداشـتند،   مطرح نموده ، و آمادگى قبلى براى
  .نبوده است 

مرحوم علامه امینى در الغـدیر، از یکصـد و شـش نفـر از اصـحاب پیـامبر       
نام مى برد که همگان حدیث غدیر را روایت نموده اند، و یکصد و هشت  
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ر از بزرگان که نفر از تابعین ، و سیصد و شصت نفر از علماء، و بیست و شش نف
تـا قـرن   . ق . -  هدرباره غدیر کتاب تاءلیف نموده اند یاد مى کند، از قـرن دوم  

از آن جمله ابوجعفر محمد بن جریـر طبـرى صـاحب    . چهاردهم هجرى قمرى 
نوشـته  ) الولایۀ فـى طریـق الغـدیر   (تاریخ و تفسیر معروف طبرى ، کتابى به نام 

 ـ ه شـنید داوود، در مـورد حـدیث غـدیر     است ، و جریان امر از این قرار بود ک
نوشـته و در   سخنى گفته و آن را تکذیب نموده ، کتـابى در فضـائل علـى    

  )264(. مورد صحت حدیث غدیر در آن کتاب بحث نموده است 
  اکنون ببینیم حدیث متواتر چه حدیثى است ؟

روایت کنند  حدیث متواتر آن حدیثى است که گروهى آن را از پیامبر 
و عادتا محال باشد این گروه در کذب حدیث توطئه اى داشته باشند، به خـاطر  
کثرت افراد، و امانتدارى و اختلاف محیط زیست ، و شهرت و وجهه خـوبى کـه   

  )265(. دارند
دیگر اینکه این گروه اندکى بودند از آن جمع که شـهادت دادنـد، بسـیارى از    

دن شهادت به خاطر بغض و حسادتى که نسبت به حضـرت داشـتند   آنان ، از دا
  )266(. خودارى کردند، و حضرت خوددارى آنان را از شهادت به رخ آنان کشید

با در نظر گرفتن فاصله زمـانى ، زیـرا خطبـه حضـرت در رحبـه در دوران      
هجرت آغاز خلافت ، یعنى حداقل  35خلافت حضرت بوده ، یعنى حداقل سال 

بعد از خطبه ، حضرت رسول در غدیر، و بسـیارى از حاضـرین در آن   سال  25
جمع بر اثر وبا، و آفات دیگر، و فتوحـات از بـین رفتـه و کسـانى کـه از ایـن       
حوادث جان سالم بدر بردند، همه آنان در کنار حضرت نبودند، گروهى از آنـان  

صـاحب  . دور معاویه جمع شدند، و گروهـى دیگـر عزلـت نشـین شـده بودنـد      
صـلوات  « الحامدیه با تعصبى که دارد، در رساله مختصر خود بـه نـام   ) الفتاوى(
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) 267(. دانسـته اسـت    .، حـدیث غـدیر را متـواتر    » الفاخرة فى احادیث المتواترة

همچنان ذهبى عده اى از طرق حدیث غدیر را صحیح مى داند، و صدها مصادر 
  .دیگر که ذکر همه آنها به طول مى انجامد

در کامل خود گوید که معزالدولۀ دستور داد بـه میمنـت عیـد سـعید      ابن اثیر
غدیر شهر بغداد را چراغانى کنند و همه مراسمى را که در شب عیـد انجـام مـى    
دادند انجام دهند، کسبه نیز مغازه هاى خود را شب هنگام بازنگاه داشته و شـهر  

  .و این نیست مگر به دلیل این روز )268(. را چراغانى کردند
بنابراین در تواتر حدیث غدیر تردیدى وجود ندارد، و مـا نمـودارى از آن را   
در اینجا ذکر نمودیم و اکنون به فرض اینکه حدیث غدیر تواتر نداشته باشد، آیا 
شرط معتبر بودن حدیث ، تواتر است ؟ ما از دیدگاه اهل سنت موضوع خلافـت  

ورند، مورد بررسى قـرار مـى   و امامت را که آن را از اصول دین به شمار نمى آ
دهیم ، اکنون ببینیم اهل سنت راجع به اعتبار حدیث غیر متواتر چه مى گوینـد؟  
عبدالوهاب خلاف پس از ذکر اقسام سه گانه روایت متـواتر و مشـهور و آحـاد    

همه اقسام سه گانه روایت متواتر و مشهور و آحاد حجت است ، و وظیفه : گوید
  )269(. مفاد اقسام سه گانه یاد شده ، حدیث است هر مسلمانى عمل بر طبق 

دیگر اینکه جریانات و حوادث زیادى در تاریخ اسـلام ، در حضـور عمـوم    
صورت گرفته ، و هم اکنون در مورد خصوصیات آن اختلاف است ، یکى از آن 
حوادث فتح مکه است ، در حالى که ده هزار نفر در این فتح شرکت داشتند، باز 

ن فتح بدون جنگ انجـام  یاز خصوصیات آن اختلاف است که آیا ا هم در بعضى
» بسـم االله الـرحمن الـرحیم   « شد، و یا با صلح صورت گرفت ؟ و نیز آیا جمله 

اوائل هر سوره ، آیه اى است از هر سوره قرآن ، و یا خیر؟ در حالى کـه روزى  
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خواند و آن را تلاوت مى نمود،  در حضور مردم نماز مى چند بار، پیامبر 
  )270(. در حالى که هیچ داعیه اى براى اختلاف وجود ندارد

در حالى که مثل حدیث غدیر، دواعى بسیارى بـراى اخـتلاف در آن وجـود    
  .داشته است ، با وجود این چنانچه نقل شد تواتر آن به اثبات رسیده است 
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  بهانه انکار 4 -  2 -  8
صـدور یافتـه در میـان اصـحاب      روایات از پیامبر اگر این : گفته شد.

در مسئله امامت و جـایگزنى   شهرت مى داشت ، و در این صورت با على 
در ایـن رابـط ابـن الحدیـد بـا      . اختلافى صورت نمى گرفـت   از پیامبر 

  :ى از آن را در این مورد بیان مى کنیم ابوجعفر نقیب گفتگویى دارد، که بخش
ن اخبار را نزد ابوجعفر نقیب یحیى بن محمد ابن ابـى  ای: ابن ابى الحدید گوید
را بیان مـى کنـد،    ن اخبار با صراحت خلافت على یزید خواندم ، و گفتم ا

ور او را در مـورد  دست در عین حال بعید مى دانم که اصحاب رسول خدا 
  ...شخص خاص انکار نمایند، و رد کنند؟

و اینکه مردم در برابر انکـار نـص سـکوت اختیـار     : ابوجعفر در پاسخ گفت 
کردند، زیرا مردم آن روز داراى اندیشـه هـاى مختلـف بودنـد، برخـى از آنـان       

ن ، و رقباى او به شمار مى آمدند، ایـن گـروه منصـرف شـد     دشمنان على 
مایه روشنى چشم و خنک شدن دل آنان بـود، و گروهـى    خلافت از على 

دیگر که دین و ایمانى خوبى داشتند، چون دیدند بزرگان اصحاب متفقا خلافـت  
باز داشتند، گمان کردند این حرکت آنان به خاطر دستور خاصى  را از على 

است که آنان از این دستور اطلاع نداشتند، و این دسـتور   از جانب پیامبر 
پنهانى ، سفارشهاى پیشین را در مورد خلافت امیرالمؤ منین نسخ نموده اسـت ،  

الائمۀ مـن  « : فرمود به خصوص اینکه ابوبکر روایتى نقل نمود که پیامبر 
رى از مردم بـا شـنیدن ایـن روایـت     امامان از قریش هستند، بسیا )271(: » قریش

گمان کردند، این دستور کلى ، دستور خاص نسبت بـه امیرالمـؤ منـین را نسـخ     
نموده ، و این که با پخش این خبر وانمود کردند، کـه آنـان در انتخـاب امـام از     
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فقـط از  . قریش آزاد هستند، از هر قبیله اى که باشد، مى تواند امام مـردم باشـد  
  .ى است باشد کاف قریش 

نقـل   و آنچه باعث تاءکید این مطلب گردید، روایتى بـود کـه پیـامبر    
، )که هر چه را مسلمین نیکو پنداشتند، خداوند نیز آن را نیکو مى دانـد : (نمودند

از خداوند درخواست نمودم که امـت مـرا در   : (گفته است  و اینکه پیامبر 
بنابر این بسبت بـه  ). گمراهى جمع ننماید، و خداوند این درخواست مرا پذیرفت

  .کسانى که بیعت را استوار کردند، حسن ظن نمودند
بـیش از مـا آشـنا     و نیز مردم مى پنداشتند، اینان بـه اهـداف پیـامبر    

  ت به على هستند، و به همین دلیل در مقابل مخالفت با دستور خاص نسب
  .مقاومتى از خود نشان نداند

و در ) توده مردم(و گروهى دیگر که در همه جا اکثریت را تشکیل مى دهند، 
همه ادوار نیز چنین است ، راءى ثابتى از خود ندارند، باد هر طرف بوزد بـه آن  

بـه  سوى متمایل مى شوند، اینان پیرو و مقلد هستند، نه پرسشـى دارنـد، و نـه    
افکارى و نه بحث و جدلى مى کنند، این گروه همیشه تابع و پیرو قدرت حـاکم  
هستند، حتى اگر نماز واجب را از برنامه حذف کنند، آن نیز آنـان را تـرك مـى    

 در مـورد خلافـت علـى     کنند، و به جهت دستورات صریح پیـامبر  

هان ماند، و بیعت با ابى بکر قوت گرفـت ، و اشـتغال   پایمال و کهنه گردید، و پن
مجال را براى فعالیت آنان آزاد گـذارد،   بنى هاشم ، به جنازه پیامبر اکرم 

. آمـاده نمـود   و زمینه تقویت آنان را در مخالفت با دستورات پیامبر اکرم 
)272(  

که مسئله بدون اعتراض مردم هـم نبـوده   : خواهیم گفت و ما در فصل سقیفه 
  )273(. است 
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و نیز آنچه زمینه را مساعد نمود، عدم حضور بزرگان مهاجر در سـقیفه بنـى   
و بنـى هاشـم مشـغول پیکـر مطهـر رسـول خـدا         بود، زیرا علـى   هساعد
ا آزادانه عمل نمایند و خـود در  بودند، مردم را به حال خود رها کردند ت 

میان آنان نبودند، و لیکن آنان بر این باور بودند که مى توانند آنچـه را از دسـت   
  )274(. داده اند جبران کنند، اما هیهات آنچه از دست رفت ، باز نمى گردد

على و زبیر و کسانى که همـراه او بودنـد، در خانـه    : عمر گفت : طبرى گوید
  )275(... در امر بیعت با ما همراهى نکردند فاطمه بودند، و

و اما اینکه انصار، در بیعت با حضرت مسامحه کردند، به دلیـل عـدم وجـود    
وسلم ، و یا تصور نسخ آن نبوده اسـت ، و   دستور صریح از سوى پیامبر 

ده نبوده است نیز گروهى از مهاجرین که به این جمع پیوستند نیز به دلائل یاد ش
از آن یـاد خـواهیم   ) سقیفه بنى ساعدة(، و بلکه انگیزه هایى داشته که در فصل 

  .نمود
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  انگیزه هاى مخالفت - 4 - 2 - 9
اطاعـت   عرب از على : و گروهى که مى پنداشتند: ابو جعفر نقیب گوید

و  نخواهد کرد بعضى از آنان به خاطر حسـادت ، و برخـى دیگـر بـراى انتقـام     
خونخواهى ، برخى دیگر به خاطر جـوانى او و برخـى دوسـت نداشـتند، علـى      

بر آنان تسلط یابد، و بعضى دیگر از بیم پایبندى شدید، و سختگیرى او در  
امور دینى ، و گروهى به امید این که خلافت در قبایل عرب گردش کند، اگر در 

امیدوار باشد خلافت به آنان برسـد، و  قبیله خاص استقرار نیابد، و هر قبیله اى 
برخى به خاطر دشمنى که با او داشتند، و این دشمنى به خـاطر خویشـى او بـا    

بود، نظیر منافقین و آنانى که دلهایشان نسبت به نبوت صاف نبـوده   پیامبر 
باز دارنـد، و آن را   ، همه اینها دست به دست هم داده تا خلافت را از على 

بروز فتنه ، خلافت را از   ما از ترس : به دیگرى واگذارند، و رؤ ساى آنان گفتند
  )276(. او بازداشتیم 

و مــا مــى دانســتیم عــرب از او اطاعــت نخواهــد نمــود، و دســتور پیــامبر  
پیـامبر   ررا در امر خلافت توجیه و تاءویل نمودند، در حـالى کـه دسـتو    
 تصریح بـه ایـن امـر از جانـب پیـامبر      : را منکر نشده ، و گفتند 

صورت گرفته ، ولیکن حاضر در صحنه به امورى اطلاع پیدا مى کند، که غایـب  
از صحنه از آن اطلاعى ندارد و گاهى دستورات شخصى کـه حضـور نـدارد بـه     

لى از بین مى رود و نادیده انگاشته مى شود و تسریع انصار در خاطر مصلحت ک
ادعاى خلافت براى خود، آنان را در این تصمیم جدى تر نمود، که دیدنـد سـعد   

انصارى را در حالى که مریض است از منزل بیرون آورده تـا او را بـه    هبن عباد
  .خلافت منصوب دارند، مردم در هم و بر هم شدند
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خبر گرفتند و با ابى بکر بیعت نمودند، تا بـه گمـان خـود     رؤ ساى مهاجرین
فتنه انصار را خاموش کنند، و هر یک از مسلمین سکوت اختیار کردند و چشـم  

  .پوشى نمودند و هر که پنهانى و یا آشکارا اعتراض کرد
ما از ترس بروز فتنه بیعت نمـودیم ، و  : او را وادار به سکوت نمودند و گفتند

از همه مهمتر گفتند ابوبکر ... ه هایى را که ذکر نمودیم ، تراشیدند وبعضى از بهان
براى خلافت قدرت بیشترى دارد و به خصوص اینکه عمر او را یـارى داده ، و  

به خلافت نصب مى نمـودیم  را  از او پشتیبانى مى کرد، و گفتند اگر ما على 
ز مى گشتند، پس کدام یـک بهتـر   مردم از اسلام بازگشته و به جاهلیت پیشین با

اســت ؟ پایــدارى و مقاومــت بــراى بــه کرســى نشــاندن فرمــان رســول خــدا 
که مساوى با ارتداد مردم مى بود، و یا عمل طبق مصلحت ، و زنده نگـه   

داشتن اسلام ، و تداوم عمل به دین گر چه متضمن مخالفـت بـا دسـتور پیـامبر     
خواست بیعت را بشـکند   و آنگاه که على ) 277(باشد وسلم  وآله عليه االله صلى

این امر امکان پذیر نبود زیرا عرب شکستن بیعت را نمى پسـندید، بـه حـق یـا     
باطل باشد، و انصار به حضرت گفتند، اگر پیش از ایـن مـا را بـه بیعـت خـود      

گذشـته اسـت و    دعوت مى کردى آن را مى پذیرفتیم ، ولى اکنـون کـار از کـار   
  .راهى براى نقض بیعت وجود ندارد

را  نقیب گوید، یکى از مسائلى که به عمر جراءت داد تا دستور پیامبر 
عدول نموده و با ابوبکر بیعت نماید، مخالفت او  نادیده تلقى کند، و از على 

 ـ با دستورات پیامبر  و  هدر بسیارى از موارد است ، من جمله صلح حدیبی
و حتى اگر هیچ یـک از ایـن   ...بر جنازه عبداالله اءبى  نماز خواندن پیامبر 

از  موارد نمى بود، و قلم براى نگارش وصـیت نامـه ، و اعـراض پیـامبر     
از : بعد از مشاهده عمر فرمود ا پیامبر نگارش آن بعد از مخالفت عمر، زیر
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و این مسئله باعث شد که زمینه براى مخالفـت هـاى بعـدى    (کنار من برخیزید، 
یاز و یا فضیلتى باقى مـى  تام و آیا با این کیفیت براى پیامبر ) فراهم شود

را گرفته و گروهى دیگـر از عمـر پشـتیبانى     ماند؟ گروهى جانب پیامبر 
را  کنند، البته این مسئله به این گونه نیسـت کـه مـردم گفتـه او و پیـامبر      

مساوى دانسته ، چنانچه در مسائل دیگر در میان مسلمین اختلاف مـى شـود، و   
سى که تا این حد جراءت هر کس جانب یکى از دو طرف را مى گیرد، و لیکن ک

در  را داشته باشد، مى تواند از دستورات پیـامبر   مخالفت با پیامبر 
مورد خلافت عدول نموده و با ابوبکر بیعت نماید، به خاطر مصلحتى که او براى 

گیـرد و بـه او   خود تصور مى کند، و چه کسـى از او در ایـن بـاره خـرده مـى      
با مشاهده این  زیرا رسول خدا ( اعتراض نمى نماید نه رسول خدا 

و نـه دیگـرى ، در حـالى کـه     ) وضع صلاح نمى داند موضوع را تعقیـب نمایـد  
  .مخالفت با این دستور از مخالفت با دستور خلافت شدیدتر، و شنیع تر است 

گذشته از این ، عمر در این رابطـه خـود را مهمـل نگـذارده ، و     : گوید نقیب
ها و عذرهائى براى خود ذکر مى کند، زیرا وفتى گروهى حـدیث پیـامبر    پاسخ 
دسـتور  : را در مورد خلافت به او عرضه مى کنند، در پاسـخ مـى گویـد    
در مورد اقامه نماز به جاى خود جاى گزین دستور بـه   به ابى بکر پیامبر 

  )278(. است  خلافت على 
چه کسى دوست دارد، خود را مقدم بدارد بـر گامهـائى   : گفت  هو او در سقیف

تو : آن ها را براى اقامه نماز مقدم داشته ، و به ابوبکر مى گوید که پیامبر 
تو را در  بوده اى ، رسول خدا  و گشایش یار پیامبر  در سختى ها

امر دین ، براى ما قبول داشت ، و ما تو را براى دنیا خـود نپـذیریم ؟ و نیـز بـا     
آل ابـى طالـب دوسـتان مـن     : شیندم مـى گفـت    جعل حدیثى از پیامبر 
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د، و دوستان من فقط خداوند و مؤ منین صالح هستند، تا با این کیفیت گفته نیستن
لاه فعلى مولاه را اولا از معنـاى  ومن کنت م را در مورد على  پیامبر 

اصلى خود منحرف نمایند، زیرا آن را به معناى دوست تفسـیر نمـوده ، و دیگـر    
  .نسخ شده است » من کنت مولاه ،«  حدیث) این که بگویند

دیگر این شیوه و رفتارى که در دوران زندگى سیاسى خود را انتخاب کردنـد  
و بیشتر مایه حسن ظن مردم نسبت به آنان گردید، و ایـن بـود کـه خـود را از     
اموال دنیوى رها کردند و در بهره ورى از دنیا زهد به خرج دادند، شـیوه رفـض   

در پیش گرفتند، از دنیا دورى کردند و به مقدارى اندك آن  زینت هاى دنیوى را
پوشیدند، چون دنیـا بـه     قناعت نمودند، غذاى ناملایم خوردند، و لباس کرباس 

آنان روى آورد، اموال را بین مردم تقسیم نمودند، و بـا کـم و زیـاد آن خـود را     
ایل و حسن ظـن  آلوده ننمودند، و این مسئله باعث گردید دلها به سوى آنان متم

اگر اینان : به آنها پیدا شود و آنان که اندك شبهه اى در دل داشتند با خود گفتند
مخالفت مى کردند، براى دست یـابى بخواسـته هـاى     با دستورات پیامبر 

نفسانى خود بود، این معنا در آنان به ظهور مى پیوست ، و به دنیا رغبت نموده ، 
مخالفـت ورزیـده و    توجه مى نمودند چگونه با دسـتورات پیـامبر   به آن 

لذات دنیوى را ترك کردند، که دنیا و آخرت ، هر دو، را زیـان رسـانند، و ایـن    
همین مسئله باعث گردید که در کـار  . کارى است که هیچ عاقلى انجام نمى دهد

حکومـت آنـان را بـاور نماینـد، و      آنان شک و تردیدى براى کسى باقى نماند،
  .کردار آنان را تصویب کنند

ولیکن مردم در اینجا یک نکته را فراموش کردنـد، لـذت ریاسـت را از یـاد     
بردند، و توجه نکردند، که مردان والا همت که داراى اندیشه اى بـزرگ هسـتند،   
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کلمـه   توجهى به خورد و خوراك و زن ندارند، و تنها خواستار ریاست ، و نفوذ
  :هستند، چنانچه شاعر گوید

ولـیکن از لـذت امـر و نهـى صـرفنظر        عده اى از لذت مال صرفنظر کردند
  ننمودند

، )عثمان(با خلیفه سوم ) ابوبکر و عمر(فرق بین این دو : ابو جعفر نقیب گوید
که موجب شد با آن کیفیت کشته شود، و مـردم او را از خلافـت خلـع نمـوده و     

و بر او سخت گیرند بعد از این کـه پـى در پـى از کـردار او     محاصره اش کنند، 
خرده گرفتند، و او را نهى نمودند، و با او مواجـه شـدند، ایـن بـود کـه خـود و       
خانواده اش را در اموال مقدم داشت ، و اگر عثمان شیوه اول و دوم را در پـیش  

و آن را در  مى گرفت ، و خانواده خود را از دست یابى به اموال باز مى داشت ،
میان مردم توزیع مى کرد و خود را کنار مى کشید، هرگز کسى از او خرده نمـى  
گرفت ، و دورى نمى گزید، گر چه قبله را از کعبه به جانب بیـت المقـدس مـى    
نمود، و بلکه اگر یکى از نمازهاى پنجگانه را حذف مى کرد و بـه چهـار نمـاز    

کرد، زیرا محبت مردم متوجه به دنیاست ، اکتفاء مى نمود، کسى از او انتقاد نمى 
اگر به آن دست یافتند آرام مى گیرند، و اگر آن را از دست دادند و بـه هیجـان   

چگونه اموال هـوازن را   آمده و مضطرب مى شوند، مگر نمى بینى پیامبر 
را داشتند، و چـون   بین منافقین تقسیم نمود، آنان که آرزوى مرگ پیامبر 

علاقه مند شدند، و یا  اموال را بین آنان تقسیم نمود، یا همه آنان به پیامبر 
بیشتر آنان و اگر کسى با دل و جان او را دوست نمى داشت ، لااقـل بـا پیـامبر    

، اظهـار نمـى    را با پیـامبر   از در مجامله وارد شد، و دشمنى خود 
کرد، و اگر على بن ابى طالب با پرداخت مال با اصحاب خود رفتار مـى کـرد و   
به روساء و چهره هاى سرشناس پول پرداخت مى کرد، توفیق بیشترى مى یافت 
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ولیکن او تدبیر دنیوى را رها کرد، و بـه احکـام اسـلام و شـریعت تمسـک       )279(
  )280(.... ست ج

خلاصه اى بود از آنچه ابن ابى الحدید از استاد خود ابوجعفر نقیب ذکر کـرد،  
آنچه در این فصل ذکر نمودم خلاصه اى بود از آنچـه از ابـوجعفر   : و خود گوید

نقیب در این رابطه بـه خـاطر سـپردم ، و او شـیعه نبـود، و کسـى نبـود کـه از         
اطى رضایت نداشت ، ولیکن این سـخنى  گذشتگان برائت جوید و از شیعیان افر

  .بود که در هنگام بحث و جدل بین من و او بر زبانش جارى گردید
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  ؟...؛ اما سکوت 4 - 2 - 10
چـرا سـاکت مانـد، و از دسـتور پیـامبر       دومین پرسش ایـن کـه علـى    

  در مورد خلافت خود چیزى نگفت ؟ 
ولیکن پاسخ به آن نیازمنـد بررسـى شـرایط محـیط و      سئواى است به حق ،

هم سـکوت کـرد، و    عمل سکوت است ، و قبلا باید یادآور شویم که على 
کـه سـخن    آنجاهم سخن گفت ، آنجا که لازم بود سکوت کند، سخنى نگفت ، و

ضرورت داشت ، سخن گفت و اگر شرایط بگونه اى نبود که سکوت نشانه نبـود  
در مورد خلافت است ، اما قبل از بیعت  زم از سوى پیامبر اکرم دستور لا

 در سقیفه حضور نداشت ، و مشغول تجهیز پیـامبر   با ابى بکر، على 

چه خوب بود ایـن مطالـب را قبـل از    : بود، وقتى در هنگامى که به او گفته شد
و  )281(. ا در میان مى گذاشـت ؟ امـا اکنـون دیگـر چـاره اى نیسـت       بیعت با م

اکنت اترك رسول االله میتا فى بیته لااجهـزه و اخـرج   « : حضرت پاسخ مى دهد
را بدون غسل در خانه  آیا جنازه پیامبر » الى الناس انازعهم فى سلطانه ؛

بـا مـردم    سلطنت رسول خدا اش رها مى کردم و به سوى مردم رفته در 
  درگیر مى شدم ؟

انصـار و غیـر از انصـار بـه او     : ابن ابى الحدید به نقل ابو جعفر نقیـب گویـد  
اى مردم اگر پیش از بیعت ما را به خود دعوت مى نمودى هرگز دیگـرى  :گفتند

  )282(. را به جاى تو انتخاب نمى کردیم 
اگـر عمـوزاده ات بـر    : گفتنـد   انصار به فاطمه  و در جاى دیگر گوید،

  )283( ابوبکر سبقت مى جست ما ابوبکر را به جاى او انتخاب نمى کردیم ،
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از این روایت دو چیز فهمیده مى شود، این که حضرت در هنگام بیعت با ابى 
  بکر در سقیفه حضور نداشته است

در  یل و چـه انگیـزه اى علـى    دیگر این که پس از انجام بیعت به چه دل
به خانه انصار مى روند، و از انصار مى خواهنـد بـا     معیت حضرت فاطمه 

نداشـته باشـند    حضرت بیعت نمایند؟ اگر در این مورد دستورى از پیامبر 
ار مى رفتند؟ مگر نه این که الزام آورتر از بیعت باشد، آیا باز هم به در خانه انص

است که آنان یکى از افراد همان قبایلى بودند که نقض بیعت را جرمى بزرگ مى 
به در خانه انصـار و مهـاجر مـى       پنداشتند؟ پس این که با حضرت فاطمه

  .رود حتما دلیلى داشته است 
ود بـه  نتیجه این که على در سقیفه حضور نداشته ، تـا در مـورد خلافـت خ ـ   

با آنان که هر یک براى حقانیت خود از خـود دلیلـى مـى     دستور پیامبر 
نقل مى نمودند، و با ایـن کیفیـت در غیـاب     تراشیدند و روایتى از پیامبر 

ام دادند، کار خود را محکم نمودند، و احتیاطات لازم را انج  امیر المؤ منین 
و با ایجاد جو فشار ابتکار عمل را به دست گرفت ، و جراءت اقدام را از مـردم  
سلب نمود، و تاریخ در این مورد شهادت مى دهد کـه چگونـه رئـیس نیرومنـد     
انصار، سعدبن عباده را تهدید مى نمود، و بعد او را به سرنوشتى دچار سـاخت ،  

م دادند که جرمى جـز تـوقعى کوتـاه در    و نیز رفتارى که با مالک بن نویره انجا
براى روشن شدن اوضاع نداشت ، آنان را قتل عام نموده همسـر   اتپرداخت زک

و نیز رفتارى که با خود حضرت انجام دادنـد، خانـه   . زیبایش را متصرف شدند
که معترضین به بیعت با ابى بکر در آن خانه اجتمـاع کـرده بودنـد      فاطمه 

آتش زدن نمودند، شمشیر زبیر را از دستش گرفتنـد، و بـه دیـوار زده     تهدید به
در مـورد ارثیـه      و خواهیم دید که چگونه با احتجـاج زهـرا   )284(شکستند 
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خود که با تمسک به آیات صریح قرآن انجام مى گیرد، و راه احتجـاج را علـى   
) 285(کتاب خدا چنین مى گویـد،  : به روى آنان مى بندد و در آخر مى گوید 

  .چگونه رفتار مى شود
در نفس خود مسائلى درباره خلافت داشـت   على : ابن ابى الحدید گوید

که نمى توانست آن را در ایام ابوبکر و عمر اظهار دارد به خاطر قدرت و شدت 
و عملى که عمر داشت ، و دست و زبانش باز بـود، و چـون عمـر کشـته شـد،      

عـدول نمـوده و بـه     شورى تشکیل یافت ، و عبدالرحمن بن عوف از على 
عثمان راءى داد، حضرت مسائلى راکه تاکنون در دل داشـت ، در ایـن نشسـت    

  )286(. ابراز مى نماید
حضرت در این نشست برخى از فضـایل خـود را ابـراز مـى دارد، و گفتـار      

آیا در میان شما کسـى  : نیز در روز غدیر خم یادآور شده گویدرا  پیامبر 
هر که من مـولاى او هسـتم ،   : درباره او گفته باشد وجود دارد که پیامبر 

در هنگام گردهمـائى سـقیفه بنـى سـاعده ،      )287(نه ، : این مولاى اوست ؟ گفتند
ت بدون پاسخ مى گذارد، و بعـدها،  استدلال مهاجرین و انصار را در مورد خلاف

  )288(. استدلال آنها را مطرح نموده و به آن پاسخ مى دهد
و نیز ترس از هم پاشیدگى اسلام ، او را وادار به سکوت ، و حتـى وادار بـه   
تسلیم و بیعت مى کند، در نامه اى که به مالک اشتر مى نویسد، حضـرت رسـما   

  :یان مى دارداوضاع آشفته دوران بعد از رحلت را ب
از بیعت خوددارى کردم ، تا آنگاه که دیدم ، مردم از اسلام بر مى گردند و در 
نابودى آن تلاش مى کنند، ترسیدم که اگر اسلام را یارى نکنم شکافى در اسلام 
پدید آید که درد و مصیبت آن ، براى من بیشتر از دست دادن ولایت بر شماست 

  )289(. که متاع چند روز اندك دنیاست 
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  .و ما در فصل سیزدهم از آن بحث خواهیم نمود
طرح مسـئله وصـیت و    در زمان معاویه نیز، از دیدگاه دیگر، براى على 

او در جنگ با معاویه اسـت ، بـه بهانـه قتـل      ااحتجاج به آن مشکل است ، زیر
مى کرد  عثمان ، که حضرت نه تنها در آن دخالتى نداشته ، بلکه از آن جلوگیرى

  )290(. و تلاش داشت که این امر انجام نشود
در عین حال او را متهم به قتل عثمان نمودنـد، و دو جنـگ بـزرگ جمـل و     

  .صفین را به راه انداختند و در نتیجه آن ، جنگ نهروان به وقوع پیوست 
در مکاتبات خود با معاویه با توجه به این که در مسـئله خلافـت     على 

ل و دوم ایراد نگرفت ، او را متهم به حسادت بـر خلفـاء و دشـمنى بـا آنـان      او
تمسک مى جست ؟ و  چه رسد به این که به دستورات پیامبر ) 291(نمودند، 

  .خلافت آنان را غاصبانه مى دانست 
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  ؛ احتجاج به وصیت4 -  2 - 11
و سفارشات مکـرر   یامبر آیا عوامل یاد شده کافى است که دستورات پ
شـود؟ آرى اگـر بگـوئیم زمـان       او درباره خلافت بعد از خود بکلى فرامـوش  

اجراى وصیت منقضى شده است ، و دیگر کاربردى ندارد، انگیزه اى براى طـرح  
مجدد آن وجود ندارد اما نه چنین است ، و بلکه زمان اجراى وصیت در تنگناى 

نه براى دست   زمان منحصر نمى شود زیرا سفارش به امامت على محدوده 
در حکومـت   ، یک اصل اسـت ، علـى    یابى به حکومت شخص على 

خود شیوه اى دارد، و برنامه اى ، خلفاى گذشته نیز برنامه و شـیوه اى داشـتند،   
تاءیید شـود، مجـالى بـراى شـیوه      اگر یکى از این شیوه ها توسط پیامبر 

دیگر که در اصل با یکدیگر تفاوت انتخابى عمر، اعلام مـى دارد، در آنجـا کـه    
پیشنهاد مى دهد، بـر اسـاس شـیوه خلفـاى      عبدالرحمن بن عوف به على 

پاسخ مى دهد، اما شیوه گذشتگان هرگز، طبق قرآن و سنت و . گذشته عمل کند
  )292(. جتهاد خود عمل مى کنم ا

احتجاج نشود، و کتمان گردد، طبیعى است ،  و اگر به دستورات پیامبر 
دو شیوه حکومت را، اختلاف دو سلیقه شخصى ، مانند اختلاف در دیگر احکام 
شرعى که در میان علماء وجود دارد تلقى مى کنند، آنگاه براى همیشـه تئـورى   

  محو و نابود مى گردد، و همین تـرس   مت اسلامى از دیدگاه پیامبر حکو
، در دوران خلافت خلفاء سـکوت مطلـق اختیـار     باعث مى شود که على 

کند، تا جو آرام شود وگرنه اصل آن را نیز از بین خواهند بـرد، و اکنـون همـین    
ار به استدلال به آن مى نماید، گـر چـه زمـان اسـتفاده     را واد ترس ، على 

شخصى على از این دستورات منقضى شده ، اما شیوه و مکتـب علـى در دوران   
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کوتاه زمامدارى او مشخص شده است ، اکنون باید تاءیید ایـن شـیوه از سـوى    
چـه بسـیار دور    ، به مردم یادآورى شود، تا در آینـده ، گـر   پیامبر اکرم 

باشد، مورد استفاده عملى مسلمین قرار گیـرد، لـذا در فرصـت هـاى مناسـب ،      
به این دسته از  توسط امیر المومنین و اهل بیت او، و اصحاب رسول خدا 

  :احتجاج مى شود سفارشان پیامبر 
جریان غدیر خم حضور داشـته انـد،    ، حضرت از آنان که در)رحبه(در  -  1

شـنیده انـد    مى خواهد که برخیزند و شهادت خود را در آنچه از پیـامبر  
  )293(ابراز دارند 

  :خطبه شقشقیه  - 2
حضرت در این خطبه مفصل از جریان غصب خلافت سخن بمیان مـى آورد  

)294(  
است ، و از  خنان سید رضى و بحث در این رابطه که خطبه شقشقیه از س

نمى باشد بى مورد است و ما به گونه اى مختصـر از    کلمات امیر المومنین 
  )295(سخن گفته ایم  آن در کتاب زندگى نامه امیر المومنین 

چه گونه شد : و هنگامى که بعضى از یاران حضرت از او سوال مى کنند -  3
تو را از این مقام کنار زدند، در حالى که شما براى این مقام شایسته تر  که قومت

بى موقع ناراحت شده   در حالى که از این پرسش  از دیگران بودید؟ و امام 
به این جهت که پاسخ آن براى همگان و یا بررسى آن در ایـن موقـع و در   (بود، 

با تندى و به طور اجمـال بـه او   ) حالت جنگ صفین به صلاح و مصلحت نبوده
اى برادر بنى اسد، مردى هستى که تنگ اسب سـوارى تـو شـل    :پاسخ مى دهد

زین اسبت ، مضطرب گشته و تکان مى خورد، زمام مرکب خود را رهـا   شده و
در جائى که مقتضى نیست و با دشمن مشغول نبرد و پیکار هستیم سـؤ  (نمده اى 

چـون  ( وستگى و خویشى تو بـا پیـامبر   ، ولیکن به احترام پی)ال مى کنى
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و نیز به این جهت که حق ) زینب جحش زوجه رسول خدا از قبیله بنى اسد بود
پرسش جهت آگاهى به جا آورده شود، به تو پاسخ مى دهم ، بدان که تسلط سه 

ن چـو (خلیفه در امر خلافت با این که از جهت نسـب برتـر از دیگـران بـودیم     
اسـتناد   کسانى که به خلافت دست یافته بودند، به خویشاوندى با پیـامبر  

چـون  ) به این جهت مـرا کنـار زدنـد   (و به رسول خدا نزدیک تر بودیم ) نمودند
بـه خـاطر   (خلافت ، امرى است مرغوب ، گروهى بخل ورزیدند، و گروه دیگر 

ر کردنـد، و داور در میـان مـا و ایشـان     بخشش نمودند و از آن صـرفنظ ) اسلام
ایـن کـه   : به ابو جعفر نقیب بصره گفتم : ابن ابى الحدید گوید) 296(. خداوند است 
) از دیگران نزدیکتـر هسـتیم   ما از نظر خویشى با پیامبر : (حضرت فرمود

صادر نشد، وگرنه دسـتور   دلالت دارد که در این زمینه دستورى از پیامبر 
پاسخ حضرت به سوال مرد بنى اسـد  : را ذکر مى کرد؟ نقیب گفت  پیامبر 

به چه دلیل و چگونه آنان شما را کنار زدند، در حالى که تو : بود، که سؤ ال کرد
ر مـورد  از آنان شایسته تر بودى ، و حضرت به این گونه پاسخ مى دهـد اگـر د  

در ایـن   سؤ ال کرده بود که آیا دسـتورى از پیـامبر    دستور پیامبر 
  )297(. زمینه بود، و حضرت به این گونه پاسخ مى داد، جاى حرف وجود داشت 

واگذارى مسئله به داورى خداوند، خودگواه اسـت کـه آنـان را از دسـتور و     
پیچى نمودند که موجب گناه ، و شایسـته داورى پروردگـار اسـت ، و    فرمان سر

این که حضرت مسئله خویشاوندى را مطرح مى کند، فقط به این جهت است که 
چنانچـه همـین   . پوچى استدلال آنان را براى دست یابى به خلافت اعـلام دارد 

ر مـى برنـد،   استدلال را پس از بیعت ابى بکر و آنگاه که او را به زور نزد ابـوبک 
  )298(. اظهار مى دارد
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حضرت در ضمن دفاع از حـق خـود بـه یـک اسـتدلال دیگـر دسـت         -  4
  :اندرکاران سقیفه اشاره کرده گوید

کجا هستند آنان که گمان داشتند در علم و دانش پرمایگاننـد؟ بـر مـا دروغ    
طـف و  بستند و ظلم نمودند، خداوند ما را بالا برد و آنان را فرود آورد، به مـا ل 

عنایت نمود، و آنان را محروم ساخت ، هدایت به وسیله ما داده مـى شـود، مـا    
پیشـوایان از قـریش ،   . هدایت مى کنیم و گمراهى به وسیله ما آشکار مى گردد

بنى هاشم هستند، و براى هیچ کس جز آنان سزاوار نمى باشد، و جز این گـروه  
  )299(. کس دیگر صلاحیت رهبرى را ندارد

این قسمت هم حق خلافت را براى خود ثابت و لازم دانسته ، و  حضرت در
زمامـداران از قبیلـه و تبـار    ): الائمه من قـریش : (هم به آنان که شعار مى دادند

: قریش هستند، استناد نموده و خلافت را از آن خود دانستند پاسـخ داده اسـت   
صـادر   بر اگر چنین دستورى چنانچه در سقیفه اظهار داشتند از سوى پیام

شده باشد که زمامداران فقط از قریش هستند، هاشم و فرزندان او نیز از قـریش  
  .هستند
  :حضرت بارها مى فرمود -  5

پروردگارا من از تو مى خواهم ، مرا در پیروزى بر قریش و کسانى که آنـان  
نادیده گرفتنـد، قطـع    را یارى نمودند، مدد نمائى ، زیرا آنان حق خویشانودى را

رحم نمودند، و مقام و منزلت بزرگ مرا تحقیر نمودند، و همگى هم پیمان شدند، 
بعضى از حـق  : گفتند  تا در حقى که به من تعلق دارد، با من درگیر شوند، سپس 

  )300(. ها را باید گرفت ، و برخى را باید رها نمود
طالـب ؛ تـو در ایـن امـر      اى پسر ابـى :وقتى گوینده اى به او مى گوید -  6

  حریص مى باشى ؟
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  :حضرت در پاسخ گوید
از نقطه نظر قرابت ، و یـا شایسـتگى   (بلکه شما به خدا سوگند حریص تر، و 

به ) از نظر خویشاوندى(دورتر مى باشید، و من به خلافت سزاوارتر، و ) خلافت
را مطالبه کـردم ، و شـما   نزدیک تر مى باشم ، من حق خود  رسول خدا 

مانع آن مى شوید، و هر زمان آن را خواستم روى مرا باز گرداندید، و چـون در  
میان حاضرین ، با دلیل و برهان گوش او را پـر کـردم متنبـه گشـت ، و بیـدار      

  )301(گردید، و حیران و سرگردان ماند، و ندانست چه بگوید، 
  :ابن ابى الحدید گوید
نقل شده است ، اما تاریخ آن مشـخص نمـى     مومنین این سخن از امیرال

بعد از شورى و بیعت بـا عثمـان گفتـه شـده ، و     : باشد، و اصحاب ما مى گویند
صادر شده باشد، و هیچیـک   هاصحاب ما دوست ندارد که این سخن بعد از سقیف

اءلم از اصحاب ما تردید ندارد بر این که سخن حضرت از روى داد خواهى ، و ت
و بسیارى از محدثین روایـت نمـوده انـد کـه او بعـد از      . صورت پذیرفته است 

اشاره مـى کـرد و    متاءلم گردید، و دادخواهى نمود و به قبر پیامبر  هسقیف
و ایـن کـه مـى     )302( »یا بن ام ان القوم استضعفونى و کادوا یقتلوننى« :مى فرمود

و من امروز جعفرى ندارم ، واحمزتاه ، و امروز من حمزه اى  و اجعفراه ،: فرمود
  )303(. ندارم 
و زبیـر را تعقیـب نکنـد، و     هو در هنگامى که از او تقاضا شد که طلح ـ -  6

  :مهیاى جنگ با آنان نگردد، حضرت در پاسخ گفت 
خـود بـاز   تا کنون از حق  به خدا سوگند پس از وفات رسول خدا .....

  )304(. داشته شده و محروم گردیده ام 
  :خطبه اى که در مکه در آغاز خلافت خود ایراد کرده گوید -  7
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ما وارثـان و عتـرت پیـامبر    : وفات یافت ، با خود گفتم  چون پیامبر 
م ، و کسـى در  و دوستان او هستیم ، و مـا در ایـن امـر منحصـر هسـتی      

با ما نزاعى ندارد، و هیچ طمعکارى در حق  حکومت و خلافت از پیامبر 
ما طمع نمى ورزد، که ناگهان قوم ما، از ما جلوگیرى کرد، و حکومت و خلافت 

قـال  ما را از ما غصب نمود، و با این کیفیت خلافت به دیگـرى انت  پیامبر 
  )305(. یافت 
  :و فرمود -  8

، و اگـر  )همچون آزادگان خواهیم بود(ما را حقى است که اگر به ما داده شود 
در پشـت شـتر سـوار    ) هم چون اسیران و بردگـان (از ما جلوگیرى به عمل آید 

شب روى به درازا کشیده شود، () 306(شویم هر چند زمانى طولانى از آن بگذارد، 
  .)وران استاز تاریکى د هکنای

  :در نامه اى که به برادر خود عقیل مى نگارد گوید -  9
 ـ   ه قریش قطع رحم نموده و خلافت فرزند مادرم را از من سـلب نمودنـد و ب

  .است  رسول خدا ) فرزند مادرم: (مقصود حضرت از) 307(غارت بردند، 
  :و بارها مى فرمود -  10

م ، دیدم بجـز اهـل بیـت خـود یـاورى نـدارم ، و       پس در کار خود اندیشید
نخواستم آنان کشته شوند، و چشم خود را بر هم نهادم ، در حالى که خاشاك در 
آن فرو رفته بود، و با وجودى که استخوان در گلویم گیر کرده بود نوشیدم ، و با 

) علقم(تر از طعم  آن که از بسیارى غم و اندوه گلویم گرفته ، و بر چیزهائى تلخ 
  .)308(صبر نمودم ، ) گیاهى است بسیار تلخ(
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  :نقدى بر این ابى الحدید

همه موارد یـاد شـده ، نـزد مـا حمـل بـر اسـتناد بـه         : ابن ابى الحدید گوید
است ، و او به دلیل  ، و فضیلت و برترى على  خویشاوندى با پیامبر 
ظلم و دادخواهى و تاءلمات روحى دارد، و نه این که دلیـل  این دو امتیاز چنین ت

بر وجود دستورى در امر خلافت نسبت به اوست ، زیرا اگـر دسـتورى در ایـن    
زمینه وجود مى داشت براى او بهتر و آسان تر بود که بگوید، اى مـردم ، هنـوز   

بـه شـما    دا نگذشته است ، و رسـول خ ـ  چیزى از سفارش پیامبر 
دستور داد که از من اطاعت نمائید، و مرا خلیفه بعد از خود بر شما قرار داده ، و 

نرسیده ، پس چه چیز موجـب شـده    دستورى مبنى بر فسخ آن از پیامبر 
  :است که مرا ترك نمائید؟

از کشته شدن باك داشت کـه بـه   : داردو اگر شیعه امایمه در این رابطه اظهار 
را نسـبت   تمسک نجست زیرا اگر دستورات پیامبر  وصیت پیامبر 

چگونه از کشته شـدن  : به خود یادآورى مى کرد، او را مى کشتند، گفته مى شود
ى که او را بـه زور بـراى   نترسید که از بیعت امتناع ورزید، و تعلل نمود، در حال

بیعت مى کشیدند، و او گاهى به قبر رسول االله پناهنده مى شد، و گاهى متوسـل  
  )309(به عموى خود حمزه و برادرش جعفر و گاهى به انصار متوسل مى گردید؟ 

  :پاسخ 
عدم تصریح حضرت به دلیل خوف از کشته شـدن خـود و اهـل بیـتش      -  1

من دیـدم بجـز اهـل بیـت خـود      : ریح مى کندبوده است چنانچه خود به آن تص
و این مورد با امتنـاع از بیعـت ، و   )310(یارانى ندارم ، و نخواستم آنان کشته شوند 

یارى طلبیدن از دیگران فرق مى کنـد، چـون ادعـاى دسـتور و یـادآورى ایـن       
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دستورات به قوت خود باقى است مستلزم زیر سؤ ال بردن اصل خلافـت آنـان   
جستن به آنچه دست انـدرکاران سـقیفه بـراى خلافـت خـود      است ، و تمسک 

استدلال نمودند، بگونه دو نظر اختلافى بین مسلمانان تلقى مى شود، و صـرفنظر  
  .کردن از آن آسانتر است 

و نیز مى بینیم بعد از این که عبدالرحمن بن عوف با عثمان بیعـت مـى کنـد،    
ود در مورد خلافت مـى  حضرت فقط یک کلمه مى گوید؛ و اشاره اى به حق خ

این اولین بارى نیست که حق مرا از بین مى برید، پس صـبر  : نماید، و مى گوید
: عبدالرحمن بـه او مـى گویـد   ..... نکو مى نمایم ، و از خداوند یارى مى جویم 

.... برمى خیزد و از شورا خـارج مـى گـردد    خود را به کشتن مده ، و على 
)311(  

تصریح نداشته است ، زیرا خـود مـردم در جریـان دسـتورات      نیازى به -  2
بوده اند و آنچه بعدا مطرح شده است ، از قبیل این که ادعا  پیشین پیامبر 

ابـوبکر را بـراى نمـاز فرسـتاد، نشـانه و معـادل نسـخ         پیامبر : مى کنند
قاضى القضاة عبدالجبار، معتزلى بـه آن تصـریح    دستورات پیشین است ، چنانچه

و طبرى و دیگر مورخین نیز از آن یـاد نمـوده انـد، بنـابراین ادعـاى      ) 312(نموده 
پایمال شدن حق ، و دادخواهى ، براى از بین بردن چنین شایعه اى کفایـت مـى   

  .کند
بلى دیگر این که اگر فرستادن ابوبکر را براى نماز دلیل نسخ دستورات ق -  3

مى شود کـه چـرا    ، عین این سؤ ال متوجه پیامبر )313(بدانیم  پیامبر 
تصریح به نسخ فرمان قبلى ننمود، آیا از کسى بیم داشت ، و چرا در قالب کنایـه  

بر عمل نمود که این همه ابهام برانگیزد؟ البته اصل چنین دستورى از سـوى پیـام  
  .مورد انکار است  
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به دلیل خویشـاوندى بـا او، و یـا     آیا استحقاق خلافت از پیامبر  -  4
اسـت ، در ایـن صـورت تمسـک بـه       داشتن فضلیت طبق دستور پیامبر 

ى بـه دسـتور پیـامبر    خویشاوندى ، و دادخواهى براى آن ، تمسک و دادخـواه 
مورد ظلم قرار گرفتـه چـون    و نص است ، که در این صورت على  

نزدیکتر از همـه   هم فضیلت او برتر، و هم خویشى او از جهاتى به پیامبر 
ده ، با توجه اصحاب است ، و اگر در این مورد از سوى پیامبر دستورى داده نش

تردیدى نیست به چه مجوزى ،  به این که در صداقت و درستى کردار على 
خود را مظلوم مى داند با فرض ایـن کـه دسـتورى از سـوى پیـامبر       على 
نسبت به او صادر نشده که حقى را براى او ثابت کند، بنابراین نظر به این  

خود را مظلوم مى داند بدون توجه به هیچ دلیل و روایـت دیگـر،    على که 
صادر شده باشد، گو این که دیده بر هم  بایستى دستورى از جانب پیامبر 

و چگونه اسـت آقایـان نمـى تواننـد بخـود      . سخنى نگوئیم  هنهیم و از دیگر ادل
مرتکب خطا  بعضى از اصحاب رسول خدا جراءت دهند که ممکن است ، 

. را نـاروا مـى پندارنـد    شوند و اما دادخواهى سید الموحدین امیرالمؤ منین 
گرچه ابن ابى الحدید و اصحابش بر این باورند که افضلیت نیز حقى را ثابت مى 

  .است کند، بنابراین دادخواهى حضرت به دلیل افضلیت ، رو
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  :مطالبه حقوق از دیدگاه على 
در این رابطه سخنى دارد که توجه به آن مطلـوب اسـت ،    امیرالمؤ منین 

  :مى فرماید
انسان به خاطر تاءخیر در اخذ حق خود مورد سرزنش قـرار نمـى گیـرد، و    

  )314(. تنها کسى مورد ملامت است که آنچه از آن او نیست دریافت کند
شاید حضرت این جمله را در پاسخ کسى گفتـه اسـت   : ابن ابى الحدید گوید
 ـ  : که از او سؤ ال مى کند تـاءخیر  ه چرا مطالبه حق خود را در مـورد خلافـت ب

، و نیز طبق عقیده ما باید جمله اى  هانداختى ؟ و در اینجا بناچار طبق قول شیع
امامت حق اوست طبـق دسـتور   : مى گوید هرا در تقدیر داشته باشیم ، زیرا شیع

امامت حق اوست به دلیل افضلیت و برتـرى او  : ، و ما مى گوئیم  پیامبر 
بر دیگران ، و در هر دو صورت باید جمله اى را در تقـدیر داشـته باشـیم و آن    

انسان مورد سرزنش قرار نمى گیرد اگر در مطالبـه حـق خـود تـاءخیر     : اینکه 
در صورتى که مانعى در کار باشد، و اگر چنین تقدیرى نداشته باشـیم بـه    نماید،

اگر حقى باشـد کـه دیگـران در آن شـرکت     : این سخن حضرت اشکال مى شود
نداشته نباشند تاءخیر در مطالبه آن جایز است ، مثل این که انسان از کسى طلب 

در مـورد امامـت کـه    داشته باشد، مى تواند مطالبه آن را به تاءخیر انـدازد، امـا   
دیگران نیز شدیدى به آن دارند، زیرا مصالح بندگان خداوند وابسـته بـه امامـت    

است ، و نه دیگران ، چگونه جایز است تاءخیر در مطالبه آن ، مگـر   على 
این که موانعى وجود داشته باشد، و یا مصـلحت در تـاءخیر آن باشـد، در ایـن     

موافق ) معتزله حنفى(، و مذهب اهل سنت  هشیعصورت کلام حضرت با مذهب 
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است ، و حضرت به خاطر ترس از بـروز فتنـه مطالبـه در حقـوق خـود را بـه       
  .)315(بتاءخیر انداخت ، 

  
   احتجاج زهرا  4 -  2 -  11

جان مـن و جـان عالمیـان    ( فاطمه دخت مظلوم پیامبر  هزهراى مرضی
ایراد مى کند، که  هدر دو موقعیت جداگانه دو خطب) لحظه اندوهش بادفداى یک 

ترین خطبه هاست ، و پرتویى از نور نبوت و رسالت  هر یک از بهترین ، و بلیغ 
است ، موافق و مخالف این خطبه ها را در کتب خود ذکر نموده اند، ایـن خطبـه   

بن عبـدالعزیز جـوهرى   تاءلیف ابى بکر احمد  هرا از عمر بن شبه در کتاب سقیف
  .ذکر مى نمائیم  هنقل نموده اند، و از هر کدام ، بخشى از آن را در این رسال )316(

خبردار شد که ابى بکر فـدك را از او بـاز داشـته اسـت ،       چون فاطمه 
مقنعه خود را پوشید، و در جمع زنان یاران و دوستان و بستگان خود، در حـالى  

راه مى رفت  زمین کشیده مى شد، و هم چون رسول خدا که دامنش روى 
به نزد ابى بکر آمد در حالى که مهاجرین و انصار در کنارش جمع شده بودند، و 
پارچه سفیدى بین او و آنان نصب نمودند، ایستاد و ناله اى کرد که قوم به یکبار 

که به مادر خود پناه مى برند، هنگامى که از این ناله بگریه آمدند مانند کودکانى 
به مادر مى رسند، بى اختیار گریه سر مى دهند، و به هق هق مى افتند، حضرت 

  .صبر نمود، تا از شدت گریه آنان کاسته شد، و آرام گرفتند
  :تا آنجا که فرمود... حضرت شروع کرد به سخن گفتن 

خود را به سوى آخـرت برگزیـد، و خداونـد     تا این که خداوند پیامبر 
انجام رساند، دشـمنى و کینـه و نفـاق ظـاهر     ه وعده هائى را که به او داده بود ب

گردید، و لباس اسلام فرسوده گشت ، آنانى که دیروز لال بودند سخن گفتنـد و  
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 ـ      ببه نطق آمدند، و افراد پست جامعه روى کار آمدنـد، رقـوچ کفربـاد بـه غبغ
به صدا در آمد، و با تکبر و تبختر گام برداشت ، شیطان از کمینگاه خود  انداخته

سر بر آورد، در حالى که شما را مى خواند، و دریافت که شما به او پاسخ مثبت 
واداشت ، او براى این منظور شما را مناسب یافـت    مى دهید، شما را به شورش 

حـالى کـه هنـوز زمـانى از     ، و او شما را تحریک نمود، و خشمگین یافت ، در 
، و پیمان او نگذشته است ، زخم بزرگ است ، و جراحـت   رحلت پیامبر 

هنوز التیام نیافته است ، شما بغیر از شتر خود را علامت گـذارى نمودیـد، و بـه    
ــامبر      ــوز پی ــت ، هن ــوده اس ــما نب ــه از آن ش ــد ک ــاهى آن را وارد نمودی آبگ

دفن نشده بود، که ترس از فتنـه را بهانـه کردیـد، آگـاه     وسلم  وآله عليه االله صلى
باشید که آنان خود، در فتنه سقوط کردند و به تحقیق جهنم کفـار را در بـر مـى    

  )317(... گیرد
در خطبه اى دیگر در هنگام بیمارى ، و در زمانى که زنان مهاجر و انصار به 

، شـب را   تر رسـول خـدا   اى دخ: عیادت او مى روند، و به او مى گویند
  چگونه به صبح رساندى ؟

شب را به صبح رساندم ، در حالى که دنیاى شما را دوست نـدارم ، و  : فرمود
ن شما را دشمن مى دارم ، پس از این که آنان را آزمـایش نمـودم ،   اسخنان مرد

و سـتونهاى محکـم    واى بر آنان خلافت را از جایگاه استوار و متـین رسـالت ،  
، و آن که در امور دنیـا و دیـن ،   )جبرئیل(نبوت و محل فرود آمدن روح الامین 

سختگیر است به کجا انتقال دادنـد؟ آگـاه باشـید ایـن دگرگـونى زیـان جبـران        
ناپذیرى در بر دارد، ابوالحسن چه ایرادى داشت ، چه اشـکالى بـر او گرفتنـد؟    

که بـر پیکـر مشـرکین وارد    (کارى او بود بخدا سوگند، ایرادش شمشیر برنده و 
و خشم ، و غضب شـدید  ) بر دشمن(و ضربات شدید و مؤ ثر و کارى او ) نمود
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او در راه خدا بود و بخدا سوگند اگر همگى از او اطاعت مـى نمودنـد و تسـلیم    
به او سـپرده بـود امـت را بـه گونـه اى       زمامى مى شدند که رسول خدا 

هدایت مى کرد که کوچکترین صدمه اى متوجه آنان نشود و سوار بر این مرکب 
، دچار کمترین اذیت و آزارى نگردد، و آنان را به آبگـاهى رهنمـود مـى نمـود     
سرشار و لبریز که از هر دو سوى آن فضیلت مى نمود، و همگـى از آب زلال و  

براى دست یـابى بـه   (گوارى آن سیراب مى گشتند و در پنهان و آشکار آنان را 
راهنمائى و هدایت مى کرد، و خود کمترین بهره اى از خلافت نمى برد، ) ارزشها

جز به اندازه رفع تشنگى و گرسنگى و برکات آسمان و زمین سرازیر مى گردید، 
  .و خداوند آنان را دچار نتیجه اعمال خود خواهد نمود

 ـ ار بـه تـو شـگفتى هـا مـى      آگاه باشید؛ بیائید و بشنوید، و تا زنده اى روزگ
نمایاند، و اگر در شگفت ماندى ، رویداد جدید تو را دچار شگفتى نموده است ، 
به چه دلیلى آنان ملتجى شدند؟ و به کدام آویزه اى آویز گشتند، جهنم بد منـزل  
و ماءوائى است ، و پاداش و عوض بدى براى ستم کاران است ، به خدا سوگند، 

ه گرفتند، و سرین را با شانه بدل نمودند، على رغم بزرگـان  دم را با کاکل ، اشتبا
قوم که گمان دارند کار نیکو انجام مى دهند، آگاه باشید آنان برپا دارنـده فسـاد   
هستند، اما خود نمى دانند، واى بر آنان ، آیا کسى که مـردم را بـه سـوى حـق     

ت نکنـد، مگـر   هدایت مى کند، شایسته است از او پیروى شود، و یا آن که هدای
  )318( ...این که خود هدایت شود؟

  ذات نایافتــه از هســتى بخــش  

  
کى مـى توانـد کـه شـود هسـتى        

ــش   بخــــــــــــــــــــــ

  
، سیده  هآیا سخنى واضحتر و صریح تر، و دردمندانه تر از آنچه فاطمه مرضی

زنان بهشت ، و گویاتر از این وجود دارد؟ و آیا حضرت در این گفتار کوتاه بـه  
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بر این انتخاب را بیان نفرمود؟ و آیا همه  ه، و پى آمدهاى مترتب همه مسائل لازم
آنچه را که نتایج این پدیده بود حضرت بر زبان جارى نساخت ؟ و آیا همه این 

مبنـى بـر    پیش بینى ها بوقوع نیانجامید؟ و آیا در صـحت گفتـار زهـرا    
میتوان تردید کرد بـا آن همـه    امبر توسط پی سپردن خلافت به على 

توسط راویـات معتبـر     روایاتى که در فضیلت و بزرگوارى و عظمت زهرا 
روایت نموده انـد، و مـا در بخـش     حدیث از دیدگاه اهل تسنن از پیامبر 
  .مخصوص بخود از آن یاد خواهیم نمود
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  احتجاج ابن عباس 4 -  2 -  12
با خلیفه دوم احتجاج  ابن عباس چندین بار در مورد دستورات پیامبر 

نموده است ، گاهى با صراحت ، و گاهى با رعایت احتیاط، و مـا در اینجـا بـه    
چگونـه  : عمر بـه ابـن عبـاس مـى گویـد     : از دو مورد آن اشاره مى کنیم  یکی

فکر کردم مقصودش عبداالله بن جعفر اسـت ،  : را رها کردى ؟ گویدعموزاده ات 
او را به هم سن و سال خود رها کردم ، عمر که متوجه شد من مقصودش : گفتم 

  الله نیست ، بلکه بزرگ اهل بیت شما؟امقصودم عبد: را نفهمیده ام ، گفت 
 ـ   : گفتم  ى او را در حالى ترك گفتم ، که مشغول آب کشـیدن بـود و قـرآن م

اگر چیزى از خلافت هنـوز در روحیـه او بـاقى    : اى عبدالله : خواند، عمر گفت 
مانده به من بگو، و اگر آن را کتمان کنى و به من نگوئى بـه گـردن تـو قربـانى     

آیا تصور مى : آرى او هنوز از این بابت نگران است ، گفت : شتران باشد؟ گفتم 
ورد خلافت او دستورى صادر کرده است ابن عباس در م کند رسول خدا 

: و بیش از این ، از پدرم در مورد ادعاى او سؤ ال کردم ؟ پدرم گفت : پاسخ داد
سـتایش زیـادى در    رسول خـدا  : عمر گفت . آرى على راست مى گوید

ى باشـد، و  مورد على نمود که این گفته ها چیزى را ثابت نمى کند، و حجت نم ـ
او خواست با ستایش از على امت خود را آزمایش کند و در هنگام بیمارى مـى  

  ...خواست در این مورد تصریح نماید من مانع او شدم 
  :گفتگوى دوم 

عمـر بـن خطـاب و جمعـى از اصـحابش در مـورد شـعر        : ابن عباس گوید
برخى شاعر گفتگوئى داشتند، برخى مى گفتند فلان شاعر بهتر شعر مى گوید، و 

: دیگرى را، در این هنگام من وارد شدم ، عمر رو کرد به اصحاب خود و گفـت  
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آگاه ترین مردم به شعر آمد، و از من سؤ ال کرد، بهترین شـاعران کدامنـد، مـن    
: زهیر ابن ابى سلمى و نمونه هائى از شعر او را ذکر نمودم ، عمـر گفـت   : گفتم 

بنـى  (و بهتر ندیده ام ، و این که این قبیله و من شاعرى از ا. آرى چه نیکو گوید
و خویشـاوندى بـه    چنین هستند به خاطر فضـیلت رسـول خـدا    ) هاشم

  .اوست 
به صواب سـخن گفتـى ، و همچنـان موفـق     : به عمر گفتم : ابن عباس گوید
از اى ابن عباس ؛ آیا مى دانى چه چیز مـانع شـد، کـه بعـد     : باشى ، عمر گفت 

من دوست نداشـتم  : گوید  به خلافت دست یابید؟ ابن عباس  رسول خدا 
: اگر ندانم ، خلیفه مرا آگاه مى نماید، عمر گفـت  : به او پاسخ دهم ، به او گفتم 

مردم دوست نداشنتد نبوت و خلافت در خانواده شما باشد، تا به آن بر دیگـران  
خلافت را براى خود انتخاب ننمود، و درست اندیشید و فخر بفروشید، و قریش 

اگر به من اجـازه سـخن گفـتن    ) یعنى عمر(گفتم اى امیرالمؤ منین . موفق گردید
: دهى و خشم خود را از من دور نمائى ، در این مور سخنى بگویم ؟ عمر گفت 

این که مى گوئى قریش براى خود خلیفه انتخـاب نمـود و درسـت    : بگو، گفتم 
دیشید و موفق گردید؟ اگر انتخاب قریش موافق با انتخاب پروردگار مى بـود،  ان

کار خوب را قریش انجام داده ، قابل بحث نبوده و مورد حسادت واقع نمى شـد  
  ).- م  - ولیکن متاءسفانه انتخاب او هم آهنگ با انتخاب پروردگار نبود (

خانواده باشد، قریش دوست نداشت نبوت و خلافت در یک : و این که گفتى 
ْ�مَـا�هَُمْ  (:خداوند متعال گوید

َ
طَ أ حْبَ

َ
ـهُ فـَأ نـزَلَ ا�ل�ـ

َ
هُمْ كَرِهُوا مَا أ ��

َ
آنـان   )ذَٰ�كَِ بِ�

  .دوست نداشتند آنچه را خداوند نازل نمود، و همه اعمال آنان از بین رفت 
اى ابن عباس ، هیهات ، به خدا سوگند سخنانى از تو به من مى رسـید  : عمر
دوست نداشتم از تو درباره گفته هایت اقرار بگیرم که مقام و منزلت تو نزد و من 
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من کاهش یابد، و گرچه باطل باشد، زیرا شخصى مثل من باطل را از خـود دور  
خلافت : به من رسیده است که تو مى گوئى : مى گرداند، عمر ادامه داد و گفت 

  .را از روى حسد و ظلم و ستم از ما دور گرداندند
اما این که از روى ظلم ؟ این مسئله براى همگان روشن اسـت ،  : بن عباس ا

و اما این که گفتى از روى حسد؟ آدم ، جد ما بـه او حسـادت شـد، و مـا نیـز      
  .فرزندان او هستیم که به ما حسادت مى ورزند

هیهات ، هیهات به خدا سوگند حسد هرگز از دلهاى شما بنى هاشـم از  : عمر
  .بین نرود
اى امیرالمؤ منین ، آهسته ، دل هائى را که خداوند از آلودگى ها : باس ابن ع

نیـز، از دل   پاك نموده است به حسد توصیف منما، زیرا قلب رسول خدا 
  .هاى بنى هاشم است 

  از من دور شو، اى ابن عباس ؛: عمر
جالـت کشـید، و   و چون خواستم برخیزم ، از مـن خ . چنین کنم : ابن عباس 

اى ابن عباس سرجاى خود بنشین ، به خـدا سـوگند مـن حقـوق تـو را      : گفت 
  )319(... رعایت مى کنم ، و آنچه تو را خوشحال مى کند، دوست مى دارم 

و گفتگوى دیگرى ابن عباس با عمر دارد، که لزومى در ذکر آن نمـى بیـنم ،   
)320(  
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  شرکت در نشست شورا 4 -  2 -  13
از شرکت شوراء، اشکالى است که بعضا آن را  ، انگیزه على اشکال سوم 

، على را به منظور خلافت معین نموده  ذکر نموده ، و گفته اند، اگر پیامبر 
بود چرا در شورا شرکت مى کند؟ و این خود نشانه آن است که از سوى پیـامبر  

  .صادر نشده است  رى در مورد خلافت على دستو 
این که عدم شرکت در صورتى سودمند است که چیزى را ثابت کند و : پاسخ 

انگیزه عدم شرکت خود را بتواند با مردم در میان بگذارد، در غیر این صـورت ،  
بخصوص اگر شرکت در شورا فوائدى را نیز در بر داشته باشد، ضرورت پیدا مى 

  .ندک
اولا زمینه بگونه اى بود که حضرت نمى توانسـت از حضـور در شـورا     -  1

و لذا هنگامى که عبـاس  . خود داراى نماید چون زمینه ایجاد فتنه وجود داشت 
دوسـت نـدارم   : در شورا شرکت مکن ، پاسخ مى دهـد : عمویش به او مى گوید

در شـوراى شـش   ، با توجه به دستور عمر براى شـرکت  )321(اختلاف ایجاد شود 
از نتیجـه آن آگـاه    نفره براى تعیین خلیفه با طرح از پیش ساخته که علـى  

بود و لذا پس از تعیین اعضاى شورا، و طرح انتخاب خلیفه ، بلافاصله حضـرت  
و  )322(خلافت به شما بنى هاشـم نمـى رسـد    : به بنى هاشم روى نموده و فرمود

مى گذارند، و مى دانم که پس از  را به عثمان وا من مى دانم آنان خلافت: فرمود
آن بدعتها و رویدادهائى خواهد بود و اگر زنده ماندم به شما یـادآورى خـواهم   
نمود، و اگر بمیرد یا کشته شود، خلافـت را در میـان بنـى امیـه دسـت بدسـت       

با توجه به دستور عمر براى شرکت در شورا و اگر کسـى بـا   . )323(خواهند نمود، 
در این صـورت عـدم شـرکت     )324(صمیمات شورا مخالفت کند باید کشته شود ت
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در شورا آیا به معناى اعتراض به تصمیمات شورا نمى بود؟ و آیا اگر   على 
شرکت نمى کرد اختلاف ایجاد نمى شد؟ و هنگامى که مقداد و عمار در رابطه با 

سخن مى گویند، عبدالرحمن بن عـوف   شایستگى و اهلیت و اولویت على 
و یـا   ،)325(از خداى بترس ، من از بروز فتنه بر تو مى ترسـم  : به مقداد مى گوید
، کمترین اعتراض نسبت به چگونگى گزینش عثمان مـى   هنگامى که على 

در معـرض خطـر    ر ا  خود: مى گوید نماید، عبدالرحمن بن عوف به على 
  .)326(مده قرار 
در بـر دارد کـه     فائده اى دیگرى که حضور در شورا بـراى علـى    -  2

شاید در مناسبت هاى دیگر این فرصت بدست نیاید، زیرا شورا، فقط براى تعین 
خلیفه قدرت دارد، و شوراى اداره کشـور و حکومـت نیسـت ، بنـابراین نـوعى      

یـن آزادى در فرصـت هـاى پیشـین     آزادى ، لااقل آزادى بیان وجـود دارد، و ا 
وجود نداشت ، و شاید بعد از پایان کار شورا وجود نداشـته باشـد، چنانچـه در    
دوران عمر، ابن عباس با کسب اجازه آن هم به طور سرپوشیده و در بسـته ، بـا   

یـز شخصـى   نعمر بعضى از مطالب را مى گوید، و مى بینمیم بعد از تعیین خلیفه 
مـى   بعیـد وء استفاده هاى مالى سخن مى گوید، بـه شـام ت  مثل اباذر در مورد س

برمى گردانند  مدینهشود، و شام نیز نمى تواند وجود اباذر را تحمل کند، او را به 
  .تبعید مى شود هبه ربذ مدینهو باز از 

مقـدارى از خـود بگویـد، و سفارشـات      و اکنون فرصتى است تا علـى  
را در مورد خود به دیگران یادآورد، گرچه در ایـن موقعیـت نیـز     پیامبر 

) در نشسـت شـورا  (،  علـى  . نمى تواند، همه آنچه را که مى خواهد بگوید
پروردگار و یادآورى خـاطره بعثـت رسـول خـدا       است و پس از ستایش وبرخ
  :فرمود 
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هر آن ت کمت ، و امان اهل زمین ، و باعث نجاما اهل بیت نبوت و معدن ح
کسى هستیم که چنین بخواهد، ما حقى داریـم کـه اگـر بـه مـا داده شـود آن را       

بر پشـت شـتر   ) هم چون اسیران(دریافت مى کنیم ، و اگر ما را از آن باز دارند 
  )327(... سوار شویم ، هر چند زمان آن دراز و بسیار طولانى باشد

آنچنان احتجاج کنم ، که نه عـرب و  : وایات است مى فرمایدو در بعضى از ر
نه عجم شما بتواند آن را تغییر دهد، و سپس سى مورد از فضایل خـود را بیـان   

  ).328(مى دارد، 
، که برخى همـه آن و برخـى   ه و این حدیث معروف است به حدیث معنا شد

  .بخشى از آن را ذکر کرده اند
ممکن بود پـى آمـد نـاگوار دیگـرى در      و نیز عدم شرکت حضرت در شورا

برداشته ، و به حیثیت اجتماعى او لطمه وارد نموده و او را متهم بـه دنیـا طلبـى    
  .نموده ، و فرصت هاى بعدى را نیز از دست بدهد

و این که در شورا فقط از مناقب خود مى گویـد و متعـرض دسـتور پیـامبر     
نمى گردد، و فقط به عنوان حق مسـئله را مطـرح   در مورد خلافت خود  

مى نماید، به دلائلى است و زمینه مساعد نبود از ایـن بـیش ، متعـرض مسـئله     
شود، چون نتیجه اى جز دامـن زدن بـه اخـتلاف نداشـت و او طبـق اسـتدلال       
خودشان براى دست یابى به خلافت که عبارت از فضیلت مهاجرت و سبقت در 

بود، متوسل گردید کـه اگـر اینهـا دلیـل      بت با پیامبر ایمان و جهاد و قرا
  . ارمشماست من از آن همه به مراتب بیشتر د

قطـب راونـدى کلمـه اى دارد، کـه صـرفنظر کـردن از آن را روا       : و در آخر
آن گروهى را انتخاب کنید که عبدالرحمن : چون عمر دستور داد: ندانستم ، گوید

، ابـن عبـاس بـه علـى     )آن را توضیح مـى دهـیم   هدر سقیف(آنان است در میان 
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خلافت از میان ما رخت بر بست ، عمر مى خواهد که خلافـت بـه   : گفت  
  عثمان انتقال یابد؛

من این موضوع را مى دانم و لیکن میخـواهم وارد شـورى   : فرمود على 
از این مـى    سته خلافت دانست و او پیش شوم ، زیرا عمر با این فرمان مرا شای

نبـوت و خلافـت در یـک خـانواده جمـع      : گفته است  گفت رسول خدا 
عمل عمر بـا  : نشود، بنابراین من وارد شورى مى شوم تا براى مردم روشن کنم 

روایـت بـه آنگونـه کـه     : گرچه ابن ابى الحدیـد گویـد  . روایتش متناقض است 
نقـل نمـود    ى نقل نموده است معروف نمى باشد، زیرا عمر از پیامبر راوند

قوم دوست ندارند : خلافت و نبوت در یک خانواده جمع نشود، بلکه گفت : که 
  ).329(که نبوت و خلافت در یک خانواده باشد، 

من بـه ایـن    است که مى گوید در هر صورت مورد استشهاد گفتار على 
خاطر در شورا شرکت نمودم که تنـاقض گفتـار و کـردار عمـر را بـراى مـردم       

  .بنمایانم 
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  و آخرین اشکالات 4 -  2 -  14
دلیل است بر این  با على  پیشنهاد بیعت عباس عموى پیامبر  -  1

  .نداده است  دستورى به على  که پیامبر 
؟ و آیـا ایـن    راستى پیشنهاد بیعت عباس یعنى نبـود دسـتور پیـامبر    

نمـى باشـد؟ چـون     پیشنهاد خود دلیل بر وجود دستور از سـوى پیـامبر   
ى بیند و یا به فراسـت در  اطلاع داشته است ، و م عباس از دستور پیامبر 

مى یابد که مى خواهند دیگرى را نصب نمایند، پیش دستى کرده و با این کار به 
را از بـین ببـرد، حـداقل     تصور و گمان خود موانع اجراى دستور پیـامبر  

  .چنین احتمالى داده مى شود
ا تعقیب مى کند یا بیعـت  و یا این که عباس با این پیشنهاد یکى از دو هدف ر

انجام مى گردد، و یا بر اساس انتخاب ، هر یـک   بر اساس دستور پیامبر 
ولى عبـاس غافـل از   . از این دو صورت که انجام شود، زودتر مبادرت ورزیده 

این است که به مجرد انجام بیعت او با حضرت آنچه نباید انجام شود، انجام مـى  
، زیرا به دنبال عباس بنى هاشم ، و بعد نیز تعداد دیگـر، و پـس از انجـام    پذیرد

و بیعت کنندگان با طرف مقابل از حرف خود  بیعت ، بیعت کنندگان با على 
بر نمى گردند، و آن اختلاف و فتنه بزرگ از پى آن بروز خواهد کرد امام علـى  

  .نانچه گذشت به همه این مسائل آگاه است چ 
ان « :   و اما سکوت در مقابل اتهام وارده از سوى عمـر بـه علـى     -  2

اگر خلافت به تو رسید بنى هاشـم را بـه گـرده    ...: » ولیت فلا تحمل بنى هاشم
در مقابل این اتهام ساکت مى شود و پاسخ نمى  مردم سوار مکن ، چرا على 
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مرا به خلافت بعـد از خـود    بودم چرا پیامبر  اگر من چنین شخصى: دهد
  .نصب نمود

پاسخ این که همه مطالبى را کـه مـانع تصـریح حضـرت بـه دسـتور پیـامبر        
در مورد خلافت گذشت ، در این مورد نیز مى آید، و پاسخى است براى  

  .آن 
همکـارى نمـود؟ بایـد ملاحظـه نمـود نـوع        چرا امیرالمؤ منین با آنـان  -  3

با آنان چگونه بوده است ؟ آیا فرماندار ایالتى از ایالت هـاى   همکارى امام 
اسلامى را پذیرفت ، آیا فرماندهى سپاهى به او واگذار شد؟ آیا پسـت و سـمتى   
را قبول کرد؟ تا آنجائى کـه اطـلاع دارم هـیچ یـک از مناصـبى را کـه عنـوان        

 -  2 -  3(و در فصل . متى دارد نپذیرفته است ، و یا به او واگذار نشده بودحکو
در هنگام شبیخون ارتداد  مدینهدر سنگر دفاع از  خواهیم دید که على ) 13

  .حضور داشت 
اما همکارى در امور فرهنگى و ارشـادى و مشـاوره بـراى نجـات کشـور و      

یات و احکام اسلامى و حـل و فصـل   اسلام ، و حل مشکلات علمى و تشریح آ
مشکلات مردم ، وظیفه هر مسلمانى است که در حد توان انجام دهـد، کـارگزار   

  .حکومت اسلامى باشد و یا نباشد
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   آخرین سخنان پیامبر : فصل پنجم 

  

  نقش رهبرى 5 -  1
مردمـى را   اگر کسى در سال اول هجرت به شبه الجزیره عربى سرى مى زد،

مى دید غرق در فساد همه جانبه ، فسـاد در معیشـت ، و عقیـده غـرق در فقـر      
مادى و معنوى ، بدترین دین و بدترین سرزمین ، کـه در سـخت تـرین شـرایط     

و هم او پس از ده سال بر مى گشت ، مى دیـد کـه همـان    . زندگى بسر مى برند
در کامـل تـرین مراتـب    مردم ، در عالى ترین عقیده توحیدى و معارف الهـى ،  

اخلاقى و بهترین شرایط اجتمـاعى بـه سـر مـى برنـد، در حـالى کـه صـاحب         
نیرومندترین قدرت ، در پرتو یک حکومت مرکزى مى باشند، و در سـایه یـک   

قبائلى که تا دیروز نبردهاى خونینى برپـا  . وحدت بى نظیر ملى زندگى مى کنند
یک دیگر شده انـد، و یـک قـانون     مى کردند، امروز، برادر و مهربان و دل سوز

واحد بر آنان حکومت مى کنـد، و همـه از جـان و دل از آن اطاعـت و فرمـان      
  .بردارى مى کنند

متوجه مى شود که تمام این دگرگونى ها در خلال ده سال ، در پرتو رهبـرى  
یک رهبر لایق صورت پذیرفته است ، زیرا هـر انقـلاب اجتمـاعى ، تـداوم آن     

 ـوابسته به انق ،  هلاب فرهنگى است ، که رسوب هاى فکرى سابق حاکم بر جامع
و تعصبات قبیلگى و نژادى ، از بین برود، و قانون انتخـاب اصـلح ، بـر اسـاس     

خود شاهد  و پیامبر . حاکم گردد همعیارها و موازنه هاى حقیقى در جامع
، شـاهد بـر آن ، اعتـراض     بود که هنوز جامعه دچار این دگرگونى نشده اسـت 
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، و حوادثى اسـت کـه در    اسامهبر فرماندهى  گزیده هاى اصحاب پیامبر 
  .رخ مى دهد هبنى ساعد هسقیف

کـه خـود بهتـرین نمونـه رهبـرى اسـت ، و کـاملا         بنابراین ، پیـامبر  
ى دانـد، در ایـن موقـع کـه عـزم      حساسیت و اهمیت آن را درك مى نماید، و م

بازگشت به جهان ابدیت دارد، اگر رهبرى صحیحى انتخاب نشود، تمام زحمات 
گذشته اش از بین مى رود، و آن نتیجه عـالى از ایـن انقـلاب عظـیم اجتمـاعى      
گرفته نمى شود، با تمام نیرو تلاش مى کند، این باور را در ذهن مردم ایجاد کند 

از این مسئله غفلت مى کند، در حـالى کـه یـک انسـان      و چگونه پیامبر 
معمولى از چنین مسئله مهمى غفلت ننموده ، و در هنگام مرگ و حتـى قبـل از   
آن ، آن را اعلان مى دارد، تعیین ولیعهد از سوى شاهان به همین منظـور اسـت   

جانشـین   هشیربخصوص در آن محیط عشایرى و قبیلگى که هر رئیس قبیله و ع
  .از این مسئله بزرگ غفلت ورزد خود را معین مى کرد، آنگاه پیامبر 
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   سخنان پیامبر  5 -  2
بیمار شد، به همان بیمارى که از دنیا رفت ، و آن در  چون پیامبر  -  1

و چون روز چهارشنبه شد در حالى که سر خود را ... دروز شنبه و یا یکشنبه بو
، و دست چپ خود  با دستمالى بسته ، و دست راست خود را بر شانه على 

را به شانه فضل تکیه داده بود، به منبر صعود نمود، و پـس از حمـد و سـتایش    
  :پروردگار فرمود

پس هر کـس مـن بـه او    اما بعد، اى مردم ؛ نزدیک است از میان شما بروم ، 
وعده خود وفا کنم ، و هر که از مـن طلـب   ه وعده اى داده ام ، نزد من بیاید تا ب

در هنگـامى کـه   : است و عرضه داشـت  ودارد، مرا از آن آگاه سازد، مردى برخ
 ـ(ازدواج نمودم ، به من وعده دادى سـه   پرداخـت نمـائى ، پیـامبر    ) طعـام  هوقی

  .اى فضل در اختیارش قرار ده ؛ سپس از منبر فرود آمد: فرمود 
  و چون روز جمعه شد بر فراز منبر صعود نموده و خطبه اى ایراد فرمود، در

  :گفت  هآن خطب
اى اصحاب ، من چگونه پیامبرى براى شما بودم ؟ آیا در میان شما من جهاد 

من شکسـته نشـد؟   ننمودم ؟ آیا دندان هاى پیشین من شکسته نشد؟ آیا پیشانى 
آیا خون بر چهره ام جارى نگشت ؟ آیا من با نادانان قوم خود دچـار سـختى و   

آرى اى : شدائد نشدم ؟ آیا من به شکم خود سـنگ گرسـنگى نبسـتم ؟ گفتنـد    
خداوند من حکم نموده و سوگند خورده است ، که از : فرمود رسول خدا 

، شما را به خداوند سوگند مى دهـم ، هـر یـک از    ظلم هیچ ستمگرى در نگذرد
شما که از سوى محمد بر او ستمى روا شده است ، برخیزد و قصاص کنـد، مـن   
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قصاص در دنیا را بـیش از قصـاص در آخـرت دوسـت دارم ، کـه در پیشـگاه       
  .فرشتگان و پیامبران الهى قصاص شوم 

طـائف   چـون از : اسـت و عرضـه داشـت    ومردى بنام سوادة بـن قـیس برخ  
خود سوار بودى و تازیانه ) عضباء(بازگشتى من به استقبال تو آمدم و تو بر شتر 

در دست ، تازیانه را بلند نمودى که به شتر خود بزنى ، به من اصـابت  ) ممشوق(
  .رفته و تازیانه ممشوق مرا بیاور   هبلال به منزل فاطم: نمود؛ پیامبر فرمود

پدرم : ، از او سؤ ال نمود  رفت ، فاطمه    همۀبلال چون به نزد فاط
مگر نمى دانى او با اهل دیـن و دنیـا وداع مـى    : با آن چه کار دارد؟ بلال گفت 

اى پدر اندوه من ، به خـاطر انـدوه تـو    : ز سوز دل نالید، و گفت اگوید؟ فاطمه 
 ـ. فراوان است  کجاسـت آن  : فرمـود  امبر و چون بلال تازیانه را آورد، پی

من اینجا هستم ؛ پدر و مادرم فداى تو بـاد اى رسـول خـدا    : پیرمرد؟ پاسخ داد
شـکم  : قصاص کن تا راضى شوى ؛ پیرمرد گفت : فرمود ، پیامبر  

جازه مى دهى دهان خود را بـه شـکم   آیا ا: خود را برهنه کن ؛ پس از آن گفت 
بـه  : به او اجازه داد، پس پیرمرد گفـت   پیامبر ) آن راببوسم(تو بگذارم ، 

خدایا سوادة : پناه مى برم ، آنگاه گفت  محل قصاص از شکم رسول خدا 
  .یامبرت درگذشت بن قیس را مورد عفو قرار ده چنانچه او از قصاص پ

هیچ پیامبرى نمى میرد مگر ایـن کـه ارثیـه اى از    : فرمود آنگاه پیامبر 
: خود بر جاى مى گذارد، و من دو ثقل گران بهاء از خود بر جـاى مـى گـذارم    

  .کتاب خدا و عترت خود را
محمد  خداوندا امت: گردید، در حالى که مى گفت  هسپس وارد خانه ام سلم

  ).330(را از آتش مصون دار، و حساب را بر آنان آسان گیر  
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  با انصار سخن پیامبر  -  2
  :، در هنگام بیمارى خود به انصار رو نموده فرمود پیامبر اکرم 

است ، من دعـوت شـده ام ، و   اى گروه انصار دوران فراق و هجران نزدیک 
دعوت را پذیرفته ام ، شما اى انصار ما را پناه دادید و چه نیکو پنـاهى ؛ مـا را   
یارى کردید، و چه خوب یارى کردید، در اموال خود ما را شریک نمودید، و در 

و گشایش فراهم نمودید، جان عزیز خود را در راه خداوند  هحال مسلمین توسع
اما یک مسـئله  . داوند بهترین پاداش را به شما عنایت نمایدبزرگ فدا کردید، خ

هنوز باقى مانده ، که با انجام آن مسئولیت من به انجام مى رسد، و پذیرش هـر  
عمل و رفتارى منوط و مقرون با آن است ، و آن ، دو چیز است که از نظر مـن  

به اندازه تـار  بین آن دو هیچگونه تفاوتى نمى باشد، اگر بین آن دو مقایسه شود 
موئى بین آن دو، فرق نمى گذارم ، هر کس یکى را ترك نماید، مثل ایـن اسـت   

گرامى مـا از کجـا    اى پیامبر : که آن دیگر را نیز انجام نداده است ، گفتند
آن دو را بشناسیم ، ما نمى توانیم به آن پى بریم ، و آن را به دست آوریـم پـس   

محروم مى شـویم ،   ه و از اسلام و نعمت هاى خداوند و پیامبر گمراه شد
، مـا را از نـابودى نجـات داد، رسـالت      و خداوند به وسیله تو اى پیامبر 

خود را تبلیغ فرموده و نصایح و اندرزهاى خود را گفتید، وظیفه خـود را انجـام   
  .نسبت به ما بسیار مهربان بودى  پیامبر ید، و تو اى ددا

آن دو، کتاب آسمانى ، و اهل بیت رسالت هستند، قرآن : فرمود پیامبر 
در آن است ، کتـاب خداونـد، تـازه و     نکتاب خداوند حجت است ، نور و برها

نه و فرسوده نمى گردد، و آن که) طراوت خود را از دست نمى دهد(جدید است 
گواه است ، و داورى عادل است ، قرآن در حلال و حرام و جمیع احکام خـود،  
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تا روز رستاخیز رهبر ماست ، در مقابل گروههائى مى ایستد، تا گام هاى آنـان  
اى گروه انصار سفارش مرا در مورد اهل بیـت مـن رعایـت    .را بر صراط بلغزاند

این دو از یک دیگـر جـدا نمـى    : به من خبر داده است  کنید، زیرا خداوند آگاه
، و این که اسلام هماننـد سـقف گسـترده اى    )نیازمند به یک دیگر هستند(شوند 

اگر کسى بخواهد ایـن سـقف را   . است که جز بر این دو پایه استوار نخواهد شد
هد بدون پایه ها بگستراند بر سر او فرود خواهد آمد، و او را به آتش دوزخ خوا

  .کشاند
اى مردم آن پایه ، پایه اسلام است ، و آن طبق گفتار خداوند است که گویـد  

ي�بُ ( به سوى خداوند سخن نیکـو، و کـردار صـالح    : )331( )إَِ�ْهِ يصَْعَدُ الَْ�ِمُ الط�
  .صعود خواهد نمود

اى مردم ؛ آنچه من در مورد اهل بیت خود به شما سفارش نمودم ، دریافتید، 
مورد اهل بیت خود، بى نهایت به شما سفارش مى کـنم ، آل بیـت مـن ،    من در 

نورافشان هائى قوى و معادن علـم و سرچشـمه هـاى دانشـند، وصـى مـن ، و       
  .جانشین من و وارث من و آن که براى من همانند هارون نسبت به موسى است 

  اى گروه انصار آیا فرمان خداى را به شما رسـاندم و تبلیـغ نمـودم ؟ پـس     
  ).332(گوش فرا دهید و آن را آویزه گوش خود نمائید، 

را با اختلافى در الفـاظ   قسمت اخیر خطبه پیامبر  شیخ مفید  - 3
شیخ مفید در جائى دیگر از کتاب امالى خطبه اى از پیامبر نقل  )333(بیان مى کند 

  :مى کند، که شامل سه قسمت ذیل است 
توبیخ اصـحاب خـود بـه جهـت نگرانـى آنـان از مـرگ رسـول خـدا           -  1
  )334(. توصیه به انصار -  3تاءکید در تمسک به دو ثقل گران بهاء  -  2،  
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بــه نــزد رســول خــدا : عطــاء از فضــل ابــن عبــاس نقــل کــرده گویــد -  4
ر تب شـدیدى اسـت ، و از شـدت    رفتم ، مشاهده کردم آن حضرت دچا 
دست مرا بگیر؛ من : فرمود مالى به سر خود پیچیده است ، پیامبر تدرد دس

به مردم بگـو در مسـجد   : دست او را گرفته تا این که به منبر صعود نمود، فرمود
  :ار فرمودپس از حمد و ستایش پروردگ پیامبر . حضور یافتند

مردم بدانید مرگ من نزدیک شده است ، و من از میان شما مى روم پس اگر 
کسى از من تازیانه اى خورده است ، من حاضرم که او قصاص نماید و هـر کـه   

  .من از او مالى گرفته ام ، این اموال من است ، بیاید از مال من برداشت کند
را قصاص وسلم  وآله عليه االله صلىمن مى ترسم پیامبر : اى مردم کسى نگوید

کنم ، زیرا او با من دشمن خواهد شد؛ مردم بدانید، مـن عـداوت و کینـه تـوزى     
مردم بدانید که دوستدارترین افـراد  . ندارم ، و شایسته من نیست که چنین باشم 

شما نزد من کسى است که اگر حقى از او نزد من باشد، بیاید و حق خود را بـاز  
  .آن بگذرد، تا خداى را به خوبى دیدار کنم ستاند، و یا از 

پس از آن ، حضرت نماز ظهر را خواند، و مجددا بـه منبـر صـعود نمـود، و     
اى رسـول  : گفتار پیشین خود را تکرار کرد، مردى برخواست و عرضه داشـت  

مـا هـیچ   : فرمـود  ؛ من سه درهم از شما طلب دارم ، پیـامبر   خدا 
سـپس بـه   . گوینده اى را تکذیب نمى نمائیم ، و او را وادار به سوگند نمى کنیم 

  :و دنباله سخن را چنین ادامه داد. آن را پرداخت کن : فضل روى نموده و فرمود
هر کس در مورد نفس خود از چیزى بیم دارد برخیزد تا من براى او دعا کنم 

یـا رسـول االله مـن دروغ گـو، بـد دهـن ، و        :است و عرض کردو،شخصى برخ
  .پرخواب هستم 
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خدایا، راسـت گـوئى و صـلاح را روزى او گـردان ، و     : فرمود پیامبر 
  خواب را در او هرگاه که بخواهد بازستان

بـازگو   است ، و نقایص و عیوب خود را براى پیامبر ومرد دیگرى برخ
خـود را  : نمود، عمر که در آنجا حضور داشت ، و آن مرد خطاب نمـوده گفـت   

رسوایى دنیا بهتر از رسوایى در آخرت است ، : فرمود رسوا نمودى پیامبر 
)335.(  

 ، رسول خـدا   روز دوشنبه آخرین روز از زندگانى پیامبر  -  5

اى مـردم آتـش فتنـه هـا     : ، فرمود)صبح(وارد مسجد گردید پس از انجام نماز 
شعله ور گردید، فتنه ها همچون پاره اى امواج تاریـک شـب روى آورد، و بـه    
خدا سوگند شما نمى توانید بر من خرده اى گیرید، زیرا من حلال نکرده ام براى 

موده ام جز آن چه را قـرآن حـرام   شما جز آنچه را قرآن حلال نموده و حرام نن
  .)336(نموده 

در هنگامى ایراد فرمود که شنید ابابکر با مردم نماز   این خطبه را پیامبر 
مى خواند، خود به مسجد آمده و با مردم نمـاز خوانـد و پـس از آن خطبـه اى     

 ـ ا در بخـش نمـاز   ایراد مى کند، که چند جمله آن را مورخین نقل نموده اند، و م
  .ابى بکر از آن صحبت خواهیم نمود

پیـامبر اکـرم پـس از هشـت سـال      : عقبۀ بن عامر جهنى به آنان گفت  -  6
شهادت شهداى احد، بر آنان درود وداع فرستاد، گویا زندگان و مردگان را وداع 

من از میان شما مى روم ، و : مى نمود، و آنگاه بر فراز منبر قرار گرفت و فرمود
) کـوثر (ن ناظر اعمال شما هستم ، و قرار ملاقات ما با شـما در کنـار حـوض    م

، مـن از  )آن را مى بیـنم (است ، و من در همین جا که هستم به آن نگاه مى کنم 
، اما از آن بـیم دارم کـه   )مشرك نخواهید شد(آن بیم ندارم که شما شرك ورزید 

  )337(. نمائیدبراى دنیا با یک دیگر به نزاع برخیزید،، و رقابت 
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در بیمـارى خـود منجـر بـه      پیامبر اکـرم  : ابن حجر هیثمى گوید -  7
  :رحلت او گردید، فرمود

مرگ من به همین زودى فرا مى رسد، و من سخن خود را به شما رساندم ، و 
راه بهانه و عذر را بر روى شما بستم ، آگاه باشید، مـن کتـاب خـداى خـود، و     

ت و اهل بیت خود را در میان شما مى گذارم و مى روم ، سپس دست على عتر
این شخص على بن ابى طالب است که همـراه بـا   : را گرفت و بالا برد، و فرمود

است و از یک دیگر جدا نشوند تـا روز قیامـت    قرآن است و قرآن با على 
  )338(که با من ملاقات نمایند، 
، صواعق ابن حجر کتابى است که به قول مؤ لف آن ،  لازم به یادآورى است

نوشته شده اسـت ، و خـود   ) هدر رد شبهه هاى بدعت گذاران و زنادق(ابن حجر 
مى تازد، با وجود تصریح دارد که ایـن   هاز کسانى است که در این کتاب به شیع

  )339(دلالت دارد  حدیث ، بر خلافت على 
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  جمع بندى کوتاه
در هنگـام بیمـارى آثارنویسـان     مجموع خطبه هائى که از پیـامبر  در 

جمع آورى نموده اند و ما بخشى از آن را در اینجا ذکر نموده ایم ، به چند نکته 
بارز اشاره نموده است ، که ذیلا مطرح مى شود، البتـه سفارشـات دیگـرى نیـز     

تار نیک با زیردسـتان ، و چگـونگى تجهیـز    دارد، از قبیل سفارش به نماز، و رف
کـه برخـى از آن را در قسـمتهاى بعـدى ذکـر      .... بعد از رحلت و پیامبر 

  :خواهیم نمود، و اما آنچه در این خطبه به چشم مى خورد
  . کتاب خدا، و عترت پیامبر اکرم ): ثقلین(سفارش به  -  1
  .سفارش به انصار، از اصحاب خود -  2
  . نکوهش و سرزنش در مورد انکار مرگ پیامبر  -  3
  .از این جهت  خبر دادن از وقوع فتنه ها، و نگرانى پیامبر  - 4
  .تاءکید در پرداخت حقوق دیگران ، و تصفیه حساب با دیگران ، در دنیا -  5

در هنگـام   سانى که از علماى اهل سنت متعرض سخنان پیامبر کلیه ک
بیمارى او شده اند، بند دوم تا پنجم را در آثار خود بگونه کوتاه و مفصـل ذکـر   

یاد ننموده انـد، گـر   ) ثقلین (د ردر مو نموده اند، و تنها از سفارش پیامبر 
ثر نویسـان ، در مقـام اسـتدلال از آن سـخن بـه میـان آورده ، و       چه بعضى از ا

نتوانسته اند آن را انکار نمایند چناچنه گذشـت ، امـا چـرا از سـفارش پیـامبر      
در این خطبه هائى که ذکر شـد، اثـرى بـه چشـم نمـى      ) ثقلین( ورددر م 

و اعلان بروز ) بخش پیشین( خورد؟ با مراجعه اى کوتاه به سخنان پیامبر 
بـه  ... ، بر اصحاب خود، در مورد رغبت بـه دنیـا و   فتنه ، و ترس پیامبر 

پى مى بریم ، چـرا کـه ایـن     انگیزه حذف این جمله از خطبه هاى پیامبر 
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دارد، و از نظر این که بناست ، ایـن   حدیث تصریح به خلافت امیرالمومنین 
از  )341(منسـوخ اعـلان دارنـد،     )340(گونه احادیث را با فرمان جعلى نماز خواندن 

و ما در بخش بعدى بـه گونـه اى مشـروح از ایـن     . ذکر آن خوددارى مى شود
حدیث سخن خواهیم گفت ، و اکنون بررسـى بنـدهاى دیگـر سـفارش پیـامبر      

 .  

  توصیه و سفارش به انصار چرا؟ 5 - 3
اى گروه مهاجرین شما رو به افزایش هستید، و انصار به همین حالـت بـاقى   
مى ماند، آنان پناهگاه من هستند که به آنان پناه بردم ، با نیکان آنان نیکى کنید، 

  )342(. و از گناهکاران آنان درگذرید
: به منبر صعود نمود و پس از حمد و ستایش پروردگار فرمـود  پیامبر 

اى مردم ، دیگران افزایش پیدا مى کنند، و انصار روبه نقصان مى روند، تا اینکه 
متصدى امور آنان گردد، از نیکوکاران آنان   بگونه نمک طعام مى شوند، هر کس 

بیرون آمد در حالى که  رسول خدا ) 343(بپذیرد، و از بدکارانشان در گذرد، 
سرخود را با دستمالى بسته بود، با انصار و فرزندان و خدمتکارانشـان برخـورد   

سوگند به آن که جانم در دست اوست من شما را دوست مـى  : نمود، پس فرمود
دارم ، انصار وظیفه خود را انجام دادند، و اکنون نوبت شماست که وظیفه خود را 

. ه آنان انجام دهید، با نیکان آنان نیکى کنید، و از بدکاران آنان در گذریدنسبت ب
)344(  

اى انصار بعد از من ، نابرابرى و بى عدالتى خواهید دید، :فرمود پیامبر 
شـما را بـه   : در این صورت به ما چه دستورى مى دهید؟ فرمـود : عرض کردند

  )345(. این که خدا و رسول او را ملاقات کنیدصبر سفارش مى کنم ، تا 
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پس از حمد و درود پروردگار در مورد انصار، سفارش نمود و  پیامبر 
اى گروه مهاجرین شما در حال فزونى هسـتید، و انصـار افـزون از ایـن     : فرمود

بـه آنـان    حالت و هیئت که دارند نخواهند شد، و انصار پناهگاه من هسـتند کـه  
  )346(. پناهنده شدم ، با نیکانشان به نیکى رفتار کنید، و از بدکاران آنان را گذرید

و فضل بن عبـاس تکیـه داده بـود، و     در حالى که پیامبر بر دوش على 
زمین کشیده مى شد وارد مسجد شد، و روى اولین پلـه منبـر   ه پاهاى مبارکش ب

  .نشست ) پائین ترین(
شما را در مورد انصار توصیه و سفارش مى کنم که بـا آنـان بـه    :... و فرمود

نیکى رفتار نمائید، آنان که در این سرزمین پیش از شما بودند، و پـیش از شـما   
ایمان آوردند، آیا آنان محصولات کشـاورزى خـود را بـا شـما بـه دو قسـمت       

را بـر خودشـان   ننمودند، آیا در این سرزمین شما را جاى ندادند؟ آیا آنان شما 
ترجیح ندادند، در حالى که خود به آن نیاز داشتند؟ آگاه باشید، من از میان شما 

 نیز قبلا از امالى شیخ مفید  ).347(.... مى روم ، و شما به من ملحق خواهید شد
  )348(. در زمینه سفارش انصار مطلبى داشتیم 

  یک پرسش ؟
چنین نسبت به انصار توصیه مى کند، یاران دیـرین خـود،    چرا پیامبر 

را بر دشمنان دیرینش ، از قریش  آنان که خداوند، به وسیله شان ، پیامبر 
که بعدها داعیه سرپرستى از اسلام و مسلمین را سر دادند، پیروز گرداند؟ و چـه  

، انصـار را ولـى    چرا پیـامبر  نوع خطرى فقط آنان را تهدید مى نمود؟ و 
نعمت اولیه مسلمین قریش و مهاجرین مى داند، و این مسئله را به رخ آنان مـى  
کشد، اگر آنان کارى خدائى انجام دادند، به رخ دیگران کشـیدن چـرا؟ مـا مـى     

نمى گوید، و حتما جهتى عقل کامل هرگز سخنى بى مورد  دانیم که پیامبر 
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با مراجعـه  . داشته است که این چنین در مناسبت هاى مختلف سخن گفته است 
به راز این گفته هـا پـى مـى     کوتاهى به رویدادهاى بعد از رحلت پیامبر 

  .بریم 
بزرگان قریش که خود در طبقه ممتاز جامعه آن روز مى پنداشتند تا آن  -  1
ه نیرو و توان داشتند در مقابل اسلام مقاومت کردند، و آنجا که دیدند تـوان  جا ک

مقابله با اسلام را ندارند، در زیر لواى اسلام ، اهداف خـود را پیـاده کردنـد، در    
ظاهر اسلام اختیار نمودند، و در واقع از فرهنگ خود محافظت مـى نمودنـد، و   

را  بـود کـه رسـالت پیـامبر     برخى آنچنان کفر بر جان و روان آنان حاکم 
باور نکردند، و در آینده اى نه چندان دور، سرنوشت اسلام بدست اختلاف آنان 

  :سپرده شد، به این سند تاریخى توجه نمائید
بر زبان جـارى   ابوسفیان باورهاى ذهنى خود را نسبت به رسول خدا 

من یقین ندارم تو رسول خـدائى ؛ و در مـوردى دیگـر    : گوید مى سازد، او مى
بـه او پاسـخ    من نمى دانم چگونه تو بر ما پیروز شدى ؟ و پیامبر : گوید

  .بوسیله خداوند: مى دهد
و در جاى دیگر، هنگامى که مى بیند عده اى از مـردم بـه دنبـال او راه مـى     

انستم مردم را بر علیه این مـرد بشـورانم ؟ و پیـامبر    اگر مى تو: روند، مى گوید
در آن صـورت  : ، که از درون او آگاه است ، بلافاصله بـه او مـى گویـد    

  ).349(خداوند تو را ذلیل مى نمود، 
طبیعى است این تیپ افراد نمى توانند نظام عادلانـه اسـلام را تحمـل کننـد،     

رگانان و تجار بودند، و انصار را با دیده تحقیـر نگـاه مـى    کسانى که خود از باز
کردند، و آنان را کشاورز خرده پا که با شتران آب کـش ، سـروکار دارنـد، مـى     
دانستند، طبیعى است با آنان به گونه اى دیگر رفتار مى شد، لذا مى بینیم ، هنوز 



181 
 

که علنـا و رسـما، توسـط خلیفـه     نگذشته است  ده سال از رحلت پیامبر 
وقت ، عمر بن الخطاب ، انصار، در رده پائین تر از قریش و مهاجرین قرار مـى  

  :گیرند
عمر براى انصار که در جنگ بدر حضور داشتند، مقررى چهار هزار در هـم ،  
و براى بزرگان قریش مانند ابوسفیان و معاویه هر کدام پنج هزار درهم سهمیه از 

، در حالى کـه ایـن روش و شـیوه مخـالف رفتـار      )350(قرر مى دارد، بیت المال م
و رفتار او همانند کفتارش براى ما حجـت  . است  واضح و آشکار پیامبر 

  )351(. است 
محمدبن عمر و واقدى مى نویسد، سـهام بطـور مسـاوى ، در غنـائم جنـگ      

ونـه مسـاوى تقسـیم شـد، و تنهـا      خندق تقسیم گردید، و نیز در جنگ بدر به گ
نائمى که هر یک از رزمندگان ، از کشته خود بدست آورده بود، بـه او واگـذار   غ

  )352(شد، 
، در جنـگ   بسیارى از مشرکین قریش بدست انصار رسول خـدا   -  2

پنـاه دادنـد، و از او    هاى اسلام کشته شدند، اصولا کسانى که بـه پیـامبر   
از سـوى   حمایت کردند، و تقدیر خداوند چنین بود کـه پیـروزى پیـامبر    

صورت پذیرد، و همین خود کافى بود که خشم قریش پدر و بـرادر   مدینهانصار 
مـورد حـق   پس از مـن  : به آنان خبر داده بود کشته را این که اولا پیامبر 

  )353(کشى قرار خواهیم گرفت ، پس صبر کنید تا هنگامى که با من ملاقات کنید، 
سـایبان بنـى   (و نیز انصار خود به این نکته پى بردند، و لذا در گـرد همـائى   

ما از آن بیم داریم کسانى بعـد از شـما   : به این موضوع تصریح مى کنند) هساعد
  )354(ران و فرزندانشان را کشته ایم ، بر ما مسلط شوند، که ما پدران و براد
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تحقیق یافت ، و از آنچه  هپیش بینى انصار در این رابط: ابن ابى الحدید گوید
روى داد، زیرا انتقام مشرکین در جنـگ بـدر، در   ) حره(مى ترسیدند، در جنگ 
  .مدینه از آنان گرفته شد

ه از انصار کینه و حتى بلافاصله پس از انجام بیعت با ابى بکر، سران قریش ک
ها در دل داشتند، حتى چند روزى صبر کنند، بلافاصله از خـود عکـس العمـل    
نشان دادند، ابن ابى الحدید گفتگوى مهاجرین را در مورد انصـار بعـد از انجـام    
بیعت ابى بکر، و اظهار نارضایتى انصار از این بیعت را ذکر نموده که خلاصه اى 

  )355(. مائیم از آن را در بخش بعد ذکر مى ن
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  نکوهش 5 - 4
خبر دادند، مردم از مرگ تو ناراحت هستند، و نگـران شـده    به پیامبر 
 در حالى که به فضل به بن عباس و على بن ابى طالـب   اند، پیامبر 

درود و سـپاس  تکیه داده شود بـه سـوى مسـجد رهسـپار گردیـد، و پـس از       
به من خبر داده انـد، شـما از مـرگ پیـامبر خـود در هـراس       : پروردگار، فرمود

هستید، آیا پیش از من ، پیامبرى بوده است که جاودان باشد، آگاه باشید، من به 
پروردگار خود ملحق خواهم بود و شما نیز به پروردگار خـود ملحـق خواهیـد    

  )356(.... شد
  در مناسبتهاى مختلف ، تردیدى نیست که پیامبر 

در  )357(و با صراحت و بدون هیچ ابهامى از مرگ خود خبر مى داد، در عرفه 
و بعد از بیمـارى خـود    )360(در مدینه قبل از پیامبرى  )359(در غدیر خم  )358(مکه 

و  ).362(نیز بشر اسـت  وسلم  و نیز تصریح قرآن یک بار به این که پیامبر  ).361(
تمام احکام بشرى از قبیل خوراك و پوشاك و ازدواج و بیمارى و پیرى ، و در 
نهایت مرگ ، در مورد او همانند دیگر افراد بشر وجود دارد، و نیز بـا صـراحت   

 بـا توجـه بـه    )363(. را قرآن مطرح نموده است  تمام ، مسئله مرگ پیامبر 
. براى همگان آشکار و روشن بـوده اسـت    همه اینها مسئله مرگ پیامبر 
مسئله اى چنین واضح آن چنان انکـار مـى    اما چرا بعد از رحلت پیامبر 

  شود؟
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   انکار مرگ رسول خدا  5 - 5
) سنح (، روز دوشنبه وفات مى کند، ابوبکر در   وآله عليه االله صلىپیامبر اکرم 

  :بسر مى برد، عمر در میان مردم برمى خیزند، و اظهار مى دارد
مرده است ؟ مردم بدانید، بـه   بعضى از منافقین گمان دارند پیامبر اکرم 

لکه به سوى پروردگار خود رفته ، ده است ، برنم خدا سوگند پیامبر اکرم 
به همان گونه که موسى به سوى پروردگار خود رفت ، او چهل روز از نظر مردم 
خود غایب بود، و پس از این که گفته شد، او مرده اسـت ، بـه نـزد قـوم خـود      

باز مـى گـردد و دسـت و پـاى      و به خدا سوگند، رسول خدا . بازگشت 
و عمـر هـم    )364(را که گمان برده اند او مرده است ، قطع خواهـد نمـود،   کسانى 

و عمر آنقـدر ایـن کلمـات را     )365(. چنان مردم را بیم مى داد، و در هراس گزارد
تا این که ابوبکر آمده دستور مى دهد، عمر  ).366(تکرار کرد که دهانش کف آورد، 

، مردم این ابوبکر است بـا او  ساکت شود، و او ساکت شده ، و به مردم مى گوید
و عبـاس عمـوى پیـامبر     )367(بیعت کنید و خود بـا ابـى بکـر بیعـت مـى کنـد،       

مى میرد چنانچه دیگـران مـى میرنـد،     ، فریاد بر آورد؛ رسول خدا  
 ر مى میرید، و پیامبر اکرم را دفن کنید، آیا شما یک با پیامبر اکرم 

دوبار؟ خداوند بزرگوارتر از این است که پیامبر خود را دوبار بمیراند، اگر چنین 
قبـر را بشـکافد، و   ) پس از ایـن (باشد که گوئید، براى خداوند مشکل نیست که 

رحلت ننمود مگـر   پیامبر اکرم . اگر بخواهد او را زنده از قبر بیرون آورد
این که راه را واضح و آشکار را روشن نمود، حلال را حـلال ، و او هـم چـون    
چوپانى نبود که به دنبال گوسفندان خود بر فراز قله ها رود، و گوسـفندان خـود   

  )368(... را خار و خاشاك بدهد، و آبخور را گل آلود نماید
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را دریافـت نمـود، خـود را بـه      کرم و چون ابوبکر خبر وفات پیامبر ا
مسجد رساند، در حالى که عمر مشغول صحبت بود، ابوبکر خـود را بـه پیـامبر    

را بـر مـى دارد، و مـى     مى رساند، و روپوش پیـامبر اکـرم    اکرم 
مرگ مقدر بـه تـو دسـت یافـت ، و دیگـر، مـرگ        اى رسول خدا :گوید

ــدا     ــول خ ــزل رس ــاه از من ــد داشــت ، آنگ ــود نخواه ــو وج ــراى ت دیگــرى ب
آرام : خارج مى شود، و هنوز عمر صحبت مى کند، ابوبکر به او مى گوید 

کـه   هر آن: ابوبکر به سخن مى آید. باش ، ساکت شو، و عمر توجهى نمى نماید
را مى پرستد، بداند که او مرده است ، و هـر کـه ، خـداى را مـى      محمد 

وَمَـا (:سپس این آیـه را تـلاوت نمـود   . پرستد بداند که خداوند هرگز نمى میرد
ــتُ  ــلَ انقَلبَْ وْ قتُِ

َ
ــاتَ أ إِن م�

فَ
َ
ــلأُ سُ ــهِ ا�ر� ــن َ�بلِْ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إِلا� رسَُ ٰ ُ�مَ� مْ َ�َ

ـاكِرِ�نَ  ـهُ ا�ش� هَ شَ�ئًْاوسََيَجْزِي ا�ل�ـ ُ�� ا�ل�ـ ٰ عَقِبَيهِْ فَلنَ يَ ُ�مْوَمَن ينَقَلِبْ َ�َ ْ�قَابِ
َ
 )أ
نیست جز پیامبرى همانند پیامبران گذشـته اگـر بمیـرد و یـا      محمد  ):369(

رگردد بـه خداونـد ضـررى    کشته شود، به عقب بر مى گردید، هر کس به عقب ب
از این هرگـز نشـنیده بـودم ،      گویا این آیه را پیش : عمر گفت  )370(. نمى رساند

  )372(آیا این آیه در قرآن است ؟ : و گفت  )371(
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  اشکال و دفاع 5 - 6
را انکـار   هیچ تردیدى وجود ندارد که عمر در آغاز، مرگ پیامبر اکرم 

نیز این انکار تا هنگامى بود که ابوبکر خود را به مدینه نرسـانده بـود، و    نمود، و
به مدینه آمد، و آن آیات را بـراى عمـر خوانـد،    ) سنح(پس از این که ابوبکر از 

آیا واقعا عمـر، در  . عمر از انکار دست کشید، و آن را یک مسئله عادى دانست 
تردید داشت ؟ و یا این که مصلحت ایجـاب مـى    مورد مرگ پیامبر اکرم 

  کرد، انکار کند، و بعد اقرار نماید؟
اولین انتقادى که از عمر نموده اند ایـن  : قاضى القضاة عبدالجبار معتزلى گوید

نیز ممکن است بمیرد، و این که مرگ  است که او نمى دانست پیامبر اکرم 
بـه خـدا سـوگند    : الهى نیز وجود دارد، و به همین جهت گویددر مورد پیامبران 

و چون ابوبکر آیاتى از قرآن براى او تـلاوت  .... نمرده است  پیامبر اکرم 
  ....مى کند، گوید؛ اکنون یقین پیدا کردم 

: قاضى القضاة در پاسخ گوید، چون عمر این آیات را خوانده بـود کـه گویـد   
ينِ ُ�ِهِّ ِ�ُ ( و  ،)373(تا اینکه او را بـر همـه ادیـان پیـروز گردانـد      :  ) ظْهِرَهُ َ�َ اِ�ّ
مْنًا(

َ
ن َ�عْدِ خَوْفِهِمْ أ َ��هُم مِّ بَدِّ بـر   )374(و ترس آنان را به امنیت تبدیل نماید، : )وََ�ُ

بر همه ادیـان پیـروز   بایستى در زمان حیات خود  این باور بود که پیامبر 
  .نباید بمیرد شود و چون مسئله تحقق نیافته بود پس پیامبر اکرم 

عمر با این انکار، یـا خواسـته   : در پاسخ این دفاعیه گوید و سید مرتضى 
میـرد، و   ینیمهرگز  است اصل مرگ را انکار نماید، و این که پیامبر اکرم 

بمیرد، و یا اینکه منکر مرگ پیامبر اسـت   این که محال است پیامبر اکرم 
در این حال ، و فعلا، زیرا هنوز دین او بر همه ادیان پیروز نشده است ، و از این 
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شبهه اى براى عمر در ایـن رابطـه رخ   : قبیل مسائل چنانچه صاحب کتاب گوید
  .داد

ورتى که انکـار او را بـه صـورت اول بـدانیم ، از مسـائلى نیسـت کـه        در ص
خردمندى در آن تردید داشته باشد، و یقین به این که هر انسانى مى میرد، بـراى  

، چنانچه  هیچ کس قابل تردید نمى باشد، و نیز یقین به مرگ پیامبر اکرم 
از نظر آئین اسلام امرى است واضح و روشـن ،   پیامبران قبل از او از دنیا رفتند،

و نیازى نبود که در این رابطه آیاتى از سوى ابوبکر خوانده شود، تا ایـن مسـئله   
  .روشن و آشکار گردد

و اگر انکار عمر، به صورت دوم باشد، که قبل از نابودى همه ادیـان ، پیـامبر   
ن اشکالى که وارد مى شود، در نـوع اسـتدلال   از دنیا نمى رود، اولی اکرم 

تو خواهى مرد و آنان نیز مـى  : (ابوبکر است ، که از این آیه استفاده نموده است 
را، در این فرض ، انکار ننموده ،  ، زیرا عمر اصل مرگ پیامبر اکرم )میرند

است ، و آیه یاد  کرم و تنها مخالفت او به خاطر جلو افتادن مرگ پیامبر ا
نشـده ، و   شده و نظیر آن ، متعرض تاءخیر و تقدیم رحلت پیـامبر اکـرم   

  .ممکن مى شمارد اصل مرگ را براى پیامبر اکرم 
اى عمـر  و دیگر این که چگونه این شبهه ، در میان این همـه مـردم فقـط بـر    

بوجود آمد؟ و از کجا و به کدام دلیل و آیه و یا روایت ، چنـین حدسـى زد کـه    
هم چون موسى به میقات رفته و برمى گـردد و دسـت و پـا     پیامبر اکرم 

ينِ ُ�ِهِّ (قطع مى کند؟ و چگونه آیات  ظْهِرَهُ َ�َ اِ�ّ ـن �َ (و   ) ِ�ُ َ��هُم مِّ دِّ عْـدِ وََ�بَُ
مْنًا
َ
حمل نموده اسـت ، و تحقـق    ، به دوران زندگى پیامبر اکرم )خَوْفِهِمْ أ

این آرمان را در آینده ندانسته است ؟ و چگونه شـد کـه ایـن مسـئله بـه ذهـن       
یقـین   شخص دیگرى جز او خطور نکرد، و چگونه به مرگ پیامبر اکـرم  



188 
 

نمى کند هنگامى که آن حزن و اندوه فراوان مردم را مى بیند؟ و چگونه این پیدا 
مطرح نمى کند، در حالى که حـزن و   شبهه را در حال بیمارى پیامبر اکرم 

را مى بیند، که چگونـه در   اندوه و بى تابى خانواده و اصحاب پیامبر اکرم 
  .از میان آنان برود ، مبادا پیامبر اکرم هراسند

و هنگامى که اسامه براى تاءخیر در حرکت سپاه خـود عـذر مـى آورد کـه     
ایـن بـى   : نخواستم از مسافرین حال تو را جویا شوم ، خوب بود عمر مى گفت 

پیـامبر   تابى چرا، خداوند بر شما منت نهاده است که تا وعده هایش محقق نشود
  )375(. از دنیا نخواهد رفت  اکرم 

و اصولا چرا عمر که این شبهه در ذهن او پدید آمد، هنگامى که با گفته ابـى  
بـه  ) پیش از ابـى بکـر   و نه با هشدار عباس عموى پیامبر اکرم (بکر فقط 

را ذکر نکرده و فقط پسنده مى دارد به ذکر اشتباه خود پى مى برد، این استدلال 
  .گویا من این آیات را که دلالت بر مرگ پیامبر دارد، قبلا ندیده بودم : این که 

این که چنین شبهه اى در ذهن او پدید آمد، چرا قبل از بررسى از  ضو به فر
  .صحت و خلاف آن ، شعار بدهد، زیرا شبهه بوده ، و به آن یقین نداشته است 

اشـکالى بـر گفتـه سـید      البته ابن ابى الحدید، دنباله سخن سید مرتضى  و
وارد نموده که مشکلى را نمى گشاید از ذکر و پاسخ به آن جهت جلوگیرى از به 

  .درازا کشیدن بحث خوددارى شد
از عمر علـت تـاءخیر شـرکت در سـپاه      و نیز هنگامى که پیامبر اکرم 

سامه را سؤ ال مى کند، پاسخ مى دهد نخواستیم اگـر مسـئله اى روى دهـد در    ا
مدینه نباشیم ، همه این مسائل را عمر یک جا فرامـوش مـى کنـد؟ ولـیکن بـا      

  ...بررسى دقیق تر انگیزه طرح این موضوع ، را در هدفى دیگر مى یابیم ؛
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   انگیزه انکار مرگ رسول خدا  5 -  7
بنابر آنچه گذشت ، لازم نیست در این مورد به عمر نبسـت جهـل و نـادانى    
بدهیم ، و او را مردى ناآگاه نبست به این مسائل بدانیم ، چنانچه قاضـى القضـاة   

  .چنین مسئله اى را عنوان مى کند، و از جمله انتقادهائى بر او مى شمارد
 ـ  را دهشـت زده کـرده ، و   او  هو یا اینکه او را مردى بدانیم که عظمـت فاجع

  .)376(... مدهوشانه بگوید، بخدا سوگند او نمرده است 
البته ممکن است انسان دچار شوکه شود، و سخنرانى نامربوط بر زبان جارى 
سازد، اما اصولا چنین حالتى در شرایط خاصى به انسان دست مى دهد، مثلا به 

لااقـل بـراى عمـر چنـین      طور ناگهان با مسئله مهمى مواجه شود، و این مسئله
طبق بعضى روایات حتى یک سال قبل از رحلت خـود   نبوده زیرا پیامبر 

، و نیز در دوران بیمارى ،  هاز آن خبر داده ، و یا از ماه رمضان ، و یا ذى الحج
  .بارها و بارها مردم را از رحلت خود خبردار مى نمود

ث آن روز، و نتایجى که بعدها این حوادث به بـار  با بررسى کوتاهى از حواد
، نمى تـوان سـاده تلقـى     آورد، ادعاى عمر را در انکار مرگ رسول خدا 

  .نمود
صبحگاه دوشنبه در هنگامى که مى شنود، ابابکر با مـردم نمـاز    پیامبر 

مى آید، و خود نماز را اقامـه مـى کنـد، و    مى خواند، با زحمت بسیار به مسجد 
ابوبکر را کنار مى زند، تا نمـاز خوانـدن ابـابکر را دلیـل بـر جانشـینى پیـامبر        

به دلیل این که ابـوبکر در کنـار    و همین حرکت پیامبر  ،)377(ندانند  
به ابوبکر اقتدا نمـود، و بعـد آن را نشـانه     گفتند پیامبر بود،  پیامبر 
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را بـراى   و خروج پیامبر . از خلافت ابى بکر دانستند تاءیید پیامبر 
  )378(نماز، علامت منصرف نمودن ابابکر از نماز ندانستند 

اندکى بهبـود مـى یابـد، ابـابکر از      ل رفته ، و پیامبر پس از آن به منز
  ).379(برود، ) سنح(به ) هخارج(اجازه مى خواهد که نزد زنش  پیامبر 

رحلـت مـى کنـد،     پیـامبر  . به سنح بود مدینهابوبکر با این اطمینان از 
 مدینه نیست ، دستورات فراوان و سفارشات مکرر نسبت به على  ابوبکر در

قـرار    شده ممکن است با یک حرکت کوچک ، خلافـت در اختیـار علـى    
گیرد، احتیاط حکم مى کند، تا رسیدن ابوبکر کـه جهـات مثبتـى بـراى احـراز      

سـبقت در   خلافت دارد، از قبیل کهولت سن هجرت مصاحبت بـا رسـول خـدا،   
اسلام بر بسیارى از مهاجرین ، حتى از خود عمر، نیز برتر است باید پیش بینـى  
هاى لازم انجام شود، و مردم به چیز دیگرى سـرگرم شـوند، مخصوصـا انکـار     

مسئله خلافت خـود   که در صورت زنده بودن پیامبر  مرگ پیامبر 
  .تفى است بخود من

طرح ، طرحى بسیار جالب بود، سریع و خیلى زود مردم را تحت تاءثیر قرار 
ایـن کـه     داد، زیرا مردم واقعا علاقه مند بودند رهبرشان زنده بماند، بخصـوص  

براى نقشه طرح شده شاهدى از قرآن در مورد یکى از پیـامبران بیـاورد، و بـه    
رده ، او به مانند موسى به ملاقات خداى مردم بگوید، نگران نباشید، پیامبرتان نم

خود شتافته است ، و بزودى بر مى گردد و منافقین را که مرگ او را باور داشته 
  .اند، شکنجه نموده و دست و پاى آنان را قطع مى کند

  :را به حاضرین دیکته مى کند چیزعمر با این نقشه چند
است ، و تا زنـده اسـت نیـازى بـه جانشـین       زنده این که پیامبر  -  1

  .ندارد، پس نباید اقدامى در این راستا صورت گیرد
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کسانى که معتقد به مرگ پیامبر هستند، منافق مى باشند، و اقدام به بیعت  -  2
  .، و در نتیجه یعنى نفاق  ، یعنى اعتقاد به مرگ پیامبر 

. م به بیعت مى نمایند، به قطع دست و پا و شکنجه تهدید کسانى که اقدا -  3
و عمر با این شیوه ابتکار عمل را بدست مى گیرد، و آنچنان با شدت و حـرارت  
این موضوع را پى در پى تکرار مى کند، که طبق گزارشات رسـیده دهـانش بـه    

العمل را از دست مردم مى رباید،   کف مى نشیند، و تا مدت لازم فرصت عکس 
از سوى تنى چند که تحت تاءثیر قرار نگرفته بودند اعتراض به ایـن مقـال   بجز 

ابن ام مکتوم آیـاتى  . نمى شود، و توجهى به اعتراض  آنان ، صورت نمى پذیرد
است یاد آور مى شود، اما عمر به کار و گفتار  را که متضمن مرگ پیامبر 

  ).380(خود ادامه مى دهد، 
کسى ) راجع به این موضوع(اى مردم آیا : بر مى خیزد و فریاد مى زندعباس 

  ؛....نه : شنیده است ؟ و مردم پاسخ مى دهند چیزى از پیامبر 
در این زمینه دانشى دارى ؟ نـه   اى عمر تو خود از پیامبر :و مى گوید

  ...حتما نه ... 
اى مـردم بدانیـد و آگـاه باشـید، هـیچ کـس از رسـول خـدا          پـس : عباس 
بنابر این به آن خداونـدى کـه بـى    . در این زمینه چیزى ندارد که بگویید 

  ).381(را مرگ دریافته ، و او مرده است ،  همتاست ، رسول خدا 
صد در صـد اسـت ، او بشـر     پیامبر : و به روایتى دیگر، عباس گفت 

است ، و مانند دیگران قابل تغییر است او را دفن کنید، او بزرگوارتر از این است 
که دوبار طعم مرگ را بچشد، شما به یک بار بمیرید، و او دوبار؟ اى مردم او را 

ند؟ اگر شما دفن کنید، هیچ بر خداوند گران نیست که خاك را از او به یک سو ز
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را مرگ فرا نرسد، تـا مگـر تمـام     در این گفتار راست آمده اید و پیامبر 
  ).382(را بخاك سپارید،  ؟ اى مردم رسول خدا ...احکام دین را استوار بدارد

نیست که و آنچه تاءیید مى کند که رفتار عمر به این گونه ، یک حرکت ساده 
از روى دهشت ، صورت گرفته است ، هم سـوئى کسـانى اسـت کـه در طـول      

تاختـه    اجراى این برنامه و تا پایان زندگى خود، در همه جا بر ضد علـى  
  :اند، به این گزارش توجه نمائید

 اجـازه ورود بـه خانـه پیـامبر      هعایشه گوید، عمر، و مغیرة بن شـبع 

خواستند، من به آنان اجازه دادم ، آنان وارد شدند، و من غرق در حجاب خـود  
 پیـامبر  ... واى : انـداخت و گفـت    بودم ، عمر نگاهى به پیـامبر  

  ...!چگونه بیهوش است 
نمـوده   به عمـر روى  هسپس در هنگام خروج به نزدیک در رسیدند، که مغیر

  ...!است  پیامبر : مى گوید
بلکه تو مـردى هسـتى در جسـتجوى    ... تو دروغ مى گوئى !  همغیر:  هعایش

نخواهد مرد مگر آن که خداوند همه منافقین را نابود گرداند،  فتنه ، پیامبر 
انـداخت و   ى بـه پیـامبر   پس از آن ابوبکر وارد شد، نگـاه : گوید هعایش
َ�هِْ رَاجِعُونَ (:گفت  هِ وَ�ِن�ا إِ و بـه سـوى   ...رحلـت نمـوده    پیامبر ! )إِن�ا �لِ�ـ

  ).383(مسجد رفت ، 
ابوبکر وارد مسجد مى شود، و عمر را به آرامش دعوت مى کند، آنگـاه مـى   

 را مى پرستید، بداند که محمد وسلم  وآله عليه االله صلىهر که محمد : گوید

و آنگـاه مـردم را بـه    . و عمر گفتار ابى بکر را مى پـذیرد ... را مرگ فرا گرفت 
  ).384(سوى بیعت با ابى بکر دعوت مى نماید، 
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را تصـدیق   همگر ابوبکر چه دید که عایشه او را باور کرد، و نتوانسـت مغیـر  
جز آنچه را قبلا ابن ام مکتوم ، و عباس به او : اید، و ابوبکر به عمر چه گفت نم

گفته بودند، که از آن دو نپذیرفت و از ابوبکر پذیرفت ، آیا ابوبکر بجـز آنچـه را   
قبلا ابن ام مکتوم و عباس گفتند، چیز دیگرى به عمر گفت ؟ و چرا در آن موقع 

: را به یاد نیاورد، و اکنون به یاد مى آورد، و مى گویـد  آیات مرگ پیامبر 
و یا این که ایـن   )385(گویا این آیات را من پیش از این اصلا در قرآن ندیده بودم 

اصـرار  : و هنگامى که ابوبکر به او مى گوید. )386(آیه اصلا در قرآن وجود دارد؟ 
، باور مى کند، و زانوانش سست مى گردد و بـر   مرده است نکن ، پیامبر 

  ).387(زمین مى نشیند؟، 
بارها در خطبه هایش از  و اکنون متوجه مى شویم که چرا پپامبر اکرم 

مى کند، تا در مـرگ او    مرگ خود خبرى مى دهد و اصحاب خود را نکوهش 
  .تردید ننمایند
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  .!..در خواست قصاص  5 -  8
اگر از سوى من به کسى ناروائى رسیده ، اظهار : اظهار مى دارد پیامبر 

دارد تا جبران کنم ، و یا مرا ببخشد، و یا مرا ببخشد، و اگر بـه کسـى وعـده اى    
: داده ام ، بگویید، تا وفا کنم ، و اگر کسى دردى دارد، و یا خواسته اى ، بگویـد 

  ).388(کنم ، تا براى او دعا 
اگر کسى چیزى بدهکار است ، پرداخـت کنـد، گنـاهى    : فرمود پیامبر 

کرده جبران کند، و نگوید رسوا شدم ، آگاه باشید رسوائى دنیا بهتـر از رسـوائى   
من در سه درهم مال خـدا خیانـت   : در آخرت است ، مردى برخواست و گفت 

بـه آن نیـاز   : و چرا خیانت کردى ؟ عرض کـرد : فرمود نموده ام ، پیامبر 
به فضـل دسـتور داد آن را دریافـت کنـد، مـرد دیگـرى        داشتم ، پیامبر 

 من دروغگو، بد زبان و خواب آلود هسـتم ، پیـامبر   : است و گفت وبرخ

  .ان نصیب او گردان خدایا راستى و ایم: فرمود
مـن دروغگـو و منـافق هسـتم ، و     : است و عرضه داشت ومرد دیگرى برخ

خـود را رسـوا   : جنایتى نیست که مرتکب نشده باشم ؛ عمر برخواست و گفـت  
سـوائى  راى عمر؛ رسوائى دنیا آسان تـر از : فرمود پیامبر ! نمودى اى مرد

ى و ایمان نصیب او گردان ، و امـر او را مبـدل بـه    در آخرت است ، خدایا راست
  ).389(خیر و خوبى نما، 

اعتراض عمر در اینجا بى منظور و بدون هـدف نمـى باشـد، در بسـیارى از     
 ،)390(موارد عمر اعتراضاتى دارد، و تاریخ بسیارى از موارد را ثبت نمـوده اسـت   

اکرم ، در او بوجود  زیرا اولا جراءت و جسارت مخالفت دستورات صریح پیامبر
مى آید، دیگر اینکه در آینده نیز از آن بهره مى جوید، و زمینـه را بـراى اظهـار    
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) کتـف (فراهم مى کند، چنانچه در حـدیث   نظر در مقابل دستورات پیامبر 
بنـى   هنمونه اى از آن مشاهده کردیم ، و در سـقیف  اسامهخواهیم دید، و در سپاه 

  .نیز جلوه هائى از این حرکت را مشاهده خواهیم نمود هعدسا
نیز در این مورد، به مانند بسیارى از مـوارد دیگـر، پاسـخ     ولى پیامبر 

اما راویان حدیث نیز در صدد جبران برآمده دنباله حدیث . لازم را به او مى دهد
  :یاد شده را چنین بیان مى کنند

عمر با من : ، خندید و فرمود ه اى گفت که رسول خدا سپس عمر کلم
  ).391(است ، و من با او هستم ، و پس از من حق با اوست هر چه بخواهد، 

و ابن کثیر نیز دنباله روایت را به همین گونه نقل مى کنـد، ولـیکن در پایـان    
سند، بسـیار عجیـب و    این حدیث هم از نظر متن و هم از حدیث: حدیث گوید

  ).392(غریب به نظر مى رسد، 
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  حدیث ثقلین 5 -  9
قبلا گفته شده تعدادى از آثار نویسان ، ضمن بازگو نمودن آخرین سـخنان و  

) ثقلـین (در مورد  یادى از گفتار رسول االله  خطبه هاى رسول اکرم 
اصل حدیث ثقلین ، و مفاد آن را نمى توانند انکـار کننـد، امـا     ننموده اند، گرچه

را حذف ، نموده اند، گرچه برخـى   چرا این فقره از خطبه حضرت رسول 
،  از محدثین در مناسبت هـاى دیگـر، در هنگـام بیمـارى پیـامبر اکـرم       

رده است چنانچه گذشت ، نظر بـه ایـن کـه    حضرت توصیه به آن را فراموش نک
حدیث ثقلین از جمله مواردى است که به خلافت امیرالمـؤ منـین تصـریح دارد،    

، از مصادیق بارز و آشکار عترت است ،  زیرا چنانچه خواهیم دانست على 
ور خواندن نماز را به ابى بکر دست و خواستند چنین وانمود کنند که پیامبر 

صادر نموده است ، و این دستور ناسخ فرمان هاى پیشین پیامبر است ، پس هـر  
آنچه تصریحى در این مورد به شمار مى آید، اگر ناگفته ماند، کـار را آسـان تـر    

  )393(مى گرداند، 
  :و اکنون سخنى چند در مورد حدیث ثقلین 

  :متن حدیث  -  1
روایت شده ، ولـیکن همـه    از پیامبر  حدیث ثقلین به گونه اى مختلف

آن ها داراى مضمون واحدى هستند، و ما نمونه از روایات متعدد ثقلین را که در 
  :هنگام بیمارى ، و در جمع اصحاب خود بیان داشته است نقل مى کنیم 

در حضرت در هنگام بیمارى و در خانه خود، در حالى که اطاقى کـه پیـامبر   
  :آن بسترى است مملو از اصحاب است خطاب به آنان مى فرماید
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مردم ، نزدیک است بزودى از دنیا بروم ، و من جاى عذرى براى شما بـاقى  
کتاب خداوند عزوجل ، و عترت خود را در میان شما مـى  : نگذاردم آگاه باشید

این على است  :را بلند کرد و فرمود گذارم و مى روم ، و سپس دست على 
است ، و از یکدیگر جدا نشـوند،    که با قرآن است ، و قرآن به همراه على 

  )394(. تا این که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند
وجود ندارد، امـا در بسـیارى از روایـات از لفـظ     ) ثقلین(در این روایت لفظ 

با الفاظ مختلف ، و مضـمون  استفاده شده ، و به همین جهت ، حدیث را ) ثقلین(
و در » انى تارك فیکم الثقلـین ، کتـاب االله و عترتـى   « : نامیده اند) ثقلین(واحد 

دارد، و مـا در همـین بخـش    » کتاب االله و عترتى ، اهل بیتى« : بعضى از آن ها
  .مناسبت هاى مختلف صدور حدیث را بیان مى داریم 
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  تفسیر واژگان 5 -  10
  
  ): ثقلین(

کلمـه  ) النهایـه (در تفسیر واژگـان ، حـدیث   ) ق. - ه  606 - وفات (ر ابن اثی
  :را به مناسبت حدیث یاد شده چنین تفسیر مى کند، گوید) ثقل(

بـه ایـن   » کتـاب االله و عترتـى  ) الثقلـین (انى تارك فیکم « : در حدیث است 
نامیـد، زیـرا عمـل طبـق آن دو، سـخت و      ) ثقلین(جهت کتاب خدا و عترت را 

ابن اثیر واژه را ثقلین دانسته ، برخلاف محقـق کتـاب کـه آن را    (،  سنگین است
  ).مؤ لف - به فتح ثاء وقاف دانسته است ) ثقلین(

گفته مى شود، و این که کتاب خـدا و عتـرت را   ) ثقل(و به هر چیز گران بها 
  ).395(نامید، به جهت بلنداى مرتبه و عظمت آن دو مى باشد، ) ثقلین(

دانسته ، ) قاف(و سکون ) ثاء(به کسر ) ثقلین) (ق. - ه  1058وفات (طریحى 
نامید، زیرا عمل بر طبق آن دو، سخت و ) ثقلین(به این جهت آن دو را : و گوید

  ).396(به معناى زاد و توشه مسافر است ، ) ثقل: (و گفته شده . سنگین است 
انى تارك فـیکم  « : فرمود در اواخر عمر خود پیامبر : ابن منظور گوید

، قرآن و عترت خود را  و باین گونه پیامبر . » کتاب االله و عترتى: الثقلین 
به این جهت ثقلین نامیده شدند، زیـرا یـاد   : ثعلب گوید. دو گوهر گرانمایه نامید

: گرفتن دستورات آنان و عمل به آن دستورات سـخت و مشـکل اسـت ، گویـد    
این است که عرب به هر چیز نفیس و بـا ارزشـى کـه امنیـت     ) ثقل(صل معناى ا

، بـراى نشـان دادن عظمـت و     گوید، و پیامبر ) ثقل(دارد و مصون است 
  .نامید) ثقل(مقام و منزلت این دو، آن ها را 
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است  مى گویند، به همین مناسبت) ثقل(و اینکه به شخصیت والامقام و عزیز 
برتـر    نامید به این جهت است که جن و انس ) ثقلان(و خداوند جن و انس را  .

از دیگر مخلوقات زمین است ، و برترى آنان بواسطه قدرت تمیز و عقلى اسـت  
  ).397(سنگین ، : نیز مى باشد) الثقل(به معناى ) الثقل(و نیز . که دارند

  :عترت 
، در مورد این گفته رسول  المؤ منین على از امیر: فرمود امام صادق 

عتـرت  : سؤ ال شـد » انى مخلف فیکم الثقلین کتاب االله و عترتى« :  خدا 
  :کیست ؟ فرمود

، و  و امامان نـه گانـه از فرزنـدان حسـین      من و حسن و حسین 
حمد، از کتاب خدا جدا نشوند و کتاب خدا از آنـان  نهمین آنان مهدى قائم آل م

حضـور یابنـد، و در    جدا نشود، تا در کنار حوض کوثر نزد رسول خـدا  
اهـل عبـاء   : حدیث دیگرى از او سؤ ال مى کنند عترت کیسـت ؟ مـى فرمایـد   

  ).اصحاب کساء(
فرزند انسان ، و ذریـه  : )عترت): (تغلب از او نقل مى کند(از ابن اعرابى است 

و فاطمه  از على  او از صلب خودش ، و به همین جهت ذریه محمد 
  .عترت پیامبرند  

مـا عتـرت پیـامبر    : این که ابوبکر در سـقیفه گویـد  : به او گفتم : تغلب گوید
و حوزه اوسـت   مقصودش شهر محمد : ت هستیم ، چه گوئى ؟ گف 

  )398(، و عترت محمد بناچار فرزندان فاطمه هستند، 
گویند، ) تعتر(نزدیک ترین افراد به انسان را » :عترة الرجل « :ابن اثیر گوید

اوسـت ،   نزدیک تـرین خویشـان   عترت پیامبر ) بنابراین تعریف ابن اثیر(
  )399(. و نیز على و فرزندان اوست  فرزندان پیامبر 
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ابن اثیر خود این قول را اختیار نکرده ، و آن را به دیگران نسبت مـى دهـد،   
فرزندان عبدالمطلب است ، اما با تعریفى کـه از   عترت پیامبر : اما خود گوید

على و فرزندان اوسـت ، و اگـر    ترین افراد به پیامبر عترت نمود، نزدیک 
اطلاق شده است و به فرزندان عبدالمطلب ، مطلقـا، بـه   ) عترت(در بعضى موارد 

دلیل قرینه موجود بوده ، چنانچه طبق گفته ابن اثیر در جنگ بدر، اسـیران بنـى   
نامیدنـد، و   را، عترت پیامبر  هاشم ، از جمله عباس عموى پیامبر 

  .اینان عترت تو مى باشند: به رسول خدا گفتند
  معروف و مشهور این است که عتـرت پیـامبر   : و در پایان ابن اثیر گوید

  .)400(بر آنان حرام است ،  اتخانواده او هستند که زک
ابـن سـیدة   ... خویشاوندان انسان ، پسر و یا دختر): تعتر: (ن منظور گویدیا
  .است    هفرزندان فاطم عترت رسول خدا : گوید

« : فرمـود  و در حدیث زیدبن ثابت است که رسول خدا : ازهرى گوید
ق گفته است ، ایـن حـدیث   اابن اسحو محمد : گوید» ...انى تارکم فیکم الثقلین 

  .صحیح است ، و مثل آن است ، روایت زیدبن ارقم و ابوسعید خدرى 
خویشـان نزدیـک   ) فصـیلۀ (و ) اسـرة (و ) عتـرت : (و دیگران گویند هابوعبید

  .انسان هستند
مـى    ، و نسل او، از خودش  هابن اعرابى گوید، عترت فرزندان انسان ، و ذری

و در پایان ... هستند  فرزندان بتول  پیامبر ) تعتر(پس : باشد، گوید
اهل بیت او مى باشند و آنـان   پیامبر ) عترت(گوید و مشهور آن است که 

) ذوالقربـى (و صدقات واجب بـر آنـان حـرام ، و آنـان      اتکسانى هستند که زک
  )401(. وره انفال از آن یاد شده ، به آنان تعلق داردهستند و خمس ، که در س



201 
 

خانواده نزدیک و فرزندان او مى  پیامبر ) عترت: (ابن ابى الحدید گوید
بدانیم ، و این کـه ابـوبکر در    باشند، و درست نیست که افراد قبیله او را عترتش 

هستیم ، از بـاب مجـاز اسـت ، مثـل      ما عترت پیامبر : روز سقیفه گفت 
هسـتیم ، زیـرا در حقیقـت     اینکه فرزندان ابنان بگویند ما عموزاده پیامبر 

نیستند، اما در مقام تفاخر به فرزنـدان قحطـان ، خـود را     عموزاده پیامبر 
خود معناى عترت را بیان داشـته   ل خدا عموزاده پیامبر مى دانند، و رسو

سقلین عترت من ، یعنى اهل بیت من هستند، و اهـل  : در آن مورد که مى فرماید
روى فرزنـدان  ) کساء(به این گونه که  )402(بیت خود را در هنگام نزول آیه تطهیر 

مـى   موزاده اش علـى  و حسن و حسین ، و داماد و ع  خود و فاطمه 
  )403(. خدایا این ها اهل بیت من هستند: گستراند و عرضه مى دارد

در غیر از موارد یاد شده نیز به کار برده شده اسـت بـه   ) عترت(بنابراین اگر 
. است  معناى حقیقى نبوده ، و معناى حقیقى آن فقط فرزندان رسول خدا 

افزون بر آنچـه مـا در مـورد عتـرت ذکـر      : اربلى گوید. معرفى مى کندکه خود 
نمودیم ، مطلبى است که کتاب مطالب السئول آن را نقل نمـوده اسـت ، مطالـب    

مى باشد، و او شیخى  هالسئول تاءلیف شیخ بزرگوار کمال الدین ، محمد بن طلح
گى گفـت ،  بـدرود زنـد   654مشهور و فاضل نام آورى بود، گمان دارم در سال 

وضعیت و بلنداى رتبه و زهد و ترك منصـب وزارت شـام ، و بریـده شـدن از     
مسائل دنیوى او معروف است ، این کتاب را در دوران انقطاع خـود از دنیـا بـه    
نگارش در آورد، مذهب او شافعى و از بزرگان آنـان بـود، او در مـورد عتـرت     

  :گوید
فرزندان انسان است ، در : شده  قبیله و عشیره انسان است ، و گفته): عترت(

، زیرا آنان نزدیک ترین افـراد     ههر دو صورت ، عبارتند از فرزندان فاطم
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مـى باشـند زیـرا     بودند، و نیز فرزندان رسول خدا  به رسول خدا 
 هچنانچه خداوند عیسى را از ذکی فرزندان دختر انسان نیز فرزندان خود اوست ،

  ).405(در حالى که عیسى بدون پدر بوجود آمد، . )404(ابراهیم مى داند، 
  :اهل بیت 

خـانواده  ): الاهـل : (جـوهرى گویـد   )406(اهل و آل هر دو به یک معنا هستند 
خانواده و عیال انسان ، و : الرجل ) آل(ساکنین خانه ، و : الدار) اءهل(انسان ، و 

  ).407(پیروان انسان است  نیز
  ).408(قبیله و بستگان و خویشان انسان است ): الاهل: (گوید هابن سید

نزدیک ترین افـراد بـه انسـان ، و اهـل بیـت      : اهل الرجل : ابن منظور گوید
 :است ، و نیز گفته شده  زنان و دختران و داماد او، یعنى على  پیامبر 

  ).409(هستند،  ، و مردانى که آل پیامبر  زنان پیامبر 
در نظر گرفته انـد، و ایـن کـه در میـان     ) آل(و ) اهل(این بود معانى که براى 

، خود گواه را جزء اهل پیامبر دانسته اند على  دامادهاى رسول اکرم 
و دیگـر دامادهـا، و نیـز زنـان پیـامبر      . دارد بر خصوصیتى است که علـى  

  .داراى آن نمى باشند 
از اهل بیت خود که در قرآن به آن اشاره کرده است  اما مقصود پیامبر 

  :نان نامبرده است افراد به خصوصى است که پیامبر صریحا از آ
صـبحگاهى پیـامبر   : مسلم در باب فضائل اهل بیت از عایشه روایت مى کند

خارج شد در حالى که عباى مشکى از پشم در برداشت ، در این هنگـام   
وارد شد، حضرت او را به زیر عباى خود قـرار داد، و بعـد    حسن بن على 

آمد و   آمد، او را نیز در زیر عباى خود جاى داد و بعد فاطمه  حسین 
آمـد، او را نیـز    همچنین او را در زیر عباى خود قرار داد، پس از آن على 
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خداوند اراده مى نماید کـه  : فرمود زیر عباى خود جاى داد، سپس پیامبر 
  )410(ما اهل بیت بزداید آلودگى را از ش

ــاب فضــائل علــى  ــز در ب ــه  و نی ــه مباهل ــزول آی ــامبر : ، در هنگــام ن پی
را فرا مـى خوانـد، و مـى     و فاطمه و حسن و حسین   ، على  
  ).411(اینان اهل بیت من هستند : فرماید

را عبـارت   ل سنت صریحا اهل بیت پیامبر و بسیارى از کتب معتبر اه
مـى داننـد    از امیرالمؤ منین على و امام حسن و امام حسین و فاطمه زهرا 

)412.(  
عترت خـود را بیـان داشـته ، و در     رسول خدا : ابن ابى الحدید گوید

عتـرت  » :عترتى اهل بیتى « : فرمود» یکم الثقلین ،انى تارك ف« : آنجا که گوید
من اهل بیت من است ، و در جاى دیگر اهل بیت خود را معرفـى مـى کنـد، در    
هنگامى که عباء را روى آنان قرار مى دهد، و در هنگامى که آیه تطهیر نازل مى 
 شود، عرضه مى دارد پروردگارا، اینان اهل بیت من هستند، آلـودگى را از آنـان  

  ).413(دور گردان 
  .هرگونه ابهامى را از بین مى برد و به این گونه پیامبر 

چـه کسـانى    اهـل بیـت پیـامبر    : راوى از زید بن ارقم سؤ ال مى کند
زن زمانى را با شوهر خود : و بخدا سوگند. نه : هستند؟ زنان او؟ در پاسخ گفت 

اند، شوهرش او را طلاق مى دهد، و زن به نزد پدر و خانواده خود بـاز  مى گذر
اصل و ریشه اوست ، خویشان او هسـتند کـه    مى گردد، اهل بیت پیامبر 
  )414(. صدقه بر آنان حرام است 

انـدان او  خ مقصود از اهل بیت پیامبر : و با این کیفیت روشن مى شود
و فاطمـه و   هستند که صدقه بر آنان حرام است و آنـان عبارتنـد از علـى    

  :یازده فرزندانش 
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در حــالى کــه رســول خــدا : ، گویــد همســند احمــد بــن حنبــل از ام ســلم
و حسـن و   هو فاطم ـ علـى  : روزى در خانه بود خادمه منزل گفت  

به من دسـتور داد   پیامبر : ام سلمه گوید! ، دم در ایستاده اند حسین 
از من کنارگیر و فرصت را براى اهل بیت من واگذار، من اندکى از خانه فاصـله  

و حسن و حسین ، در حالى که خردسال بودند وارد  هو فاطم گرفتم ، على 
دو کـودك را در دامـن خـود قـرار داد و     وسلم  وآله عليه االله صلىشدند، پیـامبر  

 ـ بوسید، و یک دست به گردن على  گـذارد و   هو دست دیگر به گردن فاطم
خداونـدا  : هر دو را بوسید آنگاه رواندازى مشکى روى آنان قرار داده و فرمـود 

گویـد،   هسـلم به سوى خود و نه بسوى آتش ، من و اهل بیتم را فرا خـوان ، ام  
و تو؟ در جایگاه خود قـرار  : ؟ فرمود و من اى رسول خدا : عرض کردم 

  .دارى و منزلت تو نیکوست 
روایـت نمـوده    هو روایتى دیگر به همین مضمون ابى سعید خدرى از عایش ـ

  ).415(است 
نمـى   در آیه تطهیر شامل زنان پیامبر ) اهل بیت: (لازم است گفته شود

شود، به دلیل همین روایت که ذکر شد، و دیگر این که اگر در مورد زنان پیـامبر  
لیـذهب  : (چنـین  : مى بود بایستى لفظ خطاب به صورت تاءنیـث باشـد   

از شما زنان آلودگى را بزداید، در حالى که به لفظ مـذکر آمـده   ): عنکن الرجس
لفظ در اینجا مـذکر اسـت ، و قاعـده عـرب      )ِ�ُذْهِبَ عَنُ�مُ ا�رِّجْسَ (:  است

چنین است که اگر مذکر و مؤ نث در یک خطاب ، وجود داشت خطاب به لفـظ  
  .مذکر صورت مى گیرد
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  تواتر حدیث ثقلین 5 -  11
تردیدى نیست که حدیث ثقلین متواتر است ، و بسیارى از علماى اهل سنت 

نموده ، حتى ابن حجر، در هنگامى که حدیث ثقلـین را ذکـر مـى     به آن اعتراف
  :کند، گوید

حدیث ثقلین با سندهاى بسیارى ، توسط بیست و چند نفر از اصحاب پیامبر 
گونه هاى مختلف صـدور حـدیث در شـبهه    : و گوید. روایت شده است  

حجۀ الـوداع ، و برخـى دیگـر در    برخى از موارد آن ، نیز در . یازدهم بیان شد
در حالى که خانه اش مملو از اصحاب بود، و برخـى از ایـن روایـات در     مدینه

از طائف ، گفته شـده و   غدیر خم ، و برخى دیگر بعد از بازگشت پیامبر 
ر مـورد قـرآن و   د تکرار حدیث ثقلین به دلیل اهتمامى است کـه پیـامبر   

  ).416(عترت داشته است ، 
ثقلین ، را یاد مى کنـیم   ثو اکنون برخى از روایات و گونه هاى مختلف حدی

:  
اى مردم من چیزى را در میان شما مى گذارم و مى :فرمود پیامبر  -  1

من و اهـل  روم ، اگر به آن عمل نمائید، هرگز گمراه نشوید؛ کتاب خدا و عترت 
  )417(. بیتم 
چیزى را در میان شما مى گـذارم و مـى روم کـه اگـر بـه آن      : و فرمود -  2

تمسک جوئید هرگز گمراه نشوید، کتاب خداوند که رشته اش از آسمان به زمین 
پیوند خورده ، و عترت من ، اهل بیتم ، و هرگز این دو از یک دیگر جدا نشوند، 

  ).418(ر من وارد شوند، تا این که در کنار حوض کوثر ب
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من دو خلیفه از خود بر جاى مى گذارم کتـاب خداونـد و   : و نیز فرمود -  3
  )419(عترتم ، اهل بیت خود، 

نزدیک است ، فرا خوانده شوم و دعوت حق : فرمود و نیز پیامبر  -  4
و مى روم ، کتـاب   را اجابت نمایم و من دو چیز گران ، در میان شما مى گذارم

این دو هرگز : و خداوند لطیف و آگاه به من خبر داد... خدا، و عترتم ، اهل بیتم 
از یکدیگر جدا نشوند تا این که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند، ملاحظه 

  ).420(کنید چگونه با آن دو رفتار خواهید نمود، 
از حجۀ الوداع بازگشـت ، در غـدیر   وسلم  و نیز هنگامى که پیامبر  -  5

  :خم فرود آمد و فرمود
گویا من دعوت شده ام ، و اجابت نمودم ، من دو چیز گران را در میان شـما  

کتـاب  : مى گذارم و مى روم ، یکى از آن بزرگتر و عظیم تر از دیگـرى اسـت   
جـرا  خداوند و عترت ، پس نیک بنگرید چه گونه دستورات مرا دربـاره آن دو ا 

کوثر بـر    مى کنید، زیرا آن دو از یک دیگر جدا نشده تا این که در کنار حوض 
خداوند مولاى من است ، و من مولاى هر مؤ منى : سپس فرمود. من وارد شوند

هر کسى که من مولاى او هسـتم  : بگرفت و فرمود ، پس آنگاه دست على 
  .)421(... مولاى اوست  على 
در هنگام بیمارى ، در حضور جمع اصـحاب ، در خانـه    و پیامبر  -  6

اى مردم من به زودى و به سرعت از میان شما مى روم و من حجت : اش فرمود
را بر شما تمام کردم و راه عذر آوردن را بستم ، آگاه باشید؛ مـن کتـاب خـدا و    

بگرفت  گذارم ، سپس دست على عترت خود اهل بیتم را به جاى خود مى 
و از  است ، بهمراه قرآن است ، و قرآن بهمراه على  این على : و فرمود

  )422(... یک دیگر جدا نشوند تا این که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند
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تلف ، از ثقلین یاد مى کند و در مناسبتهاى مخ ملاحظه مى شود پیامبر 
دستور مى دهد، به آن تمسک جوئید، و وجوب تمسک به آن متـواتر اسـت ، و   

بعضى از روایات ثقلین که دنباله آن   هیچ تردیدى در آن وجود ندارد، بخصوص 
فلا تقدموهما فتهلکو، و لاتقصـروا عنهـا فتهلکـوا، و لاتعلمـوهم     « : چنین است 

آنان سبقت نگیرید، که هلاك مى شوید، و از آنـان عقـب    بر» :فانهم اعلم منکم 
نمانید که هلاك خواهید شد، و به آنان نیاموزید که آنان از شـما آگـاه تـر مـى     

  باشند،
این کلمات دلالت دارد بر اینکه هر کسى مراتب علمى خـود  : ابن حجر گوید

هـد، بـر   را از این دو بدست آورد، و وظائف دینى خود را بر اساس آن انجـام د 
  .)423(دیگرى مقدم است ، 
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  نقد و پاسخ 5 -  12
آنچه از مضمون همه احادیث ثقلین استفاده مى شود سفارش : ایراد و اشکال 

،  به محافظت از قرآن ، و اخذ احکام و دستورات الهى از آن ، و اهل بیـت  
زم و واجب است و تعظیم و محبت آنان است ، و این مقدار بر هر فرد مسلمان لا

بـه   ، ولیکن هیچ یک از احادیث یاد شده نمى تواند دلیل سفارش پیـامبر  
در این مورد خـاص سفارشـى داشـته اسـت و یـا        خلافت امیرالمؤ منین 

  .دستورى نداده و احادیث یاد شده هیچ دلالت بر این موضوع ندارد
  :پاسخ 

قـرآن و عتـرت از یـک    : به صراحت بیان مى دارد ر این که پیامب -  1
دیگر جدا نمى شوند دلالت دارد بر اینکه اهل بیت بر قرآن آگاهى دارند و ایـن  
که آنان در گفتار و کردار با قرآن مخالفت نمى ورزیدند آگـاهى دلیـل عصـمت    

اسـت صـلاحیت    اهل بیت است ، و طبیعى است کسى که افضل است و معصـوم 
امامت دارد، و این دو شرط فقط در اهل بیت وجود دارد آن هم افراد خاص کـه  

  .داراى این دو مقام هستند
پیـامبر  ) حـدیث سـوم از ترمـذى و کنـز    (در بعضى از روایات یاد شده  -  2
خود نامیده و روشن است کـه خلافـت هـر چیـز      هقرآن و کتاب با خلیف 
سب با همان چیز است ، خلافت قرآن عمـل طبـق دسـتورات آن اسـت ، و     متنا

خلافت عترت ، امامت امت و رفع نیازمندى هاى آنان ، از قبیـل امـر و نهـى و    
  . نشر دعوت اسلام و اداره امور پیامبر 

ز مرگ خود خبر مـى  در آغاز بعضى از احادیث یاد شده ا پیامبر  -  4
و حدیث در میـان   - حدیث غدیر (دهد، نزدیک است دعوت حق را اجابت کنم 
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جز اداره امور مردم ، در ارتبـاط بـا حکومـت و    ) بند ششم - مدینهاصحاب در 
فلان را : خلافت ، نیست زیرا اگر فرمانروا و حاکمى در هنگام مرگ خود بگوید

دستورالعمل ، جز حکومت و خلافت از  در میان شما گذارده و مى روم ، با فلان
  .آن فهمیده نمى شود

این که در بعضى از احادیث یاد شده ، هلاك و نابودى را مترتب بر عدم  -  5
، و نیز احادیث فراوانى کـه مـى   )آخرین حدیث از صواعق(پیروى از آنان نمود، 

این است کـه  خود دلیل بر . )424(اگر به آن عمل نمائید هرگز گمراه نشوید، : گوید
پیروى در هر امرى بجز از اهل بیت موجب گمراهى است بخصوص اداره کشور، 

  .و پیروى از آنان موجب مى شود که هرگز نشوند
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  )کاغذ و قلم(حدیث کنف : فصل ششم 

  

  پنجشنبه 6 -  1
روزى مصیبت بار، روز فاجعه ، ...! چهار روز پیش از رحلت ، روز پنجشنبه 

ى جانکـاه ، انـدوهى بـزرگ ، روز پنجشـنبه ، خطـوط      فاجعه اى بزرگ ، درد
روز پنجشنبه ؟ پنجشنبه اى غم ! بطلانى بر همه چیز، آغازى براى رنج بى پایان 

  ...آلود، اشک آور، حسرت آفرین 
روز پنجشـنبه از   پیـامبر  : از سعید بن جبیر، ابـن عبـاس گفـت     -  1

گریه سر ) به محض بردن نام روز پنجشنبه(باس بیمارى خود شکوه نمود، ابن ع
روز پنجشنبه ؟ و چه روزى بـود روز پنجشـنبه ؟ بیمـارى پیـامبر     : داد، و گفت 
کاغذ و قلمى بیاورید، تا چیزى بنویسـم  : در آن روز شدت یافت ، فرمود 

پیـامبر  : ، گفـت  یکى از افرادى که نزد او بـود . که پس از آن هرگز گمراه نشوید
آیـا  : گفتنـد  بـه پیـامبر   : ابن عباس گفـت  ! هذایان مى گوید خدا 

. آیا بعد از آنچه انجام شد؟: فرمود خواسته ات را برآورده نمائیم ؟ پیامبر 
  )425(. دیگر آن را نطلبید پیامبر : ابن عباس گفت 

و چـه روزى بـود روز   ! روز پنجشـنبه  : سعید بن جبیر از ابـن عبـاس    -  2
... قلم و کاغذ بیاورید: شدت یافت ، و فرمود ؟ بیمارى پیامبر ...پنجشنبه 

پس مشاجره اى در گرفت ، و شایسته نیسـت در حضـور پیـامبر مشـاجره اى     
آیا هذیان مى گوید؟  را چه شده است ، پس گفتند، پیامبر . دصورت بگیر
 پس آنان سـخن خـود را تکـرار کردنـد، پیـامبر      ...! نمائیداز او پرسش 
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مرا به حال خود واگذارید، زیرا آن حالتى که من دارم ، از آن چیزى کـه  : فرمود
  .انید بهتر است شما مرا به آن مى خو

  :سپس به سه چیز وصیت نمود
  ؛...بیرون کنید همشرکین را از شبه جزیر -  1
  .به هیئت هاى نمایندگى هم چنانچه من عطا مى دادم ، عطا دهید -  2
آن را  از سومین ، ساکت ماند، نمى دانـم پیـامبر    و پیامبر  -  3

عمـدا از سـومین وصـیت     من فراموش کردم ، و یا اینکه پیـامبر  گفت و 
  ).426(خوددارى کرد، 

کاغذ و قلم بیاورید تـا نوشـته   : فرمود از عمر بن خطاب ، پیامبر  -  3
خواسـته پیـامبر   : اى بنویسم که هرگز گمراه نشـوید، زنـان پشـت پـرده گفتنـد     

سـاکت باشـید، شـما زنـان ، هـم      : من گفتم : را انجام دهید، عمر گفت  
آب (، هرگاه او بیمار شود چشمان خود را فشار مى دهیـد   نشینان پیامبر 

و اشک مى ریزید، و هرگاه شفا یابد یقه او را مـى  ) غوره مى گیرید به اصطلاح
  ).427(آنان از شما بهتر مى باشند، : فرمودرسول خدا ! گیرید
شدت یافـت ،   چون بیمارى پیامبر : از ابن عباس  هعبداالله بن عتب -  4

حضـور   و وفاتش نزدیک گردید، و تعـدادى از مـردان در خانـه پیـامبر     
بشتابید، قلم و کاغـذ بیاوریـد، تـا نوشـته اى     : دفرمو داشتند، رسول خدا 

غالب آمده ،  بیمارى بر پیامبر : بنویسم که هرگز گمراه نشوید؛ عمر گفت 
) نیازى به وصیت نـداریم (و شما قرآن دارید، کتاب خداوند ما را کفایت مى کند 
قلـم و  : نـان مـى گفـت    اهل بیت ، اختلاف نمودند و مشاجره کردند، برخى از آ

کاغذ بیاورید، و برخى گفته عمر را تکرار مـى نمودنـد، و چـون داد و فریـاد و     
از : فرمـود  را غمگین نمودند، پیـامبر   اختلاف بسیار شد، و پیامبر 
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مصـیبت ، و  : ابن عباس مـى گفـت   : کنار من برخیزید، عبیداالله بن عبداالله گوید
  ).428(شدند،  همه مصیبت آن بود که مانع نگارش پیامبر 

وقایع نگاران در اینجا، گفته اصلى عمر را تغییر داده و کلمه اى مؤ دبانه تر به 
جاى آن قرار داداند، بخارى نیز همین روایت را با همین سلسله سند ذکر کرده ، 

استفاده نموده ) بعضى(وددارى کرده ، و به جاى آن از کلمه اما از ذکر نام عمر خ
استفاده ننموده است ، در حـالى  ) هذیان(و نیز در این حدیث از واژه  )429(است ، 

و در روایتى دیگـر، از  . استفاده نموده است ) هذیان(از واژه : که در روایت قبل 
  :عمر نیز به صراحت نام برده است 

شـدت   چون بیمـارى پیـامبر اکـرم    : گوید: عباس  عبیداالله از ابن -  5
کاغذ و قلم بیاورید، تا نوشته اى بنگارم که با داشـتن آن نوشـته   : یافت ، فرمود

غالب آمـده ، کتـاب    بیمارى بر پیامبر : عمر گفت  )430(نباید گمراه شوید، 
: فرمـود  ، و داد و هوار، فراوان شد، پیـامبر  خدا بس است ما را، اختلاف 

  .برخیزید از کنار من ، نزاع و درگیرى نزد من سزاوار نمى باشد
مصـیبت و همـه   : بیرون رفت و مى گفت ) پس از نقل این خبر(و ابن عباس 

  )431(مصیبت آن بود که نگذاشتند رسول خدا سفارش خود را بنگارد، 
م ، در صحیح خود بدون این که نامى از گوینده آن جسـارت بـرد،   مسل -  6
راحت مى   زیرا از عمر، نام نبرده است ، پسرا به کار برده است ، ) هذیان(واژه 

  )432(تواند واژه اصلى را ذکر نماید، 
و حسن بن ربیع ، از عبدالرزاق ، از معمر، از : ابوبکر احمد بن عبدالعزیز گوید

  :بن عبداالله بن عباس ، از پدرش گویدزهرى ، از على 
فرا رسید، در حالى که گروهى که عمـر   چون هنگام وفات رسول خدا 

: فرمود حضور داشتند، پیامبر  نیز در میان آنان بود، در خانه پیامبر 
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ته اى براى شـما بنویسـم کـه پـس از مـن گمـراه       کاغذ و قلمى بیاورید، تا نوش
بـود، و   نشوید، عمر کلمه اى گفت ، که معناى آن غلبه بیمارى بر پیـامبر  

کتاب خداى ما را بس است ، در میان افراد که حضور داشتند، اختلاف و : گفت 
گفت ، و چـون   سخن همان است که پیامبر : نزاع در گرفت ، برخى گفتند

داد و فریاد و همهمـه و یـاوه گـوئى و اخـتلاف فـراوان گشـت ، رسـول خـدا         
برخیزید، سزاوار نیسـت در حضـور پیـامبرى ، چنـین اخـتلاف      : فرمود 

در همـان روز وفـات    اسـتند، و پیـامبر   وصورت پذیرد، پس همگى برخ
  ).433(یافت ، 

مصیبت و همه مصیبت آن است که نگذارنـد، پیـامبر   : و ابن عباس مى گفت 
  .خود را بنویسد 

عیل بخارى ، و مسلم بـن  ااین حدیث را محمد بن اسم: ابن ابى الحدید گوید
حجاج قشیرى در صحیح خود ذکر نموده اند، و همه حدیث نویسان ، راویـان ،  

  ).434(ت این روایت اتفاق دارند، در صح
این است نمونه اى از آنچه راویان حدیث ، و وقایع نگاران ، راجع به نوشـته  

و نـه تنهـا ایـن نامـه     . اى که هرگز نوشته نشد، براى ما به یادگارى گذارده انـد 
  .نوشته نشد، بلکه به ساحت قدس نبوى نیز جسارت شد

آغـازگر ایـن جسـارت را، عمـر     و ملاحظه شد که که همگان بـدون تردیـد   
دانستند، و بعضا براى کاهش میزان جسارت ، لفـظ اصـلى جسـارت را حـذف     
نموده ، و به جاى آن واژه اى دیگر که همان مفهوم را دارد، بکار برند، و برخـى  
نیز نخواستند، از گوینده آن واژه نامى برده باشند، تا کرامت و اعتبـار گوینـده ،   

در پاره اى از این روایات نه از گوینده این جسارت نامى و حتى . محفوظ بماند
گفته شده است یادى کرده  برده ، و نه از نوع سخنى که در حضور پیامبر 
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را شـدیدتر بیـان داشـته و اهمیـت آن را دو      ، اما محتواى سخن پیـامبر  
  :نقل نموده است ، جابر گوید چندان ، از زبان پیامبر 

در هنگام مرگ خود کاغذى خواست تا چیزى براى امت خود  پیامبر 
و نه خود گمـراه شـوند، پـس ، آنـان در     ) دیگران را(بنویسد، که نه گمراه کنند 

 راه انداختند تا این که پیامبر ، داد و فریاد و همهمه  حضور پیامبر 

  ).435(از نگارش آن صرف نظر نمود، 
و مى بینیم که آنان به این دستورات توجه ننمودند، و اگر بـه آن توجـه مـى    

  .شد، از گمراهى نجات مى یافتند
کتـاب خـدا مـا را از    : و اى کاش به این مقدار کفایت نموده ، و نمـى گفتنـد  

نمى دانـد کتـاب خـدا در     تو بى نیاز مى کند، گویا این که پیامبر  وصیت
میان آنان چه موقعیتى دارد؟ و یـا ایـن کـه خـود را آگـاه تـر از رسـول خـدا         

در مورد قرآن و خواندن آن مى دانستند؟ و اى کاش به ایـن مقـدار نیـز     
از این حد تجاوز ننموده و نسـبت هـذیان بـه رسـول خـدا      اکتفاء مى کردند، و 

 نمى دادند؟ و گویا هرگز نداى قرآن را در مورد سـخنان پیـامبر    

نشنیده بودند، که شب و روز در گوش آنان طنـین مـى انـداخت ؛ پیـامبر شـما      
خداوند چیزى ندارد، گمراه نیست مجنون نیست سخن یاوه نمى گوید، جز وحى 

 -  4در بخش (از روى هواى نفس سخن نمى گوید، اشتباه در گفتارش نیست ؟ 
  .از آن سخن مى گوئیم  7
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  آغازگر جسارت بزرگ: 6 -  2
عمر آغازگر این جسارت بود، و دیگران از او در این سخن پیـروى کردنـد،   

رین دو دسته شدند، برخى چون در همه روایات یاد شده تصریح شد به یاد حاض
باید از سخن عمـر  : و برخى دیگر گفتند دیگر گفتند، باید از سخن پیامبر 

  .پیروى کرد
، توسط گروهـى ، بیـان کننـده ایـن      این گونه برخورد با سخن پیامبر 

داشته اند، و چه بسا جهت است که تعدادى از همفکران عمر در آن جمع حضور 
تا دم آخـر، خواسـت در    با پیش بینى هاى قبلى بوده است که اگر پیامبر 

را بـه ایـن گونـه از     سفارش کند، سخن پیـامبر   مورد خلافت على 
ه کننـد، و بخـوبى   اعتبار بیندازند، و انصافا چه خوب توانستند طرح خود را پیاد

خواسـته خـود را تعقیـب     مى توان دریافت چه چیز باعث شد، تا پیامبر 
  .ننماید، و گرنه همه چیز را زیر سؤ ال مى برند

  ).436(ننموده ، مگر ابوجهل ،  چنین جسارتى را کسى به پیامبر 
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  چند سؤ ال ؟ 6 -  3
معاشرت ، و عرف و اجتماع چنین اجـازه اى مـى دهـد؟ آنهـم در      آیا آداب

حضور یک بیمـار در بسـتر مـرگ و در حـال احتضـار، در حضـور اقـارب و        
خویشان ، و یک مشت زن و بچه ، آن هم نسبت به شخصى چون پیامبر عظـیم  

چنین شخصى ، که آنان را از آن همه بدبختى نجات بخشید، و به  الشاءن 
چنان جمله اى نسبت دهند؟ و آیا این حرکت به معناى انکـار همـه چیـز نمـى     
باشد؟ و آیا با وجود همه آنچه گذشت ، هنوز هم ما حق نداریم همه چیز را بـر  
ملا سازیم ،؟ و استدلال علمى و منطقى خود را بازگو نمائیم ؟ مى توان از همـه  

حذر باقى مـى مانـد، و آن ایـن کـه     آنچه گفته شد چشم پوشى نمود، اما یک م
اسـت ، و در نتیجـه تکـذیب     تصدیق این گروه به معناى تکذیب پیـامبر  

  .اسلام 
و آیا ما نباید از ساحت قدس نبوى و اصل اسـلام دفـاع کنـیم ؟ و بـا ذکـر      
 شواهد تاریخى محکم ، و با استدلال علمى و منطقى ، لااقل نگذاریم دشمن هـر 

چه مى خواهد بگوید؟ و هر آن چه مى تواند به اسلام و پیامبر آن نسـبت نـاروا   
  .دهد؟

: پیامبر و سیاسـتمدار، گویـد   واث مونت کمرى ، نویسنده کتاب محمد 
گرچه او خود  ،)437(را به بیمارى صرع متهم نموده اند،  نقادان غربى محمد 

دفاع مى کند، اما چـرا چنـین    ین اتهام را وارد ندانسته و از وحى پیامبر ا
داده اند؟ چون ما خود چنین گفته ایم ، و گفتـه ایـم کـه     نسبتى به پیامبر 

  هذیان مى گفت ؟) نعوذ باالله( پیامبر 
  ل ؟و اینک چند سؤ ا
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  سخن ناصواب گوید؟ پیامبر : آیا مى توان باور کرد -  1
  انگیزه و هدف از این اقدام جسورانه چه بوده است ؟ -  2
پیشـنهاد خـود را پـى گیـرى ننمـود، و آن گـاه کـه         چرا پیامبر  -  3

  خواستند اجراء کنند سکوت کرد؟
  پوزش پذیر است ؟ آیا این گناه -  4
، که راوى حدیث فراموش کرد، و یا پیامبر  سومین وصیت پیامبر  -  5
عمدا آن را ترك نموده چه بوده است ؟ و اینها سئوالاتى است که این رخ  

  .داد به طور طبیعى به دنبال دارد
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   اعتبار سخن پیامبر : 6 -  4
اظهار مى کند، و هیچ  قرآن با صراحت تمام در مورد گفته هاى پیامبر 

کس نمى تواند در گفته هاى قرآن تردید داشته ، و حجیت آن را زیر سؤ ال برد، 
حتى شخص عمر، کتاب خداى را معیار عمل دانسته و مى گوید، حسـبنا کتـاب   

خداى ، را معیار عمل دانسته کفایت مى کنـد و طبـق صـریح قـرآن     کتاب : االله 
قـرآن راجـع بـه    . نسبت هزیان دادن به پیامبر، محکوم و گوینده آن مجرم است 

  :گوید گفتار پیامبر 
و : انه لقوم رسول کریم ذى قوة عند ذى العرش مکین مطاع ثم امـین  «  -  1

این گفتار پیامبرى اسـت بزرگـوار، و داراى عـزت و    » :)438(ما صاحبکم بمجنون 
منزلت نزد پروردگار، داراى قدرت و نیرو، و داراى منزلت و مقام نزد پروردگار، 
و دستورات او نزد پروردگار، و دستورات او نزد پروردگار مورد اطاعت اسـت ،  

د، و نیز او باید از او اطاعت نمود، و امین است در تبلیغ آنچه به او وحى مى شو
  .داده بودند همنشین شما بود، و جنون ندارد، چون نسبت جنون به پیامبر 

گرچه برخى اعتقاد دارند، مقصود جبرئیل است ، که رسول پروردگـار اسـت   
، که در ایـن صـورت شـش صـفت یـاد شـده        براى وحى به رسول خدا 

، و  ، و نفى جنون و کمال عقـل مخصـوص بـه پیـامبر      مربوط به اوست
هذیان نوعى جنون است ، که در هر حال سـاحت مقـدس نبـوى از آن بـه دور     

قـبلا از سـوى    است ، و لازم به یادآورى است که تهمت جنون به پیامبر 
  .وارد شده بود مشرکین ، به پیامبر 

ما ضل صاحبکم و ماغوى ، و ماینطق عن الهـوى ، ان هـو الا وحـى    «  -  2
گمراه نشد، و دچار خطا و اشتباه  پیامبر » :)439(یوحى علمه شدید القوى ، 
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نگردید، و از روى هواى نفس سخن نمى گوید، دعوت او به حق ، و یـا قرآنـى   
  .لاوت مى کند، بجز وحى الهى نمى باشد، جبرئیل او را بیاموخت که براى شما ت

انه لقول رسول کریم ، و ما هو یقول شاعر قلیلا ما تؤ منون ، و لایقول «  -  3
کاهن قلیلا ما تذکرون ، تنزیل من رب العالمین ، ولو تقول علینا بعض الاقاویـل  

و آن سخن پیـامبرى بزرگـوار   » ):440(لاءخذنا منه بالمیمین ، ثم لقطعنا منه الوتین 
است ، و گفته شاعرى نیست ، بجز اندکى از شما به آن ایمان نمى آورید، و نیـز  
گفته کاهن و ساحر نمى باشد، اندکى از شما متذکر مى شود، از جانب پروردگار 
نازل شده است ، و اگر به ما سخنى نسبت دهد که از ما نباشد، قرآن را از او مى 

ا دست راست او را قطع مى کنیم ، و یا از او انتقام مى گیریم و او را ستانیم ، و ی
  .مى کشیم 

و آیا پـس از ایـن همـه صـراحت قـرآن در مـورد گفتـه هـاى نبـى اکـرم           
، که خالى از هر نوع عیب و نقص و ایراد است ، و اینکه در گفته هایش  

استه هاى نفسانى هیچ دخالتى در منطـق  حتى اشتباه وجود ندارد، و از روى خو
نداشته است ، چنانچه قرآن کـریم بگونـه مطلـق از مـدحت      رسول خدا 

، سخن مى گوید، و آنان کـه ایـن تهمـت نـاروا را بـه       منطق رسول خدا 
آنانند که خود مى گویند، لذا دستورات  بستند در مقام عمل غیر از پیامبر 

را در هر حال مـى پذیرفتنـد، و امتثـال فـرامین او را      صادره پیامبر اکرم 
واجب مى شمردند، و آن را هذیان نمى پنداشتند، و تاریخ شواهدى از این گونه 

یز پس از آن و تا آخرین لحظه حیاتش قبل از این اتهام و ن فرامین پیامبر 
را براى ما بازگو نموده ، که همه آن فرامین را اصحاب معتبر مى دانسـتند، تنهـا     

، آن هم بسیار ضرورى و حیاتى مـورد چنـین اتهـامى     یک فرمان پیامبر 
  .است  ابى طالب  نقرار مى گیرد، فرمانى که مربوط به زمامدارى على ب
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به سـرزمین روم ، و پـى گیـرى آن از     اسامهدر مورد فرمان بسیج سپاه  -  1
سوى حضرت در روزهاى چهارشنبه و روز پنجشنبه و روز شنبه ، و در شـدت  

روز یکشنبه و باز روز دوشنبه آخرین روز زنـدگانى   بیمارى پیامبر اکرم 
کسـى نسـبت    )441(، که در حالات گوناگون بیمارى بـوده اسـت ،    پیامبر 

نداده است ، و به هدف خود مى رسیدند، لذا تـا آخـرین    هذیان به پیامبر 
لحظــه و حتــى چهــار روز بعــد از درخواســت قلــم و کاغــذ بــاز هــم پیــامبر  

ى متخلفین را مورد لعنت قرار مى دهد، اما مواجه اصرار مى ورزید و حت 
را هم چنان ، پابرجـا و اسـتوار    با چنین نسبتى نمى شود، و فرمان پیامبر 

مى دانند، و بعد از انجام کارهاى خود و تمام شدن بیعت با قوت و نیـرو و اراده  
  ).442(تمام آن را به انجام مى رسانند، 

پس از اتهام وارده را مورد تردید قرار نمى دهنـد،   ت پیامبر وصی -  2
و خدشه اى به آن وارد نمى سازند، و دو فقره از وصیت نامـه هـاى سـه گانـه     

را، پذیرفته و یک مورد را از قلم مى اندازند، و آن دو مـورد   پیامبر اکرم 
خراج مشرکین از شبه جزیرة العـرب ، و دادن عطـا بـه هیئـت     را که عبارت از ا

هاى نمایندگى را اجراء مى کنند، و هیچ گونه واکنشى منفى از خود نشـان نمـى   
  .دهند
و نیز در آخرین لحظات و ساعات زندگى ، چنانچه خود گویند؛ پیـامبر   -  3
ور از روى هذیان نمى باشد و ابابکر برود نماز گذارد، این دست: دستور داد  

  کاملا معتبر است ؟
و نیز روز دوشنبه پس از بازگشت از نماز هنگامى که متوجه مى شـود،   -  4

ابابکر را وادار نموده اند تا با مردم نماز بخواند، خود بـه مسـجد مـى رود و بـا     
مردم نماز مى خواند، و چون به منزل باز مى گردد، در حـالى کـه سـخن نمـى     
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دستور مى دهد، ماءموریت خود را به انجـام رسـانید،    اسامهو با اشاره به  گوید،
در این مورد نیز نسبتى ناروا داده نمى شود، زیرا راه پیش گیرى در ایـن فرمـان   

  .نیز وجود دارد
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  هدف و انگیزه جسارت بزرگ: 6 -  5
با توجه به آن چه گذشت ، نباید هیچ مسلمانى بخصـوص آنـان کـه از دیـر     

با قرآن و تعالیم آن آشنائى دارند، نمى توان باور داشت ، آنان اطلاعاتى از  زمان
نداشتند، مضـافا بـر اینکـه عقـل      آیات یاد شده در مورد مصونیت پیامبر 

از خطـا و   انسان ، بدون در نظر گرفتن آیات یاد شده ، به عصمت پیامبر 
کـه بگـذریم ، شـیوه و رسـم تعیـین       هحکم مى نماید، و از همه این ادللغزش ، 

ولایت عهد، بخصوص در میان مردم عشایرى رایج بوده ، بنابراین به فرض عدم 
وصیت پیشین ، نیاز به وصیت داشت ، و اگر قبلا نیـز شـخص وصـى خـود را     

ه به همـه  تعیین نموده ، تاءکید بر آن در هنگام مرگ امرى طبیعى است ، با توج
 این مسائل چرا با تهمت ناروا و ایجاد جو درگیرى مانع وصـیت پیـامبر   

  :در گفتگوئى که عمر با ابن عباس دارد، پرده از این ماجرا بر مى دارد. مى شوند
به همراه عمر در یکى ار مسافرت هـایش بـه شـام رفـتم ،     : ابن عباس گوید

من به دنبال او رفـتم ، بـه مـن    : نهائى حرکت مى کردم روزى بر شتر خود، به ت
ابن عباس ، من از عموزاده ات شکایت دارم ، از او خواستم ، همراه مـن  : گفت 

بیاید، او موافقت ننمود، و من هم چنان او را دل خور و خشمگین مى بینم ، فکر 
مى کنم فکر : تو خود مى دانى ، عمر گفت : نمى کنى خشم او از چیست ؟ گفتم 

آرى چنین است : او هنوز از خلافت ، و از دست دادن آن ناراحت است ، گفتم 
او را براى خلافت کاندید نموده بود عمر گفت  ، او گمان دارد رسول خدا 

او را براى خلافت کاندید نموده بود، چه مى  رسول خدا ! فرزند عباس : 
چیـز را   رسـول خـدا   ! ود، در صورتى که خدا چنـین نمـى خواسـت    ش

اراده خـدا اجـرا شـد و اراده     خداوند چیز دیگرى اراده نمود، پـس خواست ، و 
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اراده نمـود   اجرا نگردید، و آیا هرچـه را رسـول خـدا      رسول خدا 
مسلمان شود، و خداونـد اراده نکـرد و   ) ابولهب(و خواست عمویش انجام شد؟ ا

  ).443(او مسلمان نشد، 
رسـول خـدا   : و مضمون همین خبر با لفظ دیگرى نیـز روایـت شـده اسـت     

خواست او را کاندیداى خلافت نماید، و من از ترس بـروز فتنـه ، مـانع     
  ).444(شد و خوددارى کرد و پیامبر از درون من آگاه . شدم 

ایـن کـه پیـامبر     -  1: در این گفتگو، عمر به پـنج مطلـب اشـاره مـى کنـد     
تصـمیم   ایـن کـه پیـامبر     -  2. بر خلاف اراده خداوند عمل نمود 

اجـراى ایـن   این که او مانع  -  3. را براى خلافت معرفى نماید داشت على 
دلیل سـکوت و پـى    -  5. این اقدام براى نجات اسلام بوده  -  4. فرمان گردید

  .را بیان مى دارد گیرى نکردن پیامبر 
مشاهده مى شود عمر اعتراف مى کند که با نسـبت هـذیان بـه رسـول خـدا      

جلوگیرى کرده ، آن هم به بدترین شـیوه   چگونه از وصیت پیامبر  
  .ممکن 

وصیت خود را بکند، چون او مى دانست وصیت  عمر نگذاشت پیامبر 
، و حـدیث  )کتـف (اگر اندکى در جمله پایـان حـدیث   . راجع به چه امرى است 

فهمیـده مـى    ثقلین ، که تصریح به خلافت عترت دارد، تاءمل شود ایـن مطلـب  
مى فرماید، قلم و کاغذ بیاورید تا چیزى بنگـارم کـه هرگـز     پیامبر : شود

اگر به این دو تمسـک جوئیـد   : گمراه نشوید، و در پایان حدیث ثقلین نیز گوید
را  در حدیث ، این نکتـه  هرگز گمراه نشوید، توجه به نتیجه گیرى پیامبر 

در بیمارى خود مى خواست ، آنچه را در دو حدیث  مى رساند که پیامبر 
  .گفته بود، مشرحا بیان دارد) ثقلین(
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آنان مسئله مهمى را از بـین بردنـد کـه نگذارنـد،     : محمد حسنین هیکل گوید
بیاورد، ولیکن عمر چنان در  آنچه را مى خواهد به روى کاغذ پیامبر اکرم 

یعنى این که نه تنهـا از کـرده خـود پشـیمان      )445(راى و اندیشه خود ثابت ماند، 
در گفتگوئى دیگر بـا  . نبود، بلکه تا آخر آن چه را انجام داده بود تاءیید مى کرد

  :ابن عباس گوید
و عرب خواهـد دانسـت کـه اندیشـه ، و عمـل مهـاجرین صـدر اسـلام در         

  )446(بسیار پسندیده و شایسته بوده است ،  ن خلافت از على برگرداند
عجبا که عمر راى و اندیشه خود را از اندیشه و راى پیامبر شایسته تـر مـى   

را در برابر خداوند، و خود را هم گام با اراده پروردگار  داند، رسول خدا 
مـى آورد کـه تـا آخـر در برابـر پیـامبر اکـرم        مى داند، خود را همتاى کسانى 

ایستادند و به او ایمان نیاوردند، افتخار مى ورزد که مانع اجراى تصـمیم   
گردید، و در آخر همه این اقدامات را به سود اسلام مى کنـد،   رسول خدا 

به حسـاب مـى    )447(ر آن سقوط نمودند، و مانعى براى بروز فتنه هائى که خود د
  .آورد
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  دفاع و پاسخ: 6 -  6
و شگفت آورتر اینکه با کمال تاءسف ، با همه تصریحات عمر، و در دنیـائى  
که جسارت یافتن حقیقت در آحاد مردم پدید آمده ، باز هم کسانى هسـتند کـه   

را مى دانند، بـه   بدون تفکر و اندیشه ، به دفاع بر خواسته ، و نمى خواهند، آنچه
آن اعتراف نمایند، و به صرف این که باور کردنش مشکل است ، خود را در این 
چهارچوب به حبس مى اندازند، و این اقدام عمر را ابتکارى الهى شـمرده ، و از  
کرامات شیخ مى داند؛ زیرا راى عمر با اراده پروردگار هماهنگ بوده ، امـا اراده  

  )448(به اراده پروردگار هماهنگ نبوده است ؟  رسول خدا 
اگر اعتراض بر امام بـه حـق را   : احمد شهرستانى در کتاب ملل و نحل گوید

خروج و تمرد بدانیم و اعتراض کننده را خارجى به شمار آوریـم ، چنانچـه بـا    
اعتراض نمـود،   تمیمى عمل شد، در هنگامى که به پیامبر اکرم ) خویصره(

بـه عـدالت رفتـار کـن اى     : » فانک لم تعـدل  اعدل یا محمد « : و گفت 
، زیرا تو به عدالت رفتار نمى کنى ، آیا این نوع بر خورد با پیامبر  محمد 
نمـى   ح اندیشه پیامبر اکـرم  تحسین عقل و اندیشه خود و قبی اکرم 
  )449(. باشد

در خواسـت قلـم و کاغـذ مـى کنـد تـا        و آیا هنگامى که پیامبر اکرم 
دستورى بدهد که مردم را از گمراهى نجات بخشد، و در مقابل این خواسـته بـه   

کتاب خـداى مـا   : و مى گوید )450( ان داده مى شود،نسبت هذی پیامبر اکرم 
بى نیاز مى کند، آیا این حرکـت تحسـین عقـل     را از وصیت پیامبر اکرم 

، و در واقع پایان رسـالت پیـامبر اکـرم     خود و تقبیح اندیشه پیامبر اکرم 
چرا آقاى شهرسانى بین ایـن دو جریـان امتیـاز      مى آید، پس به شمار ن 
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 اختلافاتى که در هنگام بیمارى پیـامبر اکـرم   : قائل مى شود، و مى گوید

انجام مى شود، یک مسئله اجتهادى اسـت ، و هـدف آنـان از ایـن اخـتلاف و      
  )451( .مخالفت اقامه شرع و تداوم و برقرارى دین بوده است 

و حدیث اجراى  - حدیث قلم و کاغذ (این دو رویداد : و در صفحه بعد گوید
را به این جهت در اینجا ذکر نمـودم کـه مخـالفین ، ایـن دو     ) فرمان سپاه اسامه

جریان را در شمار مخالفتهاى مؤ ثر در امر دین شمرده اند، در حالى کـه چنـین   
  )452(. ى آن بوده است نیست ، بلکه هدف آنان ، اقامه دین و استوار

در اینجا واقعا ضرب المثل یک بام و دو هوا صدق مى کند، آقاى شهرسـتانى  
پـس اعتـراض بـه پیـامبر اکـرم      (اعتراض به امام را خروج از دیـن مـى دانـد    

امرى  که مثلا اعتراض عمر را به پیامبر اکرم ) در اولویت قرار دارد 
  .اجتهادى بداند

مقصود از اجتهاد چیست که این همه ، و در هر موردى به اجتهاد متوسل مـى  
شوند؟ آیا مورد اجتهاد آن جائى نیست که دستور صریحى وجود نداشته باشـد،  

مى توانـد  .) اگر دایره اجتهاد را تا این حد وسیع بدانیم (و انسان در این صورت 
اید، و اما در صورتى که دستور صریح و آشـکار  طبق نظر شخصى خود عمل نم

وجود داشته باشد، دیگر اجتهاد براى چیست ؟ و اگر بـا وجـود نـص صـریح ،     
انسان آن را کنار گذارد و طبق نظر شخصى خود عمل کند، به گونه اى که مغایر 
با فرمان صریح باشد، مصداق مخالفت و سرپیچى از دستور کجاست ؟ و در چه 

بـر اسـاس    و آیا مگر مخالفت آنان با دستور پیامبر اکـرم   موردى است ؟
خود و دلسوزى براى اسلام و مصلحت اندیش نبود؟ چنانچه اظهار مى  تشخیص

دارند، و این همان تحسین عقل و خرد خویش ، و تقبـیح راى و نظریـه پیـامبر    
اسـت ،  ) خویصـر (به مراتب شدیدتر از اعتراض نمى باشد؟ و بلکه  اکرم 
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بخت برگشته فقط یک اعتراض در مورد خاص بـه پیـامبر اکـرم    ) خویصر(زیرا 
همه چیـز را زیـر سـؤ ال     نمود، اما با نسبت هذیان به رسول خدا  

شایسته پیامبرى اسـت ؟ و آیـا بـه    بردند، آیا پیامبرى که العیاذاالله هذیان بگوید، 
طور کلى از اعتبار ساقط نمى شود، و این بزرگتـرین ضـربه ، بـه اصـل دیـن و      

به پیامبر ... به خاطر اقامه دین و: اسلام نمى باشد؟ آن وقت شهرستانى مى گوید
، ایـن  او را به حال خود واگذارید: چنین نسبت هائى دادند، و گفتند اکرم 

هم یک منطق کاملا عوضى است که ضربه به اصل دین را به پا داشـتن و اقامـه   
  .آن بدانند

تعصب کارش به آنجا انجامد که اگر امر اثر شود، بین ایـن کـه پیـامبر اکـرم     
ا کنـار  ر درست مى اندیشید یا فلان ، بگوئیم فلان ، و پیامبر اکرم  

داریـم ، اگـر پیـامبر را از     گذاریم ، آخر ما هر چه داریم از پیامبر اکـرم  
پیامبرى ساقط نمودیم ، چه خواهیم داشت ، اگر تفکر شخصى یک نفـر را زیـر   

  .سؤ ال بریم ، بهتر از آن نیست که رسالت را خدشه دار نمائیم 
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  ؟...و اما انصاف : 6 -  7
حفنى داود، استاد دانشکده زبان در قاهره ، مقدمه اى که بر کتاب عبداالله دکتر 

  :بن سبا نوشته است ، سه پرسش زیر را مطرح نموده است 
  آیا صحابى بزرگوار دچار خطا و لغزش و اشتباه مى شود؟ -  1
  آیا مى توان از رفتار و گفتار او انتقاد کرد؟ -  2
  منافق و یا کافر شود؟ آیا صحابى بزرگوارى ممکن است ، -  3

در مـورد اول و  : دکتر حفنى سپس خود به سوالات یاد شده پاسخ مى دهـد 
  دوم بى تردید مى توان اظهارنظر کرد، و پاسخ مثبـت داد، و در مـورد پرسـش    

سوم جواب منفى است ، زیرا نفاق و یا کفر مربوط به قلب انسـان اسـت ، و بـه    
ه تا هنگـامى کـه کفـر و نفـاق را بـر زبـان       البت(جز خداوند از آن آگاهى ندارد 

چـرا بایـد   .... بنابراین ما به برادران اهل سنت خود مـى گـوئیم   ). نیاورده است
خطاها و لغزش هاى خلفاء را انکار نمائیم ؟ گذشته از آن ، اگـر مـا نسـبت بـه     

تى است کـه بـه   ارادتى داریم ، در واقع به طفیل اراد اصحاب پیامبر اکرم 
داریم ، و فقط به اعتبار صحابى بـودن آنـان نمـى باشـد، مـا       پیامبر اکرم 

جانشین و وصى و خلیفه اى بـراى   هنگامى که انکار کنیم که پیامبر اکرم 
دوران بعــد از خــود معــین ننمــود، در نظــر همــه عقــلاى عــالم پیــامبر اکــرم  

خود را زیر سؤ ال برده ایم ، زیرا همه عقلاى عالم و دانشـمندان جهـان    
، و چه گونه عقل کلـى اسـت کـه     این چگونه پیامبر اکرم : خواهند گفت 

مردم را بعد از مرگ خود بلاتکلیف رها کرد و رفـت ، و خـود باعـث اخـتلاف     
  .گردید
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وارد کرده ،  وز عمر را به خاطر اعتراضاتى که به پیامبر اکرم ما اگر امر
مانند صلح حدبیه ، و ممانعت از نگارش وصیت در بیمارى مرگ خود، مقصر و 

را خطاکار بدانیم ، امروز کـه نـه سـفره     خطاکار ندانیم ، باید پیامبر اکرم 
نه پول هاى گـزاف ، و نـه مناصـب و پسـت و مقامهـاى مهـم       هاى رنگین ، و 

لشکرى و کشورى بنى امیه وجود ندارد، و نه ترس از دژخیمـان و جـلادان ، و   
  )453(... کشتار و تبعید، و زندان و زجر و سلب و نهب مخالفانشان وجود دارد؟ و

  :اعترافى دیگر
در مسجد، در کنار عمـر   على : ابوبکر انبارى در کتاب امالى خود گوید

نشسته بود، و تعدادى از مـردم نیـز در آنجـا حضـور داشـتند، چـون حضـرت        
است ، و از مجلس بیرون رفت ، کسى متعرض او گردید، و او را مـتهم بـه   وبرخ

او واقعا حق دارد خـود را بـه   : خودستائى ، و خود بزرگ بینى نمود، عمر گفت 
، به خدا سوگند، اگـر شمشـیر او نمـى بـود     ستاید و به وجود خود افتخار نماید

ستون اسلام استوار نمى گردید، و گذشته از این او آگاه ترین امت اسـلام اسـت   
با این : به امور قضائى ، و او داراى سابقه و شرافت است ؛ آن مرد به عمر گفت 

به خـاطر  : کیفیت چه چیز شما را وادار کرد که خلافت را از او باز دارید؟ گفت 
وانیش ، و این که به فرزندان عبدالمطلب علاقـه منـد بـود، دوسـت نداشـتیم      ج

  )454(. خلافت به او برسد
این اعتراف دوگانگى طرز تفکر عمر و همراهانش ، کـه نگذاشـتند، وصـیت    

دارد،  بیان مى به نگارش در آید، با شخص پیامبر اکرم  پیامبر اکرم 
ان و مدیریت افراد را نـه بـر   ، ایمان و شرافت و منزلت ، و تو پیامبر اکرم 

سن و سال تعیین مى کرد، و بلکه بر اساس توانـائى آن شـخص ، و دارا    اساس
بودن آن صفات و شرائط، خواه جوان ، و یا کهنسال باشد، و لذا مى بینیم اسـامه  
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ثر بیست ساله را فرمانده قشونى کرد که سران و بزرگـان در آن  هفده ، و یا حداک
و هم او و یارانش نیز که دریافتنـد   )455(سپاه بودند، اما عمر و یارانش نپذیرفتند، 

را خلیفه خود نمایـد، و   صریحا مى خواهد باز هم على  پیامبر اکرم 
نمى توانستند براى همیشه جوانى را به اصطلاح حاکم آن را به نگارش در آورد، 

بر سرنوشت خود بدانند، و نیز مى دانستند، که اگر هم اکنـون خلافـت بـه علـى     
واگذار شود، پس از او نیز در میان فرزندان او، گردش خواهـد نمـود، بـه     

  )456(د امامان دوازده گانه ، ، در مور دلیل سفارشات مکرر پیامبر اکرم 
. و به همین دلیل است که او را متهم به دوستى فرزندان عبدالمطلب مى کننـد 

در آن  علـى  (جـوان اسـت    نمى دانست على  مگر پیامبر اکرم 
انبوه ریـش   و آیا پیامبر اکرم ) - م  - موقع حدود سى و چند سال داشت 

 سفیدان را نمى دید که دور و بر او مى پلکند؟ و آیا مگر على بن ابى طالب  
نمى شناخت که از این سکه هاى قلابى نیسـت و بسـتگان    را پیامبر اکرم 

لـب رفتـار   خود را به دلیل خویشى و بستگى مقدم نمى دارد، و گواه بر ایـن مط 
حضرت است با برادر خود عقیل ، و عمر این خصوصیات را بهتر از پیامبر اکرم 

نمى دانست کـه   پیامبر اکرم : مى دانست ، و آیا مى توانیم بگوئیم  
 او چنین است که عمر مى گوید، و یا مى دانست که چنین است و با وجـود آن ، 

چنین شخصى را بـر امـت خـود مسـلط مـى کنـد، حاشـاك یـا رسـول خـدا           
ولـیکن تـو بهتـرین را، بـراى بهتـرین و مهـم تـرین و        . که چنین باشى  

  .مسئولیت دارترین مهم انتخاب نمودى ، اما کژاندیشان نگذارند
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  عذرخواهى جالب:  6 -  8
که شنیدنش مـى ارزد، گرچـه تقریبـا    ابو جعفر نقیب عذرخواهى جالبى دارد 

عموما چنین استدلال نموده اند، چنانچه قاضى القضـاة عبـدالجبار معتزلـى نیـز     
  )457(. چنین استدلالى دارد

و این اخبار را بـراى او  : از ابوجعفر نقیب سؤ ال کردم : ابن ابى الحدید گوید
مى بینم که به این معنا  من این روایات را صریح در خلافت على : خواندم 

 دلالت دارند؟ اما از سوى دیگر بسیار بعید مى دانم که اصـحاب پیـامبر   

را دفع نمایند،  متفق شوند، و همگى تلاش کنند براى این که دستور پیامبر 
معـالم دیـن ماننـد    هم چنانکه بعید مى دانم اصحاب براى از بین بردن یکـى از  

توجه به کعبه در هنگام نماز، و روزه ماه رمضـان ، و دیگـر شـعارهاى دنیـى ،     
  .اتفاق پیدا کنند

آنان معتقد بودند که خلافت از شعایر مـذهبى اسـت و   : نقیب در پاسخ گفت 
همانند دیگر احکام شرعیه مثل نماز و روزه ، و بلکه آنان مسئله خلافت را هـم  

فرمانـدهى فرمانـدهان و تـدبیر    : نیوى مى پنداشـتند، ماننـد  چون مسائل دیگر د
آنان در مخالفت این امـور بـاك   . جنگها و سیاست مردم دارى و رعیت پرورى 

نداشتند، و در صورتى که در آن مصلحتى مى دیدند، از مخالفـت بـا دسـتورات    
و به همین جهت است که در این گونه موارد پروائى نداشتند،  پیامبر اکرم 

، ابـوبکر و عمـر امتنـاع مـى ورزنـد، زیـرا        اسـامه مى بینیم از شرکت در سپاه 
  ).458(... باقى بمانند مدینهمصلحت دیدند در 



232 
 

ما نیز جز این چیزى نمى گوئیم که آنان عقیده شخصـى خـود   : پاسخ این که 
بر خلاف دستور صریح قرآن عمـل   ترجیح دادند، و را بر نظریات پیامبر 

  :نمودند
ـهَ شَـدِيدُ العِْقَـابِ  ( هَإِن� ا�ل�ـ

قُوا ا�ل�ـ آنچـه   ):459( ) وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نْهُ فَانتَهُواوَا��
به شما دستور مى دهد انجام دهید، و از آنچه شما را نهى مى  رسول خدا 

ستور شامل همه مسائل است که از سـوى رسـول   و این د. کند، خوددارى نمائید
در آن مورد، فرمانى صادر شده است ، خواه در امور عبادى محـض   خدا 

و یا به اصطلاح در امور دنیوى از قبیل حکومت و اداره شئون مختلـف مـردم ،   
یـان  و بر فرض صحت این ادعا، عمر فقط مى تواند نظر شخصى خود را ب. باشد

دارد، اما جسارت چرا؟ با چه مجوزى به خود اجازه مى دهـد، ایـن چنـین بـه     
چون عمر و دیگـران  : ساحت قدس نبوى جسارت نماید؟ مگر این که گفته شود

، از این دستور، وجوب اجراء استفاده مى نمودند، براى کم رنگ نمـودن فرمـان   
ادند تا وجوب آن ساقط شـود، و دیگـر   نسبت هذیان به او د رسول خدا 

  .اطاعت از آن واجب نباشد
زیرا به فرض این که این گونه امور اجتهادى باشد، اما در این مورد خـاص ،  

با صدور دستور مسئله را به اجتهاد واگذار ننموده ، که هرگونه بـه   پیامبر 
نموده و حق اجتهاد را سـلب نمـوده   نظرشان آمد عمل کنند، بلکه دستور صادر 

  .است 
را شایسته نفـرین و   اسامهمتخلفین از شرکت در سپاه  و این که پیامبر 

لعنت خدا به شمار مى آورد خود گواه است که مسئله اجتهادى نبـوده اسـت ، و   
پیـامبر  پیروى از آن واجب بوده ، و اگر تخلفى صورت نگرفته ، پس به مجوزى 

  )460(. متخلفین را لعنت مى نماید 
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  دفاعیاتى دیگر: 6 -  9
ننمـوده اسـت و     اعتراض به پیامبر ) هذیان(این که عمر با این لفظ  -  1

و در صحیح بخـارى چنـین چیـزى    ) بیمارى بر او غلبه یافت: (بلکه گفته است 
  .نیست 

فرض که جمله یاد شده از عمر صادر شده است اسائه ادبى صـورت  بر  -  2
به کلمه اى گفته مى شود که مـریض در هنگـام شـدت    ) هجر(نگرفته است زیرا 

درد آن را بر زبان جارى مى سازد، و به معناى خاصى نیست ، و هـر کلمـه اى   
نامیـده مـى   ) هجـر (که مریض در حال شدت بیمارى بر زبان جارى مى سـازد  

  .شود
منظور خود را بنویسـد، علمـاء در    و این که عمر مانع شد پیامبر  -  3

بـه خـاطر شـدت درد     عمر بیم آن داشت که پیـامبر  : این رابطه گفته اند
چیزى بنویسد که منافقین آن را درك نکنند، و همین مسئله باعـث اخـتلاف در   

  .گرددمیان مسلمانان 
همانند بیمـاران سـخن مـى     چون رسول خدا : و برخى دیگر گفته اند

فلان و : گفت ، و در واقع نمى خواست چیزى بنویسد، چنانچه بیماران مى گویند
  .فلان را مثلا حاضر نمایند

 ـ  عمر در هنگام صحت پیامبر  -  4  امبر بسیار مى شد که بـه پی

فلان کار را انجام بـده و فـلان کـار را انجـام مـده ، و رسـول خـدا        : مى گفت 
 با او موافقت مى کرد، و او داراى این موقعیت بود نزد رسول خدا  

، و او بر اساس عادت خود، در هنگام  در هنگام صحت و سلامت پیامبر 
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بیمارى نیز چنین کرد، و اگر کسى در حالات عمر مطالعه کند، از این کـار او در  
  .شگفت نخواهد بود

مى خواست بـا ایـن نگـارش خـود،      از کجا معلوم است ، پیامبر  -  5
از باب علم به غیب اسـت ، و  را به خلافت نصب نماید، و این مطلب  على 

چرا نگوئیم مى خواست ابوبکر را به خلافت برگزیند، چنانچه در این مورد نیـز  
  .ابابکر را فراخوانید تا براى او سفارشى بنویسم : روایت است که فرمود

بـا ایـن نوشـته بـه      مى خواست علـى   این مطلب که پیامبر  -  6
به خلافت در غدیر  ت نصب نماید، متناقض است با ادعاى نصب على خلاف
  .خم 

  :پاسخ یکم 
و بخارى  )461(را ذکر نموده اند، ) هجر(راویان حدیث با قطع و یقین لفظ  -  1

نیز در صحیح خود در چند مورد با الفاظ مختلف از این حدیث یاد نموده اسـت  
که به صورت سؤ ال مطرح نموده اسـت ،  ) 462() هجر(و از آن جمله است با واژه 

بیمارى بـر او غلبـه   ): غلبه الوجع(و در روایت کلمه را عوض نموده و بجاى آن 
حدیث را ذکر ) هذیان: هجر(بلفظ ) جوائز الوند(و نیز باب . یافته است ، گذارده 

  )463(نموده است ، 
  :پاسخ دوم 

مـا  : به او گفتنـد  مارى پیامبر در بی: گوید) هجر(ابن اثیر در مورد واژه 
را چه شده است ؟آیا به خاطر بیمارى کلامش در  پیامبر : شاءنه ؟ اءهجر

هم شده است ؟ و این بهترین چیزى است که مى توان در این رابطه گفـت ، کـه   
خبر دادن باشـد، زیـرا   : )اخبار(به صورت سؤ ال مطرح شود، و نباید به صورت 
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و گوینده این سـخن عمـر   . در این صورت از ماده فحش و یا هذیان خواهد بود
  ).464(است ، و گمان نمى رود او چنین منظورى داشته است ، 

روشن است که استفهام ، و اخبار حقیقت معناى واژه را تغییر نمى دهد، و این 
با معناى اخبارى آن تغییر مى یابد، معناى سؤ ال واژه : اثیر نخواسته است بگوید

چرا که سخن درهم و برهم بیمار، همان هذیان است ، و تنهـا تفـاوتى کـه دارد    
خبر دهنـده و سـؤ ال    صورت سؤ ال ، و اخبار، تنها، بیانگر میزان اعتقاد شخص 

کننده است ، در صورت سؤ ال باور صد در صد، نمى باشد، و اخبار دادن حاکى 
معناى واژه ، در هـر دو صـورت هـذیان      بر دهنده است پس از باور شخص خ

  .سخنى خواهیم داشت ه و ما در این رابط. است 
ابن اثیر در اینجا بعضى از روایات را که به صورت سئوالى نسـبت هـذیان را   

و ) هجـر (مطرح کرده است مورد شاهد قرار داده ، و روایات دیگرى که با لفـظ  
که همگى یک منظور را مى رساند و بیانگر معتقدات . ..و)غلبه الوجع(و ) لیهجر(

است ، لااقل در ظاهر مورد نظر قرار نـداده اسـت ،    عمر نسبت به پیامبر 
گرچه از آن اطلاع داشته ، و براى تخفیف در مقدار جسارت روایـت سـئوالى را   

. ن اقـدامى کـرده اسـت    شایسته تر دانسته است ، چرا که بعید مى داند عمر چنی
به معناى هذیان است ، حال به صورت سـؤ ال مطـرح   ) هجر(نتیجه این که واژه 

شده ، و یا به صورت خبر؟ با مراجعه به اخبار که قبلا بخشى از آن بیان شد این 
نسـبت هـذیان داده    و آیا صحیح است به پیـامبر  . مطلب روشن مى شود

بیمارى و چه در حال سلامتى ؟ این مطلبى است که عقـل و شـرع   شود، چه در 
هر دو آن را ممنوع مى شمارد، اما عقل ، زیرا اگـر کسـى در هـر حـال دچـار      
هذیان شود، و از این جهت مصون نباشد، که ممکن است هذیان بگویـد، اشـتباه   

 ـ     ش کند، در بسیارى از گفتار و رفتار او تردید مـى شـود، بنـابر آن قـول و فعل
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حجت نیست ، و این مطلب با مقام نبوت منافات دارد، و فوائد بعثت را زیر سـؤ  
  .ال مى برد

از پیـامبر  : و از نظر شرع آیات بسیارى در قرآن است که دسـتور مـى دهـد   
  .اطاعت شود 

و هر فرمانى مى دهـد بایـد آنـرا انجـام داد، و اگـر احتمـال دهـیم پیـامبر         
خداوند ) العیاذ باالله(دچار هذیان مى شود یعنى سخنان نامربوط مى گوید  

چنین دستورى نمى داد، تعدادى از این آیات را در سابق بر شـمردیم ، و اکنـون   
  . هتعدادى از آیات دیگر در این رابط

طِيعُوا ا�ر�سُـولَ  ( – 1
َ
طِيعُوا ا�ل�ـهَ وَأ

َ
گرامـى اطاعـت   از خداوند و رسـول   ) أ

  .کنید
ن يَُ�ـونَ �هَُـمُ ( – 2

َ
ْ�ـرًا أ

َ
ـهُ وَرسَُـوُ�ُ أ َ� ا�ل�ـ وَمَا َ�نَ �مُِؤْمِنٍ وَلاَ ُ�ؤْمِنةٍَ إذَِا قَ

ْ�رهِِمْ 
َ
ةُ مِنْ أ َ�َ هیچ مؤ من و مؤ منۀ اختیار ندارد، در مورد امور خودشـان ،  ) اْ�ِ

  .هنگامى که خدا و رسولش دستورى دهند
ُ�م بمَِجْنُونٍ وَمَا صَا( – 3 پیامبر مجنون نیسـت ، و آیـات دیگـرى در     )حِبُ

  . هاین رابط
  .و کسى که دچار هذیان شود، خداوند دستور نمى دهد از او اطاعت کنند

هذیان نیز نوعى جنون است ، یعنى نتیجه جنون هذیان است ، و هنگامى کـه  
ند، در واقع هذیان را نفى نموده است نفى مى ک خداوند جنون را از پیامبر 

، زیرا جنون حالتى است که عقل انسان را تحت پوشش خود قرار مـى دهـد، و   
  .هذیان و کلام نامنظم نیز ناشى از همین مسئله است 

  .و از اینجا روشن مى شود تغییر کلمات ، چیزى را عوض نمى کند
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  :پاسخ سوم 

چیزى بنویسد کـه منـافقین    یامبر عمر از بیم این که پ: این که گفته شد
اولا چگونه تصور مى شود، پیامبر چیزى را که بـا نوشـتن   ... آن را درك نکرده 

آن کسى گمراه نمى شود، توصیف کند، و همان باعث گمراهى و اخـتلاف شـود،   
نوشتارى که مضمون آن باعث نجات از گمراهى مى شـود، چنانچـه مـى شـود،     

آن را چنین توصـیف مـى کنـد، خـود سـبب اخـتلاف و        نچه پیامبر چنا
  .گمراهى گردد، و این خود توهین دیگرى نسبت به ساحت قدس نبوى است 

دیگر این که چگونه عدم فهم منافقین باعث ایجاد اختلاف در میان مسـلمین  
را درك مى کنند،  خواهد گردید، مسلمانانى که مقصود و مراد رسول اکرم 

و معتقد هستند آنچه او بگوید و بنویسد باعث نجات آنـان از گمراهـى خواهـد    
  .گردید

را با عبارات و  و اگر واقعا عمر چنین قصدى داشت ، لازم بود پیامبر 
توضیح مى داد، نـه   جملات زیبائى آگاه مى نمود، و به این گونه مقصود خود را

  .این که او را از نوشتن مقصود خود باز مى داشت 
و نیز اگر مقصود عمر از ممانعت نگارش نامه چنین بود که گفته شد، چرا ابن 
عباس در هنگام یادآورى این پرخاش ، گریه مى کنـد، بگونـه اى کـه بـر اثـر      

یبت ، مص ـ: ریزش اشک ، سنگریزه هاى جلو رویش خیس مى شود و مى گوید
مصیبت روز پنجشنبه است ، آیا کسى جز این مدافع مقصود عمر را به این گونـه  

  .درك نکرد
و بر فرض صحت این که مقصود عمر همان بود که گفتـه شـد، بـاز دارى در    

در موضوعى به مشورت بنشیند، امـا در مـوردى    صورتى است که پیامبر 
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تصمیمى اتخاذ کند کسى حق انتخاب ندارد، چنانچه آیه بـه آن   که پیامبر 
  .اشاره نمود

  
  :پاسخ چهارم 

مخالفت مى کرد، و به  عمر در مسائل بسیار با پیامبر : این که گفته شد
ه حـق دخالـت   امر و نهى مى نمود و در امورى دخالت مى نمود ک پیامبر 

آرى این درست که در بسیار ... نداشت ، و این مسئله عادتى شده بود براى او و
، نماز خواندن پیـامبر   هاز امور دخالت هاى ناروا مى نمود، از قبیل صلح حدیبی

ه شـخص  بـر جنـاز   بر جنازه فرزند ابى منافق ، و نیز نماز پیامبر  
به مخالفت هاى او اعتناء ننمود و بکار خود ادامـه   که پیامبر ... دیگرى و

داد، که در این موارد و مشابه آن بر اساس حسن خلق و روش زیباى خود با او 
ز عمر ا مى نمود، و این رفتار به آن معنا نیست که پیامبر  همعامله و مجامل

  .پیروى مى کرد و منتظر راهنمائى هاى او بود، او بى نیازتر از این بود
  :پاسخ پنجم 

را در این نوشتار  مى خواست على  از کجا معلوم است که پیامبر 
به خلافت منصوب دارد؟ شواهد و قرائنى به ایـن معنـا دلالـت دارد، و از بـاب     

نیست ، تصریحاتى که پیش از این در قرآن و دستورالعملهاى پیـامبر  غیب گوئى 
، و حدیث ثقلین و نیز خود گفتار عمر در این باره ، چنانچه در صفحات  

و تکرار موجبى ندارد و در آخر این که تاءکیـد در چیـزى    )465(. پیشین گذاشت 
در مـورد   سفارش بعدى پیـامبر   هرگز متناقض با آن چیز نخواهد بود، و

  .مؤ ید دستورات پیشین او در این رابطه است  خلافت على 
  ...!و شگفتا
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که برخى از راویان حدیث به خاطر کاهش این جسارت تصرفاتى در الفـاظ  
ذکر  حدیث نموده اند، و آن را به صورت جمله سئوالى ، و گاهى سئوالى انکارى

او را چه شده است ، آیا هـذیان مـى   : عمر در واقع سؤ ال نمود: کرده و گفته اند
چنانچه بخارى و مسلم بـه ایـن لفـظ نیـز روایـت      ...! ؟ از او سؤ ال کنید...گوید

  )466(. نموده اند
و آیـا  : و چگونه از کسى که احتمال مى رود هذیان بگوید، سؤ ال مـى شـود  

چـرا   ؟ اگر چنین است پـس را مطرح نموده است عمر بگونه سؤ ال مطلب خود 
کتاب خدا ما را کفایت مى کند، اگر باورش آن نیست کـه  : به دنبال آن مى گوید

  .مى گوید پس چرا خود و دیگران را بى نیاز از او مى داند
و شگفت آورتر این که هرگاه گوینده این کلام را معین مى کنند، لفظ را تغییر 

مطـرح مـى کننـد، و    ) غلبـه بیمـارى را  (جمله ) هذیان(ه مى دهند، و بجاى کلم
  .هرگاه نامى از گوینده آن نمى آورند، لفظ اصلى را بکار مى گیرند

مـى   و شگفت تر این که همان کسانى که نسبت هـذیان را بـه پیـامبر    
 دهند، براى شایستگى ابابکر در امر خلافت ، مدعى هسـتند کـه پیـامبر    

شایسته خلافت است ، در حالى که دستور   ابوبکر را براى نماز معین نمود، پس 
نماز چنانچه مدعى هستند، پس از دستور آوردن کاغذ و قلم بوده اسـت ، و در  
حالى این دستور را داده است که در حال اغما و بیهوشى ، و گاه حالـت عـادى   

است ، و نماز ابى بکر چنانچه مدعى هسـتند هفـده    بود و در شدت بیمارى بوده
مى باشد،  نماز بوده که آخرین آن صبحگاه روز دوشنبه روز وفات پیامبر 

و داستان قلم و کاغذ، روز پنجشنبه بوده است ، و چگونه است که دستور پیامبر 
ت ، و سفارش به نماز ابى بکر هذیان نیست اس) هذیان(براى قلم و کاغذ  

  ؟



240 
 

اما . بنویس : و شگفت تر این که هنگامى که ابوبکر به عثمان دستور مى دهد
امـا  : بعد، و سپس بى هوش مى شود، و عثمان جمله را به این گونه تمام مى کند

عمـر  » :)467(فقد استخلفت علیکم عمر بن الخطاب و لـم الکـم خیـرا منـه     « بعد 
و پس از آن ابوبکر بهوش مى آید، و بـه  ... ا به جاى خود نصب نمودم خطاب ر

  :او مى گوید
بیم داشتى جمله را : بخوان ، وقتى جمله را تمام شده مى بیند، به او مى گوید

  .تمام نکنم ، و مردم دچار اختلاف شوند و بعد نوشته اش را تاءیید نمود
ر حالى که حالش وخیم تـر از  در اینجا به ابى بکر نسبت هذیان نمى دهند، د

پیامبر اکرم بود، لحظه به لحظه غش مـى نمـود و مـدهوش مـى شـد، و پیـامبر       
پنج روز قبل از رحلت خود چنین وصـیتى خواسـت بنمایـد، نسـبت آن      

چنانى به او دادند؟ چه تفاوتى بین این دو مى تواند وجود داشته باشد، جز ایـن  
راجع بـه خلافـت سـفارش و     مى خواست نسبت به على  که پیامبر 

تعلـل ورزیدنـد؟ و    اسامهتاءکید کند پس از این که در اجراى فرمان بسیج سپاه 
چه چیز باعث گریه شدید ابن عباس بعد از گذشت زمانى طولانى از این جریان 

ز پنجشنبه را بى اختیار گریـه مـى   مى شود که هر وقت بیاد مى آورد جریان رو
کند که زمین را خیس مى کند، و این نوشتار کوچک میتواند متضمن چه چیـزى  
باشد که امت را براى همیشه از گمراهى نجات بخشد، بجز خلافت امیرالمؤ منین 

و فرزندان معصوم او، و به دلیل این که عصمت فقـط در آنهـا وجـود     على 
و اگر بجز على و فرزنـدان او، میتوانسـتند   . ان فاقد این معنا هستنددارد، و دیگر

مردم را از گمراهى نجات بخشند، هیچ یک از آن مسائلى که روى داد، و هنـوز  
  .نیز دنباله آن ادامه دارد، اتفاق نمى افتاد
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با در خواست قلـم و کاغـذ مـى خواسـت      پیامبر : و این که گفته شد
اگر چنین احتمالى وجود مى داشت : ابابکر را به خلافت نصب نماید، باید گفت 

عمر خود اقدام به نگارش آن مى کرد، با آن اشتیاقى که نسبت به ابى بکر داشت 
، تا نیازى به مسائلى که بعدا انجام شد نداشته باشـد، از قبیـل هجـوم بـه خانـه      

ششم در ضمن داده شد، که تکرار سفارش ،  و نیز پاسخ سؤ ال...و   فاطمه 
  .دستور اول را نقض ننموده ، و بلکه آن را تاءکید مى نماید

کتاب خداوند ما را کفایت مى کند، این خـود را  : و شگفت این که عمر گوید
بزرگترین ادعاهاست ، زیرا هرگز آنان به تمام نیازمندى هاى امت اسلام آگاهى 

جزئیات نمازهاى پنجگانه را مطرح ننمـوده اسـت ، و    نداشتند، و قرآن نیز حتى
اگر واقعا چنین مى بود، پیامبر اکرم عترت را در کنار قرآن قرار نمى داد، و نمـى  

این دو از یک دیگر جدا نشوند، و بسیارى از احادیث است که این ادعـا  : فرمود
انى خود، را تکذیب مى کند، و اعتراف عمر در مناسبتهاى مختلف به عجز و ناتو

  ...در حل مشکلات دینى مردم و
بودیم ، که چشم بـه آسـمان    در حضور رسول خدا : ابى الدرداء گوید

نزدیک شده است که علم از میان مردم رخت بر بندد بگونه اى : دوخت و فرمود
علم چگونه : که به چیزى از آن دست نیابند؛ زیاد بن لبید انصارى عرضه داشت 

از میان مردم مى رود، در حالى که ما قرآن را خوانده ایـم و بـه زن و فرزنـدان    
مادرت به عزایت بنشیند، مـن تـو را در شـمار    : خود آن را مى آموزیم ؟ فرمود

مى دانستم ، این تورات و انجیل است نزد یهود و نصارى ، چگونـه   مدینهفقهاى 
  ).468(آنها را بى نیاز مى کند، 
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ا وجود این برنامه عمر مدعى مى شود کتاب خداى مـا را کفایـت   و چگونه ب
بیشتر است که قرآن چه جایگـاهى در   مى کند، آیا آگاهى عمر از پیامبر 

  میان مردم دارد، و یا این که عمر به مطالب قرآن اطلاعات بیشترى دارد؟
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  باز هم دفاع 6 - 10
ابن ابى الحدید مطالبى مى گوید کـه خلاصـه آن    ابوجعفر نقیب در گفتارى با

آن جسارت و اسـائه ادب  ) کاغذ و قلم(هنگامى که عمر در جریان : چنین است 
راءى عمر را پسندیده است ، و چون نظایر آن  را نمود، و مانع شد، پیامبر 

د، و این خود علامـت  را عمر در گذشته انجام داده بود مردم نیز اعتراض نداشتن
خواسـته   چرا پیـامبر  : و به عبارت دیگر ).469(است  رضایت پیامبر 

خود را دنبال ننموده ، در هنگامى که اصحاب دو دسته شدند، و گروهى با پیامبر 
آیا بیاوریم آنچه خواستید، و پیـامبر   :موافق بودند، و حتى از او خواستند 
برخیزید و از نزد من بیرون روید که آنچـه مـن در آن قـرار دارم    : فرمود 

  .بهتر از آن چیزى است که مرا به آن مى خوانید
  :پاسخ 

از  پـس . سکوت نمود، و خواسته خود را تعقیب ننمـود  این که پیامبر 
با این جسارت مواجه گردید، ملاحظه نمود نگارش وصیت  این که پیامبر 

نیـز   نیز اثرى را بجز فتنه در پى نخواهـد داشـت ، زیـرا پـس از پیـامبر      
گفـت ،  هـذیان   اختلاف به شکل دیگر مطرح خواهد شد، که آیا پیـامبر  

و اگر پیـامبر  . ، و یا نه ؟، چنانچه در حضورش این اختلاف ایجاد شد)العیاذباالله(
اصرار مى ورزید، و آن وصیت را مى نگاشت ، در گفته خـود پافشـارى    

 هذیان گفته ، و پیروان آنان براى اثبات ایـن منظـور   مى کردند که پیامبر 
تلاش مى کردند کتابها تدوین نموده و طومارها مى نوشتند، و نه چون امروز کـه  
در صدد توجیه گفته عمر بر آمده تا از شدت زنندگى آن بکاهند، و لـذا اندیشـه   

، ایجـاب کـرد، از نگـارش کتـاب      قوى و دوراندیشى عمیق رسول اکرم 
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براى خدشه دار نمودن اصل نبوت براى آنان  چشم پوشى نماید، تا این که راهى
  .گشوده نشود

خشم و نفرت خود را از ایـن حرکـت زشـت بـا      در عین حال پیامبر 
برخیزید از کنار من بروید، و یا این که زنـان از شـما بهترنـد،    : جملاتى از قبیل 
  :اعلان مى دارد

نمـى   کاغذ براى رسـول خـدا   چرا قلم و : زنان پشت پرده گفتند -  1
در پاسخ به اعتـراض عمـر    آورید؟ و عمر به زنان اعتراض کرد، و پیامبر 

  )470(. آنان از شما بهتر مى باشند: فرمود
: مـى گویـد  ) قلم و کاغـذ (جابر بن عبداالله انصارى ، بعد از ذکر حدیث  -  2

قال فتکلم عمر فرفضـه النبـى   « .: عمر را طرد نمود و از خود راند پیامبر 
  )471(او را از خود راند،  عمر صحبت نمود و پیامبر   گوید پس » : 

به مجرد مخالفـت   اگر انجام این فرمان واجب مى بود، پیامبر : سؤ ال 
آنان ، آن را ترك نمى نمود، چنانچه تبلیغ در امر دین را به خاطر مخالفت کفـار  
ترك ننمود؟ پاسخ این که در صورتى که این اعتراض وارد باشد، مى توان گفـت  

سـاقط شـده ، بـه     بعد از مخالفت و اعتراض آنان ، وجوب آن از پیـامبر  
واقع نشدن و فتنه حاصله از آن ، در حالى که تبلیـغ اسـلامى بـراى     دلیل مؤ ثر

،  کفار چنین پیامدى نداشت و دیگر اینکه وجوب تبلیـغ از رسـول خـدا    
دستورى که متضمن مصونیت   ربطى به وجوب آوردن قلم و کاغذ براى نگارش 
، وجوب تبلیغ از سوى پیـامبر  از گمراهى است ندارد، و این مطلب که گفته شده 

را نفى مى کند، اما وجوب انجام آن توسط مسلمین به قوت خـود بـاقى    
وجوب را بردارد، و پیامبر ایـن کـار را انجـام     است ، مگر این که پیامبر 

  .نداد، فقط از آنان اعراض نمود، و روى گردان شد
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  :یگردفاعى د

در واقع نمى خواست چیزى بنویسد، و او مى خواست با  اینکه پیامبر 
این سخن آنان را آزمایش کند، و خداوند عمر را در این میان برگزید، تـا مـانع   
آوردن کاغذ و قلم شود، و بنابراین ممانعت او مورد موافقت خداوند بوده است ، 

  .ب مى آیدو از کرامات او به حسا
شیخ سلیم ، بشرى رئیس دانشگاه الازهر، این دفاعیه را از علماى خود نقـل  

انصاف این است : نموده است ، اما خود نیز آن را مورد پسند قرار نداده ، و گوید
این مطلب را نمى پذیرد، زیـرا  ) هرگز بعد از آن گمراه نشوید: (که گفته حضرت 

قلم و : ر راجع به آوردن قلم و کاغذ مى باشداین جمله ، پاسخ دوم دستور پیامب
، و معنـاى  )گمراه نشوید(کاغذ بیاورید تا براى شما نوشته اى بنگارم ، و این که 

آن چنین است که اگر قلم و کاغذ آوردید براى شما چیزى مى نویسم که هرگـز  
گمراه نشوید و روشن است که خبر دادن به چنین چیزى اگر فقط براى آزمایش 

د که آیا قلم و کاغذ مى آورند، یا نه ؛ خبر دروغ است ، کـه پبـامبران الهـى    باش
  .منزه و مبراى از آن مى باشند

و آن این کـه  : شیخ سلیم چون این دفاع را نمى پسندد عذر دیگرى مى آورد
این دستور بعنوان یک امر واجب نمى باشد، کـه اگـر کسـى آنـرا تـرك گویـد،       

طرح نمـوده اسـت ، و    هآن را بعنوان مشاور ر گناهکار باشد، و بلکه پیامب
مسائلى که بعنوان مشورت طرح مى شد، اصحاب ، در این گونه مطالـب گـاهى   
اعتراض مى نمودند بخصوص عمر که خود را در ادراك مصالح موفق مى دید، و 

بیمارى بزحمت نیفتد و صلاح  در حال با این اعتراض مى خواست پیامبر 
  .در این دید که نیاوردن قلم و کاغذ سزاوارتر است 
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چیـزى بنویسـد    و ممکن است عمر بیم آن داشته است که مبادا پیامبر 
که مردم از انجام آن عاجز باشند، و سزاوار عقوبت شوند، زیـرا بـا نگـارش آن    

  .ددیگر نمى شد آن را توجیه نمو
  و نیز شاید ترس عمر از ایـن کـه منـافقین خدشـه اى در صـحت نگـارش       

آن را در حال بیمارى نوشت ، و همین امر باعث فتنه  بنمایند، زیرا پیامبر 
  .شود، او را وادار کرد، مانع نگارش وصیت شود

شـما در گمراهـى   : مـى گویـد   و شاید آنان چنین پنداشتند که پیامبر 
اجتماع نخواهید نمود، و خود مى دانستند که همه امت ، در امرى گمـراه کننـده   

شـنیده   اتفاق نظر نخواهند داشت ، چون قـبلا ایـن حـدیث را از پیـامبر     
بودنــد، و تکــرار آن را ضــرورى نمــى دانســتند، و گمــان داشــتند کــه پیــامبر  

قصدى جز احتیاط بیشتر ندارد، و به همین جهت دستور وسلم  وآله عليه االله صلى
را دستورى واجب نمى شمردند، و به این گونه با او مواجه شـدند،   پیامبر 

  ...و فقط به خاطر دلسوزى به حال پیامبر 
طه داشـته انـد از ایـن حـدود     تمام عذرهائى که در این راب: شیخ سلیم گوید

  .تجاوز نمى کند
ولیکن کسى که اندك تاءملى داشته باشد، به این نتیجه میرسد که همـه آنچـه   

: مـى گویـد   گفته شد، خالى از اشکال نمى باشد، زیرا هنگامى که پیـامبر  
،  بعد از آن هرگز گمراه نشوید، متوجه خـواهیم شـد کـه دسـتور پیـامبر      

دستورى است واجب ، و وجوب را اراده نموده است ، و با توجـه بـه بردبـارى    
حضرت و حسن خلقى که دارد، دستور مى دهد از کنـارش برخیزنـد، و برونـد،    

  .دلیل است بر این که آنان یکى از واجبات مهم و عظیم را ترك نموده اند
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حادثه و رویدادى بود که انجـام  : فته شودبهتر این است که در پاسخ گ: گوید
 شد، و ما نمى دانیم توجیه صحیح ایـن حرکـت آنـان در مقابـل پیـامبر      

  )472(چیست ؟ 
شیخ سلیم نیز همانند دیگران از توجیه این حرکت آنان عاجز اسـت و دلیـل   

سـاخته    پـیش   این حرکت را نمى تواند هضم نماید، اما اگر کسى بدون داشـتن 
هاى ذهنى به قضاوت بنشیند خواهد دریافت علت و انگیزه ممانعت از نگارش ، 

را با  مسئله اى بوده است که آنان آن را نمى پسندیدند، و لذا بناگاه پیامبر 
 جمله اى روبرو کردند، و سر و صدا و اختلافى راه انداختند، کـه پیـامبر   

صلاح ندید، در آوردن قلم و کاغذ اصرار ورزد، و لذا به طـور شـفاهى وصـیت    
: خود را مطرح مى کند، که آن را نیز از حدیث ساقط مـى کننـد، و مـى گوینـد    

و آن مسـئله مهـم بجـز خلافـت      ).473(سومین را فراموش ، و با عمدا ترك نمود، 
  .عباس به آن اعتراف نمودنمى باشد که عمر نزد ابن  على 

را بـا   و به فرض این که توجیهات یاد شده را بپـذیریم ، چـرا پیـامبر    
بیرون روید؟ چرا ابن عبـاس  : فرمود آزردند؟ و چرا پیامبر ) هذیان(کلمه 

آخـر هـر    گریه مى کند؟ و در هنگام مرگ چه وقت آزمایش است ، در لحظات
  .کس در فکر این است که آخرین و مهم ترین سفارشات را بنماید

و باز این چه نوع توجیهى است که بگوئیم ، عمر مصالح را درك مى نمود، و 
مخالفت کنـد، و الهـامى    از جانب خداوند به او الهام شده بود که با پبامبر 

  خدا مهم تر است ؟که به او شده بود، از وحى رسول 
آیـا آوردن   )474(است ؟  و این چه نوع دل سوزى نسبت به پیامبر اکرم 

دادن  قلم و کاغذ موجب آسایش او مى شد؟ و یا نسبت هذیان به پیـامبر  
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ت ؟ و مخالفت با دستورات او؟ و آیا کسى که نوشتن یک نوشتار بـراى او سـخ  
  .است آزردن او با سخنان یاوه براى او سخت و ناهموار نمى باشد

دستورى صـادر کنـد کـه     و از این شگفت تر این که بیم داشتند پیامبر 
مردم از انجام آن عاجز باشند، و مستحق عقوبت شوند، و این بیم و تـرس چـرا   

این نوشته باعث مى شود که هرگز گمراه : مى گوید در صورتى که پیامبر 
نشوید، آیا گمان مى رود، آنان که چنین دفاعیاتى از عمر مـى نماینـد، عمـر را    

به پیامدها و عواقب امور مـى داننـد؟ و یـا اینکـه او را      آگاهتر از پیامبر 
  ...!ورشان این است ؟ هرگزمهربانتر و محتاطتر از پیامبر مى شناسند؟ آیا با

و اگر واقعا ترس داشتند، منـافقین در صـحت ایـن دسـتور از سـوى پیـامبر       
در حال بیمارى چنین چیـزى را نوشـته    تردید نمایند چون پیامبر  

بـراى   ، راه را)هـذیان (است ، چرا خود بذر تردید، افشـانده و بـا نسـبت دادن    
  آیندگان گشودند؟

را درك ننمود کـه حفـظ تـک     عمر مقصود پیامبر : و این که گفته شد
خبر دادن از عدم تجمـع    تک افراد از گمراهى است ، و فکر مى کرد مقصودش 

  .امت در گمراهى است ؟
اولا هر کسى که این حدیث را بشنود به ذهن او جز عدم گمراهى تـک تـک   

دارد، و نیز نیاز بـه   هافراد خطور نمى کند، زیرا فهم معناى ادعا شده نیاز به قرین
تقدیر جمله و کلمه اى دارد، دیگر اینکه درك عمـر آنچنـان ضـعیف نبـود کـه      

همـه امـت   : بارها گفته بود حدیثى این چنین را نشنیده باشد، زیرا پیامبر 
در گمراهى اجتماع نخواهند، و امت من در خطا و اشتباه من گمراه نمى شوند، و 

تجمع نمى نمایند، و بسیارى از تصریحات دیگر مبنى بر این که همه احاد امـت  
در اشتباه متفق نشوند و با وجود همه این تصریحات ممکن نیست و معنایى غیر 
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از  از مفهوم صریح لفظ به ذهن کسى خطور نماید توقع مى رود عمر آن چیـز را 
حدیث بفهمد که دیگران مى فهمند نه آنچه را که همـه صـحاح آن را نفـى مـى     

  ).475(کنند، 
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  ؟...درهاى بسته : فصل هفتم 

  

  ...!ابوبکر و درب مسجد: 7- 1
درخواسـت قلـم و    پیش از این مى دانستیم که روز پنجشـنبه پیـامبر   

از  آن و انصـراف رسـول خـدا     دنرکاغذ نمود که با جو سـازى مـانع آو  
و بعد مى بینیم که دو و یـا سـه روز بعـد در    ....پیگیرى و نگارش وصیت گردید

شدت مى یابد، و به قول عایشه هفـت مشـک آب    حالیکه بیمارى پیامبر 
بتوانـد   خالى مى کنند، تا پیامبر  از هفت چاه مختلف ، روى پیامبر 

به مسجد برود و با مردم نماز گذارد، و خطبه ایراد کنـد، و بـراى شـهداى احـد     
طلب مغفرت نموده و پس از سفارش راجع به انصار از رحلت خود خبر دهـد و  

ابوبکر؛ خود را : رى داده بگویدبه او دلدا ابوبکر گریان شود، آنگاه پیامبر 
  ).476(...! آزار مده ، همه درهائى که به مسجد باز مى شود بندید، جز در ابوبکر را

همه درها را بسته  در حالى که قبل از جنگ احد، یک بار پیامبر اکرم 
: بـه او گفـت   بود، و حتى شخصا به دنبال ابوبکر فرستاده و او را احضار نمود و 

دیوار بکش و آن را مسـدود  (درى که از خانه ات به مسجد باز است آن را ببند 
چشم و اطاعت مى نمـایم ، و در خـود را مسـدود نمـود،     : ، و ابوبکر گفت )نما

سپس فرستاد به دنبال عمر، و به او نیز دستور داد که در خود را ببندد، و او نیـز  
دنبال عباس فرستاد و او نیز چنین کرد، حمزه  پذیرفت و در را مسدود کرد، و به

به على دستور داد به حمزه پیغام رسول خـداى   امتناع ورزید، پیامبر اکرم 
  .را برساند، و چون پیغام به او رسید او نیز پذیرفت 
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  همه درها را بستى ،: عرضه داشتند به پیامبر اکرم 
مـن  : فرمـود  اسـت ؟ و پیـامبر اکـرم     ه جز درى که از آن على ب

درهاى شما را نبستم ، خداوند آن هـا را مسـدود سـاخت و در روایتـى دیگـر      
ستم ، و در على را نگشودم ، ولیکن خداوند آن هـا  بمن درهاى شما را ن: فرمود

  )477(. را بست و در على را گشود
  :خطبه اى ایراد نمود پیامبر اکرم : روایت شده  و

برخى از شما اعتـراض   من ماءمور شدم این درها را ببندم بجز در على 
کردند، و من بخدا سوگند چیزى را نبستم ، و چیزى را نگشودم ، ولیکن من یک 

ام دادم ، و مـن جـز از وحـى    ماءمور هستم به من دستورى داده شد، آن را انج ـ
  ).478(الهى پیروى نمى کنم ، 

اما نه اجازه دهید، بـا هـم ایـن    . تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل 
  ...!حدیث مجمل را مفصل نمائیم 

  ...!یک نکته 
و قبل از تفصیل لازم است در همین جا توجه خود را به یـک نکتـه مبـذول    

،  ستور بستن درهاى مسجد، رسول خـدا  د: داریم ، و آن این که گفته شد
، در روزهاى آخر زنـدگى خـود، و در هنگـامى بـود کـه       توسط پیامبر 

  .)479(دستور داد جز به ابابکر، به دیگرى در نماز اقتداء نکنند، 
  ).480(دوشنبه بدرود زندگى گفت ، در روز  و تردیدى نیست که پیامبر 

و در بعضـى روایـات    ).481(ابابکر، هفده نماز با مردم گذارد، : و نیز گفته شده 
باید در ) بستن درها بجز در ابى بکر(و با این کیفیت حدیث . سه روز نماز گزارد

صادر شده ) انبر اساس گمان آن( از سوى پیامبر ) روز جمعه و یا دوشنبه
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باشد، و ما در هر دو مورد، هم حدیث بستن درها، و هم در بخش نماز ابى بکـر  
  .سخنى خواهیم داشت 

روز پنجشنبه بوده است ، و  و نیز تردیدى نیست که جسارت به پیامبر 
  .مصیبت روز پنجشنبه که توسط ابن عباس اعلان شده مشهور است 

شـدیدتر   ک مسئله طبیعى است که هر روز بیمارى پیـامبر  و نیز این ی
هفـت مشـک آب ، از هفـت چـاه آب ، روى     : گفـت   همى شده ، چنانچه عایش

چرا حـدیث بسـتن   : و اکنون به این نکته توجه شود. خالى کردیم  پیامبر 
نگردید، و در اینجا به ساحت قـدس   درها دچار سرنوشت ، حدیث کاغذ و قلم

  .شدیدتر بود نبوى اهانت نشد؟ در حالى که بیمارى پیامبر 
من که مى دانم چرا، و منجمـین نیـز مـى داننـد، و حتـى      : امینى گوید هعلام

: خواب آلودگان نیز مى دانند، و ابن عباس از همه بهتر مى داند، کـه مـى گویـد   
و نگـارش نامـه فاصـله     تمام مصیبت آن است که بین پیامبر مصیبت ، و 

  .)482(. وصیت خود را بنماید انداختند و نگذارند پیامبر 
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   در گشوده مسجد رسول  7 -  2
باز مى شـد، بـه    در زمینه بستن همه درهائى که به مسجد رسول خدا 

، روایات بسیارى در کتاب هاى حدیث و آثار اهل سنت  جز در خانه على 
  :آمده است که ما نمونه اى از آن را در اینجا مى آوریم 

همه درهائى را که به مسجد باز مى شوند، بجز : دستور داد پیامبر  -  1
ایـن  . این حدیث غریبى است : ترمذى گوید. )483(بسته شود،  لى در خانه ع

حدیث با الفاظى دیگر، و به اسنادى دیگر نیز روایت شده است که بـه زیـد بـن    
در خانه تعدادى از اصحاب رسول خدا : ارقم منتهى مى شود، زید بن ارقم گوید

ایـن درهـا را بـه    : فرمود پیامبر اکرم به مسجد باز مى شد، روزى  
  .  بندید، جز در خانه على ب

برخواسـت ، و   مردم در این رابطه اعتراض نمودند، پیـامبر  : زید گوید
به من دستور داده شد همه این درها را به : پس از حمد و ثناى پروردگار فرمود

گوینده اى از شما در این مورد سخنى گفت ؛ و من  دم بجز در خانه على بن
چیزى را نبستم ، و نگشودم ، ولیکن به انجـام چیـزى مـاءمور شـدم ، و از آن     

  ).484(دستور پیروى کردم ، 
رجال این حدیث ، صحیح است بجز : امینى در رابطه این حدیث گوید هعلام

او نیز مورد اطمینان است ، بنابراین ، حدیث یاد شده طبـق  ابى عبداالله میمون که 
تصریح حافظان احادیث ، صحیح است ، و رجال حدیث مورد اطمینان هسـتند،  

محمد بن جعفر، از عوف از میمون ، از زید بن اءرقم ، : رجال حدیث عبارتند از
)485.(  



254 
 

کانـال   ابن جوزى ایـن حـدیث را از  : ابن حجر در رابطه با این حدیث گوید
در سلسـله سـند، صـحیح    ) میمون(نسائى ذکر کرده ، و حدیث را به دلیل وجود 

  .ندانسته است 
ابن جوزى اشتباه مى کند، و دچار اشتباه آشکارى شده است : ابن حجر گوید

و ترمذى نیز در حـدیثى  . را بسیارى از محدثین توثیق نموده اند) میمون(، زیرا 
  .حیح دانسته است دیگر، بجز این حدیث ، او را ص

آن را روایت نموده ، و گفته است رجال این  12ص  -  7و در فتح البارى ج 
در نـزل الابـرار آن را روایـت    ) بدخشى(و . حدیث همگى مورد اطمینان هستند

احمد، و نسائى و حاکم و ضیاء با سندهائى که همه آن ها مورد : نموده ، و گوید
  ).486(نموده اند،  اطمینان هستند، این حدیث را روایت

سه خصلت به على بن ابى طالـب داده  : عبداالله بن عمر بن خطاب گوید -  2
شد، اگر یک صفت از این اوصاف سه گانه به من داده مى شـد، بهتـر از شـتران    

را به او تزویج نمود، که  هدخترش فاطم رسول خدا . سرخ موى مى باشد
ورد، و همه درهاى مسجد را بسـت بجـز در او را، و پـرچم    فرزندانى براى او آ

  ).487(پیروزى را در جنگ خیبر به او سپرد، 
وکیع از هشام بن سعد، از عمـر اءسـید، از فرزنـد عمـر بـن      : رجال حدیث 

  .خطاب 
احمد بن حنبل ، و ایویعلى این حدیث را روایت نمـوده انـد، و   : هیثمى گوید

  .)488(رجال هر دو صحیح است ، 
ابن جوزى حدیث یاد شده را به دلیل وجود هشـام در میـان   : ابن حجر گوید

سلسله سند آن ، صحیح ندانسته است ، در حالى که او مردى اسـت راسـتگو، و   
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حدیثش را شواهد تاءیید مى کند، و نسائى به سند صحیح آن را روایـت نمـوده   
  ).489(است ، 

ى بن ابى طالب داده شد، اگـر  سه چیز به عل: عمر گفت : گوید هابوهریر -  3
یک صفت از این اوصاف سه گانه را مى داشتم ، نزد من بهتـر از شـتران سـرخ    

ازدواجش بـا فاطمـه   : و آن ها چیستند؟ در پاسخ گفت : موى مى بود، گفته شد
، و سـکونتش در مسـجد، همـراه رسـول خـدا       دختر رسول خدا   
حلال بود، و پـرچم   ، که حلال شد براى او آنچه براى رسول خدا  

  ).490(پیروزى در جنگ خیبر، 
حاکم در مستدرك این حدیث را صحیح دانسته ، و بسیارى از اهل حـدیث ،  

  ).491(نیز آن را از طریق حاکم روایت نموده اند، 
ه ضرورتى براى ذکر آن نمى بینم ، و در همین بخش و چندین روایت دیگر ک

  .، نیز دوباره برخى از این احادیث را ذکر خواهیم نمود



256 
 

  

  نقد و پاسخ: 7 -  3
برخى از علماى اهل سنت به دلیل تصـور صـدور دسـتور بازگـذاردن درب     

 ـ ابوبکر توسط پیامبر  روه تقسـیم  ، در آخرین روزهاى زندگانى ، به دو گ
و ابن جـوزى احادیـث متـواتره اى در     هشده اند، گروهى اندك ، مانند ابن تیمی
نظر به ایـن کـه   : دانسته اند، و گفته اند همورد امیرالمؤ منین را، از مجعولات شیع

بین این دو نوع حدیث تعارض است ، احادیث مربـوط بـه علـى از مجعـولات     
ت ، که هر یک دیگرى را نفى مى کنـد،  شیعه است ، زیرا احادیث به گونه اى اس

  ...را ناروا دانست ، و پس باید احادیث مربوط به على 
گروهى دیگر که تقریبا شامل همه علماى اهل سنت است ، چون دیده اند که 

را نادیده انگاشت ، اقدام به جمعى نموده  نمى شود احادیث مربوط به على 
وع را معتبر مى داند، ما نیز بر این باوریم که هیچ دلیلى براى این اند، که هر دو ن

  .جمع وجود ندارد، و این جمع صرفا جمعى تبرعى است ، و بدون هیچ شاهد
  :گروه اول 

را )  سـدالابواب الا بـاب علـى    (از کسانى است کـه حـدیث    هابن تیمی
ست ، تا با حـدیثى کـه در   ا هاین حدیث از جعلیات شیع: تکذیب نموده و گوید

  ).492(همین رابطه در مورد ابوبکر آمده است ، مقابله نمایند، 
، راجع به حـدیث منزلـت داشـتیم ، و     هسخنى پیش از این در مورد ابن تیمی

  :اکنون اشاره اى به آن مى نمائیم 
او کسى است که خداونـد او را بیچـاره و   : گوید هابن حجر در مورد ابن تیمی

کور و کر و ذلیل نموده است ، و بزرگان و پیشـوایان بـه ایـن موضـوع      گمراه و
  )493(... تصریح نموده اند و
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ابن کثیر نیز از جمله کسانى است که در صحت حدیث یـاد شـده نسـبت بـه     
تردید داشته و آن را اشتباه مـى دانـد، او پـس از ایـن کـه        امیرالمؤ منین 

و آن که این حـدیث را بـه علـى    : نسبت داده گویدحدیث یاد شده را به ابوبکر 
نسبت داده است ، اشتباه است و درست آن است که در صـحاح بـه ثبـت     

  ).494(رسیده است ، 
و ابن جوزى نیز از جمله افرادى است که مدعى جعلى بودن حدیث یاد شده 

  ).495(است ،   در مورد امیرالمؤ منین 
 ائى که در زمینه حدیث یاد شده در مـورد امیرالمـؤ منـین    با بررسى ه

انجام شده است ، این حدیث را در حد تـواتر یافتـه انـد، و مـا چنـد نمونـه از       
روایات یاد شده را که ذکر نمودیم و شواهدى نیز از علماى اهل سنت در مـورد  

ه بـه ایـن مطالـب    صحت احادیث ، و تاءیید راویان آنها بیان داشتیم ، بـا توج ـ 
چگونه ابن تیمیه و ابن کثیر و ابن جوزى بخود اجازه مى دهند که احادیـث یـاد   

بدانند، در حالى که حتى یک حدیث از موارد یاد شده ،  هشده را از جعلیات شیع
بدانند، در حالى که حتى یک حدیث از موارد یاد شده ، از  هاز طریق راویان شیع

، و حتى طرق اهل سنت به مراتـب بـیش از طـرق    طریق راویان شیعه نمى باشد
راویان شیعه است ، مرحوم سید هاشم بحرانى روایت یاد شده را به بیست و نـه  

  ).496(نقل نموده ،  هطریق از اهل سنت ، و تنها پانزده طریق از شیع
  ).497(سیوطى حدود چهل طریق براى این حدیث ذکر کرده است ، 

ق از اهل سـنت بیـان داشـت ، و بسـیارى از     طری 23امینى  هو مرحوم علام
راویان حدیث را طبق اعتراف بزرگان اهل سنت معتبر و صحیح دانسته است ، و 

  :حتى نظریات آنان را مطرح نموده است ، و در پایان مى گوید
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با بررسى این احادیث ، و این که ائمه حدیث آن را بیان داشته اند، و راویـان  
ه صحت آن اعتراف نموده اند، و افزون بـر آن گفتـه ابـن    آن را معتبر دانسته و ب

هر یک از این : 81ص  6حجر در فتح البارى ، و تسطلانى در ارشاد السارى ج 
روایات صلاحیت احتجاج به آن را داراست ، چه رسد به مجموعه این احادیـث  

عا کند باقى مى ماند که اد ه، با توجه به آنچه بیان شد، آیا مجوزى براى ابن تیمی
که این حدیث از جعلیات شیعه است ؟ آیا در میان آنچه بیان شد، حتى یک نفر 
از راویان شیعه وجود دارد؟ و یا اینکه احتمال مى رود، در خلال ابحاث کتابهاى 
یاد شده ، مطالبى از شیعه وجود داشته باشد؟ و آیا باید از شـیعه انتقـام گرفتـه    

سنت در حدیثى که به شیوه و به طریق خـاص  شود به دلیل موافقت آنان با اهل 
  ).498(خود و راویان معتبر نزد خودشان آن حدیث را استخراج نموده اند؟ 

که متضمن پاسخ ادعاى ابـن  ) لئالى(بد نیست در اینجا سخنان سیوطى را در 
جوزى ، در مورد جعلى بودن استثناى امیرالمؤ منین از بسته شدن در خانـه اش  

در ضمن پاسخ ابن حجر را نیز بـه ابـن جـوزى    . د، یاد نمائیم به مسجد مى باش
  :مطرح مى نماید، و اینک خلاصه اى از بیانات سیوطى در لئالى 

سیوطى از ابن جوزى نقل مى کند که او هشت حدیث از احادیث یاد شده را، 
احادیث مجعوله مى داند، دو حدیث از مسند احمد بن حنبل ، به روایتى سعد بن 

اص و دیگرى به روایت ابن عمر، و دو حدیث از نسائى ، یک حدیث بـه  ابى وق
روایت سعد، و دیگرى به روایت زید بن ارقم ، و دو حدیث از ابى نعیم ، هر دو 
به روایت ابن عباس ، و یک حدیث از خطیب به روایت جابر بن عبداالله ، و یک 

دارد، همه احادیث  حدیث از ابن مردویه ، به روایت ابن سعید، ابن جوزى گمان
ایـن احادیـث را شـیعیان جعـل     : یاد شده جعلى است ، و باطل است ، او گوید
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که در مورد ابى بکر آمـده  ) به گمان ابن جوزى(نموده اند تا با حدیث صحیحى 
  .است ، مقابله کنند

در ) قـول المسـدد  (پس از این مطلب ، سیوطى گفته ابن حجـر را در کتـاب   
  :ر مى کند، که ابن حجر گویددفاع از مسند احمد ذک

گفتار ابن جوزى در مورد جعلى ، و باطل بودن این حدیث ، ادعائى است که 
هیچ دلیل و شاهدى ندارد، جز این که مخالف حـدیثى اسـت کـه در صـحیحین     

مى باشد، و این حرکت اقدامى است براى رد کردن احادیـث  ) راجع به ابى بکر(
  .به صرف یک توهم 

  :سپس گوید
ین حدیث مشهور است ، و به طرق گوناگون از سوى اهل حدیث روایـت  و ا

نمـى باشـد، و از   ) حسـن (شده است ، و هر طریقى جداگانـه کمتـر از حـدیث    
  .مجموع آنها به صحت آن قطع حاصل مى شود

  :تا آنجا که گوید
گونه هاى فراوان طرق حدیث از راویان مورد اطمینان دلالت دارد بر صـحت  

اگر چنین اقـدامى در مـورد احادیـث انجـام     : ، تا آنجا که گویدحدیث یاد شده 
آن را باطل بدانیم ، بسیارى از احادیث صحیح را ) به مجرد یک توهم(دهیم ، و 

باید باطل اعلان کنیم ، و این مطلبى است که نه خداوند آنرا قبول دارد، و نه مـؤ  
  .منین آن را مى پسندند

حدیث یاد شده ، در حدود چهـل طریـق   و او پس از ذکر طرق دیگرى براى 
است ،  براى آن ذکر مى کند، که مستند به گروهى از اصحاب رسول خدا 

، ابن عباس ، سعد بن ابى وقاص ، زید بن ارقم   از آن جمله امیرالمؤ منین 
اسلمى ،  هالک ، برید، جابر بن عبداالله ، ابن مسعود، ابن عمر، ابوسعید، انس بن م
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، ام سلمه و عایشه ، به اضافه براء بن عازب ، و حذیفۀ بن اسید،  هجابر بن سمر
چناچه در حدیث ابن المغازلى آمده اند و به این گونه چه گونه مى توان نسـبت  
جعل به این حدیث وارد کرد، و حدیث ابوبکر را صحیح دانست ،که نسبت جعل 

  )499(. ، به دلیل راویان ضعیف حدیث به آن حدیث مناسب تر است 
من انگیزه اى براى نسبت دادن جعل به این حدیث : مرحوم علامه امینى گوید

نمى یابم ، جز جو سازى و جار و جنجال و گزافه سرایى ، تا اینگونه ، حقـایق  
ثابت و خدشه ناپذیر را از بین ببرند زیرا کتابهاى بزرگان مذهب و اهل سنت در 

ست و از آن جمله مسند احمد بن حنبل امام و پیشواى مذهب او، کـه  اختیار دو
روایت  با سندهاى مختلف صحیح و حسن ، از گروهى از اصحاب پیامبر 

نموده که تعداد آنان بیش از تعداد راویانى است که اصولا با ایـن تعـداد از نظـر    
  )500( آنان حدیثى به تواتر مى رسد،

  :دوم  گروه
  کسانى هستند که نتوانسته اند، حدیث یاد شده را در مورد امیرالمؤ منین 

انکار نمایند و نیز نخواسته اند حدیثى مشابه همـین را کـه در مـورد ابـى بکـر      
و به همین دلیل خواسته انـد، هـر دو   . روایت نموده اند، از آن صرف نظر نمایند

ونه اى تناقض بین آن دو را از میان بردارنـد پـیش   حدیث را تاءیید کنند، و به گ
از این سخنى از سیوطى درباره صحت اسناد روایات حدیث حدیث سـدالابواب  

و در ضمن آن سخنى از ابن حجر در مورد قوت اسـناد آن ،   در مورد على 
به میان آورد، و اکنون سخنى از ابن حجر در مورد پیشـنهاد جمـع بـین ایـن دو     

وایات ، گرچه این جمع در نظر ما صحیح نیست ، زیرا صرفا تبرعـى بـوده ، و   ر
هیچ نقطه اشتراکى بین این دو وجود ندارد، با مسـائل دیگـرى کـه از آن بحـث     

  :خواهیم نمود
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ابن جوزى در این که احادیث صـحیحى را رد  : ابن حجر در فتح البارى گوید
ى که جمع بین این دو داسـتان  نموده است دچار خطاى بزرگى گردیده ، در حال

  :در مسند خود به این موضوع اشاره کرده و بگوید) بزاز(امکان پذیر بود، و 
از سوى راویان اهـل   روایاتى با سندهاى نیکوئى در مورد داستان على 

کوفه آمده است ، و روایاتى از اهل مدینه در مورد ابى بکـر وارد شـده اسـت ،    
از مسـجد   هل کوفه ثابت باشد، نظر به اینکه عبور علـى  پس اگر روایات ا

جایز است ، و دلیل آن ، روایتى اسـت از ابـى    رسول ، مانند خود پیامبر 
کـه پیـامبر   ) یعنى همان روایتى که ترمذى آن را استخراج نموده(سعید خدرى ، 
در حـال جنابـت وارد    نیست کسى به جز من و علـى  جایز : فرمود 

احکـام  (مسجد شود، و تاءیید این مطلب روایـت اسـماعیل قاضـى اسـت ، در     
به کسى اجـازه نمـى    پیامبر : از مطلب بن عبداالله بن حنطب است ) القرآن

زیـرا   ابى طالب  داد در حال جنابت از مسجد عبور کند، مگر براى على بن
  .در مسجد قرار داشت   خانه اش 

باید دستور بستن درهاى مسجد، دوبـار از سـوى   : در این صورت مى گوئیم 
به دلیـل یـاد    صورت گرفته باشد، بار اول در خانه على  پیامبر اکرم 

ولیکن این جمـع  . ابوبکر، استثنا شده  شده استثنا شده است ، و بار دوم در خانه
بـه معنـاى     را در داسـتان علـى   ) بـاب (در صورتى درست است کـه واژه  

حقیقى آن حمل نمائیم ، در داستان ابوبکر به معناى دریچه بـدانیم ، چنانچـه در   
  .بعضى از این روایات به پنجره تعبیر شده است 

ها پنجره هائى باز نمودند، تا به این گونه و گویا پس از دستور اولیه بستن در
دسـتور داد،   رفتن به مسجد براى آنان آسان شـود، و پـس از آن پیـامبر    

و به این گونه مى شود تعارض بین دو روایت را از بین . پنجره ها نیز بسته شوند
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کل الاثـار، در  ابـوجعفر طحـاوى در مش ـ  . برد، و اشکالى نیز پدید نخواهند آمد
آغاز ثلث سوم آن ، نیز بین دو حدیث یاد شده را به این گونه جمع نموده اسـت  
، و همچنین ابوبکر کلاباذى ، در معانى الاخبار، تصریح نموده به این که ابـوبکر  
درى به خارج از مسجد، و پنجره اى بـه درون مسـجد داشـته ، و خانـه علـى      

. ت ، و آن هم به درون مسجد باز مـى شـده اسـت    تنها یک در داشته اس  
  ).501(خداوند بهتر مى داند، 

این که ابن جوزى گوید، این حـدیث باطـل ، و جعـل شـده     : ابن حجر گوید
اسـت بـا آن   ) صـحیحین (است ، ادعائى است بدون دلیل ، مگر حدیثى کـه در  

ى در رد مخالفت دارد، و باطل دانستن آن به صرف یک توهم اقـدام جسـورانه ا  
را باطـل بـدانیم ، و   ) صـحیحى (احادیث صحیح است ، و سزاوار نیست حدیث 

جعلى بشماریم ، مگر در صورتى که جمع آن امکان پذیر نباشـد، و در صـورتى   
که در مثل این مورد، جمع امکان پذیر نباشد، ضرورتى ندارد حکم به بطـلان آن  

نظرى صورت نمى پذیرد تا  داده شود، بلکه در این مورد توقف مى شود و اظهار
در مورد علـى  ) سدالابواب(دیگران بیایند و آن را آشکار کنند، و حدیث داستان 

  ).502(از این قبیل است ،  
نظریه ابن حجر با صرفنظر از اشکالاتى که در آن وجود دارد، یک حقیقت را 

سـت ، امـا ایـن    ثابت مى کند که حدیث داستان على یک رویداد انکار ناپـذیر ا 
اصل داستان اسـتثناء در خانـه ابـى     -  1: جمع مورد پذیرش ما نمى باشد، زیرا
  .بکر تردید دارد و محل اشکال است 

از مسجد مجوزى بـراى ارتکـاب    آیا انحصار راه خروج خانه على  -  2
  گناه مى شود؟
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کـه ناچـار   او مى توانست درى دیگر بگشاید، و یا خانه خود را تغییـر دهـد   
و  )503(چنانچه ابن کثیر گوید، . نباشد در هنگام خروج از منزل مرتکب گناه گردد

یا اینکه دلیل دیگرى داشته که بزودى با آن آشنا مى شویم وجود داشته اسـت ،  
)504(  

چگونه و چه موقع اصحاب پس از بستن درب هـا، اقـدام بـه گشـودن      -  3
کفایت مى کند، مگر نه این اسـت کـه    پنجره نمودند؟ و آیا مجرد حدس و گمان

عباس تقاضاى چنین چیزى نمود، و عرض کرد به اندازه اى که خود بـه تنهـائى   
چنین دستورى به من داده نشده ، : فرمود بتوانم به مسجد بروم ، و پیامبر 

)505.(  
  .را به معناى دریچه بدانیم ) باب(به کدام قرینه  -  4.



264 
 

  

  قصه در گشوده ابى بکر 7 -  4
حدیث داستان بستن درها، بجز در ابى بکر مسئله اى است کـه در روزهـاى   

  ).506(مطرح شده است ،  آخر زندگانى پیامبر 
، مربـوط بـه سـالها     و نیز تردیدى وجود ندارد که حدیث در خانه على 

و معلوم  )507(سیدالشهداء مواجه شده است ،  همپیش بوده ، چنانچه با اعتراض ح
  .در جنگ احد به شهادت رسید هاست که حمز

در این صورت همه ماءمور بودند درهاى خود را به بندنـد، و دیگـر مجـالى    
براى دستور دوم نمى ماند، و کسى نمى تواند بگوید، بـا ایـن دسـتور مخالفـت     

دند، رازبازگ ت پیامبر اکرم ورزیدند، و در خود را هم چنان تا هنگام رحل
را در حدیث مربوط به ابى بکر عبارت از در بـدانیم ، و در  ) باب(اگر مقصود از 

را عبـارت از در کوچـک بـدانیم    ) هخوخ ـ(اسـت ،  ) هخوخ ـ(روایتى که با لفظ 
 )به گمان خود(چنانچه خود مى گویند، و چنانچه عمر بعد از صدور این دستور 

اجازه دهید، روزنه اى براى خود باز گذارم ؟ و پیامبر : به پیامبر عرضه مى دارد
  ).508(پاسخ منفى مى دهد،  

زمان صدور دو حدیث ، یکى بوده اسـت ، بایسـتى پیـامبر    : و اگر گفته شود
، و هر دو را با هم )ر خانه ابوبکرو د مگر در خانه على : (مى فرمود 

، )در(و اگـر مقصـود از   . استثناء مى نمود، و کسى چنین ادعائى ننمـوده اسـت   
روزنه بوده است ، که اولا با مشکل سند حدیث بمانند صورت اول ، برخورد مى 

  .کنیم و دیگر این که فضیلتى را ثابت نمى کند
روایت شده اسـت کـه پیـامبر    از ابن عباس : برهان الدین حلبى شافعى گوید

  .  دستور داد همه درها بسته شود بجز در خانه على بن ابى طالب  
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این حدیث جعلى : این حدیث غریبى است ، و ابن جوزى گوید: ترمذى گوید
در حالى (شود،  هآن را جعل نموده است ، تا با حدیث ابوبکر مقابل هاست و شیع

و برخى بین این ) سالها قبل از حدیث ابوبکر بوده. ه دانستیم حدیث على ک
پـیش از ایـن   . دو حدیث جمع نموده اند، به این که داستان مربوط به على 

زمان بوده و خانه هر یک از اصحاب دو در داشته ، یکى به مسجد باز مى شـد،  
که فقـط یـک در داشـت و بـه     . ى و دیگرى به خارج مسجد مگر خانه عل

دستور داد، همه درهـا بسـته شـود،     درون مسجد باز مى شد، پس پیامبر 
باز  بجز یک در نداشت و آن هم ، در مسجد رسول خدا . زیرا خانه 

ن را به روزنه تبدیل نمایند، پـس از  و پیامبر دستور نداد آ: شد، چنانچه گذشت 
دستور داد، تمام روزنه ها نیز بسته شـود، مگـر روزنـه     آن بود که پیامبر 

ابوبکر، و این که برخى گفته اند دستور بسته شدن روزنه ها شامل روزنـه خانـه   
سـتیم خانـه علـى    نیز شده است ، جاى تاءمل است ، زیرا چنانچه دان على 
در داستان ابوبکر، ) باب(جز یک در نداشت ، بنابر آنچه گذشت مقصود از  
  ).509(،  هدر خانه است و نه روزن تحقیق ، و در داستان على  هروزن

راجـع بـه بسـتن     پس از آن حلبى روایتى را در مورد دستور پیامبر اکرم 
اسـت بیـان مـى دارد، و     هکه متضمن اعتراض حمز ا بجز در خانه على دره

با فاصله زمانى زیادى مقدم  این خود دلیل است که داستان على : مى گوید
در جنـگ احـد بـه شـهادت      بر داستان در مورد ابى بکر است ، زیرا حمـزه  

کوچک نمودن آنان است ، نه بسـتن آن ،  رسید، و این که مقصود از بستن درها، 
در کوچک درآوردن ، ولیکن ایـن نیـز مشـکل    ): هخوخ(و آن ها را به صورت 

است ، زیرا هنگامى که عباس تقاضا مى کند به اندازه رفت و آمد او فقط اجـازه  
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تور امتناع مـى ورزد، و دس ـ  دهد، در خانه اش به مسجد باز ماند، پیامبر 
  .میدهد همه آن را به بندند

در صورت صحت این حدیث ، نیازمند به تهیـه پاسـخ در ایـن    : حلبى گوید
بسـته   که پاسخى وجود ندارد، زیرا درها به دستور پیامبر (زمینه هستیم ، 

  ).- م  - شد 
 ـ   . و بنابراین جمع در خانـه علـى   : و سپس گوید ا روزنـه  هـم زمـان ب

جـز آن در دیگـرى    . ابوبکر، گشوده ماند، زیرا دانسـتیم خانـه اش علـى    
: نداشت ، ولیکن با اشکال دیگرى روبرو مى شویم ، و آن اینکـه برخـى گوینـد   

، زیـرا   این حدیث اشاره اى است به خلافت ابى بکر پس از رسول خـدا  
اجازه  ر مسجد به این در نیاز دارد، و اینکه پیامبر او براى خواندن نماز د

داده است ، چون او را خلیفه بعد از خود دانسته ، و فقط اوست که به در مسـجد  
  ).بنابراین چرا باید درب خانه على همچنان به مسجد گشوده بماند(نیاز دارد 

  :نظر گرفته گوید اما ابن کثیر پاسخى نیز براى این منظور در
و ابى بکـر وجـود نـدارد زیـرا      هیچ گونه منافاتى در میان حدیث على 

فاطمه در دوران پدرش نیازمند آمد و شد به مسجد براى دیدار پدرش بود، امـا  
د زیرا او خلیفه است و باید بـه  رچنین نیازى ندارد، ولى ابوبکر به این در نیاز دا

  .پایان سخن ابن کثیر. ن نماز بخواندمسجد برود و با مسلمی
این گفتار دلالت دارد بر این که در خانه على ، بـا روزنـه هـاى    : حلبى گوید

گشوده مانـده ، و در  ) و یا در کوچک ابى بکر(دیگر بسته شده ، و فقط روزنه ، 
ابـى سـعید خـدرى    : گشودند حلبى اضافه مى کند دیگرى براى خانه على 

توقف در مسجد براى هیچ کـس جـز    اى على : فرمود امبر گوید، پی
  ).510(من و تو جایز نمى باشد، 



267 
 

سخنان حلبى را با طول و تفصیل بیان داشتیم ، تا با تـاءملى انـدك در ایـن    
 ـ   ى کـنم ، جـزر و   گفتار، دست و پا زدن ها را خود مشاهده کنید، مـن تصـور م

و قرار دادن احادیث در کنار یک دیگر، و ایجـاد اشـکال    ان حلبىمدهاى سخن
  :بدون پاسخ ، نشانه آن است که با احتیاط کامل حرکت مى کند

بى نتیجه ماندن تلاش عباس براى بازگذاردن اندك روزنـه اى توسـط    -  1.
و همـه آن  گواه بر این است که حتى روزنه اى بـاز نمانـده ،    رسول خدا 

مجددا دستور بستن روزنه  بسته شده است ، بنابراین معنا ندارد، که پیامبر 
  .و یا در کوچک را صادر کند، و در نتیجه دریچه ابى بکر باز بماند

به خاطر عبور و مرور نیـاز و از ایـن    علت بازگذاردن درب على  -  2 .
له به دلیلى است که دیگران فاقد آن هستند، و آن عبـارت از  قبیل مسائل نبوده ب

طهارت معنوى على از جنابت و مجاز بودن توقف او در مسجد هم چون رسـول  
، و دیگران مجاز نبودند پس نه درى و نه در کـوچکى بـراى هـیچ     خدا 

وجود ندارد، و حلبى هم کس باز نمانده ، زیرا در مورد ابوبکر نیز چنین طهارتى 
و مقصود اجازه عبور در مسـجد نیسـت ، بلکـه    : چنان به سخن ادامه داده گوید

و پیامبر است ، و به ایـن مقـدار اکتفـاء     مقصود توقف در مسجد براى على 
  :ننموده و گوید

حسـن    .سیوطى نیز به این موضوع اشاره کرده ، و یادآورى نماید، فرزندانش
و هـم چنـین علـى و دو فرزنـدش     : نیز مثل اویند، زیرا سیوطى گوید و حسین

حسن و حسین در این حکم ، اختصاصى دارند، و مجازند در حـال جنابـت در   
  ).511(توقف نمایند، واالله اءعلم ؛ خداوند آگاه تر مى باشد،  مسجد رسول 

در کوچـک ، در وسـط در   ): هخوخ ـ(در، و ): بـاب (تردیدى نیست که  -  1.
دو واژه مختلـف و داراى دو معنـاى مختلـف     ،)512(بزرگ ، و یا روزنه و پنجـره  
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محل ورود و خـروج بـه منـزل ، راه ورودى راحـت و آسـان ،      ): باب(هستند، 
روزنـه ، پنجـره و یـا در     همقیـد باشـد، و خوخ ـ  ) هشارع(مخصوصا اگر با قید 

  .کنند، در کوچک ، در وسط بزرگ  کوچک که دولا دولا از آن رفت و آمد مى
، و در برخى با لفظ )باب(حدیث مربوط به ابى بکر، در بعضى روایات با لفظ 

در هر صورت اگر با لفظ باب باشد، و در مـورد ابـابکر    )513(آمده است ) هخوخ(
بر فرض صـحت اراده معنـاى مجـازى در مثـل     (معناى مجازى باب اراده شود 

به معنـاى حقیقـى آن ، چگونـه معنـاى حقیقـى و       .و در مورد على ) مورد
: جـائنى اسـد  : مجازى در یک اطلاق فهمیده مى شود، مثل این است که بگوئى 

شیر به نزد من آمد، و مقصود شیر درنده ، و انسان شجاع باشد، در حالى که یک 
و هـم  موجود بیشتر نمى باشد، درها را ببندید، و مقصود از آن ، هـم در باشـد،   

  .پنجره 
پنجره ها را ببندید، و مقصـود در  : آمده باشد) هخوف(و در صورتى که با لفظ 

  .و پنجره هر دو باشد؟
، کـه  )هخوف(مگر این که گفته شود، دوبار دستور صادر شده ، یک بار با لفظ 

کـه در خانـه علـى    ) باب(تمام پنجره هاى فرضى بسته شود، و بار دیگر با لفظ 
از هم با اشکال دیگرى برخـورد مـى کنـیم ، زیـر ابـابکر درى      که ب. بسته شود

) هخوف(نبوده است که با لفظ ) هروزن(نداشته که استثناء شود، و راه ورودى على 
  .بسته شود

جداگانه دستور بستن در خانـه علـى را    پیامبر : مگر این که گفته شود
  .داده که چنین چیزى مطرح نمى باشد
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در  و آیا با فرض و احتمال مى شود دسـتورى از سـوى پیـامبر     -  2
مورد بازگشائى دریچه هائى ، بوجود آورد، تا دستور بستن آنها راست آید؟ بـه  

  .چه دلیل بعد از بستن درها پنجره را باز نمودند
نقل مـى   چگونه شد که بستن درها این چنین مطرح مى شود و به گونه تواتر

شود، اما گشودن پنجره ها بعد از بستن درها را کسى مطرح نکند، و حتى مجـاز  
نبودن گذرگاهى تنگ و یا روزنـه را نیـز مطـرح نکنـد، و حتـى مجـاز نبـودن        
گذرگاهى تنگ و یا روزنه را نیز مطرح نموده اند، اما سخنى از گشـودن پنجـره   

  .ننموده اند
ه همان معنائى است که در مستثنى منـه  تردیدى نیست که واژه مستثنى ب -  3

باشد، همـان معنـائى کـه در مسـتثناء مـى      ) باب(بوده است ، اگر حدیث با لفظ 
در هـر دو  ) هخوخ ـ(باشد، به همان معنا در مستثنى منه بوده ، یعنى باب ، و یـا  

قسمت به یک معناست ، در این صورت اگر لفظ باب بـه معنـاى پنجـره باشـد،     
نیست ، و اگر به معناى حقیقى خود باشد، ابـوبکر فاقـد آن    شامل در خانه على

  .است 
در مـورد بسـتن درهـا، حتـى      دیگر آن که با تشدید رسول خدا  -  4

دستور مجاز نبودن باز گذاردن باریکه راه ، و اگر روزنه اى باز مى کردند، قطعـا  
  .آثار نویسان متعرض آن مى شدند

دلیل باز گذاردن در خانه علـى طهـارت   : ن که حلبى خود گویددیگر ای -  5
بـه    معنوى آنان است چنانچه گذشت و این معنا در دیگران وجود نداشته پـس  

  .صادر مى شود کدام انگیزه دستورى از سوى پیامبر 
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  بار معنوى 7- 5
شـته ، کـه دسـتور    گشودن درى ، چه فضیلت و امتیازى مى توانـد در بـر دا  

آن همـه تاءکیـد    گشودن آن از جانب پروردگار صادر مى شـود، پیـامبر   
دارد که فقط یک در باید باز بماند و درهـاى دیگـر بایـد بسـته شـود، و چـرا       
اصحاب این چنین در تلاشند که حتى سهمى ناچیز از آن بدست آورنـد، و آیـا   

فتخار، و بدست آوردن امتیاز بر دیگران ، و خود را فقط راهى است براى کسب ا
یک سر و گردن بلندتر از دیگران دانستن ، و اگر آنان چنین بودنـد، مـا امـروز    

کنیم حقیقت امر را در یابیم که ایـن امتیـاز در     چرا چنین باشیم ، ما باید تلاش 
ایـن رویـداد،    با اندکى تاءمـل در ...! واقع متعلق به چه کسى بوده است ؟ اما نه 

مسئله بسیار مهم ترى براى ما کشف مى شود که در واقعیت زندگى اجتماعى ما 
  .اثرى بس گران بهاء در پى دارد

گشودن درى ، و بستن درهاى دیگر حکایت از یـک امتیـاز حقیقـى دارد، و    
چنین اقدامى براى اعلان چنان منظورى است ، براى صاحب در گشـوده ، و آن  

و پاکیزگى ذاتى و درونى صاحب در است ، که بناست در آینده طهارت معنوى ، 
زمام امـور مـردم را بـه دسـت گیـرد، و راه       بعد از رحلت رسول گرامى 

را ادامه دهد، و این معنا به وضوح ، در آثار و حدیث این رویـداد   پیامبر 
  :مشهود است 

ئى که به مسجد باز مى شد، به جهت تطهیر مسجد از آلودگى بستن درها -  1
هاى ظاهرى و درونى است ، که حق ندارد شخص جنب ، زن و مرد از مسـجد  

  .عبور کند، و در مسجد جنب شود
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از هـر نـوع   ) 514(و على و فرزندانش به دلیـل آیـه تطهیـر     پیامبر  -  2
هستند، حتى این که جنابت باعث آلودگى معنـوى   آلودگى ظاهرى و درونى مبرا

مسلمین برسد، و به همین دلیل است   آنان نمى شود، و بایستى این معنا به گوش 
  .که دیگران تلاش مى کنند سهمى از این فضیلت نصیب آنان شود

  : ممنوعیت جنابت در مسجد رسول 
اى على جایز نیسـت کسـى   : ، فرمود ابى سعید حدرى از پیامبر  -  1

  ،)515(جز تو و من در این مسجد جنب شود 
آگاه باشید؛ مسجد من بر هـر زن حـائض و مـرد    : فرمود پیامبر  -  2

جنبى ، بجز محمد و اهل بیتش على و فاطمه و حسن و حسـین حـرام اسـت ،    
)516.(  

این مسـجد بـراى هـیچ جنـب و حـائض      : ، آگاه باشید و فرمود  -  3
و على و فاطمه و حسن و حسـین ،   حلال نیست ، مگر براى رسول خدا 

  .)517(آگاه باشید، من اسم بردم تا گمراه نشوید، 
  :و روایات دیگرى در این مورد

  :ممنوعیت خواب در مسجد
  :ضائل الصحابه از ابن مسعود روایت کندابونعیم در ف

بر مـا عبـور    گروهى از اصحاب ، شبى در مسجد بودیم ، رسول خدا 
و طلحه و زبیر و گروهى دیگر از اصـحاب   هکرد، ابوبکر و عمر و عثمان و حمز

ایـن اجتمـاع   : فرمود حضور داشتند، نماز عشاء را خوانده بودیم ، پیامبر 
  براى چیست ؟
نشسته ایم مشغول صحبت هستیم ، بعضى از ما مى خواهند نماز : در پاسخ گفتند

مسجد جاى خوابیدن نیست ؛ برویـد بـه   : بخوانند، و برخى دیگر بخوابند؛ فرمود
منازل خودتان ، و هر کس مى خواهد نماز بخواند در منزلش بخواند، و هر کس 
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رد، بخوابد، زیرا نماز پنهانى دو برابر نماز آشکار ثواب دارد، ما بر توان آن را ندا
نیز در میان ما بود، و با ما بـر خواسـت ،    خواستیم و پراکنده شدیم ، على 

اما تو؛ براى تو جایز است آنچه بـراى  : دست او را گرفت و فرمود پیامبر 
ست ، و بر تو حرام است آنچه بر من حرام است حمـزة  من در مسجد من جایز ا
، من عموى تو هستم ، و بـه   اى رسول خدا :داشت  هبن عبدامطلب عرض

راسـت گفتـى ، عمـو، و لـیکن ایـن      : نزدیک تر هستم ؛ فرمود تو از على 
  ).518(دستور از جانب من نمى باشد، و از سوى پروردگار است ، 

  : مطهر مسجد رسول  على 
  :مطهر و پاك کننده مسجد است  على : در برخى از اخبار آمده است 

موسى از خداوند : دست مرا گرفت و فرمود پیامبر :  بزاز از على 
له هـارون پـاك گردانـد، و مـن از خداونـد      در خواست نمود مسجدش را بوسی

درخواست نمودم ، مسجد مرا بوسیله تو، و فرزندانت پاك نماید، پـس از آن بـه   
دنبال ابوبکر فرستاد که در خانه خود را که به مسجد بـاز مـى شـد ببنـدد، و او     

َ�هِْ رَاجِعُونَ (: گفت  هِ وَ�ِن�ا إِ ود، پـس از آن  و در خانه خود را مسدود نم ) إِن�ا �لِ�ـ
این من نیستم که در شماها را : به دنبال عمر و بعد عباس فرستاد، و آنگاه فرمود

مى بندم ، و در خانه على را گشودم ، ولیکن خداوند این در را گشود، و درهاى 
  ).519(شما را بست ، 

از مجموع روایات چنین به دست مى آید که ایـن خصوصـیت از آن علـى و    
است و به دلیل آیه تطهیر است که در جاى خـود ثابـت    السلام عليهمفرزندانش 

و هیچ کس در این خصوصیت . شده که در مورد اهل بیت عزت و طهارت است 
  .با آنان شریک نمى باشد
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در ایـن امـر    بنابراین به چه دلیل ابوبکر استثناء مى شود، و با اهل بیت 
یت طهارت نیست ، و آیه تطهیر شـامل  شریک مى شود، در حالى که او از اهل ب

است  حال او قطعا نمى شود حتى اگر عایشه را به دلیل این که زن پیامبر 
نیز نمـى   و گفتیم اهل بیت حتى شامل زنان پیامبر (، جزء اهل بیت بدانیم 

را کسى نگفتـه اسـت از    اما پدر زن پیامبر ) باشد در بخش ثقلین گذشت
  .اهل بیت است 
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  نگرشى کوتاه به حدیث ابوبکر: 7 -  6
اضافه بر آنچه گذشت ، حدیثى که ابوبکر را استثناء نموده است سند آن طبق 

آنچـه   هنظریه علماى اهل سنت ضعیف و قابل اعتماد نیست ، بخصوص با ضمیم
مـورد  : دو مورد از حدیث ابى بکر یاد مى کند در این مورد گذشت ، بخارى در

در آن استفاده شده ، فلیح بـن سـلیمان از جملـه راویـان     ) باب(اول که از واژه 
حدیث است ، ذهبى در میـزان الاعتـدال ، و ابـن حجـر عسـقلانى در تهـذیب       

بـه  : ابن معین درباره اش گاهى مى گوید: التهذیب درباره فلیح بن سلیمان گویند
ضعیف است ، و گاهى او و نسـائى  : او احتیاج نمى شود، و گاهى گویداحادیث 

ــد ــو حــاتم گوین ــث او قــوى نیســت ، و او از دشــمنان آل محمــد  : و اب احادی
او و بـرادرش هـر دو ضـعیف    : است ، و ابن المدینى دربـاره اش گویـد   

  ).520(هستند 
  ).521(از حدیث او اجتناب مى شود، مورد اطمینان نیست ، و : ابن معین گوید
: طبـرى مـى گویـد   : حدیث او مورد اطمینان نیست ، و گویـد : ابو داود گوید

منصور او را متصدى صدقات نمود، زیرا او از منصور خواست فرزندان حسن را 
  ).522(به حبس افکند 

استفاده شده است ، اسـماعیل  ) هخوخ(روایت دوم صحیح بخارى که از واژه 
  )523(. داالله از راویان این حدیث است بن عب

او : نمى ارزد، و نیز گوید) پلک ماهى(به دو فلس : ابن معین درباره اش گوید
او : نضر گفـت  : گویند) راویان ضعیف(و پدرش دزد حدیث بودند، و دولابى در 

ابن معین دربـاره اش گفتـه   : دروغگو است ، ابن حجر در تهذیب التهذیب گوید
سـیف بـن محمـد    . به او اعتناء نمى شود: مى کند، دروغ مى گویدقاطى : است 
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گـاهى  : شنیدم که او مى گفت : او حدیث جعل مى نمود، بن شبیب گفت : گوید
  ).524(من حدیث جعل مى نمودم ، 

ایـن حـدیث از ایـن    : ترمذى نیز این حدیث را از عایشه نقل نموده و گویـد 
از کانال ابوسعید نیز روایت شـده  این حدیث : کانال حدیث غریبى است و گوید

  ).525(است ، 
با حدیث صحیح متواتر  هانصاف این که حدیثى با این وضعیت قدرت معارض

ندارد، چه رسـد بـه ایـن کـه آن را باطـل نمایـد،         در مورد امیرالمؤ منین 
  .و شاگردش ابن کثیر چنین ادعائى نمودند هچنانچه ابن جوزى و ابن تیمی

ایـن  : گویـد ) سد الابواب الاباب ابى بکر(بى الحدید در رابطه با حدیث ابن ا
است که در مقابل حدیث امیرالمؤ منـین  ) هبکری(حدیث و نظایر آنها از جعلیات 

ـه (بـوده ، و   وضع نموده اند، این حدیث در مورد علـى   آن را بـراى  ) بکری
و )  ى ابـوبکر بـا پیـامبر    بـرادر (ابوبکر روایت نموده اند، چنانچه حدیث 

حدیث قلم و کاغذ براى وصیت کردن در مورد ابى بکـر، و حـدیثى کـه پیـامبر     
من از تو راضى هستم ، و آیا تو نیز از مـن راضـى   : به ابى بکر مى گوید 

  )526(. عل نموده اندمى باشى ؟ و از این قبیل موارد که براى مقابله با شیعه ج



276 
 

  
  دستور نماز: فصل هشتم 

  

   احضار على : 8 - 1
و دارقطنى در صحیح و سمعانى در فضـائل ، و   )527() الولایۀ(طبرى در کتاب 

گروهى از راویان شیعه ، و عبداالله بن عباس و ابى سعید خـدرى و عبـداالله بـن    
رسـول  : عایشـه گویـد  ) ستمتن حدیث از صحیح ا(حارث ، روایت نموده اند، 

، )در خانه عایشـه بـود   پیامبر (دوست مرا فرا خوانید : فرمود خدا 
  من به دنبال ابوبکر فرستادم ، به او نگاه کرد، و سر خود را بر زمین نهاد، سپس 

: به او نگاه کرد فرمـود دوست مرا فرا خوانید؛ عمر را صدا زدند، و چون : فرمود
را مـى   واى بر شما، على بـن ابـى طالـب    : دوستم را فرا خوانید؛ من گفتم 

را  خواهد، بخدا سوگند، جز او کسى دیگـر را نمـى طلبـد، و چـون علـى      
مشاهده نمود، لباس و روانداز خود را گشود، و او را به درون آن برد، و همچنان 

  )528(. وش داشت تا اینکه بدرود زندگى گفت او را در آغ
بیمـار شـد در آن    چـون پیـامبر   : احمد در مسند خود از ابن عبـاس  

على را بگوئید بیاید، عایشه گفت ابـوبکر را مـى   : بیمارى که از دنیا رفت فرمود
باس را صدا ع: عمر را مى گوئیم بیاید؟ و ام الفضل گفت : گفت ه خوانیم ؛ حفض

را  خود را بلند نمود، و على  کنیم ؟ و چون همگى جمع شدند پیامبر 
ــت    ــر گف ــد، و عم ــاکت ش ــد، س ــان ندی ــان آن ــدا  : در می ــول خ ــار رس از کن

  )529(... برخیزید 
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رش را فرا خوانـد، و پیـامبر   عایشه پد: آمده است  و از طریق اهل بیت 
از او  پدرش را فرا خوانـد، و پیـامبر    هاز او روى گرداند، و حفص 

به مدت زیادى  را فرا خواند، و پیامبر  نیز روى گرداند ام سلمه على 
  .)530(فت با او به آهستگى سخن مى گ
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  ؟...نماز ابوبکر: 8 - 2
پیـامبر  : ارقم بن شرحبیل ، از ابـن عبـاس روایـت کـرده     : طبرى گوید -  1
اگـر  : على را به نزد من بفرستید، پس او را بخوانید، عایشه گفت : فرمود 

د، پس اگر به دنبال عمر مى فرستادی: به دنبال ابوبکر مى فرستادید حفصۀ گفت 
بروید، اگر به شـما نیـازى   : فرمود همگان نزد او جمع شدند، رسول خدا 

  .بیرون رفتند داشتم به دنبالتان مى فرستم ، پس آنان از نزد پیامبر 
  :ابن ابى الحدید در مورد این روایت سخنى شایان توجه دارد، گوید

وصیت نماید، که عایشـه   گویا تصمیم داشته است به على  پیامبر 
مى خواهد به دنبال پدرش بفرسـتد،   با او به رقابت برخواسته و از پیامبر 

 ـ با عایشه به رقابت بر مى خیزد و از پیامبر  صهو حف ال مى خواهد به دنب
پدرش بفرستد، و پس از آن حضور پیدا مى کنند بدون اینکـه از آنـان بخواهـد،    

 پس تردیدى نیست که دخترانشان آنان را طلبیده اند، و اینکه رسول خدا 

سـخن کسـى   ) بروید اگر نیازى بود به دنبال شما مى فرسـتم : (به آنان مى گوید
  )531(باشد  است که ناراحت و خشمگین شده

  دنباله حدیث طبرى
آرى ، : هنگام نماز فـرا رسـیده ؟ کسـى گفـت     : گفت  و رسول خدا 

ابـوبکر مـردى   : به ابابکر دستور دهید، با مردم نماز بخواند، عایشه گفت : فرمود
به عمر بگویئـد، و   :فرمود رقیق القلب است ، به عمر دستور دهید؟ پیامبر 

من بر ابوبکر مقدم نخواهم شـد، مـادامى کـه او حضـور دارد، پـس      : عمر گفت 
احساس نمود از شدت تب او کاسته شده است  ابوبکر جلو افتاد، و پیامبر 

سید، به گوش ابوبکر ر ، پس از منزل بیرون آمده ، و چون حرکت پیامبر 



279 
 

پیراهن او را کشید، و خـود در جـاى او    خود را به عقب کشاند، و پیامبر 
و از همـان جـائى کـه    ) نماز را نشسته خواند(قرار گرفت ، و رسول االله نشست 

  .)532(... نماز را ادامه داد؟ ابوبکر انجام داده ، پیامبر 
  :دنباله حدیث را چنین بیان مى کند و علامه مجلسى

نمى بینیم پیـامبر  : به دختران خود روى نموده گفتند) ابوبکر و عمر(و آن دو 
آرى چنـین اسـت ، پیـامبر    : با ما کارى داشته باشد؟ و در پاسـخ گفتنـد   
کردیم و امیدوار بودیم شما  دوست مرا بگوئید بیاید، و ما فکر مى: فرمود 

  ).533(دوست او هستید 
با تنـى چنـد از مسـلمین نـزد     : گفت  هعبداالله بن زمع: ابن اسحاق گوید -  2

را براى اقامه نماز دعوت نمـود، و   بودیم ، بلال پیامبر  رسول خدا 
: گوید هبه کسى بگوئید، با مردم نماز بخواند، عبداالله بن زمع: رمودف پیامبر 

من بیرون آمدم ، عمر را دیدم با گروهى از مردم است ، و ابوبکر حضور نداشت 
برخیز و با مردم نماز گذار، پس او به نماز ایستاد، و چـون  : ، پس به عمر گفتم 

: اى او را شنید، و صداى عمر بلند بود، گویدصد تکبیر گفت ، رسول خدا 
پس ابوبکر کجاسـت ؟ خداونـد و مسـلمانان ، قبـول     : فرمود رسول خدا 

پس به دنبال ابوبکر فرستاده شد، و او پس از این که عمر، آن نماز : گوید. ندارند
  .را انجام داده حاضر شد، و با مردم نماز گذارد

واى بر تو با من چه کردى ؟ وقتى به من گفتى : گفت  هاالله بن زمععمر به عبد
به من دستور داده باشـد،   با مردم نماز بخوانم تصور نمى کردم بجز پیامبر 

: و اگر چنین فکر نمى کردم هرگز با مردم نمـاز نمـى خوانـدم ، عبـداالله گفـت      
ه من چنین دستورى نداده بود اما هنگامى که دیـدم ابـوبکر   ب رسول خدا 

  )534(. حضور ندارد، تو را شایسته ترین افراد براى این منظور دانستم 
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بـه ابـوبکر بگوئیـد بـا     : فرمود پیامبر : عایشه گفت : زهرى گوید -  3
، صـدایش ضـعیف    او مردى است رقیـق القلـب  : مردم نماز بخواند، و من گفتم 

بـه او دسـتور   : فرمود است و هرگاه قرآن مى خواند گریه مى کند، پیامبر 
من سخن خود را تکـرار نمـودم ، پـس    : دهید با مردم نماز بخواند، عایشه گوید

نمـاز  شما همنشینان یوسف هستید، به او بگویند بـا مـردم   : فرمود پیامبر 
  .بخواند

من این سخن را نگفتم جز این که دوست داشتم ، این دستور از : عایشه گوید
ابوبکر منصرف گردد، و دانستم ، مردم هرگز دوست ندارند کسـى جـاى پیـامبر    

  ).535(... بایستد 
ابوبکر بـا مـردم نمـاز    : دستور میدهد بلال اذان مى گوید، پیامبر  -  4

نمـاز  (ابوبکر شخصى با عاطفـه و حسـاس اسـت ،    : بخواند؛ و عایشه مى گوید
و . ، دستور مى دهد ابوبکر با مردم نماز بخوانـد  ؛ و پیامبر )نخواهد خواند

و شـخص  با کمک فضل بن عباس  ابوبکر مشغول نماز مى شود، و پیامبر 
به مسجد مى رود، ابوبکر در جاى خـود مشـغول خوانـدن    )  على (دیگرى 

 در کنار او به نماز مى ایستد، ابوبکر به پیامبر  نماز است ، و پیامبر 

  ).536(اقتداء مى کند، و مردم به ابوبکر 
به ابوبکر دستور داده بـود بـا مـردم نمـاز     وسلم  وآله عليه االله صلىاگر پیامبر 

  :بخواند
چرا با زحمت که حتى قادر به راه رفتن نمى باشد به مسجد مـى رود، و   -  1

  به نماز مشغول مى شود؟
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اقتدا نموده اسـت ، چنانچـه روایـت گویـد،      اگر ابوبکر به پیامبر  -  2
ممکن است شخصى در زمان واحد و در یـک نمـاز    امامت او معنى ندارد و آیا

  .هم امام باشد، و هم ماءموم ؟
چـون روز دوشـنبه شـد، روزى کـه پیـامبر      : ق و زهرى گویداابن اسح -  5
در آن روز بدرود زندگى گفت ، به سوى مردم رفت ، در حالى که آنـان   

در را گشــود، و رســول خــدا  نمــاز صــبح مــى خواندنــد، پــرده را کنــار زد، و
از خانه خارج گردید، و دم در خانه عایشه ایستاد، و نزدیک بود مردم از  

، و  خواندن نماز دست بردارنـد، بخـاطر شـادمانى دیـدار رسـول اکـرم       
به آنان اشاره نمود  یامبر نشست ، و پ لبخندى بر چهره رسول خدا 
  ).537(که در نماز خود پایدار بمانند 

 چون روز دوشـنبه شـد در حـالى کـه پیـامبر      : گوید هابن ملیک -  6

دستمالى به سرخود بسته بود وارد مسجد شد، و در کنار ابوبکر نمـاز را نشسـته   
صداى بلند، بگونه اى که صدایش تا بیرون مسجد نیز مـى   خواند، پس از نماز با

اى مردم ، آتش بر افروخته شد، و فتنـه  : آمد، با مردم سخن گفت ، او مى فرمود
ها همچون پاره هاى ظلمانى شب روى آورد، و به خدا سوگند هیچ خـورده اى  

، و  بر من نخواهید گرفت ، من حلال ننموده ام ، جز آنچه را قرآن حلال نمـوده 
  ).538(حرام ننموده ام جز آنچه را قرآن حرام دانسته 

ابـوبکر چنـد نمـاز، بـا     : سؤ ال نمودم  هاز ابوبکر بن عبداالله بن ابى سیر -  7
: چه کسى این خبر را به تو داد؟ گفت : هفده نماز، گفتم : مردم خواند؟ پاسخ داد

  ).539(وسلم  وآله عليه االله صلىایوب ، از عباد، از یکى از اصحاب رسول خدا 
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سه روز از منزل خارج نشد، و ابوبکر در این سـه روز بـا    پیامبر  -  8
از روزنه خانه نماز ابى بکر را با مـردم تماشـا    مردم نماز گذارد، و پیامبر 

  .نمود، و پرده را انداخت و دیگر نتوانست به مسجد آید
نیز این روایت را نقل نموده ، و این خود بهترین دلیـل  ) مسلم: (گوید ابن کثیر

روز دوشنبه ، نماز در مسجد نخوانده ، و به مدت سه روز  است که پیامبر 
  )540(. از مردم منقطع بوده است 
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  جمع بندى کوتاه: 8- 3
ست ، از طبقـات ابـن   مجموعه اى روایاتى را که متعرض نماز ابى بکر شده ا

  :سعد به طور خلاصه یادآور مى شویم 
به ابوبکر دستور مى دهد با مردم نماز بخواند، و چون نماز  پیامبر  -  1

به مسجد آمده و در کنـار ابـوبکر نشسـته مـى      را شروع مى کند، پیامبر 
راد نموده مردم را از فتنه ها بـر حـذر مـى دارد    خواند، و پس از آن خطبه اى ای

)541.(  
در نماز شرکت نمى کند، فقط پرده را کنار زده به آنها نگاه  پیامبر  -  2

  ).542(مى کند 
دستور مى دهد، ابوبکر نماز گذارد، عایشه نمى پـذیرد، و   پیامبر  -  3

مجددا دستور مى دهـد ابـوبکر    د عمر نماز گذارد، پیامبر پیشنهاد مى ده
  ).543(خشمگین زنان را مؤ اخذه مى کند  نماز گذارد، و پیامبر 

دستور مى دهد ابوبکر نماز گذارد، و او به عمـر پیشـنهاد    پیامبر  -  4
وارد مسجد مى  لاخره خود به نماز مشغول مى شود، پیامبر مى دهد، و با

شود، و به خواندن نماز مشغول مى شود، در حالى که نشسته است ، و ابوبکر به 
اقتداء مى کند، در حالى که ایستاده است و مردم به ابـوبکر اقتـداء    پیامبر 

  ).544(مى کنند 
دستور مى دهد ابوبکر با مردم نماز بخوانـد، و بـه پیـامبر     پیامبر  -  5
مى فرماید، خداوند و  پیشنهاد مى شود، عمر نماز بخواند، و پیامبر  

  ).545(مؤ منین نمى پذیرند 
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دستور مى دهد ابوبکر نماز گذارد، و خود به مسجد آمده ،  پیامبر  -  6
نشسته است و ابوبکر ایسـتاده اسـت ، و    ابوبکر را مقدم مى دارد، پیامبر 

در (رکعت دوم را مـى خوانـد    چون ابوبکر سلام نماز را مى گوید، پیامبر 
  ).546() به ابوبکر اقتداء نمود امبر پی: واقع روایت مى گوید

ناراحت مى شود، هنگـامى کـه صـداى عمـر را در حـال       پیامبر  -  7
  .)547(خواندن نماز مى شنود 

هیچ پیامبرى نمـى  : به ابوبکر اقتداء مى کند، و مى فرماید پیامبر  -  8
  ).548(رد مگر آنکه به فردى از افراد امت خود اقتداء کند می

  ).549(ابوبکر هفده نماز با مردم مى خواند  -  9
عمر نماز گـذارد، و چـون نمـى پـذیرد     : دستور مى دهد پیامبر  -  10

کشد، و خود در جاى پیراهن او را مى  ابوبکر نماز را مى خواند، و پیامبر 
  ).550(او مى ایستد، و نماز را تمام مى کند 

کسى را براى نماز معین ننمـود، و   پیامبر : گفت  هعبداالله بن زمع -  11
  ).551(بگوئید کسى با مردم نماز گذارد : فرمود
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  تجزیه و تحلیل 8 -  4
و متن هـر یـک از ایـن     از مجموع آنچه گذشت ، نکات زیر بدست مى آید،

روایات متن دیگرى را تکذیب مى کند، و تناقض آشکار، در روایات یاد شده به 
  :چشم مى خورد زیرا متن مجموع احادیث یاد شده به ترتیب زیر است 

 -  2. به شخص ابوبکر دستور اقامه نمـاز را نـداده اسـت     پیامبر  -  1
 پیـامبر   -  3به ابوبکر دستور مى دهد نماز را برگزار نماید  پیامبر 

و ابـوبکر هـر دو اقتـداء     مردم به پیامبر  -  4به ابوبکر اقتداء نموده است 
و رکعت دوم را خـود  اقتداء نموده است ،  ابوبکر به پیامبر  -  5نموده اند 

ابـوبکر را   پیامبر  -  7به مسجد نیامده است  پیامبر  -  6بجا آورده 
پیـامبر   -  8کنار زده و خود بجـاى او ایسـتاد و نمـاز را بـا هـم خوانـده انـد        

به عمر دستور  پیامبر  -  9پس از انجام نماز، از فتنه خبر مى دهد  
نمـاز خوانـدن عمـر را مـورد قبـول       پیـامبر   -  10مى دهد نماز بخواند 

و اصلا پیامبر به مدت سه روز از خانه بیرون  -  11خداوند و مؤ منین نمى داند 
  .نیامد

دوسـت و    دستور داد على  و در روایات قبل خواندیم که پیامبر 
حبیب او بیاید و آنان به جاى اینکه به دنبال على بفرستند، هر یـک طبـق نظـر    

و پس از آن مسئله خواندن نمـاز   )552(خود به دنبال شخص دلخواه خود فرستاد 
است این ماءموریت را خواسته  مطرح مى شود، آیا گمان نمى رود پیامبر 

واگذار نمایـد، و هنگـامى کـه ملاحظـه مـى شـود، ایـن چنـین ،          به على 
دستورات او را نادیده مى گیرند، از آن صرف نظر نموده ، مبادا، مسئله اى را که 

پیاده کردند، در این مـورد نیـز پیـاده کننـد؟ زیـرا طبـق       ) کاغذ و قلم(در مورد 
، این جریان بعد از نسبت دادن هـذیان بـه رسـول خـدا     برآوردى که شده است 
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 )553(بوده است ، زیرا چنانچه اظهار مى دارند، ابوبکر سه روز نماز گذارده  
 )554(روز پنجشنبه بوده اسـت  ) کاغذ و قلم(است ، روز وفات دوشنبه ، و حدیث 

به کسى دستور نداد نماز گـذارد،   این که گفته مى شود، پیامبر   بخصوص 
نیز  هو عایشه بود که چنین موضوعى را پیشنهاد داد، و در حدیث عبداالله بن زمع

کسى نماز گذارد و شخص خـاص را  : فرمود پیامبر : خواندیم که او گفت 
  ).555(نماز مى گذارد  معین نمى کند، و او به دنبال عمر مى رود و بعد ابوبکر

  و موضوع نماز گذاردن ابوبکر، این است که على : ابن ابى الحدید گوید
و شخص ) کسى با مردم نماز گذارد: (فرمود نماز گذارد، زیرا رسول خدا 

، خاص را براى این منظور انتخاب ننمود، و این موضوع مربوط به نماز صبح بود
خود براى نماز خارج گردید، در حالى که به دوش علـى و   و رسول خدا 

فضل بن عباس تکیه داده و در محراب براى برپائى نماز ایسـتاده ، و در همـان   
) - م  - که انجام هم نشد (روز چاشت گاه بدرود زندگى گفت ، و این دستور را 

کدامیک از شما دوسـت دارد، خـود را   : و گفت دلیل بر خلافت ابوبکر دانستند 
او را در نماز مقدم داشـته اسـت ؟ و    بر کسى که رسول خدا (مقدم بدارد 

همه این مسائل را  بر اساس همین نکته بیعت را استحکام بخشیدند، و على 
لمعانى استاد علم کلام  به شیخ یوسف ابن یعقوب ).556(از سوى عایشه مى دانست 

عایشه پدر خود را براى خوانـدن نمـاز معـین نمـود، و     : مى گوئى : خود، گفتم 
او را تعیین نکرد؟ و او در پاسخ گفت ؛ من چنین چیزى نمى  رسول خدا 

مى گفت ، و تکلیف من غیـر از تکلیـف اوسـت ، او در     گویم ولیکن على 
  ).557(حضور داشت ، و من حضور نداشتم  آنجا

به ابوبکر دستور داد نماز را با مردم بخواند، چـرا   و اگر در واقع پیامبر 
خود با آن حالت تب دار شدید به مسجد مى آید، در حالى که چندین بار دست 
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سجد حضـور  و پاى خود را مى شوید، تا از شدت تب کاسته شد، و بتواند در م
  ).558(یافته و نماز گذارد؟ 

  آیا حضور او در مسجد براى تاءکید ابى بکر است ؟ اگر چنـین اسـت پـس    
چرا او را کنار مى زند، و پیراهن او را مى کشد، و خود جـاى او مـى ایسـتد، و    
نماز مى خواند، و همین امر باعث مى شود کـه اضـطراب و اخـلال در روایـت     

ند، ابوبکر به پیامبر اقتداء نمود و مردم به ابوبکر؟ و آیـا  بوجود آمده برخى بگوی
چنین چیزى هرگز ممکن بوده است ، که یک نماز دو امـام داشـته باشـد، و یـا     
اینکه گفته شود نصف نمـاز را ابـوبکر امامـت نمـود، و نیمـى دیگـر را پیـامبر        

یا هرگـز نشـانى از تاءییـد بـه     و آ... ، و یا هر دو با هم امامت نمودند و 
که آنچنان خشمگین شده که  چشم مى خورد، جز سخنرانى آتشین پیامبر 

با آن حال تب دار شدید، فریاد مى کشد که صدایش تا بیرون مسجد مى آید، و 
از فتنه و آشوب آینده ، خبر مى دهد، و اعلان مى دارد من از خود چیزى نگفته 

لالى را حلال و حرامى را حرام ننموده بجز از سـوى خداونـد، و همـه ایـن     ، ح
  ).559(جریانات بعد از خواندن نماز است 

زنان خود را سرزنش مى کند، و آنان را همچـون زنـانى    و چرا پیامبر 
ر مى داند که مى خواستند حضرت یوسف را گمراه نمایند، آیا به دلیـل اصـرار د  

رحمـت کـه آن همـه     امر خیر بوده است ، و یا به دلیل مخالفت با پیامبر 
را شنید، و دم نزد تا اینکه آیـه  ) افک(آزار و ایذاء آنان را تحمل نمود، و حدیث 

بر برائت عایشه نازل گردید، اما در این جا آنان را هماننـد زنـان گمـراه کننـده     
همه این مسائل کافى نیست ما را وادار به اندیشه نماید کـه   یوسف مى داند؟ آیا

این دستورات ، و روایات چگونه بوده اند؟ و کسانى کـه جرئـت داشـته در روز    
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و بستگانش نسبت هذیان به پیـامبر   روشن ، و در حضور اصحاب پیامبر 
  .؟ دهند حال آنان چگونه است 
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  انگیزه امامت در نماز: 8 -  5
از مـا امیـرى   : وفات یافت ، انصار گفتنـد  چون پیامبر : ابن سعد گوید

اى گـروه  : انتخاب شود و از شما امیرى ؟ پس عمر به نزد آنـان آمـد و گفـت    
بکر با مردم نماز بخواند؟ دستور داد ابا انصار آیا نمى دانید که رسول خدا 

د بـر ابـابکر مقـدم    رکدام یک از شـما دوسـت دا    پس : گفتند آرى ؛ عمر گفت 
  ).560(به خدا پناه مى بریم از اینکه بر او مقدم شویم : شود؟ گفتند

را مى گیرد، و  ههنگامى که ابوبکر دست عمر و ابوعبید: ابن ابى الحدید گوید
ن دو نفر را براى خلافت کاندید مى کنم ، عمـر  من یکى از ای: به مردم مى گوید

تو در اسلام لغزش و نادانى نداشته اى ، این پیشنهاد را مى : به ابوعبیده مى گوید
دهى در حالى که ابوبکر حضور دارد، کدامیک از شما دوست دارید جلو بیفتیـد  

اشته است ؟ و بعد ابوبکر ، او را براى نماز مقدم د از کسى که رسول خدا 
براى دین ما به تو رضایت داد، و مـا   رسول خدا : را مخاطب نموده گوید

  ).561(براى دنیاى خود به تو راضى نشویم ؟ 
  .و ما بعد از این در بخش سقیفه از آن سخن خواهیم گفت 

که در آینده بعـد   مى بینیم که هم تلاش هاى یاد شده به منظور مسائلى است
باید صورت پذیرد، و نیز متوجه مى شویم حضـور   از رحلت پیامبر اکرم 

پیامبر اکرم در مسجد با آن وضعیت تب دار نیز براى خنثى کردن اینگونه تـلاش  
  .ها انجام مى شود

  :ین هیکل نویسنده معاصر مصرى مى نویسدنمحمد حس
را فرا گرفته که تمام وجودش بـه یـک    ر اکرم تب آنچنان وجود پیامب

و آتش سوزان تب مانع نگردید که او بـه مسـجد   ... پارچه آتش تبدیل شده بود
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و با وجودى که روز به روز درد او زیاده مى شد، ... نرود و با مردم نماز نگذارد
داد از چاههاى مختلف احساس مى کرد برود و با مردم سخن بگوید، لذا دستور 

آب حاضر نمایند، و او را در طشتى نشانده هفت مشک آب بـه رویـش خـالى    
کنند، تا از شدت تب او کاسته شود که بتواند به مسـجد رود، و بـا مـردم نمـاز     

و سخنرانى کند، و فریاد بکشد که صدایش از مسـجد بیـرون رود و    )562(بخواند 
ردید، فتنه ها همچون پارهاى ظلمانى شب اى مردم آتش فتنه شعله ور گ: بگوید

روى آورد، و به خدا سوگند شما نمى توانید بر من خرده بگیرید، من جز آنچـه  
را قرآن حلال نموده چیزى را حلال ننموده ام ، و جز آنچه را قرآن حرام نمـوده  

  ).563(چیزى را حرام نکرده ام 
دار بـه   با ایـن حالـت تـب    آخر چرا؟ و باز هم چرا؟ پیامبر : سؤ ال ؟

عمـل شـده ، و او دسـتور داده     مسجد مى رود، و اگر طبق دستور پیامبر 
است که شخصى حتى غیر معین به مسجد رود چرا نگران است ، چرا این چنین 

فضل بن عباس و على تکیه داده و کشان کشـان    سخن مى گوید؟ چرا بر دوش 
خود را به مسجد مى رساند؟ آیا جز این است که احسـاس مـى کنـد بایـد بـه      
مسجد رود، و مردم را بر حذر دارد، و از فتنه هایى که در کمین آنان است خبـر  
دهد، و این که خود عهده دار نماز مى شود، و کسانى را کـه در محـراب پیـامبر    

یک سو مى زند، تا فردا چنین ادعائى نکنند،  و در جاى او ایستاده اند به 
و اگر توانستند مدعى شوند، در آینده بتوانند بـا شـواهد موجـود، بـه اسـتدلال      

خود به این موضوع پى نمى برد، هنگامى که علـى   برخیزند، و آیا پیامبر 
وسـت و حبیـب او را   را مى خواهد، و به نام او را صدا نمى کند، بلکه با کلمه د

فرا مى خواند، و در این گونه خطاب ها، انحصار فهمیده مـى شـود، یعنـى تنهـا     
است و با او مخالفت مى کنند، و حضرت از آنان روى مى  دوست من على 
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و همه این مطالب را حضرت مشاهده مى کند، پـس حـق دارد بـا آن    ... گرداند
ته خود نمـاز را اقامـه نمایـد، و آنچنـان     حالت تب و ضعف شدید، به مسجد رف

سخن بگوید، تا جلو سوء استفاده آیندگان را بگیرد، و یا لااقل راهگشاى آینـده  
و بخصوص با ملاحظه بعضى از روایـات یـاد شـده کـه تنـاقض      . اى دور بشود

عمر در یک جا از نماز خواندن  آشکار در آن به چشم مى خورد، پیامبر 
نهى مى کند، و در جاى دیگر به او دستور مى دهد نماز گذارد، و نیز عایشه کـه  

شناخته مى شـود،   مایل است پدرش بعنوان دوست منحصر به فرد پیامبر 
دوستش را فرا مى خواند، و عایشه مى داند کـه جـز    در آن جا که پیامبر 

نمى باشد، اما در عـین حـال بـه     کسى دیگر مورد نظر پیامبر  على 
از ) بـه اصـطلاح  ( دنبال ابوبکر مى فرستد، ولیکن در هنگامى که پیـامبر  

  ).564(ابوبکر مى خواهد که به جاى او نماز گذارد، عایشه نمى پذیرد 
چگونه این دو جریان که از عایشه نقل شـده اسـت بـا    : دابن ابى الحدید گوی

یکدیگر سازش دارند، حرص و ولع عایشه براى احضار پدر، و پیشنهاد عایشـه  
که نماز را به دیگرى ، جز پدرش واگذار نمایـد، و ایـن مسـئله     به پیامبر 

ن ابـوبکر بـه دسـتور    نماز خواند: صحت گفتار شیعه را مى رساند که مى گویند
  ).565(عایشه بوده 

همه این مسائل روى هم ، یک مسئله را ثابت مى کنـد، و آن اینکـه امامـت    
در مورد خلافت بداننـد، آنـان کـه دسـتور      نماز را دلیل بر وصیت پیامبر 

از نگـارش آن امتنـاع    را در این مـورد نادیـده گرفتنـد، و    صریح پیامبر 
  .نمودند، اکنون به آویزه اى نه چندان مطمئن تمسک جویند

در حالى که خواندن نماز، گرچه طبق دستور نیز باشد چیـزى را ثابـت نمـى    
کند، زیرا امامت در نماز، با زمامدارى کلیه امور مسلمین ، سیاسى ، اجتمـاعى ،  
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طبق نظر برادران  ارد، بخصوص اقتصادى ، نظامى ، فرهنگى و غیره ، ارتباطى ند
اهل سنت که هیچگونه شرایطى جز اسلام ، بـراى آن تصـور نمـى کننـد و اگـر      
تصدى بعضى امور عبادى محض ، بخصوص بـا توجـه بـه اضـطرابى کـه مـتن       
روایات این باب دارد دلیل بر چیزى باشد، تصدى کلیه امور مربـوط بـه تجهیـز    

، کـه بـدون    صوصا نماز گذاردن بر جنازه پیامبر اکـرم  ، مخ پیامبر 
  بوده است ،  ، على  تردید طبق دستور رسول خدا 

مـى خواسـت    سزاوارتر است که نشانه چنین امرى باشد، و اگر پیامبر 
اگذار نماید، چه چیزى مانع او مى شد که به صـراحت از  خلافت را به ابى بکر و

آن نام نبرد و به گونه کنایه و غیر مستقیم ، با نشانه و علائم بسیار ضـعیف از آن  
یاد نماید در حالى که زمینه براى ابابکر فراهم بود، و همه کسانى کـه بعـدها در   

گـر پیـامبر   کردنـد، حضـور داشـته و ا     استقرار خلافت براى ابـى بکـر تـلاش    
کوچک ترین اشاره اى مى نمود، آن را با صداى رسا تبلیغ مـى کردنـد،    

را در جهـت خلافـت امیرالمـؤ منـین      چنانچه همه تـلاش هـاى پیـامبر    
  .مسکوت گذاردند
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  آخرین روزها: فصل نهم 

  

   مداواى پیامبر : 9 -  1
بود، به گونـه اى کـه     رو به افزایش  بیمارى پیامبر اکرم : عایشه گوید

زندگى را وداع گفته اسـت ، زنـان پیـامبر     اطرافیان تصور نمودند، پیامبر 
ء بنـت عمـیس و عمـوى    و میمونه ، اسما هاو را احاطه نموده اند، ام سلم 
همگـى بـه اتفـاق آراء نظـر     : عایشه گفت . ، همگى حضور دارند پیامبر 

دادند از آن داروئى که اسماء بنت عمیس در هنگام اقامتش در حبشـه آموختـه   
جنـب  بدهند، زیرا تصور نمودند پیـامبر بـه بیمـارى ذات ال    بود به پیامبر 

در حال اغماء بسر مى برد، عموى پیامبر از این  پیامبر . مبتلاء شده است 
که داروى یاد شده را به خورد پیامبر دهند امتناع مى ورزد، ولیکن آنها، آن دارو 

ایـن عمـل آنـان ، پیـامبر     . هوشى پیامبر به خوردش مـى دهنـد   را در حال بى
چـه کسـى ایـن دارو را بـه     : را به هوش مى آورد و سؤ ال مى کنـد وسلم  

ایـن  : عمویت عبـاس ؛ او بـه مـا گفـت     : خوردش داده است ؟ پاسخ مى دهند
داروئى است که از این سرزمین و به سرزمین حبشه اشاره نمـود بـه دسـت مـا     

  .رسیده است 
بیم آن داشتیم که به ذات الجنب مبتلا  چرا چنین کردید؟ گفتند:  پیامبر 

  .شده باشید؟
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ذات الجنب یک بیمارى است که خداوند مرا به آن مبتلا : فرمود پیامبر 
به همه افرادى که در خانه حضور داشته اند بجز عمویم عباس از ایـن  . نمى کند

  .دارو بخورانید
که روزه دار بود، و این عمـل   هحتى میمون به همه افراد از این دارو خورانیدم

، در مورد آنان یاد نموده کـه از آن دارو   به خاطر سوگندى بود که پیامبر 
  ).566(بخورند، و آن را مجازات آنان قرار داده بود 

رو بـه  دا در بیمـارى پیـامبر   : عایشـه گویـد  : در روایت دیگرى است 
چـون پیـامبر   : این کار را نکنیـد، گفتـیم   : فرمود دهانش ریختیم ؛ پیامبر 

  بیمار است ، همانند بیماران دیگر دارو دوست ندارد، و چون بـه هـوش    
آمد، فرمود هیچکس در خانه نماند، مگر اینکه با او این کار انجـام شـود، بجـز    

  ).567(باس زیرا او حضور نداشته است ع
به او دارو خوراندند، و نـامى از   زنان پیامبر : ابن سعد در طبقات گوید

حضور عباس نمى برد و در همه روایات او را استثناء مى کند، که از آن دارو بـه  
  ).568(عباس نخورانند 

بیمارى پیـامبر  : عمیس اظهار داشت ابن اثیر گوید، عایشه گفت ؛ اسماء بنت 
جر ذات الجنب نمى باشد، اگر از داروى مخصوص به او مى خورانیدند؟  

  بـه هـوش    و چون پیـامبر  . خوراندند و آنان از آن دارو به پیامبر 
گمان بردیم به ذات الجنب مبتلا شده ایـد؟  : تندچرا چنین کردید؟ گف: آمد، فرمود

به همه افراد که حضـور  : خداوند آن را بر من مسلط ننماید، سپس فرمود: فرمود
حضـور   دارند از این دارو بخورانید، بجز عمویم ، و عباس عموى پیـامبر  

  ).569(داشت و آنان چنین کردند 
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در  عباس عمـوى پیـامبر   : که مى گوید روایت دیگرى از طبرى است
این روایت . در آنجا حضور نداشته است  هنگام خورانیدن دارو به پیامبر 

را از آن دارو خورانیـدیم و بـه هـوش     چون پیـامبر  : نیز از عایشه است 
ز آن دارو بخورانید، بجز عمویم عباس زیـرا او حضـور   همگان را ا: آمد، فرمود

  ).570(نداشته است 
عبـاس از  : مجموع روایات به سه دسته تقسیم مى شود، یک دسته مى گویند

انجام آن خوددارى ورزید، دسته دوم فقط متعرض حضور عباس و اینکه او این 
صراحت نفى  کار را انجام داده است مى شود، و دسته سوم ، حضور عباس را با

  .مى کند
من از تناقض این روایات در شگفتم ، در برخى از آنها : ابن ابى الحدید گوید

، حضور نداشته  که عباس در هنگام خورانیدن دارو به پیامبر : آمده است 
یکـى از ایـن   او را معاف مـى دارد، و در   است ، و به همین جهت پیامبر 

روایات از حضور عباس یاد مى کند، و در این روایت نیز سخنان مختلف وجود 
من از دادن دارو به پیامبر خوددارى مى کـنم ، پـس از آن ،   : گوید  دارد، عباس 

: خوراندند، و چون به هوش آمد، سـؤ ال نمـود، گفتنـد    دارو را به پیامبر 
داروئى است از حبشه مخصوص مبتلایان به : کرد، و گفت  عمویت عباس چنین

  .ذات الجنب 
چگونه عباس امتناع مى ورزد، و آنگاه هم او اشاره مى کند کـه ایـن کـار را    

  .این دارو از حبشه است : انجام دهند، و بگوید
آیا : من از ابوجعفر یحیى بن ابوزید بصرى سؤ ال کردم : ابن ابى الحدید گوید

به خدا پناه مى برم ، اگـر  : از آن دارو خوراندند؟ گفت  به على  در آن روز
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و فرزندانش نیز حضـور    چنین بود عایشه از آن یاد مى کرد، گوید فاطمه 
  )571(. داشتند، و هرگز از آن دارو به آنان خورانیده نشد

دادنـد، زیـرا از   به این جهت آنان چنین نسبتى به عباس : حلبى شافعى گوید
دسـتور مـى    و به این جهت است که پیـامبر  . واهمه داشتند پیامبر 
از دارو به همه بخورانید بجز عمویم عباس زیرا او در میان شما نبوده است : دهد

رو بخورانید، در حالى که من بـه  به همگان از این دا پیامبر : حلبى گوید .
  )572(. او نگاه مى کنم ، یعنى در مقابل من باید از آن بخورد

اصـرار دارد از آن دارو بخورنـد، و حتمـا بایـد در جلـو       چرا پیـامبر  
چشمان او انجام شود، و حتى آنکه روزه دارد، نیز باید از این دارو میل نمایـد؟  

رو به بیمار مجازات ندارد؛ پس چه چیز باعث شـده اسـت کـه ایـن     خوراندن دا
صادر شود؟ اصولا در موارد مشکوك ، بزرگان که  دستور از سوى پیامبر 

چنـین بیمـى    بیم دارند، توطئه اى در کار باشد چنین مى کنند، آیا پیامبر 
  .؟ قضاوت بر عهده خود شما است داشته است ؟ از چه کسى 

تعبیـر مـى کننـد، یعنـى ریخـتن دواى      ) لدود(داروى مخصوص که از آن به 
و ) ورس(هندى ، و گیـاه  ) عود(مخصوص از گوشه دهان انسان و آن عبارت از 

  )573(. چند قطره زیت است 
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   گفتگوى فاطمه : 9 -  2
شدت بیشترى یافت ، زنان و فرزنـدان گـرد او را    بیمارى پیامبر اکرم 

خطاب بـه   نیز در آنجا حضور دارد، پیامبر   گرفته اند، امیرالمؤ منین 
  .سر مرا در دامان خود بگذار: مى فرماید  على 

لحظه هاى آخر عمر خود  د، مى بیند پیامبر رنیز حضور دا  زهرا 
او را تسـلیت   را مى گذراند، او اشک مى ریزد و ناله سر میدهد؛ پیـامبر  

دخترم ؛ پدرت بعد از این لحظه ها، هیچ اندوهى ندارد، او مـى  : داده مى فرماید
  .رود و تو را به خداوند مى سپارد

مه خود را بر پیـامبر مدریـد، صـورت خـود مخراشـید،      فاطمه ؛ فرزندم ؛ جا
چشـم  : (ولیکن اى فرزندم ، آنچه را پدرت در سوگ ابراهیم گفته است ، بگوى 

گریان است و قلب دردنـاك ، و آنچـه خـداى را بـه خشـم آورد نگـوئیم ، اى       
فاطمه در کنار پدر نشسته  )574(). ابراهیم ما همگان در مرگ تو اندوهگین هستیم

  :صورت او نگاه مى کند، اشک مى ریزد و با خود زمزمه مى کند و به
اى سفیدروئى که ابر سپید از چهره ات آب مى طلبید، اى امید پدر مردگان ، (

چشمان خود را باز مى کند، و با صدائى کـه   پیامبر ). و پناهگاه بیوه زنان
: بیـرون مـى آیـد مـى فرمایـد     وسلم  وآله عليه االله صلىبه سختى از سینه پیامبر 

ابوطالب این اشـعار را گفتـه   ...! این گفتار عموى تو است ...! دخترم ؛ فاطمه ام 
دٌ إلاِ� رسَُولٌ قـَدْ خَلـَتْ مِـن (:اما تو آن را مگو؛ تو از قرآن بگو...! است  وَمَا ُ�مَ�

بتُْمْ  وْ قُتِلَ انقَلَ
َ
اتَ أ إِن م�

فَ
َ
سُلأُ ْ�قَابُِ�مْ  َ�بلِْهِ ا�ر�

َ
ٰ أ محمد نیز هم چون رسـولان   )َ�َ

گذشته ، پیامبرى است ؛ اگر بمیرد یا کشته شود آیا شما به عقب برمـى گردیـد؟   
از این جهت که مى بیند پدر در آخـرین لحظـات زنـدگى اسـت ،       فاطمه 
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نشود، پـدر بـا آن مقـام و     تصور: نیز به او مى گوید نگران است ، پیامبر 
او هـم مـى رود همچـون    ...! منزلت والائى که دارد زنـدگى جـاودان دارد؟ نـه    

پیامبران گذشته که رفتند؛ این یک واقعیت است و انسان نباید در مقابل واقعیـت  
  .خود را ببازد و از آن بهراسد

  ))575(دخترم نزدیک بیا و آن قدر نزدیک بیا که جز تو کسى صداى مرا نشود (
آمد   گرد او را فرا گرفته بودند، فاطمه  زنان پیامبر : عایشه گوید

پیـامبر  . او چنان گام بر مى داشت که گویا رسول االله است که دارد راه مـى رود 
ه در گوش او آمدى دخترم ، و او را کنار خود نشاند، آنگا  خوش : فرمود 

زمزمه اى نمود، فاطمه گریان شد، مجددا در گوشى بـا او سـخن گفـت ، دیـدم     
  .فاطمه شادان گردید، آنچنان که خنده اى بر لبانش نقش بست 

؛ تو را به خدا بگو؛ پیامبر به تو چه گفت کـه گریـان   ...فاطمه : عایشه گفت 
مـن  : در پاسخ گفـت    ۀ هگشتى ، و بعد چه گفت که شادمان شدى ؟ فاطم

وفـات یافـت ،    و چـون پیـامبر   . را فاش نگـردانم   راز رسول االله 
او بار اول مرا : اما اکنون ؛ پس آرى مى گویم : مجدد از او سؤ ال نمودم ، گفت 

اضـى نیسـتى کـه    آیا ر: از مرگ خود خبر داد، ناراحت شدم ، و بار دوم فرمود
  )576(. بانوى بانوان بهشت باشى 

: پیامبر بار دوم به من فرمـود : گفت   فاطمه : و در روایت دیگرى است 
  )577(. تو اولین شخصى از خانواده من هستى که به من ملحق خواهى شد
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  مسواك: 9 -  3
اهمیت مى داد، بگونـه اى کـه در   به مسواك نمودن بسیار  پیامبر اکرم 
اگر بیم آن نمى رفت که براى امت من سخت باشد، دستور مـى  : این باره فرمود

تهیه نموده ، و او ) اراك(مسواك را از چوب . دادم ، روزى پنج بار مسواك کنند
زیـرا ایـن مسـواك ، دنـدان را     . خود همیشه از این نوع مسواك استفاده مى کرد

ز مواد غذائى جا مانده ، در لاى دندان را پاك مـى کنـد، و لثـه    تمیز کرده ، و نی
  .هاى دندان را تقویت مى نماید

و در روایتى است که جبرئیل دستور مسواك و خلال کردن دندان و حجامت 
ه حـدى  ب پیامبر  )578(نازل نمود  را از جانب خداوند به پیامبر اکرم 

به این موضوع اهمیت مى داد که حتى در آخرین لحظات زندگى آن را فراموش 
اما . او در بستر بیمارى افتاده ، و شاید لحظاتى دیگر زندگى را وداع گوید. نکرد

  .در این لحظه نیز مسواك مى زند
: فرمایـد  را دیدم که مى رسول خدا : عایشه گفت : ابن اثیر مى نویسد

خداوندا، مرا در سختى هاى مرگ یارى ده ، در این حال بعضى از فرزندان ابـى  
پیـامبر   )579(. بکر وارد شـد، در حـالى کـه چـوب مسـواکى در دسـت داشـت        

دریافـت کـه او مسـواك را مـى      به او نظر افکند، از نگاه پیـامبر   
قـرار دادم   همین جهت مسواك را نرم نموده ، در اختیار پیامبر خواهد، به 

، و جنـــابش مســـواك نمودنـــد، و آن را بـــر زمـــین گذاردنـــد، و پیـــامبر  
  )580(. بعد از لحظاتى از دنیا مى رود 
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  تصدق: 9 -  4
، و آیـات قـرآن سراسـر     در اسلام به صدقات اهتمام زیادى داده شده اسـت 

تشویق و ترغیب در صدقه است ، زیرا صـدقات ، حقـوق واجـب محـرومین و     
به اهمیـت آن آگـاه بـوده و حتـى در آخـرین       مستضعفین است ، پیامبر 

نکرده ، و عمـلا زمامـداران را، و    از زندگى خود اهمیت آن را فراموشلحظات 
نزد آنان است ، تشویق به مبادرت در این واجب نمـوده   کسانى که اینگونه اموال

  :است 
بود، از بیم آنکه این مبلغ نزد او بمانـد، و   مبلغى از صدقات نزد پیامبر 

روز یکشـنبه ،  ... آنها را به خانواده خود سپرد تا صدقه دهند: دنیا را ترك گوید
آن مبلغ را به : به هوش آمد، سؤ ال کردیک روز پیش از وفات خود هنگامى که 

خیر، هنوز آن مبلغ نزد مـن مـى   : مستحق آن پرداخت نمودید؟ عایشه پاسخ داد
دستور داد، آن مبلـغ را آوردنـد، و عایشـه آن را در دسـت      باشد، پیامبر 

 چه گمان دارید؟ اگر محمـد  : فرمودوسلم  نهاد، پیامبر  پیامبر 

پروردگار خود را ملاقات نماید، و هفت دینار صدقه نزد او باشد؟ و آنهـا را در  
  )581(. میان فقراى مسلمین توزیع نمود

رسید، آنهـا را تقسـیم    دینارهایى از طلا به دست پیامبر : عایشه گوید
بـه   نمود، بجز شش دینار که آنها را به یکى از زنان خـود سـپرد، پیـامبر    

به فـلان همسـرت   : آن شش دینار چه شد؟ گفتند: خواب نرفت ، که سؤ ال کرد
آن را بیاورید، سپس آن را در میان پنج خانواده از انصار تقسیم : داده شد؛ فرمود

اکنـون راحـت شـدم و بـه     : ا نیز انفاق کنید، و فرمودبقیه ر: فرمود  نمود، سپس 
  )582(. خواب رفت 
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گویاى این مسئله بـود    شبى را به صبح رساند، چهره مبارکش  پیامبر 
که موضوع مهمى او را به خود مشغول داشته است ، و شب را در فکر آن مسئله 

هره ات گویاى ایـن اسـت کـه شـب     چ: به صبح رسانده است ، از او سؤ ال شد
رسـول خـدا   . گذشته موضـوع مهمـى تـو را بـه خـود مشـغول داشـته اسـت         

طلاى صدقه بود کـه مـن آن را بـه مصـرف     ) هاوقی(به خاطر دو : فرمود 
  )583(. خودش نرسانده و شب گذشته نزد من باقى مانده بود

بود، و آن را به عایشه  خدا  هفت دینار نزد رسول: سهل بن سعد گوید
آنهـا را بـه نـزد    : در بیمارى خود به عایشه دستور داد سپرده بود، پیامبر 

بى هوش گردید، و عایشه به او مشغول  بفرست ، سپس پیامبر  على 
سه بار آن را تکرار کرد، و همه این دفعات پیـامبر   ر گردید، تا اینکه پیامب

مى گردید، و عایشه به او مشغول بود، پس دینارها را بـه نـزد     بى هوش  
  )584(. فرستاد، و او آنها را صدقه داد على 

در بیمارى خود چهل برده را آزاد نمـود، و   پیامبر : حلبى شافعى گوید
هفت و یا شش دینار نزد او بود، و به عایشه دستور داد آنها را صـدقه بدهـد، و   

بفرستد، تا او آنها را  در روایتى ، به عایشه دستور داد که آنها را به نزد على 
. رستاد، و او آنهـا را صـدقه داد  ف  صدقه دهد، و عایشه آنها را به نزد على 

)585(  
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   در آغوش على  پیامبر : 9 -  5
  

  از طریق اهل بیت : الف 
بـرادرم را صـدا زنیـد    : در آخرین لحظات زندگى خود فرمـود  پیامبر 

پـدر   هاز او روى گردانـد، و حفض ـ  بیاید، عایشه پدرش را خواند، پیامبر 
را فـرا   علـى   هاز او نیز روى گرداند، ام سلم خود را صدا زد، پیامبر 

براى مدتى طولانى با او به آهسـتگى صـحبت کـرد تـا      خواند، و پیامبر 
آمدند، در حالى کـه   ر این هنگام حسن و حسین اینکه بى هوش گردید، د

 فریاد مى کشیدند و گریـه مـى کردنـد، خـود را بـه روى رسـول خـدا        

دور نمایـد، کـه    خواست آنان را از روى رسول خدا  انداختند، على 
على آنان را به حال خود واگذار، تـا  : به هوش آمد، و فرمود رسول خدا 

من آنان را ببویم و آنان مرا ببویند، و از آنان توشه بردارم و آنان از مـن توشـه   
خوانـد، و لبهـاى خـود را بـر      را زیر پوشش خود فرا  آنگاه على . بردارند
چون لحظه احتضار فـرا رسـید، بـه    گذارد، و نجوى را با او آغاز نمود، و  لبانش
سر مرا در دامان خود قرار ده زیرا امر خداونـد فـرا رسـید، و    : فرمود على 

چون جان من از تنم مفارقت نمود، آن را با دست خود بگیر و به صورت خـود  
مسح نما، سپس مرا رو به قبله نما، و خود متصدى امور من باش ، و اولین کسى 

ماز گذارد توئى ، و از من جدا مشو، تا اینکه مرا در مرقدم قرار دهى که بر من ن
  .، و از خداوند متعال یارى طلب 

بـى   را در دامان خـود قـرار داد، پیـامبر     سر پیامبر  على 
اشاره کـرد کـه   وسلم  وآله عليه االله صلىهوش گردید، و فاطمه گریان شد، پیامبر 
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به او نزدیک شود، و رازى را با او در میان نهاد که فاطمه شاد گردیـد، و چهـره   
دسـت   بدرود زندگى گفت ، و علـى   پس پیامبر .... اش شاداب شد

ن هنگـام روح مبـارك   قرار داد، در ای راست خود را در زیر چانه پیامبر 
قـرار گرفـت ، و آن را بـه     از تن جدا شد و در دستان علـى   پیامبر 

را به جانب قبله قرار داد و عبایش  صورت خود مسح نمود، سپس پیامبر 
  )586(. را به رویش کشید، و متصدى اموراتش گردید

  
  ق اهل سنتاز طری: ب 

بیمـار گردیـد، در آن    چون پیامبر : احمد در مسند خود از ابن عباس 
ابـابکر  : را بگوئید بیاید، عایشه گفت  على : بیمارى که از دنیا رفت ، فرمود

عباس : عمر را برایت صدا کنیم ؟ ام الفضل گفت : گفت  هرا بگوئیم بیاید؟ حفض
سر خود را بلند نمود و  زنیم ؟ و چون همگى حاضر شدند، پیامبر  را صدا

: را در جمع حاضرین مشاهده نفرمود، ساکت شد، و عمر گفت   چون على 
جز على ابن ابى ! واى بر شما: برخیزید و عایشه گفت  از نزد رسول خدا 

ى خواهد و چون او را دید، لباس خود را گشود و او را به زیر لباس طالب را نم
خود کشید، و او را در بر گرفت تا اینکه بدرود زندگى گفت ، در حـالى  ) عباى(

و دارقطنى ) ولایت(طبرانى در ) 587. (قرار داشت   که دست او روى على 
ن شـیعه ، از حسـین بـن    و گروهى از بزرگا) فضائل(و سمعانى در ) صحیح(در 

على بن الحسن بن الحسن و عبداالله بن عباس و ابى سعید خدرى ، و عبداالله بـن  
چون لحظـه احتضـار   ): لفظ روایت از صحیح دارقطنى است(حارث ، از عایشه 

بگوئیـد دوسـت مـن    : فرمود) و او در خانه عایشه بود(رسید  رسول خدا 
به او نگاه کرد، سر خـود را   ر را فرا خواندم ، چون پیامبر بیاید، من ابوبک



304 
 

دوستم را بگوئید بیاید، عمر را خواندند؛ و چون به او : بر زمین نهاد سپس فرمود
واى بر شما او جز علـى  : دوستم را بگوئید بیاید؛ و من گفتم : نظر افکند، فرمود
محمـد بـن سـعد بـن منیـع       )588( .تا آخر حدیث .... نمى خواهد بن ابى طالب را

بصرى دو گونه روایات در این مورد نقل مى کند، و ما نمونه اى از هر دو دسـته  
  :بیان مى کند روایات را ذکر مى کنیم ، ابن سعد شش روایت در مورد على 

ن عمر بپا خواسـت ،  کعب الاحبار در زما: جابر بن عبداالله انصارى گوید -  1
آخـرین سـخن رسـول خـدا     : و ما نزد عمر حضور داشتیم ، از عمر سؤ ال نمود

او اکنـون  : سؤ ال کنیـد، کعـب گفـت     از على : چه بود؟ عمر گفت  
پاسـخ   همین جاست ، و از او سؤ ال کـرد، و علـى   : کجاست ؟ عمر گفت 

ا به سینه خود تکیه دادم ، پـس سـر خـود را روى شـانه ام گـذارد، و      او ر: داد
  .نماز را به پا دارید: الصلاة ، الصلاة : فرمود
بـرادرم  : در بیمارى خود، فرمود پیامبر : فرمود امیرالمؤ منین  -  2

بـه مـن نزدیـک    : فرمـود  را صدا کردند، پیامبر  را بخوانید پس على 
شود، و من به او نزدیک شدم ، و او به من تکیه داد، و با من سخن مـى گفـت ،   
بگونه اى که آب دهن مبارك به من اصـابت نمـود، سـپس مـرگ رسـول خـدا       

 ـ   را فرا رسید، و در دامان من سنگین شد، و من فریاد برآوردم ، عبـاس م
دریاب که نزدیک است هلاك شوم ؛ پس عبـاس آمـد، و هـر دو را بـه زمـین      

  )589(. گذاردیم 
وفات یافت در حالى که سرش در دامان على  پیامبر : شعبى گوید -  3
  )590(.... قرار داشت   
مودیـد کـه   آیـا ملاحظـه ن  : از ابن عباس سؤ ال کردم : ابو غطفان گوید -  4

 پیامبر : در هنگام وفات سرش در دامن چه کسى بود، گفت  پیامبر 
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: تکیه داده بـود، ابـو غطفـان گفـت      وفات یافت در حالى که به سینه على 
فـات یافـت در حـالى کـه     و پیـامبر  : از عایشه نقل نموده که گفت  هعرو

آیا تو آن را باور مى کنى ؟ : سرش روى سینه من قرار داشت ؛ ابن عباس گفت 
تکیـه    وفات یافت در حالى که به سینه علـى   به خدا سوگند پیامبر 

ا در آغوش عایشـه مـى   ر دسته دوم روایات وفات پیامبر  )591(... داده بود
داند، این روایات دو قسم هستند، بخشى در صدد نفى وصیت پیـامبر اسـت کـه    
بیشترین این روایات را تشکیل مى دهند، عایشه براى نفى وصیت پیـامبر اکـرم   

 در آغوش او از دنیا رفت پس چگونـه  مدعى شده است که پیامبر  
ابن سعد این باب را به همـان عنـوان نامگـذارى کـرده      )592(وصیت کرده است ؟ 

لم یوص و انـه تـوفى و راءسـه فـى      ذکر من قال ان رسول االله « : است 
وصیت نکرد و اینکه او را در  رسول خدا : بیان آنکه گوید» :حجر عائشۀ 
بدرود زندگى گفت و دسته دوم که یکـى در روایـت اسـت ، فقـط     دامان عایشه 

  )593(. در دامان عایشه است  متعرض وفات پیامبر 
پاسخ اینکه اینگونه روایات اولا معارض است با روایات صحیحى که از اهل 
بیت عترت و طهارت ، و نیز روایاتى که در صحاح اهل سنت اسـت کـه پیـامبر    

 بدرود زندگى گفت ، چنانچه امیرالمـؤ منـین    در آغوش على  

در  خود نیز به این موضوع تصریح نموده است ، و آیا همه وصیت پیامبر 
همان لحظه وفات و آن هم در آغوش عایشه بوده است که به این گونـه عایشـه   

  .را نفى کند؟ خواهد وصیت پیامبر اکرم مى 
اولا معارض است با روایاتى که از سوى اهل سنت در این زمینـه وارد شـده   

، روایات عایشه را تکـذیب   است ، دیگر اینکه صریح سخن امیرالمؤ منین 
  :مى فرماید مى کند، على 
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و ان راءسه لعلى صدرى و لقد سالت نفسـه   ا و لقد قبض رسول خد« 
در حالى کـه سـرش    رسول خدا : )594(» ...فى کفى فاءمررتها على وجهى 

روى سینه ام قرار داشت بدرود زندگى گفـت ، و روح مبـارکش در دسـت مـن     
گفته شده : ابن ابى الحدید گوید... قرار گرفت و آن را بر چهره خود مسح نمودم 

بیرون آمد و علـى    در هنگام وفات ، خون اندکى از دهانش  است پیامبر 
  :در این رابطه گوید سید محسن الامین ) 595(. آن را به روى خود کشید 

دامان عایشه بدرود زندگى گفت ، نمى  در اینکه گفته مى شود، پیامبر 
زنان چنین مسائلى را متعهد نمى شوند، بـه   تتواند صحت داشته باشد، زیرا عاد

پیـامبر   دلیل ضعفى که دارند بى تابى مى کنند، و نیز ممکـن نیسـت علـى    
و ... واگـذار نمایـد  را در مثل چنین حالتى رها سازد، و امر او را به زنان  

  در آغـوش علـى    ابن سعد، تعدادى روایات در مورد اینکه پیامبر 
  )596(. بدرود گفت ذکر نموده اند از آن جمله روایت ابو غطفان است 

و حاکم در مستدرك از احمد بن حنبل ، از ام سلمه روایت نمـوده اسـت ، ام   
چه که من به آن سوگند یـاد مـى کـنم ، ایـن اسـت کـه علـى        و آن: گوید هسلم
دیدار کـرد، صـبحگاهان از رسـول     ، آخرین کسى بود که با پیامبر  
علـى آمـد؟ علـى آمـد؟ فاطمـه      : عیادت نمودیم ، و او مـى گفـت    خدا 
آمـد، گمـان    کارى فرستادید؟ پس از آن على  گویا او را پى: گفت   

حتما با او کارى دارد، و به همـین جهـت از خانـه خـارج      داشتیم پیامبر 
گشتیم ، و نزدیک در نشستیم و من از همگان به در نزدیک تـر بـودیم ، پیـامبر    

انداخت و شروع کرد با او راز گفتن السلام  عليهخود را در آغوش على  
  )597(.... و نجوى نمودن 
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   سفارشات پیامبر : 9 -  6
، در هنگام رحلت سفارشاتى داشته است ، هـم   بى تردید پیامبر اکرم 

یـامبر اکـرم   در مورد مسائل اعتقادى ، و هم در مورد اموالى که به هـر جهـت پ  
از قبیل زره و شمشیر، اسب و آن چیزهائى کـه   )598(. فاقد آن نبوده است  

بوده است ، و نیز دستورالعمل هایى که هر چند  مخصوص به خود پیامبر 
ق بـه  در طول دوران زندگى همواره به عنوان فرستاده پروردگار و نیز معلم اخلا

فرزندان مکتب خود آموخته است ، اما برخى از این دسـتورالعمل هـا بـه دلیـل     
اهمیت ویژه اى که داشته است در طول دوران بیمارى ، و نیز در آخرین لحظات 

وصـیت پیـامبر   (برخـى از آن در فصـل   (، همواره به آن سفارش داشـته اسـت   
شاهده شده ، در برخى از احادیث که تعداد ولیکن متاءسفانه م). گذشت)  

، از این حق هم محروم  آن اندك نیز نمى باشد خواسته شده است پیامبر 
كُتِبَ عَليَُْ�مْ إِذَا (: باشد، حقى که قرآن کریم با صراحت از آن یاد نموده است 

 ْ ا ا� حَدَُ�مُ ا�مَْوتُْ إِن ترََكَ خَـْ�ً
َ
ةُ حََ�َ أ بـر شـما لازم اسـت کـه در      ):599( )وصَِـي�

هنگامى که مرگ کسى از شما فرا رسد، هرگاه مالى از خود بر جاى گذارد ایـن  
و در راستاى همین دستورالعمل قرآنـى اسـت کـه طلحـۀ بـن      . که وصیت نماید

 وصـیت نمـود؟ و   آیـا پیـامبر   : مصرف از ابن ابى اءوصى سؤ ال مى کند
پس چرا بـه مـردم دسـتور داده    : نه ، سؤ ال مى کند: هنگامى که پاسخ مى دهد

: و ما دو نمونه از این نـوع احادیـث را ذکـر مـى کنـیم      ) 600(. شده وصیت کنند؟
دینار و درهمى و گوسفندى و شـترى از خـود    رسول خدا : عایشه گوید

  )601(. دبه جاى نگذارد، و به چیزى وصیت نکر
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وصـیت کـرد؟    در مورد علـى   آیا رسول خدا : به عایشه گفته شد
در دامان من بود، و او بدرود زنـدگى گفـت ، و    سر پیامبر : عایشه گفت 

  )602(وصیت نمود؟  من احساس نکردم ، چه موقع به على 
  :در این مورد گوید امام سندى

قبل از این لحظه ،  معلوم است این حدیث مانع آن نمى شود که پیامبر 
البته در صورت صحت حدیث به بخـش پیشـین مراجعـه    (وصایائى داشته باشد 

از به مرگ ناگهانى  و این حدیث چنین اقتضا دارد که پیامبر ) - م  - شود 
دنیا رفته ، و به همین جهت وصیتى ننموده ، در حالى که او بارها از مرگ خـود  

  .پیش از این خبر داده بود
 ابن کثیر گوید روایات زیـادى راجـع بـه چیزهـائى کـه بـه پیـامبر        

اختصاص داشته است وارد شده ، از قبیل خانه ها و محل سکونت زنان خود، و 
و اسبان و شتران و گوسفندان و استر و الاغ و سلاح و جامه و اثاثیه خدمه اش 

و انگشتر، و نیز چیزهائى که خداوند آنها را به او اختصـاص داده بـود از قبیـل    
  ...یر و خیبر و فدك ضزمینهاى بنى ن

و نیز محمد بن جریـر طبـرى چنـدین صـفحه کتـاب تـاریخ کبیـر خـود را         
تعلق داشته است از قبیل  به رسول خدا  اختصاص داده است به اموالى که

بردگان ، اسبان ، استران ، شتران بارکش و سوارى ، شتران شیرده ، شمشـیرها و  
  )603(. سپر حضرت 

در این مورد روایـاتى نیـز   (گرچه خواسته اند همه این اموال را صدقه بدانند، 
تا زهراء ) )604(آن مى شویم   ل نموده اند، که در آینده متعرض نق از پیامبر 
بـه ایـن    را از فدك محروم بدارند، و نیز نفى وصیت کلـى پیـامبر     
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را نفى کنند، چنانچه از بسیارى از این  جهت است که وصیت در مورد على 
  .ودروایات چنین استشمام مى ش

که در تاریخ به ثبت رسیده است  اکنون بعضى از موارد وصایاى پیامبر 
:  

   وصیت به پرداخت دیون و انجام وعده هاى پیامبر : الف 
اى على تو برادر من ، و وزیر من هستى ، بدهکارى مرا پرداخت مى نمائى ، 

  )605(. جام مى رسانى ، و ذمه مرا تبرئه مى کنى و وعده هاى مرا به ان
، دیـون پیـامبر را بعـد از      علـى  : و به همین دلیل است که نوشـته انـد  

رحلتش اداء نمود، و پس از محاسبه معلوم شد، همه آن مبلغ پانصد هزار درهـم  
  )606(. بوده است 

چنین سفارشـى کـرده    به على  آیا پیامبر : به عبدالرزاق گفته شد
در ایـن مـورد بـه او     آرى من تردید نـدارم کـه پیـامبر    : بود؟ و او گفت 

وصیت نموده بود، و اگر چنین نبود، هرگز نمى گذاردند او چنـین کـارى انجـام    
  )607(دهد 

بـه   پیـامبر  : مى نویسد )کنف و دواة(پس از ذکر حدیث  شیخ مفید 
: عباس عموى خود، پیشنهاد مى دهد که وصیتش را بپذیرد، و او عرضه میـدارد 

مـى خواهیـد    ، از علـى   سپس حضـرت رسـول   . توان آن را ندارم 
  را مـى پـذیرد، پـس     وصیتش را بپذیرد، و او همه شرایط وصیت پیامبر 

مى دهد تا در انگشـت   آنگاه انگشتر خود را از انگشت در آورده ، به على 
  )608(. خود نماید، آنگاه شمشیرها و زره هاى خود را به او مى سپارد
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  سفارش به نماز: ب 
نماز، و بردگان ، و این : فرا رسید، مى فرمود چون هنگام وفات پیامبر 

  )609(دو را تکرار مى کرد 
الصلاه الصلاه و ما ملکت ایمـانکم  « : مى فرمود پیامبر : ام سلمه گوید

  .نماز؛ نماز؛ و بردگان خود» :
  سفارش به بردگان: ج 

االله االله « : رمـود بى هوش مى شد، و به هوش مى آمد، و مـى ف  پیامبر 
از خداى در مورد بردگان خود، بر حذر باشید، به آنـان  » :فى ما ملکت ایمانکم 

  )610(. بپوشانید، آنان را سیر کنید، و به نرمى با آنان سخن بگویید) خوب(لباس 
  
  حسن ظن به خداوند: د

وفـات خـود مـى     از  سه روز پیش  شنیدم پیامبر : از جابر است گوید
کسى از شما دنیا را ترك نگوید، مگر اینکه به خداوند حسن ظن داشـته  : فرمود
  )611(. باشد
  
  آئین جزیرة العرب:  ه

این بود که در سـرزمین   آخرین سفارش پیامبر : گفت  هعبداالله بن عتی
ماندم نخواهم گـذارد،  اگر زنده : و فرمود. عرب دو آئین نباید وجود داشته باشد

  )612() باید همه مسلمان شوند(دو آئین در سرزمین عرب ، وجود داشته باشد، 
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  عامل نجات: و

و فضل بن عباس تکیه داده بود، وارد  در حالى که به على  پیامبر 
اسـت ، هـر   مرگ من نزدیـک شـده   : مسجد شد، و به منبر صعود نموده ، فرمود

کس وعده اى من به او داده ام و یا از من طلبى دارد، مرا خبـر دهـد تـا بـه او     
پرداخت شود، اى مردم ، بدانید که بین خدا و بندگان هیچ گونه واسطه اى وجود 
ندارد، که خیرى به او برساند؛ و یا شر و بدى را از او دور گرداند، جـز عمـل و   

عا نکند، و چنین آرزوئى نداشته باشد، بـه آن  کردار صالح او؛ اى مردم ؛ کسى اد
خداوندى که مرا از روى حق ، به رسالت مبعوث نمود، هـیچ چیـز جـز عمـل ،     

که پیامبر شـما  (تواءم با رحمت پروردگار، انسان را نجات نمى بخشد، و اگر من 
  )613(. سقوط خواهم کرد) در آتش(از خداى نافرمانى کنم ) هستم
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   پیامبر  تاریخ وفات: 9 -  7
نیز بین مورخین شـیعه و اهـل سـنت از     در مورد تاریخ وفات پیامبر 

یک طرف ، و در میان هر یک از این دو گروه به خصوص اهل سنت ، اخـتلاف  
  .شدیدى وجود دارد

ر اکـرم  پذیرفتن اختلاف در مـورد ولادت پیـامب  : على بن عیسى اربلى گوید
، و مسائلى کـه   سهل و آسان است ، زیرا شناختى نسبت به پیامبر  

از او بروز کرد نداشتند، و خود مردمى بى سواد بوده و چندان اهمیتى بـه ضـبط   
تاریخ ولادت فرزندان خود نمـى دادنـد، امـا اخـتلاف در روز رحلـت پیـامبر       

چندان جاى شگفتى نیز نمـى  : ، شگفت آور است ، گرچه مى توان گفت  
باشد، زیرا کسانى که در مورد اذان و اقامه اختلاف دارند، اذان و اقامه اى که در 

شنیده اند، چنین اخـتلاف   طول چندین سال بعثت بارها و بارها از پیامبر 
در این مورد نیز شگفت آورتر است چـرا کـه در مـورد اذان و اقامـه      ،)614(دارند 

امکان دارد روایات مختلف باشد، و دیـدگاههاى مختلـف ، امـا حادثـه رحلـت      
  )615(. چرا؟

فاجعه اى بـس عظـیم بـه شـمار مـى آیـد، و        زیرا وفات رسول خدا 
اشد، که باعث اختلاف در آن شـود،  نبایستى ، تاریخ این روى داد عظیم ، مبهم ب

مگر اینکه انگیزه هاى سیاسى را نیز در آن دخیل بدانیم ، چرا که سران قـوم بـه   
امر بیعت اشتغال داشتند، و در همان لحظات اولیه رحلت ، بـه آن آگـاهى پیـدا    
کردند چون لحظه وفات ، تا خبر دادن به ابى بکر و حضور او در منـزل پیـامبر   

منـزل  ) سنح(و آگاهى او به رحلت طولى نمى کشد، زیرا فاصله مدینه تا  
ابوبکر حدود سه کیلومتر بوده است اما بعضى از مورخین نوشته اند جنازه پیامبر 
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در صـورت  (را در روز چهارشنبه یعنى سه روز بعد از رحلت به خاك سـپردند،  
بیعت آنـان را بـه خـود مشـغول     این سؤ ال مطرح مى شود که چرا، امر ) صحت

و هـم در   تغافل بمانند، لذا هم در تاریخ وفـا  نموده که از تدفین پیامبر 
اختلاف صورت مى گیرد، و البته این مسـئله   روز به خاك سپارى پیامبر 
روز روى زمین بماند، در حالى که پیـامبر  سه  قابل قبول نیست که پیامبر 

 با آگاهى به مسائل بعدى ، مسئولیت تجهیز و تـدفین را بـه علـى     

: مگر اینکـه گفتـه شـود   . واگذار کرده که در بخش بعدى از آن مطلع مى شویم 
یامبر از آن آگـاه  تاءخیر آن نیز به دلائل سیاسى بوده و این رازى است که فقط پ

را ذکـر نمـائیم ،    پیش از آن که روایات در مورد وفات پیـامبر  . بوده اند
  :توجه به دو نکته ضرورى است 

در روز دوشنبه  اینکه همه مورخین بر این باورند که وفات پیامبر  -  1
  .صورت گرفته است 

در میان اهل علم هـیچ اختلافـى نیسـت کـه پیـامبر      : یدابوجعفرى طبرى گو
وفات یافـت ، ولـیکن اخـتلاف در     )616(در روز دوشنبه از ماه ربیع الاول  

پیـامبر  : ابـن عبـاس گویـد    )617(. این است که این دوشنبه کـدام دوشـنبه اسـت    
و روز دوشنبه مبعوث شد و روز دوشـنبه از  در روز دوشنبه ، تولد نمود،  

مدینه خارج گردید، و روز دوشنبه وارد مدینه شد، و روز دوشنبه بدرود زندگى 
البته این روایت که ولادت و بعثـت و هجـرت همـه را در یـک روز      )618(. گفت 

علماى (دانسته است ، مورد اعتماد نبوده ، و مرحوم اربلى این قول را به جمهور 
روایتـى   )619(. نسبت داده است ، و اما تاریخ وفات را دوشنبه مى داند) نتاهل س

در کافى است که روز دوشنبه را روزى شوم دانسته ، و دلیل این شومى را وفات 
و چه روزى شوم تـر  : در این رابطه مى فرماید مى داند، امام  پیامبر 
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را در آن روز از دسـت   ، روزى کـه رسـول خـدا     از روز پنجشنبه است
  )620(. دادیم ، و وحى از میان برداشته شد

حجۀ الوداع ، روز جمعه بوده ) نهم ذى الحجه(نکته دوم اینکه روز عرفه  -  2
  :است ، و این مسئله مورد اتفاق همگان است 

حجۀ الـوداع  ) نهم ذى حجۀ(اجماع مسلمین است که روز عرفه : سهیلى گوید
  )621(. روز جمعه بوده است 

  )622(. على بن عیسى اربلى نیز همین اجماع را نقل مى کند
با توجه به دو نکته ثابت شده یاد شده ، که روز عرفه ، حدود سه ماه قبـل از  
وفات که روز جمعه بوده است ، و نیز اینکه وفات روز دوشنبه واقع شده است ، 

وى پیشینیان و نیز معاصرین انجام شده که بتوانند، روز قطعى وفات تلاشى از س
را دریابند، و بدانند که این دوشنبه با کدام یک از روزهاى ماه صـفر و یـا ربیـع    

  :شیعه دو نظریه ابراز داشته است . الاول موافق است 
الاول سـال یـازده    دوازدهـم ربیـع   )623(روز دوشنبه  اینکه پیامبر  -  1

  )624(. هجرت وفات یافت 
روز دوشنبه دو روز مانده از ماه صفر سال دهم هجـرت ، در شصـت و    -  2

  )625(. سه سالگى 
را  شیخ مفید در ارشاد، و طبرسى در اعلام الورى نیـز وفـات پیـامبر    

روز  پیـامبر  سال دهم هجرت مى دانند و اکثر علماى شیعه تاریخ وفـات  
  .و قول اول تقریبا متروك است  )626(. دوشنبه دو روز مانده از ماه صفر مى دانند

  :علماى اهل سنت نیز در این زمینه نظریات متفاوتى دارند
دوازدهم ربیع الاول سال یازدهم هجرى روز دوشنبه ، این قول را تقریبا  -  1

  )627(. ن داشته اند، و به آن اعتماد بیشترى دارنداکثر علماى اهل سنت بیا
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فقهـاى اهـل   : طبرى گوید )628(. دوم ربیع الاول که مورد اعتناء نمى باشد -  2
  )629(. حجاز چنین نظرى دارند

  )630(. اول ربیع الاول سال یازدهم هجرى نیز به آن توجه نمى شود -  3
  )631(. دو روز مانده به آخر ربیع الاول  -  4
فته شد پیشینیان تلاشى در این راستا انجام داده اند اما هیچـک از اینگونـه   گ

  .تلاشها نتیجه بخش نبوده است 
ممکن نیست وفات که روز دوشنبه است با دوازدهم ربیع الاول : سهیلى گوید

روز سیزدهم و یا چهاردهم ربیع الاول : مصادف شده باشد، مگر اینکه گفته شود
، زیرا مسلمین اجماع دارند که عرفه در روز جمعه بوده ،  ، روز وفات بوده است

و در این صورت ، آغاز محرم ، روز جمعه و یا روز شنبه است ، اگر شنبه باشد، 
اول صفر، یکشنبه است و یا دوشنبه و در هـر صـورت ، دوازدهـم ربیـع الاول     

روز دوم ربیـــع الاول ، پیـــامبر : دوشـــنبه نخواهـــد بـــود، و کلبـــى گویـــد
این قول گرچه خـلاف راءى  : طبرى گوید. وفات یافت وسلم  وآله عليه االله صلى

ذى الحجـه و  (اکثریت است ، اما بعید نیست درست باشد، در صورتى که سه ماه 
علـى بـن   . روز بدانیم ، که البته این مطلب درست نیسـت   29) محرم و صفر را

: ه اسـت ، او گویـد  نیز چنین تلاشى را در کتاب خود ذکر کرد) ره(عیسى اربلى 
روز دوشنبه وفـات   تردیدى نیست که پیامبر : گوید) تنویر(صاحب کتاب 

: ق گویـد ایافته است ، و سیره نگاران در این مورد اختلاف نموده اند، ابن اسـح 
، این نظریه قطعا باطل است ، و اصول علمى مـورد اتفـاق   )ربیع الاول(دوازدهم 
، مخالف آن است ، زیرا ثابت شـده  ) پیامبر (و سنت ) قرآن(ب پیروان کتا

روز  هاست که عرفه در حجۀ الوداع روز جمعـه بـوده ، بنـابراین اول ذى الحج ـ   
پنجشنبه بوده ، و آغاز محرم ، روز جمعه و یا شنبه خواهد بود، اگر جمعه باشد، 
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هد بود، و اگر محرم روز شنبه آغاز شود، آغاز صفر روز شنبه ، و یا یکشنبه خوا
ماه صفر یکشنبه ، و یا دوشنبه ، و اگر ماه صفر شـنبه آغـاز گـردد، ربیـع الاول     
یکشنبه ، و یا دوشنبه خواهد بود، و اگر ماه صفر یکشنبه آغاز شود آغـاز ربیـع   
 الاول دوشنبه ، و یا سه شنبه ، خواهد شد، و اگر دوشنبه باشد، آغاز ربیـع الاول 

، سه شنبه و یا چهارشنبه مى باشد، و به هر حـال ، روز دوشـنبه ، مصـادف بـا     
و اگر دوم ربیع الاول را روز وفات بـدانیم   )632(. دوازدهم ربیع الاول نخواهد بود

در یک صورت با دوشنبه موافق مى شود، و آن این که سه ) قول دوم اهل سنت(
که البته از نظـر علـوم   . وز بدانیم ماه ذى الحجۀ و محرم و صفر را، بیست و نه ر

ستاره شناسى ، اندك است که چنین اتفاقى انجام شود، و سه ماه پشت سـر هـم   
  .روز باشد 29

دو روز به آخر صفر، : و اما بر اساس محاسبه یاد شده ، روایت شیعه که گوید
هنگ مـى شـود   اوفات پیامبر صورت گرفته است صحیح است ، و با دوشنبه هم

و . فروض یاد شده آغاز صفر، شنبه ، یکشنبه ، و یا دوشنبه خواهد بود زیرا طبق
  .براى تسهیل مراجعه در پایان همین بخش جدولى ارائه خواهد گردید

در یک صورت مى توان اشکال یـاد  : گوید هابن اثیر در کتاب البدایۀ و النهای
بگـوئیم اول   شده در مورد، روز دوازدهم ربیع الاول را برطرف کنیم و آن اینکـه 

در مدینه شب جمعه بوده است ، و در مکه شب پنجشنبه و تاءیید این  هذى الحج
پنج روز از ذى قعـده مانـده از    پیامبر : مطلب گفتار عایشه است که گوید

  )633(. مدینه خارج شده باشد
راه حلى براى  ابن کثیر تلاش دارد، با ایجاد احتمال اختلاف افق مکه و مدینه

مسئله بیابد، در حالى که اختلاف افق مسئله اى را حل نمى کنـد، دیگـر اینکـه    
پنج روز مانده از ذیقعده مدینه را ترك گفت ، نیـز   گفتار عایشه که پیامبر 
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گرهى را نمى گشاید، مگر اینکه مقصود از پنج روز را، بیسـت و پـنجم ذیقعـده    
اه ذیقعده را تمام بدانیم ، که در این صورت شش روز خواهد شد و نه دانسته و م

  پنج روز، دیگر اینکه اختلاف افق را چگونه مى توان ثابت کرد؟
را بـا تـاریخ مسـیحى برابـر      ین هیکل تاریخ وفات پیامبر نمحمد حس

م برآورد نمـوده   -  632دانسته ، و دوازدهم ربیع الاول را مصادف با هفتم ژوئن 
، تاریخ وفات را برابر ) محمد رسول االله (محمد رضا در کتاب  )634(. است 

دانسته است  با هشتم ژوئن ، و دوازدهم ربیع الاول را تاریخ وفات رسول 
دهم ربیع الاول ، آن را این دو نیز با قطعى شمردن تاریخ وفات ، روز دواز )635(. 

ربیـع   12با تاریخ میلادى برابر نموده اند، در حالى که بحث در این است که آیا 
الاول با توجه به عرفه بودن روز جمعه ، و قطعى بودن وفات در روز دوشـنبه ،  

. پاسخ منفـى اسـت   : آیا مى توان وفات را روز دوازدهم دانست ، که گفته شده 
طبق قول معتبر شیعه است که بـه آن نیـز    ات پیامبر بنابر آنچه گذشت وف

  )636(. عمل مى شود
جدول رؤ یت ماههایى که احتمال مى رود، در بیان تاریخ قطعى وفات پیامبر 

  .مؤ ثر باشد 
  آغاز محرم: روز جمعه  -  29ذى الحجه ): 1(

  مآغاز محر: روز شنبه  -  30
  
  آغاز صفر: روز شنبه  - 29جمعه ): 2(

  آغاز صفر: روز یکشنبه  -  30آغاز محرم 
  
  آغاز صفر:روز یکشنبه  - 29شنبه ): 3(
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  آغاز صفر: روز دوشنبه  -  30آغاز محرم 
در فروض یاد شده آغاز صفر، یکى از روزهاى شنبه ، یکشـنبه ، و دوشـنبه   

  .خواهد بود
  
  ربیع الاول آغاز: روز یکشنبه  -  29شنبه ): 4(

  آغاز ربیع الاول: روز دوشنبه  -  30آغاز صفر 
  
  آغاز ربیع الاول: روز دوشنبه  -  29یکشنبه ): 5(

  آغاز ربیع الاول: روز سه شنبه  -  30آغاز صفر 
  
  آغاز ربیع الاول: روز سه شنبه  -  29دوشنبه ) 6(

  آغاز ربیع الاول:روز چهارشنبه  -  30آغاز صفر 
ربیع الاول یکى از روزهاى یکشنبه ، و شـنبه ، سـه    در فرض یاد شده آغاز

شنبه ، و چهارشنبه ، و در هیچیک از فروض یاد شده دوازدهـم ربیـع الاول بـا    
اسـت ، مصـادف نخواهـد بـود      دوشنبه که روز قطعى وفات رسول خـدا  

م ، دوشـنبه  ولیکن در صورتى که روز وفات را دور روز مانده به آخر صفر بدانی
در یکى از فروض یاد شده مصادف بـا دور روز مانـده بـه آخـر صـفر اسـت ،       

  .چنانچه شیعه گوید
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   وفات پیامبر : 9 -  8
که بر اثر آن از دنیا رفـت   جبرئیل در بیمارى پیامبر : گوید  على 

خداوند به تو سلام مى رساند : او مى آمد، و مى گفت هر روز و هر شب به نزد 
چگونه اى ، در حالى که او خود به تو آگاه تر اسـت ، ولـیکن مـى    : و مى گوید

خواهد شرافت و کرامت تو را بر مردمان افزون کند، و مى خواهد عیادت بیمـار  
اگـر دردى   را در میان امت تو سنت و امر پسندیده اى بگرداند، و پیامبر 

اى محمـد  : و جبرئیل مى گفـت  . مى داشت ، به او مى گفت مى بینى درد دارم 
بدان که خداوند به تو سخت نمى گیرد، در حالى که هیچیک از آفریدگان  

را به اندازه تو دوست ندارد، ولیکن دوسـت مـى دارد، صـدایت ، و دعایـت را     
ر هنگام ملاقات با او مستوجب درجات و مقاماتى کـه بـراى تـو در    بشنود، تا د

راحت بـود و دردى نداشـت ،    و اگر پیامبر . نظر گرفته است قرار گیرى 
: مى بینید که راحت هستم و دردى ندارم ، و جبرئیل مـى گفـت   : پاسخ مى داد

سپاس شـود، و شـکرش    پس خداى را سپاس گوى ، زیرا خداوند دوست دارد
  .افزون گردد

و جبرئیل در زمان مقررى که فـرود مـى آمـد بـر پیـامبر      : افزود  على 
وارد شد، ما فرود آمدن او را احساس کردیم ، پس هر آنکه در خانه بود  

حمد اى م: از خانه خارج گردید، بجز من ، در این هنگام جبرئیل عرضه داشت 
خداوند به تو سلام مى رساند، و از تو سؤ ال مى کند، در حالى که او بـه   

اى : من از دنیا مى روم ؛ جبرئیل گفـت  : فرمود تو آگاه تر است ؟ پیامبر 
آنچـه مـى بینـى ،    بشارت باد، زیرا خداوند اراده نمود در عـوض   محمد 

  .کرامتى را که براى تو مهیا نموده است ابلاغ کند
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فرشته مرگ از من اجازه ورود خواست من به او اجازه : فرمود پیامبر 
دادم ، و او بر من وارد گردید، من از او خواسـتم تـا آمـدن تـو اقـدامى نکنـد،       

خداوند مشتاق ملاقات تو مى باشد، و تـاکنون   اى محمد : جبرئیل گفت 
فرشته مرگ از کسى اجازه نگرفته است و از این به بعد نیز اجازه نخواهد گرفت 

  .همین جا باش تا عزرائیل برگردد: به جبرئیل فرمود ، و پیامبر 
که وارد شوند، پـس بـه فرزنـد خـود     به زنان اجازه داد  سپس پیامبر 

 دخترم فاطمه ، نزدیک من بیا، سـپس خـود را بـه روى پیـامبر     : گفت 

سـر خـود را بلنـد      رازى به او گفت ، و فاطمـه   انداخت ، و پیامبر 
فت شـدیم ، از او سـؤ ال   نمود در حالى که مى خندید، و ما از تبسم او در شـگ 

گریـه    از مرگ خود خبر داد، و فاطمـه   پیامبر : کردیم ؟ و او گفت 
دخترم گریه مکن ، من از خداوند درخواسـت  : به او فرمود کرد، و پیامبر 

مـن ملحـق نمایـد، و اکنـون     نمودم ، که تو را زودتر از همه افراد اهل بیـتم بـه   
  .خبردار شدم ، خداوند دعاى مرا پذیرفته است ، و به همین جهت گریه نمودم 

، نـزد رسـول    جبرئیل : روایت شده است ، که فرمود از امام صادق 
آخرین هبوط من اسـت  این  اى محمد : آمد و عرضه داشت  خدا 
  .به دنیا

جبرئیل نزد او آمد،  در وقت احتضار رسول خدا : عطاء ابن یسار گوید
اى محمد اکنون به آسمان صعود نموده و هرگز بـه زمـین بـاز    : و عرضه داشت 

  .نگردم 
، مـردى  چون هنگام وفات پیامبر فـرا رسـید  : است   و نیز از امام باقر 

چـه  : ، نزد او رفت و از او سؤ ال نمود اجازه ورود خواست ، امیرالمؤ منین 
بـروم ، حضـرت    مى خواهم نزد رسول خـدا  : حاجتى دارى ؟ پاسخ داد
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بناچار باید : این امر ممکن نیست ، بگو حاجتت چیست ؟ عرضه داشت : فرمود
بازگشت ، و مطلب را گفت ، حضـرت   نزد پیامبر  نزد او روم ، على 

: نشست ، سپس عرضه داشت  به او اجازه داد، و او نزد بالین رسول خدا 
تو از کـدام رسـولان خداونـد مـى     : فرمود من رسول خدا هستم ، پیامبر 

کرد من فرشته مرگ هستم ، خداوند مرا نزد تو فرستاده ، و تو را  رضباشى ؟ ع
: فرمـود  بین لقاى پروردگار، و بازگشت به دنیا مخیر ساخته است پیـامبر  

فرصت بده برادرم جبرئیل بیاید، تا با او مشورت نمایم ، جبرئیل فـرود آمـد، و   
براى تـو بهتـر و سـزاوارتر اسـت ، و      اى رسول گرامى ؛ آخرت: عرضه داشت 

پروردگارت آن قدر به تو عطا کند که راضى شوى ، لقاى پروردگـار بـراى تـو    
  .بهتر است 

لقاى پروردگار براى من : به عزرائیل روى نموده و فرمود آنگاه پیامبر 
: ته مـرگ گفـت   بهتر است ، ماءموریت خود را به انجام رسان ، جبرئیل به فرش

دیگـر  : شتاب مکن بگذار نزد پروردگار خود روم ، و برگردم عزرائیل پاسخ داد
در وضعیتى قرار گرفته است که نمـى تـوانم    دیر شده است ، نفس پیامبر 

این آخرین فرود مـن بـه   : آن را بازگردانم ، در این موقع جبرئیل عرضه داشت 
  !.نیاز من در فرود به دنیا تو بودى دنیا است ، زیرا 

 خـود را از زیـر پوششـى کـه رسـول اکـرم       على : و روایت شده است 

خداوند اجر و مـزد شـما   : به روى خود گذارده بود بیرون کشید، و فرمود 
 پیـامبر  : رض شـد ا فراوان گرداند، به او ع  را در مرگ رسول خد

یک هزار باب علم به روى من گشود، که از هـر  : چه سخنى با تو گفت ؟ فرمود
بابى هزار باب دیگر گشوده گردد، و به من دستوراتى داد که به آن عمل خـواهم  

  )637(. نمود، انشاءاالله 
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بیمارى پیـامبر  در سنن ، و ابویعلى در مسند خود روایت کند، چون  هابن ماج
پـدر؛  : را داد، فاطمه مى گفت  شدت یافت ، و جبرئیل خبر وفاتش اکرم 

چه قدر به خداى خود نزدیک شده است ، پدر؛ بهشت فردوس جایگاه اوست ، 
  .پدر؛ دعوت پروردگار خود را اجابت نمود

، صفات پیـامبر  زنان بنى هاشم جمع شدند، و شروع کردند: است ) کافى(در 
بر شمارى فضائل را رها کنید، به دعا : فرمود  را بر شمردن ، فاطمه  

  .مواظبت داشته باشید
دچار مصیبتى شـود، مصـیبت     هر کس  اى على : فرمود و پیامبر 

  :این اشعار را سرود  امیرالمؤ منین خود را، در مورد من بیاد آورد، و 
  المــوت لا والــدا یبقــى و لا ولــدا

  
  هذا السبیل الى اءن لا ترى اءحدا  

  
ایـن راه ادامـه دارد تـا     مرگ نه پدر، و نه فرزندى را بر جاى نخواهد گذارد

  اینکه دیگر کسى را نیابى
ــه   ــد لامت ــم یخل ــى ول ــذا النب   ه

  
ــه    ــا قبل ــد االله خلق ــو خل ــدا ل   خل

  
این پیامبر است و براى امت خود جاودان نماند  اگر خداوند آفریده اى پیش 

  از او جاودان مى کرد، او را جاودان مى نمود
  للموت فیهـا سـهام غیـر خاطئـۀ    

  
  من فاته الیوم سهم لـم یفتـه غـدا     

  
اگر امروز تیرى به او اصـابت نکـرد،    #مرگ تیرهائى دارد که خطا نمى رود 

  او اصابت مى کند فردا به
  :فرمود  و زهرا 

ــره   ــل ذکـ ــرم قـ ــات قـ   اذا مـ

  
ــد    ــذمات و االله ازی ــى م ــر اب   و ذک

  
و یـا پـدرم ، از هنگـام     #هرگاه بزرگ قومى از دنیا رود یادش اندك شـود  

  مرگ بخدا افزون مى شود
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  تذکرت لمـاذا فـرق المـوت بیننـا    

  
ــد     ــالنبى محم ــى ب ــت نفس   فعزی

  
پراکندگى را که مرگ در میان ما وجود آورد نفس خـود را بـه   به یاد آوردم 

  تسلیت گفتم مرگ پیامبر 
ــبیلنا   ــات س ــا ان المم ــت له   فقل

  
  و من لم یمت فى یومه مات غـدا   

  
  )638(مرگ راه ماست  و کسى که امروز نمیرد فردا خواهد مرد : با خود گفتم 
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  وسلم  وآله عليه االله صلىتجهیز پیامبر : 9 -  9
  

   غسل پیامبر : الف 
سؤ ال شد اى پیامبر گرامى ، مرگ ، چه هنگـام بـه سـراغ شـما مـى آیـد؟       

  ...فراق نزدیک شده است : فرمودند
  .چه کسى تو را غسل مى دهد؟ ى ماى پیامبر گرا: گفتند

ه ام ، به این کار مبادرت ورزند، هر کـس بـه مـن    مردانى از خانواد: فرمودند
از چـه پارچـه اى کفـن را    : سؤ ال شد. نزدیکتر است ، در این کار اولویت دارد

  .آماده نمائیم ؟
همین پیراهنى که در بر دارم ، اگر خواستید؟ و یا اینکه در پیـراهن  : فرمودند

  .مصرى و یا حله یمانى 
ا نماز خواند؟ و فریاد گریه مردم بلنـد  اى رسول گرامى که بر شم: سؤ ال شد

آرام باشید، خداوند شما را بیامرزد، و پاداش نیک اعطا کنـد،  : پیامبر فرمود. شد
هرگاه مرا غسل دادید و کفن پوشیدید، مرا در خانه ام بر سـریر خـود در کنـار    

  .قبرم بگذارید، و سپس از منزل خارج شوید، و ساعتى در انتظار بمانید
هى که بر من نماز مى گذارنـد، فرشـتگانند، و پـس از آن گـروه ،     اولین گرو

گروه آمده بر من نماز مى گذارید، و مرا با آه و ناله خود میازارید، اولین کسانى 
که پیش از شما بر من نماز مى گذارند، مردان خانواده ام هستند، پس از آن زنان 

آنان که حضور ندارند، و  اهل بیت من ، و پس از آن همه مسلمین و سلام مرا به
  )639(. نیز کسانى که بعدا به اسلام مى گروند، ابلاغ نمائید
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وصیت نمود جز من کسى او را غسل ندهـد،   پیامبر : فرمود على 
علـى   )641(چشـمانش کـور شـود     )640() بجـز تـو  (زیرا اگر کسى عورت مرا ببیند 

به من وصیت کرد تا او را با هفت مشـک آب از   رسول خدا : فرمود 
  )642(غسل دهم ) غرس(چاه خود، چاه 

  :ابن کثیر گوید
: فرمـود   به على  بعضى از روایان اهل سنت بیان داشته اند پیامبر 

اى على ران خود را » :ذ حى و لا میت یا على لا تبد فخذك و لاتنظر الى فخ« 
و ابن کثیر از ایـن روایـت   . هرگز منمایان ، و به ران زنده و مرده اى نگاه مکن 

شخص خود او بوده است ، و این خـود   نتیجه مى گیرد، که مقصود پیامبر 
دستور داده بـود تـا او را غسـل      به على  گویاى آن است که پیامبر 

  .دهد
گرچه نیازى به اینگونه تلاش نیست ، زیرا در ایـن رابطـه روایـات فراوانـى     
وجود دارد و ابن کثیر خود نیز چندین روایت در این رابطه نقل نموده اسـت ، او  

بیهقى و ابو عمر و کیسان از یزید بن بلال از امیرالمؤ منین نقـل مـى   : مى نویسد
و همین حـدیث را  ... کسى جز من او را غسل ندهد: فرمود د که پیامبر کن

محمد بـن عبـدالرحیم   : حافظ ابوبکر بزاز در مسند خود نقل نموده و گفته است 
از عبدالصمد نعمان از کیسان ابو عمرو، از یزید بن بلال از امیرالمؤ منـین پیـامبر   

  )643(. وصیت نمود جز من کسى او را غسل ندهد 
اى علـى  : فرمـود  در آن بیمارى که از دنیا رفت به علـى   پیامبر 

عرضه داشت ، من تـاکنون   هرگاه بدرود زندگى گفتم ، مرا غسل ده ؛ على 
به زودى : فرمودوسلم  وآله عليه االله صلىچنین کارى انجام نداده ام ، رسول خدا 
  ... .آماده مى شوى ، و یا آسان خواهد بود
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اى على هرگاه از دنیا رفـتم  :... فرمود  به على  مفید گوید، پیامبر 
و اگر هیچ روایت دیگرى در این جهت وجود نمى  )644(... تو مرا غسل مى دهى 
 ت که همه مورخین متعرض آن شده اند، که پیـامبر  داشت ، فقط آن روای

در این جهت کفایت مى  )645(. مرا نزدیک ترین مردان اهل بیتم غسل دهد: فرمود
  .کرد

 در نتیجه نزدیک ترین افراد خانواده پیامبر : محمد حسنین هیکل گوید

. گردیـد  ءس آنان قرار داشت ، متصدى غسل پیـامبر  در را که على 
اشاره به وصیت پیامبر است که به این گونه هم به غسل وصیت نمود، و هـم   )646(

اینکه نزدیک ترین افراد خانواده خود را معرفى کرد، تا آیندگان ، خلافت را بـه  
اکنون ببینیم عملا چه کسـى رسـول خـدا    . نربایند دلیل نزدیکى با پیامبر 

  .را غسل داده است  
را غسل دادند فضل پیامبر  به کمک فضل ، و عباس ، پیامبر  على 
و عبـاس  ) کت مى داداو را از این پهلو به آن پهلو حر(را در برگرفته بود  

در حالى که پیراهن به تـن داشـت   ) طبق روایت اهل سنت(آب مى ریخت او را 
قرار داشت  همى گفتند، و در زمین قبا متعلق به خیثم) غرس(از چاهى که به آن 

  )647(. از آب آن مى نوشید، غسل دادند ، و پیامبر 

یکو و خوشبو هستى ، چه در زندگى و چه در حال چه ن: فرمود و على 
  .مرگ 

هنگـام مـرگ   ) از آلودگى(آنچه در دیگران : فرمود و نوشته اند که على 
دیده نشد، با وجود تلاشـى کـه در ایـن رابطـه      دیده مى شود، در پیامبر 

  )648(. انجام گردید
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را غسل دهد، فضل بن  خواست رسول خدا  و چون امیرالمؤ منین 
عباس را طلبید که آب به دست او دهد، و چشمان فضل را با پارچه اى بسـت ،  

را از یقه تا ناف پاره نمود و او را غسل داده ، حنوط  آنگاه پیراهن پیامبر 
کار غسل و کفن فراغت جست ، به تنهایى بـر   نمود و در کفن پیچید، و چون از

ابن سعد چندین روایـت ذکـر میکنـد کـه پیـامبر       )649(. نماز خواند پیامبر 
و نیز محمـد بـن جریـر طبـرى مـى       )650(. را در پیراهن خود غسل دادند 
را غسل دهند، اختلاف کردند، که آیـا او را   چون خواستند پیامبر : نویسد

همانند مردگان خود برهنه نمائیم ، و یا با پیراهن او را غسل دهیم ، در این حال 
بودند که همگى دچار چرت زدگى شده بخواب رفتند، در ایـن حـال از گوشـه    

را بشـوئید در   که پیـامبر  : خانه کسى که معلوم نشد کیست آواز برداشت 
را از روى  استند و پیامبر وبرخ: حالى که پیراهن بر تن دارد، عایشه گفت 

  )651(. پیراهن غسل دادند
دوبار به خواب رفتند، بار اول صـدائى شـنیدند کـه    : حلبى شافعى مى نویسد

اس مخالفت کـرد و  او را غسل ندهید، زیرا پاك و پاکیزه است ، و عب: مى گفت 
دستور واجبى را به خاطر صدائى که نمى دانیم از کیست رها نمى کنـیم ،  : گفت 

: و با دیگر که خواب بر آنان غلبه کرد، صداى دیگرى شـنیدند کـه مـى گفـت     
را با پیراهن غسل دهید، و من خضـر هسـتم ، و صـداى اول ، از     پیامبر 

این حدیث منکر است ، و این قصه را دنبال کرده تا : بى گویدذه... شیطان بود و
دستور داد که جز من کسـى او را   پیامبر : فرمود على : آنجا که گوید

و بـا   )652(. کسى عورت مرا نبیند، بجز تو و گرنه کور شود: غسل ندهد، و فرمود
را بـا پیـراهن غسـل     پس پیـامبر  : ندتوجه به این حدیث است که گفته ا

واقع مسئله این است که گویا این حضرات ، در صحنه حضور نداشته اند، . دادند
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و چـون حضـور    )653(چنانچه در صفحات آینده متعرض این جهـت مـى شـویم    
را غسـل   نداشته اند در جریات مسائل قرار نگرفته اند، که چگونه پیامبر 

  .مراجعه شود) هسایبان بنى ساعد(داده اند، به فصل 
  :حمیرى در این رابطه گوید

ــورتى  ــه عـ ــذى ولیتـ ــذا الـ   هـ

  
ــو راءى عــورتى ســواه عمــى     ول

  
کسى است که جسم خود را به او سپردم و اگر کسى جز او عورت مرا ببینـد  

  .کور گردد
  :و عبدى گوید

ــن   ــى و م ــل النب ــى غس ــن ول   م

  
  لففــه مــن بعــده فــى الکفــن      

  
و آنکـه او را بعـد ز او در کفـن     #گردیـد   آنکه متصدى غسل پیامبر 

  .پیچید
  :و دیگرى گوید

ــتغلا  ــى مشـ ــل النبـ ــان بغسـ   کـ

  
ــر     ــم یقبـ ــى لـ ــافتتنوا والنبـ   فـ

  
مـردم دچـار فتنـه    گردید، پـس   مشغول غسل پیامبر )  على (او 

  )654(. هنوز دفن نشده بود شدند در حالى که پیامبر 
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  : تکفین پیامبر : ب 

فراغت حاصل شد، او را در سه کفن پیچیدند، دو  چون از غسل پیامبر 
ابن سعد روایـات   )657(سرتاسرى ) )656(حبرة (و یک پارچه ) )655(صحارى (پارچه 

نقل نموده است ، و در باب  متعددى در مورد نوع پارچه کفن رسول خدا 
و  غسل داد، و علـى   را على  پیامبر : گوید غسل پیامبر 

  )658(. ران او را کفن نمودندعباس و فضل و شق
اسـت در کفـن نمـودن رسـول خـدا       شاید مقصودش یارى کردن علـى  

را غسل داد، شیخ  پیامبر  ، چرا که در روایات معتبره که على  
که به او آب دهد، و خود غسل  چشمانش را بست ، و دستور داد: گوید مفید 

  )659(. را بر عهده گرفت  و حنوط و تکفین رسول خدا 
چون خواستیم پیـامبر  : گفت  على : و در روایات اهل سنت آمده است 

ما : ردندرا غسل دهیم ، در را به روى همه مردم بستیم ، انصار فریاد برآو 
. هستیم ، و آن مقام و منزلت را در اسـلام داریـم    دائى هاى رسول خدا 

روز : و در آینده خـواهیم گفـت    )661(... سزاوارتر از دیگران است   و قریش  )660(
ود که عمـر او را در جریـان   ب ابوبکر در منزل پیامبر  وفات پیامبر 

  )662(. مسائل سقیفه گذارد
از ابوبکر خواستند تا وساطت نماید، و او پاسـخ  : و در روایت دیگرى است 

و عباس بخواهید، زیـرا   آنان خود سزاوارتر از دیگران هستند، از على : داد
  )663(. کسى نزد آنان نمى رود، مگر آنکه را خود بخواهند

  : از بر پیامبر نم: ج 
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بود، در این حال گروهـى   مشغول تجهیز پیامبر  گفته شده ، على 
در مسجد تجمع نموده ، و از خود سؤ ال مى کردند، چه کسى امامت در نماز بـر  

را در کجا باید به خاك سـپرد، و علـى    را عهده دار مى شود، و او پیامبر 
نماز خواند،  از کار غسل فراغت حاصل نمود، و به تنهائى بر پیامبر   

: و آنگاه به سوى مردمى که در مسجد فراهم آمده بودند رفت و به آنـان گفـت   
م و پیشواى ما مى باشد، بنابراین مـردم  در مرگ و زندگى خود اما پیامبر 

  )664(. نماز بخوانند گروه ، گروه ، آمده بر پیامبر 
فراغـت جسـتند،    طبرى مى نویسد چون از کار غسل پیامبر  ابو جعفر

ده ، نماز گذارند و چـون  حضور پیدا کر مردم گروه گروه در خانه رسول 
نماز مردان به پایان رسید، زنان آمدند، و پس از زنان ، کودکان نمـاز گذاردنـد،   

 )665(. پس از آن بردگان نماز خواندند، و کسى امامت آنان را بـه عهـده نگرفـت    
بر به این که مردم گروه گروه نمـاز بخواننـد، چـون پیـام    :  دستور پیامبر (
به اختلاف بعد از خود آگاه بود و مى دانست که حکومت در دست اهـل   

بیت نخواهد بود و آنان نتیجتا امامت در نماز را عهده دار خواهند گردید، دستور 
  )- م  - داد، نماز میت به جماعت خوانده نشود 

آمدند و نماز مى گذاردند، روز  مردم ده نفر، ده نفر مى:... گوید ابوجعفر 
دوشنبه و شب سه شنبه و روز سه شنبه ، نمـاز مـى خواندنـد، تـا اینکـه همـه       
بستگان و خواص نیز نماز گذاردند، و گردانندگان گردهمائى سایبان بنى ساعده 

را به نزد آنان فرستاد، و بیعـت آنـان پـس از     هبرید حضور نیافتند، و على 
  )666(. صورت گرفت   دفن پیامبر

ابوبکر و عمر و تنى چنـد از مهـاجرین و انصـار، بـه انـدازه      : ابن سعد گوید
السلام علیک ایها النبى و رحمـۀ االله  : آمدند و گفتند گنجایش خانه پیامبر 
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از آن ، ابوبکر و عمـر   و برکاته ، دیگران نیز همانند ابى بکر سلام کردند، و پس
خداوندا ما گواهى مى دهیم که او دستورات خداونـد را بـه مـردم ابـلاغ     : گفتند

.... نمود، و در راه خداوند پیکار کرد تا اینکه خداوند دین خود را عزت بخشـید 
خداوندا ما را از کسانى قرار ده که از آنچه بر او نازل شده است پیروى کردند، و 

روز قیامت جمع نما تا او ما را بشناسد و ما او را بشناسیم ، و مـا  ما را با او در 
  )667(... ایمان خود را با هیچ چیز عوض نمى کنیم 

و این کلمات دلالت دارد بر اینکه : حلبى شافعى بعد از ذکر این داستان گوید
  )668(. مقصود از نماز، دعاء است و نه نماز معروف میت 

  
   دفن پیامبر : د

در بقیـع او را بـه   : اختلاف شد، برخـى گفتنـد   و در محل دفن پیامبر 
: فرمـود  در صحن مسـجد، امیرالمـؤ منـین    : خاك سپاریم ، و برخى گفتند

 خود را قبض روح نمى کند، مگـر در بهتـرین جـا، پـس     خداوند پیامبر 
شایسته است او را در همان حجره اى که بدرود زندگى گفت ، دفن نمائیم ، پس 

را که در آن بسترى  و آنگاه رختخواب پیامبر  )669(. همگى موافقت نمودند
کسى که این پیشنهاد را : و گفته اند )670(. بود، برداشتند و جاى آن را حفر نمودند

صداى بیل و کلنگ ما را متوجـه  : در حالى که عایشه گوید )671( .داد، ابوبکر بود
  )672(. را دفن نمایند نمود که مى خواهند پیامبر 

عباس بن عبدالمطلب شخصى را پى ابى عبیده جراح گورکن اهل مکه ، و نیز 
عبدالمطلب به دنبال زید بن سهل گورکن مدینه فرستاد، قبر آماده شد، عباس بن 

را بـه   بن زید به قبر داخل شـدند، تـا پیـامبر     اسامهو فرزندش فضل ، و 
افتخار شـرکت   اى على : انصار از پشت خانه صدا برآوردند. خاك بسپارند
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بـن  اوس : را نصیب ما بگردان ، و حضرت فرمود در خاك سپارى پیامبر 
وارد شـود، آنگـاه   ) که مرد فاضلى بود و در جنگ بـدر شـرکت داشـت   (خولى 

جسـد مطهـر رسـول خـدا       در قبر فرود آید، و على : حضرت به او فرمود
جسد  در قبر فرود آید، و على : را روى دست اوس گذارد، و فرمود 

او را در لحد قـرار  : را روى دست اوس گذارد و فرمود مطهر رسول خدا 
از قبر خارج شود، پس از آن امیرالمؤ منین خود وارد قبـر  : دهد، و آنگاه فرمود

را به سوى قبله ، روى خاك نهاد، و خشـت   گردید، و گونه راست پیامبر 
  )673(. خاك ریخت  هاى لحد را چید و به روى پیامبر 

در همان روزى انجـام شـد    ظاهر عبارت مفید آن است که دفن پیامبر 
روز دوشنبه و شب سه شنبه تا صبح : ابن شهر آشوب گوید )674(. که وفات یافت 

نمـاز   و روز سه شنبه مردم دسته ، دسته مى آمدند و بر پیکر پاك رسول 
  )675(. مى گذاردند

در روز دوشنبه وفـات یافـت ، و روز سـه     پیامبر : ابن اثیر مى نویسد
  )676(. شنبه دفن شد

  )677(. شب چهارشنبه دفن گردید: ابن هشام مى نویسد
کـه   ابن سعد در طبقات دو روایت دارد در شب سه شنبه ، و دو روایـت دارد 

  )678(. دفن شد در روز سه شنبه پیامبر 
روز بعـد از وفـات در نیمـه     طبرى از واقدى نقل مى کند، دفن پیامبر 

نیمـه شـب   : و در جـاى دیگـر مـى گویـد     )679(. روز سه شنبه صورت گرفـت  
بـه ایـن گونـه     )681(. ت انجام شدسه روز بعد از وفا: و نیز گوید )680(. چهارشنبه 

، ابوبکر در مدینه حضور نداشت ، پـس از سـه روز    هنگام وفات پیامبر 
را گشود، و میان چشمانش را بوسید و گفـت پـدر و    آمد و چهره پیامبر 



333 
 

را مـرگ فـرا    مادرم فدایت گردد و بعد خارج شد و اعلان نمـود پیـامبر   
  )682(. نمرده است  پیامبر : رسیده ، در حالى که عمر مى گفت 

از مجموع آنچه گذشت ، و موافق با روایت ابن شهر آشوب نیـز هسـت کـه    
 تصریح داشت روز دوشنبه و شب و روز سه شنبه مردم بر پیکـر پیـامبر   

نماز مى گذارند، اینکه روایت روز سه شنبه صحیح ترین روایات است ، چنانچه 
ابن اثیر نیز آن را صحیح ترین روایات دانسته است ، پس از این که روایت اخیر 

و هیچ . طبرى را که سه روز بعد از وفات ، دفن پیامبر انجام شده را ذکر مى کند
  .ن است نداشته باشدگونه منافاتى نیز با شب چهارشنبه ممک

من از این روایت در شـگفتم ، فـرض کنـیم ابـوبکر و     : ابن ابى الحدید گوید
همراهانش مشغول به امر بیعت بوده و نتوانسـتند، در مراسـم یـا تجهیـز پیـامبر      

و عباس و دیگر اعضاى خانواده و  حضور یابند، على بن ابى طالب  
را همچنـان ، بـه    به چه کارى اشتغال داشتند، که جنازه پیـامبر   اهل بیت

مدت سه روز رها کنند، او را نشویند، و حتى به او دست نزنند تا اینکـه ابـوبکر   
و نیز اگر بگوئیم حضور ابى بکر پیش از انجام بیعت بوده است ، و . حضور یابد؟

اشته و پس از سه روز حضور یافته و کسـى در  لیکن ابوبکر در مدینه حضور ند
را کشف کنـد، و پـرده    این مدت جراءت نداشته است ، راز رحلت پیامبر 

این مطلب نیز درست نمى آید، زیرا صبحگاه دوشنبه ابـوبکر  . از روى او بردارد؟
زه به سنح مى رود و فاصله سـنح  حضور داشته و با کسب اجا نزد پیامبر 

تا مدینه حدود سه کیلومتر است ، بلکه یکى از محلات مدینه اسـت و خبـر بـه    
، دوشنبه و سه شنبه و  سرعت به آنجا مى رسد، پس چگونه جنازه پیامبر 

  )683(. چهارشنبه بلاتکلیف مى ماند
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ار مـى دارد، زیـرا اولا بیعـت در    واقع مطلب همانست که ابن ابى الحدید اظه
و همان روز بود که عمر به دنبال ابى بکر آمد  )684(. همان روز وفات انجام گردید

و او را به سایبان بنى سـاعده هـدایت    )685(. یافت  و او را در خانه پیامبر 
ى دارد که جنازه دیگر اینکه حضور ابى بکر چه ضرورت. کرد تا بیعت انجام گیرد

سـفارش   را سه روز رها سازند، مگر نه این بود که پیـامبر   پیامبر 
کرده بود نزدیکانش و اهل بیتش او را غسل دهند و تجهیز نمایند، پـس انتظـار   
 چرا، و آیا این معقول است بگوئیم کسـى جرئـت چنـین کـارى را نداشـت ، و     

و فاطمه  ابوبکر قبل از بیعت چه کاره بود که جلو این کار را بگیرد، و على 
و همه بنى هاشم حضـور دارنـد،    و حسنین و عباس عموى پیامبر   

تـا اینکـه شـکم پیـامبر     : (بخصوص در روایت تعبیر زننـده اى دارد کـه گویـد   
من فکر مى کنم این روایت براى توجیـه عمـل اصـحاب    ). متورم گردید 

کردنـد، زیـرا در برخـى از      است که کار بیعت پرداختنـد و جنـازه را فرامـوش    
 نیز جز خویشـان پیـامبر    روایات است که حتى براى دفن پیامبر 

و در بعضى از روایات است که با شنیدن صداى بیل متوجه  )686(. حضور نداشتند
  )687(. را دفن مى کنند شدند که دارند پیامبر 

  
  :سوگ نامه : ه 

را گشـود، قطـرات    وارد قبر گردید، و چهره مبارك پیامبر   على 
چهـره دوسـت و حبیـب را      دگان حضرتش درشت اشک مانع آن مى شد که دی

درست ببیند، چه لحظه اى دردناك است این لحظـه ، لحظـه اى کـه آرزو دارد،    
از لابلاى   جان به همراه آن دردناکش از بدن خارج گردد، شعاع دید على 

پرده اشک گذر کرده خود را به چهره حبیبش مـى رسـاند، تـا آخـرین وداع را     
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ر این لحظه ناچار است ، همه وجود خود را به خـاك بسـپارد، چـه    بنماید، او د
واجب دردناکى است ، که رگه هاى قلبش را پـاره مـى کنـد، او خـود را بـراى      

بـا نگـاهى اشـک    : هجرانى ابدى که در دنیا دیگر، ملاقاتى ندارد، آماده مى کند
ر سـوئى  آلوده و آمیخته با حسرت ، که نمى تواند حتى یک لحظه آن را به دیگ ـ

  :کشاند، اندوه بزرگ خود را ابراز مى دارد
لقد انقطع بموتک ما لم ینقطـع بمـوت    باءبى انت و امى یا رسول االله « 

غیرك من النبوة والنباء و اخبار السماء خصصت حتى صرت مسلیا عمن سواك ، 
ر، و نهیـت عـن   و عممت حتى صار الناس فیک سواء، و لو لا انک امرت بالصـب 

الجزع ، لانفدنا علیک ماء الشئون و لکان الداء مما طلا، و الکمد محالفـا، و قـلا   
لک ، و لکنه مالا یملک رده ، و لا یستطاع دفعه ، بابى انت و امى ، اذکرنا عنـد  

  »: ربک ، و اجعلنا من بالک 
پدر و مادرم فدایت ،اى رسول گرامى ، با مرگ تو رشته نبوت گسسته گشت 
، و گزارش دادن از آسمان ، و اخبار آن بریده شد، که با مرگ هـیچکس چنـین   
نشود، به مصیبت خود یک ویژه گى داده اى ، و آن این که مصیبت تـو موجـب   
تسلیت است ، یعنى آن قدر مصیبت و اندوه فراوان است کـه مصـایب دیگـر را    

نشسته اند، اگـر  ناچیز مى کند، و به آن عمومیت داده اى یعنى همگان به سوگت 
نه این بود که به ما دستور داده اى صبر پیشه سازیم ، آنقدر بر تو مى گریسـتیم  
که سرچشمه اشکمان خشک گـردد، و انـدوهمان پیوسـته و مـدام ، و ایـن درد      
جانکاه براى همیشه همراه من خواهد بود، و این همه در مصیبت تو اندك اسـت  

سراى دیگر به یـاد آور، و در خـاطر خـود     ، پدر و مادرم فداى تو باد ما را در
  .نگه مى دار

  :و نیز فرمود
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ــۀ  ــا محبوس ــى زفراته ــى عل   نفس

  
  یــا لیتهــا خرجــت مــع الزفــرات  

  
نفس من در کنار آه اندوه بار خود، به زندان افکنده شده اسـت اى کـاش بـه    

  .همراه آه عمیق ، نفس من از بدن خارج مى گشت 
  لا خیر بعدك فـى الحیـاة و انمـا   

  
  اخشى مخافـۀ ان تطـول حیـاتى     

  
پس از تو در زندگى دنیا خیرى نیست و من از آن مى ترسم که زنـدگى مـن   

  .طولانى شود
  :و نیز فرمود

  اءمـن بعـد تکفـین النبـى و دفنـه     

  
  باثوابه اسـى علـى هالـک ثـوى      

  
غمین است و دفن او با لباس هایش  آیا کسى که پس از تکفین پیامبر 
  که در جاى نابود کننده اقامت گزیند؟

  رزءنا رسـول االله فینـا فلـن نـرى    

  
  بذاك عدیلا ما حیینا مـن الـورى    

  
مصیبت ما از دست دادن رسول خداست که تا زنده ایم همتـایى بـراى او در   

  .میان خود نخواهیم یافت 
  و کان لنا کالحصن مـن دون اهلـه  

  
  لهم معقل حرز حریز مـن العـدى    

  
او همانند دژى بود براى خانواده اش پناهگـاه محکمـى بـود کـه آنهـا را از      

  .دشمنان مصون مى داشت 
  فیا خیر من ضم الجوانح و الحشـا 

  
و یا خیـر میـت ضـمه التـراب و       

ــرى   الثــــــــــــــــــــــ

  
اى بهترین انسانها، و اى بهترین مرده اى که تاکنون خاك و گل نمنـاك آن را  

  .در برگرفته است 
  لنـاس بعـدك ضـمنت   کان امـور ا 

  
  سفینۀ موج البحر و البحر قد طمى  
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گویا امور مردم بعد از تو در کشتى که دچار امواج دریاسـت قـرار گرفتـه و    
  .دریا در حال مد است و کشتى را به حرکت درآورده است 

  و ضاق فضاء الارض عنهم برحبه

  
  لفقد رسول االله اذ فیـه قـد قضـى     

  
نان تنگ شده است ، به خاطر فقدان رسول خـدا  و فضاى وسیع زمین براى آ

  .که بدرود زندگى گفته است  
  :و نیز فرمود

ــۀ    ــد نائب ــى عن ــاض دمع ــا غ   م

  
  الا جعلتــــک للبکــــاء ســــببا  

  
  

در هر مصیبتى اشک من سرازیر نگردید، مگر اینکه تو را وسیله گریـه خـود   
  .قرار دهم 

  :و نیز فرمود
  کو لا الى الناس اشتکىالى االله اش

  
ــلاء     ــى و الاخـ ارى الارض تبقـ

  تـــــــــــــــــــــــذهب 

  
به خداوند شکایت مى برم ، و نه به نزد مردم مى بینم زمـین برقـرار اسـت و    

  .دوستان مى روند
  :فرمود  و فاطمه 

  قل للمغیب تحـت اطبـاق الثـرى   

  
  ان کنت تسمع صـرختى و نـدائیا    

  
گل نمناك قرار دارد، اگر فریاد و صداى مرا مى بگو به آن که در زیر طبقات 

  .شنوى 
ــا  ــو اءنه ــى مصــائب ل   صــبت عل

  
  صبت علـى الایـام صـرن لیالیـا      

  
بر من مصیبت هائى وارد آمد که اگر آن مصائب به روزهاى جهان مى ریخت 

  .به شب مبدل مى شدند
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   قد کنت ذات حمى بظل محمد « 
  »و کان جمالیا لا اءخش من ضیم

پشتوانه من بود از هیچ ستمى نمى هراسـیدم و او زیبـائى    سایه محمد 
  .من بود

ــى  ــذلیل و اتق ــالیوم اءخشــع لل   ف

  
  ضــمیمى و ادفــع ظــالمى بردائیــا  

  
پس امروز در مقابل فرد ذلیلى خشوع نمـوده ، و سـتم سـتمگر خـود را بـه      

  .گوشه لباس خود دفع مى کنم 
ــا    ــى لیله ــۀ ف ــت قمری ــاذا بک   ف

  
  شجنا على غصن بکیـت صـباحیا    

  
اگر کبوتر قمرى در شب خود از روى اندوه بـر شـاخه اى مـى گرییـد، مـن      

  .صبحگاهان گریه سر مى دهم 
  فلا جعلن الحـزن بعـدك مونسـى   

  
  و لا جعلن الدمع فیـک و شـاحیا    

  
گـردن بنـدى   حزن و اندوه را پس از تو مونس خود مى نمـایم و بـا اشـک    

  )688(ساخته به گردن خود مى آویزم 
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  داستان سایبان بنى ساعده: فصل دهم 

  

  آغاز داستان: 10- 1- 1
آرى آن روز، حزن ....آن روز! چه روز سخت ، وحشتناك ، و غم انگیزى بود

  !.و اندوهى جاودانه مسلمین را در بر گرفته بود
پیموده بود، که خورشـید  هنوز آفتاب آن روز آسمان ، یک سوم راه خود را ن

  .زمین ، در آسمان آفتاب افول کرد
مدینـه مـاتم زده ، و   ... و چه روزى بود بـراى اهـل مدینـه    .... آرى آن روز

  .مسلمانان در سوگ نشسته 
رحمت ، عاطفه و انسانیت ... آنان در آن روز همه چیز خود را از دست دادند
و سـعادت خـود را از دسـت    ، اخلاق ملکوتى و آسمانى ، عزت و مجد زندگى 

دادند، آنان پیامبر عزیز خود را در ایـن روز کـه اندیشـه آن جـاودانى و پایـان      
  .ناپذیر است از دست مى دهند

سنگینى مصیبت و عظمت آن چنان است ، که ضرب المثل بزرگترین دردها و 
آنچنان ضربه این روز، سهمگین اسـت کـه هـر    . مصیبت هاى مسلمین مى گردد

انـه  « مى شـمارد،   بزرگ خود را همچون روز فقدان پیامبر  کس مصیبت
و این مصیبت عظمت آن هماننـد روز وفـات   » : کیوم مات فیه رسول االله 

  .است  رسول خدا 
ن خانـه اى  اکنون درب خانه رسول بزرگ ، به روى مردم بسته شده است ، آ

و مـردم ، در بیـرون خانـه ، و در    . که مرکز آمال و اندیشه هاى بزرگ آنان بود
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و آن سـوى در، و پشـت   . ، حیرت زده اجتماع نمـوده انـد   مسجد رسول 
تر مـرگ آرمیـده   در بس ، پیامبر بزرگ  در خانه رسول االله ...دیوار
  .گروهى از بستگان و مهاجرین گرداگرد، پیکر مطهرش قرار گرفته اند. است 

از   ، محور خلافت ، و آنکه هیچ تردیـدى ، در جـاى گزینـى اش ـ    على 
. وجود ندارد، و حتى تصور آن نمى رود از این محور تجاوز نماید پیامبر 

  .اشتغال دارد نان حضور دارد، و به تجهیز پیامبر در جمع آ)689(
: مردم است ، و به شدت فریاد مى کشـد  نعمر در مسجد مشغول سرگرم کرد

  )690(... و مردم را تهدید مى کند، و بیم مى دهد... نمرده است  پیامبر 
مى  گشت نموده ، راهى منزل پیامبر باز) سنح(ابوبکر از منزل خود، در 

  )691(. شود
  محل پذیرائى مردم در کنـار خانـه رئـیس    (انصار نیز در سایبان بنى ساعده 

اجتماع بزرگى تشکیل داده اند، تا در مورد بزرگ ترین ، موضـوع ، پـس   ) قبیله
دازند، و این خبر در مسجد به گـوش عمـر   به گفتگو بپر از رحلت پیامبر 

  )692(. مى رسد
، سخن مـى گفـت ، دو    در آن لحظات که عمر در مورد رحلت پیامبر 

شـتاب زده  ) هعویم بن سـاعد (و ) معن بن عدى(به نام هاى ) اوس(نفر از قبیله 
  .خود را به عمر مى رسانند

تجمع انصار سخن گوید، ولیکن عمر آنچنان معن تصمیم دارد با عمر راجع به 
دست بردار ) معن(به خود مشغول است که در آغاز به او توجه نمى نماید، و اما 

نیست ، بازوى عمر را مى فشارد و مخفیانه موضوع اجتماع انصار را به عمر مى 
و عمر بى نهایت هراسان مى گردد و شتاب زده بـه سـوى خانـه پیـامبر     : گوید
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را به شـدت مـى    روانه مى شود، در خانه پیامبر وسلم  وآله عليه االله صلى
  :کوبد

من اکنـون در اینجـا   : و ابوبکر پاسخ مى دهد! عمر شما را مى خواند! ابابکر
ولیکن دوباره حلقـه در بـه   . مشغول هستم ، و به جمع حاضرین ملحق مى شود

فرزنـد  ... ابـابکر : (ز پشت در بلند اسـت  صدا در مى آید، و در پى آن فریادى ا
و آیـا  : ابوبکر فریاد گوینده را قطع مى کند) خطاب است ، تو را فرا مى خواند؟

مـرا بـه خـود     در این ساعت ؟ واى بر تو فرزند خطاب ؟ مـرگ پیـامبر   
  ؟...هستم  مشغول داشته در اندیشه تجهیز پیامبر اکرم 

حضور تو لازم و ضرورى است ، و موضـوع تجمـع انصـار را    ... اما نه : عمر
مخفیانه مطرح مى کند، و ابوبکر نیز شتاب زده و هراسـان بـه همراهـى عمـر و     

  )693(. ابوعبیده که در راه ملاقات مى کنند، به سوى سایبان یاد شده مى شتابند
 ى گزینـى رسـول اکـرم    و در آنجاست که بیعت با ابى بکر براى جـا 

حضور این سه نفر را با یکـدیگر نبایـد، از بـاب تصـادف و     . صورت مى پذیرد
و اکنون چهره هاى سرشناس ، و گروههاى درگیر، امر بیعـت را  . اتفاقى دانست 

  :مورد بررسى قرار دهیم 
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  )اوس و خزرج(انصار : 10- 1- 2
ان مدینه هستند، سرپرستى قبیلـه خـزرج ، بـه    دو قبیله اوس و خزرج ، بومی

سرپرسـت قبیلـه   ) خضـیر (و یا ) حضیر(است ، و اءسید بن  هعهده سعد بن عباد
  .اوس مى باشد

این دو قبیله سابقه بسیار تاریک و وحشتناکى داشته انـد، امـا اکنـون منـافع     
گـرد  مشترك یا بهتر بگویم ، دفاع مشترك ، آنان را در زیر سایبان بنى سـاعده  

هم ، فراهم آورده ، تا در مورد آینده خود که از آن بیمناکنـد تصـمیمات لازم را   
  .اتخاذ نمایند

دو قبیله اوس و خزرج از بت پرستان یثرب بودند، که در مجاورت یهودیـان  
و بسیار اتفاق مى افتاد، این مجاورت به دشمنى کشیده . یثرب زندگى مى کردند

یحیان شام ، اتباع امپراطـورى روم شـرقى ، بـه    مس. شده و به جنگ مى انجامید
دلیل دشمنى با یهود، به اعتقاد اینکه آنان ، مسیح را به دار آویختنـد، بـه یثـرب    
حمله ور شدند، تا یهود یثرب را نابود کنند، اما نتوانستند کارى از پیش برنـد، و  

زیادى از  به همین منظور از دو قبیله اوس و خزرج یارى خواستند، و آنان تعداد
یهودیان را به قتل رساندند، به گونه اى که از سیادت آنان در منطقه کاسته شـد،  
و اوس و خزرج ارزش و اعتبار افزونى پیدا کردند، و از مرحله کارگرى ، بالاتر 
رفته و خود اصحاب زمین و کشاورزى شدند، و از آن پس ، عرب تلاش کـرد،  

دهد، تا در امور کشـاورزى و آبیـارى نفـوذ    بار دیگر، یهود را مورد تهاجم قرار 
  .بیشترى بیابد، و در این راستا پیروزى هائى نیز به دست آوردند

و این امور باعث دشمنى و کینه یهود، با اوس و خزرج گردید، پیروان موسى 
ملاحظه کردند، با جنگ و پیکار نمى توان بر آنان دست یافت ، و حتـى ممکـن   
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ود نابود شود، و فناى آن حتمى گردد، زیرا ممکن اسـت  است ، در این نبردها یه
اوس و خزرج از هم کیشان بت پرست خود یارى بخواهند، که دیگر مقابلـه بـا   
آنان امکان پذیر نخواهد بود، این مسئله باعث شد، یهود در سیاست خود تغییـر  
 جهت دهد، و با ایجاد تفرقه ، و دشمنى در میـان دو قبیلـه ، آنـان را بـه جـان     

یکدیگر انداخته و در نتیجه خود در آسایش به سر برند، و زمین هاى کشاورزى 
  )694( .از دست داده را باز گردانند

یهود در نتیجه اعمال این سیاست ، با ایجاد حس بدبینى نسبت بـه یکـدیگر   
آنان را به جان هم انداختند، و جنگ هاى خونینى به راه افتاد و هـر یـک از دو   

متفقا از عرب براى پیروزى بر یهود، یـارى مـى جسـتند، اکنـون ،      قبیله که قبلا
براى کشتن یکدیگر، از دیگر قبایل عرب ، نیرو مى خواستند، تا اینکه سرنوشت 
و تقدیر به یارى آنان شتافت ، و نمایندگان خزرج که براى درخواست کمک بـه  

ته ، و به اسلام گرویدنـد، و دیگـران   تماس گرف مکه رفته بودند، با پیامبر 
) بعـاث (در پى مهم خود، که ایجاد آمادگى و استعداد جنگى براى نبرد در جنگ 

از قبیلـه  ) سـوید بـن الصـامت   (و پیش از این گروه نیز  )695(. بود، رهسپار شدند
د، که در پیکـار  ، اسلام اختیار نموده بو اوس ، بر اثر تماس با پیامبر اکرم 

  )696(. کشته شد) بعاث
آمـد،    پیش ) بعاث(پس از بازگشت نمایندگان خزرج به مدینه ، رویداد نبرد 

و کشتار زیادى این نبرد از خود بر جاى گذارد، و در نتیجه دشمنى این دو قبیله 
  .به نقطه اوج خود رسید

ه و در چه مدت و ما فعلا در صدد تحقیق ، در این زمینه نمى باشیم که چگون
زمانى تبلیغات اسلامى در میان آنان مؤ ثر واقع شد، و دشمنى و نبرد خصمانه از 

  .میان این دو قبیله رخت بر بست 
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ولیکن روشن است ، آن دشمنى با ابعاد گسترده اش ، و آثار آن ، ممکن نبود 
 در مدت ده سال به طور کلى از بین برود، و آثار و عواقب آن همه خون هـایى 

که از طرفین هدر رفته به این آسانى محو و نابود شود، لااقل تـرس از انتقـام و   
گر چه بر اثر نفوذ روحـانى پیـامبر   . کینه جوئى هنوز در دلهاى آنان باقى مانده 

و تعالیم ارزنده اسلام ، آنان گـردهم فـراهم آمـده و بـرادر وار زنـدگى       
انه اى کافى بود آتش خفته دیرین را شعله ور سازد، بـراى  میکردند، اما اندك به

  :نمونه و شاهد بر این مدعى داستان زیر را یادآور مى شویم 
، در یکى از جنگها، عایشه که همراه پیـامبر   در هنگام بازگشت پیامبر 

فراد قافله که نیز از همه دیرتر حرکت بوده از قافله باز مى ماند، یکى از ا 
  .کرده ، با عایشه برخورد مى کند و او را به قافله مى رساند

عبداالله بن ابى از منافقین معروف مدینه ، و از قبیله خزرج ، تهمت هـایى بـه   
عایشه وارد کرده و آنها را شایع مى کند، و پس از آن آیـه اى در مـورد برائـت    

به منبر بالا رفته و خطاب به مسـلمین   و پیامبر  )697(. عایشه نازل مى شود
مى فرماید چه کسى مرا آسوده مى کند از آن که آزارش بـه خـانواده ام رسـیده    

  :؟ سعد بن معاذ انصارى رئیس قبیله اوس بر مى خیزد و عرضه مى دارد...است 
این شخص از قبیله و تبار من باشد، او را در  ، اگر اى رسول خدا !من 

و اگر از برادران خزرج باشد، هر آنچه دستور دهى اجراء مى کنم ! جا مى کشم 
.  

  .تا اینجا قضیه بسیار عادى است 
، رئیس قبیله خزرج که حضور دارد، گرچـه مـرد صـالحى     هاما سعدبن عباد

تواند این جسارت را کـه از  است اما تعصب قومى او را آرام نمى گذارد، و نمى 
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شده اسـت   شین متوجه یکى از افراد قبیله اشسوى یکى از افراد قبیله دشمن پی
  :مى گوید) اوس(  تحمل نماید، لذا برمى خیزد، و خطاب به سعد بن معاذ، رئیس 

  .دروغ گفتى ، به خدا سوگند، او را نمى کشى و توانایى این کار را هم ندارى 
  :اده سعد بن معاذ از قبیله اوس بر مى خیزداسید بن حضیر عموز
؛ تو دروغ گفتى ، به خدا سوگند او را مى کشیم و صـد   هاى سعد، فرزند عباد

در صد این کار را انجام مى دهیم ، تو منافق هستى زیرا از منافقین پشتیبانى مى 
مبر و پیـا . استند، تا کشتار را شـروع نماینـد  وو بلافاصله هر دو قبیله برخ...کنى 
  )698(. با تدبیر ملکوتى خود آنان را آرام مى گرداند 

و در آینده خواهیم دانست ، عامل اصلى دست یابى به پیـروزى در سـقیفه ،   
ترس و بیمى است که این دو قبیله از یکدیگر داشته ، و همین امـر باعـث مـى    

یرند، مبادا طرف مقابل آنان ، شود که در بیعت شتاب کنند، و بر یکدیگر سبقت گ
پیشى گرفته ، و مقرب دستگاه خلافت شوند، و بـر شـاخه دیگـر انصـار چیـره      

مسـئله دیگـرى در پـیش     اما اکنون و پس از رحلت پیامبر اکـرم  . گردند
است ، که هر دو قبیله را با هم مورد تهدید قرار مى دهد، لااقـل ایـن تصـور در    

  .آنان وجود داردمیان 
و گرچه آنان در خانه و کاشانه و سرزمین خود بـه سـر مـى برنـد، و گـروه      

هر چه باشند، میهمانان آنان به شمار مى آیند، اما در سـابقه  ) مهاجرین(متخاصم 
خى و مجد و عظمتى که بر اثر مجاورت با خانه خدا تحصیل نموده ، و نیـز  یتار

قت در بجنگ جویـان کـار آزمـوده و نیـز س ـ    سابقه بازرگانى و ثروت انبوه ، و 
، همه این مسائل امتیازاتى است کـه آنـان    اسلام ، و ایمان به رسول خدا 

و از سوى دیگر انصار، بارها . دارند و بوسیله آنها، دیگران را مرعوب مى نمایند
ته ، و به گونه اى صـریح راجـع بـه    خود مطالبى جسته و گریخ از پیامبر 
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صریحا بـه آنـان خبـر     مقهوریت و مظلومیت خود شنیده بودند، و پیامبر 
انصار؛ شما بعد از من گرفتـارى هـائى خواهیـد داشـت ، بـا صـبر و       : داده بود

  )699(. بردبارى آن را تحمل نموده ، تا هنگام قیامت با من ملاقات نمائید
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  انگیزه انصار: 10- 1- 3
را در پناه خود جاى دادنـد، او را   انصار همان گروهى بودند که پیامبر 

نصرت و یارى نمودند، هنگامى که واقعا اسلام چنین نیازى داشـت ، و در ایـن   
با صرف نظر (باره از بذل جان و مال ، و همه چیز خود دریغ نورزیدند، بنابراین 

خود را شایسـته خلافـت از   ) در مورد خلافت ستورات صریح پیامبر از د
مى دانستند، و این منصب را به منزله پـاداش زحمـات خـود     رسول اکرم 

و همین انصار بودند کـه بـراى پیـروزى اسـلام ، بـا قـریش       . منظور مى داشتند
قهرمان هاى آنـان را کشـتند و قـریش را تـار و مـار       پیکارها نمودند، مردان و

  .کردند
و اکنون چنین مى پنداشتند که اگر اندکى کوتاه بیایند، و ریاست و زعامت در 
اختیار همان افرادى قرار گیرد، که تا دیروز بسـتگان و خویشـان آنـان توسـط     

، پیـامبر  انصار کشته شده اند، از انصار انتقام گیرنـد، و چنانچـه یـادآور شـدیم     
  .نیز آنان را از آینده بیم داده بود 

و نیز هیچ بعید نیست آنان احساس کرده بودند، خلافت از مسیر اصلى خـود  
 )700( منحرف خواهد شد، به دلیل ممانعت از نگارش وصیت نسبت به علـى  

جنـگ هـا و دلاورى هـایش ، در    به خـاطر    و یا به دلیل دشمنى با على 
برسد، و آنان این  جنگ هاى پیشین ، قریش نخواهد گذارد خلافت به على 

موضوع را احساس نموده بودند، و به همین جهت اقدام نمودند حکومت را خود 
را از دست رفته  تا لااقل خود مصون باشند، زیرا حق على . به دست گیرند

  .تند، و در این رابطه خود را خطا کار نمى دانستندمى پنداش
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و به همین منظور در سایبان بنى ساعده حضور یافته ، تا کـار را یـک سـره    
  .کنند

و ما انصار را به خاطر این طرز تفکر تبرئه نمى کنیم زیرا آنـان اگـر شـتاب    
نمى کردند و طبق دستور عمل مى کردنـد، هـیچ گونـه اتفـاقى رخ نمـى داد، و      

تاءمین مى شد، اما بـه قـول    صونیت همگان طبق پیش بینى رسول اکرم م
کـار بـر خـلاف مـراد      )701() کردید و نکردید(در جمله معروف خود  سلمان 

  .انصار انجام گردید
و لکننـا  « . و انصار خود به این موضوع در اجتماع یاد شده تصـریح کردنـد  

ما از آن مى ترسیم که پـس  » :بعدکم من قتلنا اءبنائهم و اخوانهم  نخاف ان یلیها
از شما کسانى متصدى این امر بشوند که ما فرزندان و پدران ، و برادران آنهـا را  

  )702( .کشته ایم 
حباب بن منذر، یکى از افراد قبیله خزرج انصار، پس از تمام شدن سـقیفه و  

بـه آنچـه گفـتم ،    !!!... اى مـردم انصـار  :دبیعت با ابى بکر، خطاب به انصار گوی
خواهید رسید به خدا سوگند، گویا مى بینم فرزندان شما بر در خانه هـاى آنـان   

و . دست سؤ ال دراز کرده و آنان از دادن جرعه اى آب خود دارى مـى ورزنـد  
و آیا از ما چنین بیم و ترسى دارى ؟ و حباب پاسخ مـى  : ابوبکر پاسخ مى دهد

ایـن  (کار خواهد آمـد   ياز تو هرگز؛ ولیکن از کسى که پس از تو رو...نه : دهد
گفتگو مى رساند، گویا حباب از نقشه و طرح آنان خبر داشته است کـه پـس از   

  ).- م  - ابوبکر چه کسى زمام امور را به دست خواهد گرفت 
اگر چنین تصورى هست ، پس اختیار حکومت را : ابوبکر در پاسخ مى گوید

اصحابت قرار دهیم ، و هیچ گونه الزامى نیست تـا از مـا پیـروى     به دست تو و
  .کنید
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هیهات اى ابوبکر هرگاه من و شما زندگى را بدرود گفتـیم ، پـس از   : حباب 
  )703(. تو کسى خواهد آمد که طعم ستم را به ما بچشاند

حباب بن : ابن سعد در طبقات خود، این گفتگو را به عمر نسبت داده و گوید
اى قوم ما با شما در امـر خلافـت رقابـت    : ه از رزمندگان بدر بود گفت منذر ک

: یـا گفـت   (نمى کنیم ، ولیکن از آن مى ترسیم ، کسى متصدى خلافت شـود، و  
گروههـائى باشـند کـه پـدران و     ) کسى که پس از ابوبکر روى کار خواهد آمـد 

ت ، پس بمیـر  هرگاه چنین اس: برادران آنان را کشته ایم ؛ و عمر در پاسخ گفت 
و کاملا حدس حباب درست از کار در آمـد، زیـرا پـس از     )704(. اگر مى توانى 

اینکه عمر خلافت را به دست گرفت ، اولین ضربه را بر پیکر انصار وارد ساخت 
  )705( .، و آنان را در مرتبه پائین طبقات اجتماعى قرار داد

نصـار، در دوران قبـل از   و مى بینم با وجود دشمنى دیرینه این دو گـروه از ا 
اسلام که سالیان درازى کینه توزى ها داشته و با یک دیگر دشمنى مى ورزیدند 
و نتیجه آن کشت و کشتارهائى بود که انجام گردید و نتایج زیان بخشى از خود 

علـى رغـم همـه آنچـه     . بر جاى گذارد، چنانچه شرح کوتـاهى از آن گذشـت   
خواهد شد در زیر سایبان بنى ساعده ، هر دو  گذشت ، به دلایلى که بزودى بیان

را کاندیداى زعامت و ریاسـت   هگروه با هم اجتماع نموده ، و متفقا سعدبن عباد
عامه مسلمین مى نمایند، تا از مشکلات آینده که هر دو گروه را تهدید مى کنـد  

  .جلوگیرى کنند
ارى انص ـ هو این تصمیم آنگاه به تصویب قطعـى رسـید کـه سـعد بـن عبـاد      

شایستگى و لیاقت آنان را براى این سمت گوشزد آنان ساخت و به آنان جراءت 
داد که چیزى از دیگران کم ندارند، زیرا سابقه اسلام و دفاع از کیـان اسـلام ، و   

و پس از این سخنرانى . اینکه در واقع اسلام با قدرت دفاعى انصار قوت گرفت 
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رئیس طایفه خـزرج را   هریه سعد بن عبادبود که انصار متفقا، و هر دو گروه ، نظ
  )706(. پسندیدند، و او را براى زعامت مسلمین برگزیدند

ولیکن در پایان کار، زبردستى ابوبکر کار خود را کرد، و با تذکر و یـادآورى  
خون هاى ریخته شده و کدورت هاى پیشین ، بین این دو گروه شـکاف ایجـاد   

از ایـن سـخن     ود، و در این مـورد پـس   کرد، و آنان را به سوى خود جذب نم
  .خواهیم داشت 

  

  طرحى از پیش ساخته: 10- 1- 4
جناح دیگر درگیـر در سـایبان بنـى سـاعده تنـى چنـد از       : در سابق گفتیم 

شى بودن ، خلافت را از آن خود مـى دانسـتند، و   یمهاجرین بودند که به دلیل قر
ابـوبکر،  : راد عبـارت بودنـد از  و این اف. ما بعدها دلائل آنان را ذکر خواهیم کرد

، و گفتیم این سه تن پس از دریافت خبر تجمع انصار در سـقیفه   هعمر و ابوعبید
به سوى آن جاى گاه حرکت کردند، و در نتیجه برگ ) سایبان مزبور( هبنى ساعد

برنده را به دست آورده ریاست عامه نصیب ابوبکر، و عمر به عنوان وزیر مشاور 
  )707(. انتخاب گردید توسط شخص خلیفه

، و نیز تـلاش سـه    نگاهى اجمالى به رویدادهاى دوران رحلت پیامبر 
تن از مهاجرین در سایبان بنى ساعده ، ایـن سـؤ ال را در ذهـن هـر پویـاگرى      
مطرح میکند که آیا این سه تن به طور ناگهانى ، و بدون آمادگى پیشین ، و فقط 

مى افتند، آن  در فکر جاى گزین پیامبر ) به اصطلاح(موجود  به دلیل خلا
، یعنـى آن چیـزى کـه طبـق نظـر       هم در لحظـه بعـد از وفـات پیـامبر     

اصلا حتى به آن نیز نیاندیشیده ، و بـدون دسـتورى    گردانندگان ، پیامبر 
  ...این زمینه امت را رها ساخته است ؟ لازم در
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مسئله خلافت ابوبکر، امرى ناگهانى بـود،  : و آیا این صحیح است که بگوئیم 
بیعت با ابـى  » :کانت بیعۀ ابى بکر فلتۀ وقى االله شرها« : چنانچه عمر خود گوید

یعنـى   )708(... بکر، ناگهانى صورت گرفت ، و خداوند شر و فتنه آن را آرام کـرد 
  .ن اندیشه سابق و تدابیر اولیه صورت گرفته است ؟بدو

،  اسـامه مطالعه حوادث دوران رحلت ، از قبیل تخلـف از شـرکت در سـپاه    
، تخلـف از دسـتور پیغمبـر    )الغیاذ باالله( نسبت دادن هذیان به رسول خدا 

ابـن عبـاس آمـده    براى وصیت ، چنانچه در حـدیث   مبنى بر احضار على 
در مسجد هنگامى که مى شنود در مسجد  نماز خواندن پیامبر  )709(. است 

نماز جماعت بر پا داشته اند خود به مسجد مى رود و ابابکر را کنار مـى زنـد و   
خود نماز مى خواند، و عکس العمل سریع این سـه تـن بعـد از رحلـت پیـامبر      

همه اینها به اضافه شواهد تاریخى که از دیر زمان این سه تن همراه ، ... و 
در خلافت بوده اند، عکس نظریه سابق را ثابت مى کند، که مسئله بیعت با ابـى  

، اندیشه اى بـوده اسـت کـه از دیـر       بکر، و کنار زدن على ابن ابى طالب 
مشغول داشته ، و یک مسئله ناگهانى نبوده ابن زمان برخى اندیشه ها را به خود 

شیعه قبول ندارد که بیعت با ابى بکر بـه صـورت ناگهـانى و    : اءبى الحدید گوید
بدون تصمیم قبلى صورت گرفته است ، و شاعر عرب محمد بن هانى ء مغربـى  

  :گوید
ــنهم  ــرم بی ــان اءب ــرا ک   و لکــن ام

  
  و ان قــال قــوم فلتــۀ غیــر مبــرم  

  
مسئله اى بود که در میان آنان قبلا محکم کارى شده و گر چه  ولیکن خلافت

امرى ناگهانى ، و از پیش تنظیم یافته نبوده است و شاعر دیگرى : گروهى گفتند
  :گوید

ــا فلتـــــۀ فاجئـــــۀ   زعموهـــ

  
ــرکن المشــید     لا ورب البیــت و ال
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ــجت  ــورا نسـ ــت امـ ــا کانـ   انمـ

  
  بیـــنهم اســـبابها نســـج البـــرود  

  
و به پروردگار و ... فت به گونه اى ناگهانى انجام شد، نه گمان کردید امر خلا

به خداى خانه و رکن استوار آن سوگند، امورى در میان آنـان تنظـیم یافتـه ، و    
  )710(. بافته شده ) بردهائى(بافته هائى داشتند همانند پارچه 

عباس محمود عقاد نویسنده معروف مصرى پس از بیـان احتمـال تصـمیمات    
هیچ گونه شاهد تاریخى در این زمینـه  : ین احتمالى را نفى کرده گویدقبلى ، چن

وجود ندارد، که با صراحت وجود تصمیمات پیشین را تاءیید، و یا اشاره اى بـه  
  )711(. آن داشته باشد

عقاد نخواسته ، و یا با خوشبینى مسائل را مرور نموده اسـت ، و گرنـه چنـد    
رخ داد، بهتـرین شـاهد و گـواه     م موردى که در دوران رحلت پیامبر اکر

است بخصوص این که اگر روى دادهاى بعد از رحلت ضمیمه آنها شـود، و نیـز   
 مسائلى که از دیر زمان و پیش از رحلت ، و حتى بیمارى پیـامبر اکـرم   

  :روى داده است ، و اکنون چند مورد
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  :الف 

ان ابوبکر و عمر در اندیشه خلافت بـه سـر مـى بردنـد، و اهتمـام      از دیر زم
  :بسیارى به مسئله خلافت مى دادند، به این گفتگو توجه نمائید

عایشه تصمیم داشت ام سلمه را وادار کند در جنگ جمل علیه امیرالمؤ منـین  
آور مـى  شرکت نماید، و ام سلمه ، چند حدیث درباره امیرالمؤ منین را یـاد  

  :شود، از آن جمله مى گوید
بـودیم ، و   آیا به یاد دارى ، من و تو در یک مسافرت با رسول خـدا  

را اصلاح مى کرد و لباسهاى او را مى شست  کفش هاى پیامبر  على 
در زیـر سـایه    سوراخ شـد، و علـى    ، پس روزى کفش رسول خدا 

درختى مشغول اصلاح آن بود، در این هنگام پدرت به همراهى عمر نزد پیـامبر  
مشـغول   آمدند، و ما پشت پرده حجاب رفتیم ، و آنان بـا پیـامبر    

ما نمى دانیم تا : گفتندوسلم  وآله عليه االله صلىگفتگو شدند، پس از آن به پیامبر 
چه مدت همراه ما خواهى بود، دوست داشتیم بدانیم چـه کسـى جـایگزین تـو     

اما من کـه جـاى   : فرمود تا بعد از تو به او پناه بریم ؟ پیامبر . خواهد بود
خواهیـد شـد،    گاه او را مى بینم ، و هرگاه چنین کنم شما از اطراف او پراکنـده 

چنانچه بنى اسرائیل از گرد هارون پراکنده شدند، پس آن دو ساکت شـدند، و از  
  .بیرون رفتند نزد پیامبر 

رفتـیم ، و تـو جـراءت بیشـترى      در این هنگام من و تو به نزد پیامبر 
چه : عرضه داشتى  داشتى ؟ و به پیامبر  براى سخن گفتن با پیامبر 

آن که مشغول اصلاح کفش است ، و : کسى را معین فرمودى ؟ و حضرت فرمود
بجـز علـى   : کسـى را ندیـدیم ، و تـو گفتـى       چون نگاه کردیم بجز على 
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، و عایشه در پاسخ ام سـلمه   آرى ، هم اوست: کسى را نمى بینم ؟ فرمود  
چگونه شد در این موقع ایـن دو از   )712(. آرى ، این خاطره را به یاد دارم : گفت 

، در مورد جاى گزین او سؤ ال مى کنند، اما در هنگام رحلت کـه   پیامبر 
ین مورد چیزى نگفته اسـت ؟  در ا مناسبت آن بیشتر است گفته اند پیامبر 

و آیا این حدیث نمى رساند که اندیشه خلافت پدیده اى بعـد از رحلـت پیـامبر    
  .نمى باشد؟ 
  :ب 

خواست در مورد على وصـیت کنـد،    عمر خود اعتراف مى کند پیامبر 
  )713(. که من مانع نگارش آن شدم 

  :ج 
توسط عمر در غیاب ابوبکر، و اعتراف به رحلت او  مرگ پیامبر انکار 

در حالى که پیش از حضور ابى بکر دیگران نیز مطالـب  . پس از حضور ابى بکر
ابوبکر را به او گفته بودند، اما از توجهى نکرد، چون باید ابوبکر حضـور داشـته   

  )714(. اعلان شود باشد و پس از آن مرگ پیامبر 
  :د

چرا هنگامى که عمر از تجمع انصار، در سایبان بنى ساعده خبردار مى شود، 
فقط به دنبال ابوبکر مى رود، و به آن گونه که گفته شد، در میـان حاضـرین در   

د، در حـالى  تنها او را در جریان کنفرانس انصار قرار مى ده خانه پیامبر 
و از دیگـران حـداقل    ، و على  که از بنى هاشم عباس عموى پیامبر 

سلمان و مقداد حضور دارند، ابوبکر چه خصوصـیتى داشـته کـه فقـط مخفیانـه      
  )715(. مسائل را با او در میان مى گذارد، و نه دیگران 
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  :و

عازب در جستجوى چهره هـاى سرشـناس   چگونه است هنگامى که براء بن 
. ، ابوبکر و عمر را نمى بیند، به فکر فـرو مـى رود   قریش در خانه پیامبر 

هماهنگى این سه تن در همایش یاد شده ، و پاس دادن خلافت به یکدیگر،  )716(
مـانع  چه چیـزى  : به او مى گوید هنشان هماهنگى قبلى است ، هنگامى که مغیر

شد که خلافت را نپذیرى ، در حالى که ابوبکر آن را به تو عرضـه نمـود، و تـو    
  امروز به ابى بکر خرده گرفته و از این موضوع تاءسف مى خورى ؟

مادرت به عزایت بنشیند، من تو را از هوشمندان عـرب  : عمر در پاسخ گفت 
ا فریب داد، و مـن  مى دانستم ، مثل اینکه تو در آنجا حضور نداشتى ، ابوبکر مر

  )717(... نیز او را فریب دادم 
  :ز

توزیع مناصب کلیدى حکومت در میان این سه تـن از مهـاجرین بـه ترتیـب     
نقشى که داشته اند، ابوبکر ریاست کل و منصب خلافت و زعامـت را عهـده دار   
مى شود، ابوعبیده عهده دار امور اقتصادى ، و عمـر نیـز مسـئول امـور قضـائى      

  )718(. شودکشور مى 
  .واگذارى این مناصب را نمى شود به حساب تصادف گذارد

  :ح 
ابوبکر در مناسبتهاى مختلف ، با بیانات خود زمینه خلافت عمـر و ابوعبیـده   
را فراهم مى کند، در حدیث معروفى که ابوبکر آرزوهاى سه گانه را مطرح مـى  

یکـى از دو نفـر،   دوست داشتم در همایش سقیفه بنى ساعده خلافت را بـه  : کند
. عمر و یا ابوعبیده واگذار مى کردم و او امیر مى شد و من وزیـر او مـى شـدم    

)719(  
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  :ط
تتربصـون بنـا   « : صریحا از وجود چنین هماهنگى خبر مـى دهـد  زهرا 

در انتظار حوادث ناگوار براى ما بودید، و مواظـب  » :الدوائر و تترکضون الاخبار
  )720(. ددریافت اخبار بودی

  :ى 
احلـب یـا   « : از وجود چنین هماهنگى خبر مى دهد امیرالمؤ منین على 

اى عمـر نیـک   » :عمر حلبا لک شطره ، اشدد له الیوم اءزره لیـرده علیـک غـدا   
بدوش که بهره اى از آن به تو مى رسد، امروز کار را براى او محکم نما، تا فردا 

ود به این موضـوع در گفتگـویى کـه بـا ابوموسـى      و عمر خ )721(به تو باز گردد 
دارد، به این موضوع تصریح مـى کنـد، گفتگـو بسـیار      هاشعرى و مغیرة بن شعب

طولانى است که فقط جملات مورد نظر را در اینجا ذکر مى کنیم ، عمر گوید بـه  
هرگـز شـیرینى   ) ابـوبکر (خدا سوگند اگر از یزید بن خطاب اطاعت مى کردم ، 

مى چشید، ولیکن من جلو آمدم و عقب نشینى کردم ، و صـعود دادم  خلافت را ن
، و تصویب کردم ، شکافتم و محکم کارى نمودم ، چاره اى ندیـدم جـز اینکـه    
چشم پوشى کنم از آنچه او به تور انداخته ، و خود افسوس بخورم ، و در انتظار 

  )722(. بازگشت خلافت به خود باشم 
  :ك 

به محمد بن ابى بکر مى نویسد رسـما از همـاهنگى در   در نامه اى که معاویه 
  )723(. این موضوع خبر مى دهد
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  :ل 
با پى گیرى و دنبال کردن مسئله ، ارتباط این سه نفر را مـى تـوانیم از دیـر    
زمان ، شاهد، باشیم ، این سه تن در آغاز اسلام ، و حتى قبل از آن ، با یکدیگر 

گر حضور این سه تن در سایبان بنى ساعده و رابطه تنگاتنگى داشته ، و گرچه ا
تلاش سه جانبه براى دست یابى به خلافت نمى بود، چیزى را ثابت نمـى کـرد،   
اما هرگاه مى بینم این ارتباط امتداد مى یابد، و در سقیفه به شکل یاد شده جلوه 
ه گر مى شود، و نیز پس از جریان سقیفه امتداد پیدا مى کند به آنگونه که مشاهد

شد، ابوبکر شایستگى دو نفر همراه خود را براى احراز خلافت اظهار مـى دارد،  
 )724(. و نیز در روایتى که از عایشه نقل شده صلاحیت این سه نفر را بیان مى کند

اگـر ابوعبیـده   : و نیز عمر در هنگام مرگ خود، تاءسف مى خورد، و مى گفـت  
کـردم ، و در ایـن رابطـه بـا کسـى      جراح زنده بود، خلافت را به او واگذار مى 

مشورت نمى کردم ، و اگر در این مورد، از من سؤ ال مـى شـد، در پاسـخ مـى     
. کسى را جاى گزین نمودم که امین خداوند، و امین رسول خداوند است : گفتم 

)725(  
و آیا همه افرادى که در آن زمان وجود داشتند، و على ابن ابى طالب نیـز در  

  .ن شایستگى را نداشتند که از مردگان یاد نماید؟ضمن آنان بود ای
ابوعبیده جراح در سال هیجدهم هجرى در شام بر اثر اپیدمى طاعون از بـین  

  )726(. رفت 
  :م 

بعد از مرگ عمـر،  : در دوران عمر، اظهار مى دارد هنگامى که عمار یاسر 
بـود کـه عمـر را هیجـان زده     بیعت خواهیم نمود همین گفتار  حتما با على 

و در این سخنرانى بـود   )727(نمود، و موجب گردید در این رابطه سخنرانى نماید 
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بیعت با ابى بکر امرى ناگهانى بود و خداوند شـر آن را بـاز داشـت و    : که گفت 
  ...اگر کسى بخواهد آن را تکرار کند کشته خواهد شد

رد نظـر او خلافـت را بـه    اصرار عمر به این جهت است که باید شخصى مـو 
دست گیرد، و هنگامى که ترتیب شکل گیرى شورا را مورد بررسى قرار دهـیم ،  
به آن گونه که عمر برنامه ریزى مى کند خلافت به عثمان منتقل مى شود، یعنـى  
یکى از افرادى که به دعوت ابوبکر اسلام را مى پذیرند، این افراد در طول تاریخ 

، یا خلافت را خود عهده دار مى شوند، و یا مـانعى بـراى   در کنار یکدیگر بودند
در امر حکومت مى شوند، و این گروه عبارت بودنـد از   امیرالمؤ منین على 

عبدالرحمن بن عوف ، عثمان ، سعد بن وقاص ، طلحه و زبیر، که با دعوت ابـى  
اران عبدالرحمن بن ابوعبیدة بن جراح نیز در ضمن ی )728(. بکر به اسلام گرویدند
  )729(. عوف ایمان مى آورد

این جریان ارتباط دوستانه ، این افراد را قبل از اسلام بیان مـى دارد، و ایـن   
رحلـت نمـوده و در گـرد     ارتباط همچنان ادامه مى یابد، تا اینکه پیامبر 

 ـ    ى دانـد، و از  همائى سقیفه بنى ساعده هر یک دیگـرى را شایسـته خلافـت م
را به مسجد مى آورند، تـا او   و هنگامى که على . یکدیگر ستایش مى کنند

برمـى   هرا وادار به بیعت نمایند، و حضرت از بیعت خوددارى مى ورزد، ابوعبید
یا ابا الحسن تو جوانى ؛ و اینان پیران قریشـند، و  : خیزد و به حضرت مى گوید

اگر زنده ماندى و عمرت وفا ... اکنون تسلیم آنان شو... تو تجربه آنان را ندارى 
  )730(. کرد تو نیز شایسته اى و به این مقام خواهى رسید

ابوعبیده در طاعون شام از بین مى رود، اما پنج نفر دیگر را باز هم ، در کنار 
یکدیگر در تاریخ اسلام مشاهده مى کنیم ، بعد از مرگ عمر، و به دستور او، در 
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را که  اى تعیین خلیفه ، چهره سرنوشت ساز آنان حضور دارند، و على شور
  .در این شورا حضور دارد کنار مى زنند
تا جنگ جمل ، در حدود نیم قرن  این گروه از اوائل بعثت رسول اکرم 

پرآشوب و حساس که تاریخ اسلام را شکل مـى دهـد، در همـه صـحنه هـاى      
سیاسى ، تا زنده اند، حضور دارند، که در جنگ جمـل دو چهـره آخـرین آنهـا     

  ).در خارج از صحنه جنگ(کشته مى شوند 
  :ن 

و نیز آنچه هماهنگى آنان را در امر به دست آوردن خلافت تاءیید مى کنـد،  
جریان وصیت نامه ابوبکر است ، که عثمان ماءمور نگارش آن مى باشد، عثمـان  

آخرین لحظـات زنـدگى   :...کر وصیت نامه را به اینگونه مى نویسدبه دستور ابوب
و ابوبکر بى هـوش مـى شـود، و    ... در دنیا و شروع آغاز لحظات آخرت است 

مـن عمـر را   : عثمان نگارش وصیت نامه را از پیش خود چنین ادامه مـى دهـد  
 و ابوبکر به هوش مى آید، و از عثمان مـى ... براى شما، جایگزین خود ساختم 

به دستور چـه  : خواهد تا آنچه را نوشته است براى او بخواند، و ابوبکر مى گوید
مـن مـى دانسـتم ، از او    : کسى نام عمر را درج نمودى ؟ و او پاسـخ مـى دهـد   

  )731(. نخواهى گذشت ، و جز او را معین نخواهى کرد
ود گر چه برخى از آنها خ(همه این مسائل را که در کنار یکدیگر قرار دهیم ، 

احتمال ناگهانى بودن انحراف خلافـت  ) به تنهائى گواهى بر هماهنگى قبلى است
  .را از مسیر اصلى از بین مى برد
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  قدرت هاى درگیر: - 10 - 1 - 5
به طور قطع کسانى که بر ملت ها حکومت نموده اند، و از عهده آن به خوبى 

مـع خـود مـى    برآمده اند از ورزیده ترین افراد، در موضـوع شـناخت روان جوا  
باشند، گر چه ممکن است خود نیز از آن آگاهى نداشته باشند، این معلومـات را  

و بطور . از راه تجربه بدست آورده اند، به آنگونه که جزء فطرت آنان شده است 
کسـانى کـه در   . خودکار و ناخودآگاه آنها را در موارد لازم به کـار مـى گیرنـد   

در زیر سایبان . رسیدند از این دسته بودند همایش سایبان بنى ساعده به پیروزى
و انصار تجمع نمـوده انـد،   ) تنى چند از مهاجرین(دو گروه مهاجرین  هبنى ساعد

که در نهایت انصار عقب نشینى مى کنند، و مهاجرین پیروزمندانـه ، از همـایش   
در حالى که انصار در خانه و کاشانه خود بسر مى برند، هر دو . خارج مى شوند

، و مدافعین دین و آئـین او مـى    ه خود را مسلمان و از پیروان محمد گرو
دانند، و تردیدى نیست که انصار در راه استوارى آئین ، تلاش ها و فداکارى هـا  

و آئـین او   نموده اند، و نیز مهاجرین از پیشتازان در ایمان به رسول خـدا  
ار مى آمدند، اما چرا در این میان مهاجرین برگ برنده را در اختیـار مـى   به شم

گیرند، دلیل این پیـروزى را مـى تـوان در دو چیـز جسـتجو نمـود، اول اینکـه        
مهاجرین اهل سیاست و تجارت ، و ارتباطات مردمى ، و مبـادلات بـا ملتهـاى    

اینکه انصـار بـراى    دیگر بوده ، و انصار مردمى کشاورز، و دامدار بوده اند، دوم
دفاع از خود اقدام به دست یابى به امر حکومت نموده اند چنانچه از گفته انصار 
در همایش یاد شده این معنا مشخص گردید، و در آینده نیز روشن تر مى شـود  
و اصولا حالت دفاعى ناشى از احساس ضعف پدید مى آید، و این حالت بـراى  

و جسـارت و  . رگترین مانع به شمار مى آیـد ملتى که خواهان پیروزى است ، بز
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جراءت لازم را در اقدام و عمل از بین مى برد لذا مى بینیم ، انصار اندك انـدك  
از خواسته خود تنازل مى کنند، و ناگهان تسلیم مى شـوند و در آینـده خـواهیم    

کـه  . دید، دلائل مهاجرین براى دست یابى به خلافت چندان پایه استوارى ندارد
و لـذا مـى   . ه شود عقب نشینى انصار به دلیل قدرت استدلال مهاجرین بـود گفت

بینیم ، انصار در لحظه هاى اولیه ، از هدف اولیه خود که حکومـت بـر مقـدرات    
یک ملت بزرگ مسلمان بود، یک درجه تنازل کـرده و پیشـنهاد مشـارکت ، در    

ایـن  : گویـد و سعد بـن عبـادة رسـما مـى      )732(. مى دهد  حکومت را به قریش 
  )733(. پیشنهاد اولین عقب نشینى است ، که از خود نشان مى دهید

و حباب بن منذر ضمن تلاش ، براى سرپوش گذاردن به ضعف خود، اظهـار  
هنـوز  (اى گروه انصار؛ زمام امور خود را از دست میدهد، زیرا اینـان  : مى دارد

خلاف شما گـامى   در پناه شما زندگى مى کنند، و هیچکس جرئت ندارد بر) هم
بردارد، و هیچ کارى بدون توافق شما صورت نپذیرد، شما اهل عـزت و ثـروت   

و اگر قریش پایدارى کرد، و همچنان در اندیشـه خـود اسـتوار مانـد،     ... هستید
زعامت را تقسیم نموده ، نیمى از آن شما، و نیم دیگر را قریش داشته باشد، مـا  

  )734(. نان امیرى از خود امیرى انتخاب مى کنیم ، و آ
و اما مهاجرین ؛ آنان براى دست یابى به حکومت اقـدام نمودنـد، و چنانچـه    
اظهار شد، این باور قوت دارد که نه یک روزه ، و بلکـه از دیـر زمـان در ایـن     

  .اندیشه بوده اند، که حکومت را به دست آورند
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  همایش انصار 10- 2- 1؟ ...زیر سایبان چه مى گذرد
اتفاق ابى بکر و عمر، و ابوعبیده ، در جمع انصار، به زیر سـایبان  و اکنون به 

  :مى رویم  هبنى ساعد
و کاندیداى خلافت ، از ) رئیس قبیله خزرج(ه انصار به ریاست سعد بن عباد

سوى دو شاخه انصار، در زیر سایبان تجمع نموده اند، و سرگرم مـذاکره دربـاره   
  .خلافت مى باشند
، نیز که بیمار است ، در جایگاه ویژه خود، در حـالى   انصارى هسعد بن عباد

که خود را سخت در پوششى پیچیده است ، مشغول سخنرانى است و چون بیمار 
است نمى تواند درشت و با صداى رسا، سخن بگوید، و به همین جهـت ، قـیس   
بن سعد، فرزند رئیس قبیله با آن قامت سطبر و درشت ، و یا اینکه یکى از عمو 

  .گانش ، سخنان سعد را به گوش مردم مى رساندزاد
هیچیک از عرب سابقه در اسـلام ، و فضـیلت شـما را    ! شما اى گروه انصار

در میان قبیله و تبار خود بیش از ده سال زیست نمـود، در   ندارد، محمد 
سـتند او را  این مدت طولانى جز اندکى به او نگرویدند، آنان در این مـدت نتوان 

یارى کرده ، و آئینش را عزت بخشند، و دشمن را از او دفـع نماینـد، تـا اینکـه     
خداوند این فضیلت را نصیب شما گرداند، بزرگوارى را به سوى شما کـوچ داد،  
و ایمان به او را نصیب شما نمود، و شما بودید که دشمن را از او و یارانش بـاز  

و با دشمنش جنگیدید، و شما بـر دشـمنانش   داشتید، دین او را عزت بخشیدید، 
بسیار سخت گرفتید، به گونـه اى کـه عـرب خـواه و نـاخواه ، در مقابـل امـر        
پروردگار سر تسلیم فرود آورد، و رهبرى او را با کمال ذلت و خوارى پـذیرفت  

و خداوند پیامبر خـود  . ، پس با شمشیرهاى شما، عرب به اسلام نزدیک گردید
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از شما راضى بود، و شـما نـور    فت ، در حالى که پیامبر را از میان ما گر
ایستادگى کنید، زیرا زعامت تنها بـه  ) امر خلافت(در این مسئله . چشم او بودید

  .شما اختصاص دارد
درست است ، راءى شما پسندیده است ، و ما ایـن  : انصار دسته جمعى گفتند
  )735(. یم ، زیرا شما مورد رضایت همه مؤ منین هستیدامر را به شما واگذار مى کن

آنـان در ایـن   . و به این گونه انصار پذیرش حکومت سعد را اعـلان داشـتند  
همایش مخفیانه ، قصد دارند خود زمام حکومت را به دست گیرند، و هیچگونـه  
مانعى نیز در کار خود نمى بینند، که ناگهان خـود را در مقابـل شخصـیت هـاى     

، و چهره هاى معروف مهاجرین مشاهده مى کننـد، و در مـى یابنـد کـه     بزرگ 
محفل سرى آنان ، قبل از اعلان نتیجه نهایى و بیعت با سعد، طرح و نقشه آنـان  
آشکار و بر ملا مى شود، انصار با آن حالت ضعف و عدم اطمینانى که بـه خـود   

ره ریاسـت سـعد   دارند، خود را مى بازند، زیرا آنان در واقع نهـادى خـود پـذی   
نبودند، و شرایط بود که آنان را وادار به تشریک مساعى نموده لذا مى بینـیم در  

  .اولین برخورد با مهاجرین تغییر موقف مى دهند
گروه سه نفرى تازه وارد مهاجرین با آگاهى کامـل از وضـعیت انصـار، و بـا     

 ـ    یش از اطلاع قبلى از این همایش ، وارد این نشست سرى مـى شـوند، آنـان پ
ورود به این نشست ، از تشکیل آن آگاهى داشتند، زیرا دانسـتیم کـه آنـان را از    

و با توجه به این نکـات چهـره سـعد بـن      )736(. موضوع نشست آگاه نموده بودند
عباده انصارى رئیس خزرج براى آنان غیر آشنا نبود، و نیازى نداشت کـه عمـر   

مـه بـر خـود پیچیـده کیسـت ؟ و      ایـن جا : درباره هویت او سؤ ال کند و بگوید
و لیکن عمر از این پرسش هـدف  . بگویند سعد است و آنگاه عمر او را بشناسد

  :دیگرى دارد، او مى خواهد
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سـعد را چهـره اى غیـر معـروف ،      -  2قدرت نفوذ خود را اعمال کند،  -  1
رئیس خزرج که لااقـل در سـطح    همعرفى نماید، و این خود براى سعد بن عباد

ره معروفیت دارد توهین بزرگى است ، و او را در نظر حاضرین سـبک  شبه جزی
دیگر اینکه خـود، اخطـارى اسـت بـر عـدم قـدرت و        -  3و خوار جلوه دهد، 

توانائى این شخص براى هدفى که به خاطر آن ، این اجتماع تشـکیل داده شـده   
این شخص کیسـت  : من هذا؟: است ، لذا عمر به محض ورود به جلسه مى گوید

سعد بن عباده انصـارى اسـت ، او بیمـار      این شخص : و به او پاسخ مى دهند ؟
  .است 

عمر با ورود خود اولین ضربه را بر پیکر سعد وارد مى کند، او در این جملـه  
این چهره ناشناس و یا کـم اهمیـت و بـى مقـدار شایسـتگى      : مى خواهد بگوید
اسى سعد است ، و بلکه بـه  و شاید این پرسش نه از بابت ناشن. خلافت را ندارد

جهت بى مقدار نمودن او براى احراز خلافت است ، و لذا پس از این پرسش از 
  :سوى عمر، شخصى از انصار بر مى خیزد و مى گوید

، و پیش مرگان او هستیم ، ولى شما اى مردم  ما انصار و یاران پیامبر 
هستید که اندك ، اندك به دیار ما سـرازیر شـده    قریش ، همراهان پیامبر 

  اید، و اکنون مى بینیم که آمده اید حق ما را غصب کنید؟
که نـوعى فضـیلت را   ) مهاجر(سخن گوئى از انصار نیز در اینجا از ذکر کلمه 

ثابت مى کند، هنگام خطاب به ابوبکر و عمر و ابوعبیده ، خوددارى مى کنـد، و  
کس از واژه قریش استفاده مى کند، که خاطره جنگ هـاى متعـدد را علیـه    بالع

و نیز از غصب حق صحبت مى کند، تا پاسخى لازم بـه  . زنده کند پیامبر 
روشن است این جمله خشم گروه تـازه وارد را بـر   . اتهام ناشایستگى داده باشد

اندکى خشم و غضب ، و در نتیجه انصار برنده مى انگیزاند اما نه در اینجا زیرا با 
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و بلکه باید کارى کرد که حس تقابل و تضاد دو شاخه انصار . شناخته مى شوند
  .را برانگیخت ، و از دوگانگى آنان بهره جست 

لذا مى بینیم ، در اینجا، هم عمر مواظب ابى بکر است که تندى نکنـد، و هـم   
  )737(. به خرج ندهدابوبکر از عمر مراقبت دارد که حدت 

من خود را براى سخنرانى آماده کـرده بـودم ، و خواسـتم رشـته     : عمر گوید
آرام باش ، اکنون تو چیـزى  : سخن را به دست گیرم ، ابوبکر نگذاشت ، و گفت 

مگوى ، و خود شروع به سخن نمود، و آنچه من مى خواستم بگویم ، بـر زبـان   
  )738(. آورد
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  وبکر در زیر سایبانسخنرانى اب: 10 - 2 -  2
ابوبکر که کاملا بر اوضاع مسلط شده ، و شرایط سخن و مقتضیات کلام کاملا 
در اختیار اوست ، و میداند از کجا شروع کند، و چه بگوید، رشته سـخن را بـه   

  :دست گرفته مى گوید
خیلـى   بـراى عـرب  .... خود را از میان ما برانگیخت  خداوند، پیامبر 

پس خداوند این افتخار را بـه مهـاجرین   : سنگین بود که دین خود را ترك گوید
صدر اسلام عطا فرمود، که به او ایمان آورده و با او همراهى کنند، و با شـدت ،  
اذیت و آزارى را که از سوى قم عرب بر او وارد مى شد دفع نمودند، قوم عرب 

لف بودند، ولیکن مهاجرین صدر اسلام او را تکذیب نمودند، همه عرب با او مخا
و هـیچ بـاکى و هراسـى از    . ، به همراه او استقامت ورزیدند و پایدارى نمودنـد 

تعداد اندك خود و کثرت دشمن ، در دل راه ندادند، پس آنان اولین گروه مؤ من 
به خداوند، و اولین گروهى هستند که خداى را در روى زمین نیایش نمودنـد، و  

هسـتند، و از همـه مـردم بـه خلافـت       ن و خویشـان پیـامبر   آنان دوستا
سزاوارتر مى باشند، و هیچکس با آنان در این مسئله نزاعى ندارد، بجز کسى که 

  .ظالم و ستمگر باشد
کسى فضیلت شـما را در دیـن ، و سـابقه شـما را در     ! و شما اى گروه انصار

خود قـرار داد، و او را   شما را یاران پیامبر اسلام انکار نمى کند، خداوند 
وادار به هجرت به سوى شما نمود، بنابراین پس از مهاجرین صدر اسلام ، کسى 
به پایه و رتبه شما نمى رسد، در این صورت ریاست عامه به مـا تعلـق دارد، و   

تفاوتى نداشته ) رینمهاج(منصب وزارت به شما، و در موضوع مشورت ، شما با 
  )739(. ، و هیچ کارى بدون مشورت شما صورت نگیرد
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از قـریش سـزاوار نمـى    ) مهـاجرین (و عرب ، خلافت را جز براى این گروه 
، بهترین و شریف ترین مردم ، از نظر نژاد، و )مهاجرین صدر اسلام(داند، و آنان 

  )740(. مى باشند) مکه(از نظر زادگاه و موطن 
سخنرانى خود نرمترین شیوه را بکـار بـرد، او در ایـن سـخنرانى ،     ابوبکر در 

بدون اینکه احساسات و عواطف انصار را تحریک کند، به دو موضوع اشاره مى 
  :کند

آنچه را خود انصار در صدد بیان آن بودند، و آن را مایـه افتخـار و مباهـات    
  .خود مى دانستند

خداونـد شـما را یـاران پیـامبر      :ابوبکر با صراحت کامل از آن یاد مى نماید
و بـه  ... خود قرار داد، و خانه شما را مرکز هجـرت پیـامبرش سـاخت     

از آنچـه خـود مـى گفتنـد،       اینگونه فضیلت آنان را انکار ننموده و بلکه پـیش  
هجرت را نیز با صراحت به آن افزود و به اینگونه ، احساسـات تحریـک شـد،    

  .فروکش مى کندآنان را 
و نکته دیگر اینکه به آنان گوشزد مى کند، شما در مورد خلافت اشتباه رفتـه  
اید، فضیلت شما به جاى خود، اما این فضیلت حقى را براى شما در امر خلافت 

  .ثابت نمى کند
ابوبکر در اینجا نیز کوشش دارد، اشتباه آنان را به گونه اى ، به آنان گوشـزد  

احساسات آنان را خدشه دار ننماید، و لـذا از بکـارگیرى واژه   کند که عواطف و 
شما اشتباه مى کنیـد، دچـار   : هاى تند و خشن ، خوددارى مى کند، و نمى گوید

او همین معنا را در قالب الفاظ دیگرى به آنان تفهیم مى ... لغزش و خطا شده اید
پـس  » :)741(... لتکم فلیس بعد المهاجرین الاولین عندنا بمنـز « : کند، او مى گوید
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از مهاجرین صدر اسلام ، شما انصـار حـایز برتـرین مراتـب فضـیلت هسـتید،       
  .بنابراین ما مهاجرین آغازین ، امراء و شما وزراء باشید

ابوبکر ضمن بیان فضیلت انصار، آنان را در مرتبه اى پائین تـر از مهـاجرین   
ر رتبه مهاجرین ، تـا جـاى   قرار مى دهد، فضیلت انصار را بیان مى کند، اما نه د

بحث در مسئله خلافت پیش نیاید، و خلافت را حق مسـلم مهـاجرین بـر مـى     
شمارد، و نه همه مهاجرین بلکه گروهى خاص از آنان ، تـا بـه انصـار بگویـد،     
مهاجرین نیز از دست یابى به خلافت محروم هستند، تصور نشود، مسئله مهاجر 

هاجرین نیـز فضـیلت دارنـد، امـا خلافـت      و انصار است ، شما فضیلت دارید، م
مسئله دیگرى است ، و اختصاص دارد به مهاجرین صدر اسلام ، و نه انصـار، و  

  .حتى مهاجرین دیگر
  .و ابوبکر به این گونه خشم برافروخته را مى نشاند
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  واکنش انصار: 10 - 2 -  3
میـان هـر   این گونه سخنرانى ، توده مردم برافروخته را آرام مى کند، امـا در  

انبوهى افرادى که زمام توده مردم را در دست دارند، وجود دارند، آنان بـه ایـن   
سرعت ، عقب نشینى نمى کنند، مگر اینکه دریابند نمى تواننـد کـارى از پـیش    

  .در میان انصار نیز چنین افرادى وجود داشتند. برند
تند و خشـن  حباب بن منذر یکى از همین گونه افراد بود، او در آغاز، خیلى 

وارد میدان شد، حتى مهاجرین را تهدید به اخراج از سرزمین مدینه نمود، اما در 
اینجا و پس از سخنرانى ابوبکر، یک درجه عقب نشینى مى کند، و مشـارکت در  

  .امر خلاف را مى پذیرد
زمام حکومت را از دست میدهد، زیرا این گروه ، در ! اى انصار: حباب گوید
، و هیچکس جراءت مخالفت با شـما را نـدارد، و مـردم جـز از     پناه شما هستند

اندیشه هاى شما پیروى نمى کنند، شما مردمى ثروتمند، و گرامى هسـتید، داراى  
افراد فراوان ، و نفوذ بسیار هستید، قدرت و نیرو در میان شـما متمرکـز اسـت ،    

دهد کـه تبـاه   مردم در انتظار تصمیم شما به سر مى برند، اختلاف در خود راه می
مى شوید، اگر این گروه اصرار ورزیدند، حکومت را در میان خـود تقسـیم مـى    

  )742(. کنیم 
اعتراف حباب ، بزرگترین شاهد است ، که سخنان ابوبکر، حتى حباب یکـى  
از سران انصار را تحت تاءثیر قرار داده ، و او را وادار به عقب نشینى مـى کنـد،   

ون راندن مهاجرین را در صورت مقاومت ، صـادر  حباب که در آغاز دستور بیر
مى کند، در اینجا تسلیم اراده آنان مى شود، و حکومت را تقسیم مى کند، اما نـه  
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به گونه پیشنهادى ابوبکر، زیرا ابـوبکر فقـط عنـوان مشـورت را بـه آنـان داد،       
  .حاکم   همچون یکى از افراد با نفوذ تحت قدرت شخص 
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  مى گویدعمر سخن : 10 -  2 -  4
مشارکت در امر حکومت امرى نیست که براى قریش قابل قبول باشد، تقسیم 
حکومت ، در واقع تجزیه قلمرو است ، ابوبکر پیشنهاد وزارت میدهد، و حبـاب  
در خواست مشارکت در امر حکومت ، نرمش ابابکر، این جرات را به وجود مى 

د، در اینجا عمر رشـته  آورد که انصار در خواست مشارکت در حکومت را بنمای
  :سخن را به دست گرفته و سخن آخر را مى گوید

هرگـز، دو حکومـت در یـک زمـان     : » ...هیهات لا یجتمع اثنان فى قرن « 
ممکن نشود، به خدا سوگند؛ عرب راضى نشود حکومت به شما تعلـق یابـد، در   

 ـ ت را حالى که پیامبرش از شما نمى باشد، اما عرب هیچ مانعى نمى بیند حکوم
  .به کسى واگذارد که پیامبرش از آن قبیله باشد

و ما در این مورد براى افرادى که امتناع ورزند، و نپذیرند، برهـان روشـن و   
مـى توانـد    آشکار داریم ، و آن اینکه چه کسى با ما در خلافت از محمد 

هستیم ؟ مگـر آنکـه راه    نزاع داشته باشد، در حالى که ما دوستان و خویشان او
. باطل پیموده ، یا گناهکار حرفه اى باشد، و یا در ورطه هلاك غوطه ور است 

)743(  
عمر در اینجا، دلیل شایستگى گروه خود را براى دست یابى به خلافـت ، در  

  :دو چیز مى داند
  )744(.  رضایت عرب ، و خویشاوندى با پیامبر 

سئله سبقت در ایمان را دلیل مى داند، و جنبه دینى مسئله را مطـرح  ابوبکر م
مى داند، و سزاوار  مى کند، و آن را وسیله تقرب و نزدیکى به رسول خدا 
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به خلافت ، در حالى که عمر مسئله رضایت قریش را مطرح مى کند کـه خـود   
  :استه گویدوپا ختعصب برانگیز است ، لذا گوینده انصار به 

اى انصار؛ زمام امر را در دست گیرید، به گفته هاى این مرد توجه نکنید، کـه  
باعث شود بهره و نصیب شما از خلافت از بین برود، اگر آنچه را مـى خواهیـد   
امتناع ورزند، آنان را از سوگند از آنان در این امر سـزاوارترید، زیـرا بـه خـدا     

  .دم به این دین گرویدندسوگند؛ با شمشیرهاى شما، مر
و من پناهگاه انصار در هنگام راى و تدبیر و اندیشه ، و مرد گرآنقدر انصـار،  

و به خدا سوگند؛ اگر مایل باشـید، خلافـت را بـه هـر     . و شیر بیشه آنان هستم 
  )745(ترتیب که باشد به شما باز مى گردانم 

ردید، لذا حباب گونه سخن گفتن عمر باعث انگیزش تعصب در میان انصار گ
کشیده مى   به این گونه سخن گفت ، و اگر چنین ادامه یابد، کار به جاى حساس 

شود، و نمى توان نتیجه مطلوب را از آن به دست آورد، لذا عمر لحـن سـخن را   
بان گروه خـود  تیتغییر داده و ضمن تهدید، مسئله را امرى دینى ، و خداى را پش

تهدید نموده و این تهدید را به خداوند نسبت مى  معرفى مى کند، تا هم انصار را
به هر گونه که باشد خلاف را به انصـار بـر   : دهد؛ عمر در پاسخ حباب که گفت 

خداوند تو را مى کشد، و حباب پاسخ مى : » اذا لیقتلک االله« : مى گرداند، گوید
  )746(. بلکه تو کشته مى شوى : دهد

کند، و آن را به خداونـد نسـبت مـى     عمر در این سخن خود او را تهدید مى
  .دهد، و به مردم تفهیم مى کند که او به جاهلیت باز گشته است 

و حباب یک بار دیگر، ضعف خود را نشان مى دهد، و در پاسـخ عمـر مـى    
بلکه تو کشته مى شوى ، و پاسخ به مثل دادن ، و بلکه ضعیف تر از طرف : گوید
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چیزى براى گفتن ندارد، و ضعف او، یعنى  مقابل نشانه این است که حباب دیگر،
  .ضعف او، یعنى ضعف انصار، و باز شدن مجال براى طرف مقابل 
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  ضربه نهادى ابوبکر: 10 - 2 -  5
ابوبکر نیز که فرصت ها را به خوبى شناسائى کرده ، و نمى گذارد یک لحظه 

اندیشه  آن فوت شود، ضربه کارى خود را بر پیکر همه انصار وارد مى سازد، او
  .دشمنى کهن بین این دو گروه را مطرح مى سازد

بـه  ) سه تن یـاد شـده  ( من فکر مى کنم ، بزرگترین توفیقى که جناح مهاجر 
  :دست آوردند، تنها به همین دلیل بود، که ابوبکر آن را یاد آور شد، ابوبکر گفت 

همان  اگر خزرج به خلافت دست اندازد، اوس کوتاه نخواهد آمد، زیرا او نیز
شایستگى را دارد، و اگر خلافت نصیب اوس شود، خزرج آرام نخواهـد آسـود،   
زیرا در میان این دو قبیله کشتارى بوده است که فراموشى نپذیرد، و زخم هـایى  
وجود داشته که التیام نیافته است ، که فراموشى نپـذیرد، و زخـم هـایى وجـود     

نا عق جلس بین لحیتى اسد یضغمه  فان نعق منکم« داشته که التیام نیافته است ، 
دعواى خلافـت  (اگر کسى از شما ادعایى کند » :المهاجرى و یجرحه الانصارى 

مهاجر او را زیر دندان هاى : در میان دو فک شیر خود را قرار داده است ) نماید
او را مى درد، مهاجر و انصار هر دو ) شاخه محکوم(خود پاره مى کند، و انصار 

  )747(. ى در مى آورنداو را از پا
این گفتار ابوبکر تاثیر فوق العاده اى در جدائى و تجزیه انصار داشته ، انصار 
خود، همگى و به اتفاق سعد بن عباده انصارى خزرجى را کاندید خلافت نمـوده  

  .، و همگى به آن رضایت داشته اند
ته خلافت مى اما این گفتار ابى بکر، که دو قبیله انصار را به یک میزان شایس

داند و در پایان خطر زمامدارى انصار را، هر شاخه اى که باشـد، گوشـزد مـى    
کند، کاملا اوس را در مقابل خزرج قرار مى دهد، اوس که تا چند لحظه هر نوع 
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شایستگى خلافت را حق خزرج مى داند، اکنون خود را در ردیف دشمن دیرین 
ف خزرج قرار گرفتـه ، ولـیکن در   خود مى بیند، و گرچه از نظر تئورى در ردی

عمل با خلافت فاصله زیادى دارد، بنابراین تصور که بدون دلیل نیز نبوده است ، 
اوس به این نتیجه مى رسد که خود از مخالفت بهره اى نخواهد داشـت ، برنـده   
این مسابقه در وهله اول مهاجرین ، و بعد انصار، تیره خزرج خواهد بود، اکنـون  

انصار تیره خزرج ، با دشمنى دیرینه اش و یا مهاجرین با تعصـبات   چه باید کند
قومى ، و بدون داشتن سابقه دشمنى کهن ؟ اگر ریاست عامه بـه خـزرج انتقـال    

و حـداقل بـراى همیشـه از    . یابد هیچ بعید نیست در آینده دچار درد سر شـوند 
حت از دست یابى به حکومت محروم شوند، و این مطلبى است که اوس با صـرا 

و به همـین دلیـل   . و در موقع خود آن را ذکر خواهیم نمود )748(آن یاد مى نماید 
است که اوس در انتظار فرصت مناسب است تا پیشنهاد خود را نسبت بـه سـعد   

  .رئیس خزرج پس گرفته و گروه تازه وارد را براى خلافت برگزیند
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  سخنان ابو عبیده جراح: 10 - 2 - 6
پایان مى پذیرد، حباب براى سخن گفتن چیزى ندارد  گفتگوى عمر با حباب

و این خود نشانه ضعف اوست ، و ابو عبیده فرصت را مناسب مى بیند که رشـته  
سخن را به دست گرفته ، و در تایید سخنان عمـر، بـا منطقـى ناصـحانه چنـین      

  :گوید
رت داده و یـارى  را نص ـ شما اولین گروهى بودیـد کـه پیـامبر    ! انصار

از دیـن  (نمودید، بنابر این کسانى نباشید، که در تغییر و تبـدیب آغـازگر باشـید    
  )749(). برگردید، و تغییراتى در آن روا دارید

ابو عبیده ضمن بر شمردن فضیلت انصار، در پیشبرد اهـداف اسـلام ، چنـین    
تردیـدى  وانمود مى کند که گویا کسى در موضوع خلافت این گـروه از مهـاجر   

 )750(. با آن موافـق هسـتند   ندارد، و همه مهاجرین از جمله خاندان پیامبر 
دیگر اینکه هر گونه تصمیمى بر خلاف آن مساوى است با تغییر و تبدیل دین و 

بـا حرکـت در خـلاف     نابودى آن ، و حتى ارزش یارى انصار، از پیامبر 
و خود روشن است ، کـه ایـن کلمـات چگونـه     . ت یاد شده ، از بین مى رودجه

زمینه را براى تصمیمات خود بعدى فراهم مى آورد، و بخصوص با احترامى کـه  
مردم آن روز براى بیعت خود قائل بودند، اگر بیعتى صورت گرفت ، شکستن آن 

  .در ظاهر بسیار مشکل خواهد بود
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  عامل رقابت: 10 -  2 - 7
مورد از خود ضعف نشـان داد،   2فتیم حباب بن منذر از بزرگان خزرج در گ.

رضایت به مشارکت در امر خلافت پس از ادعاى ریاست عامه براى انصار، نیـز  
نداشتن پاسخ مناسب در برابر تهدید به قتل از سوى عمر، این دو مورد مجال را 

را سلب نمود، و همـین   براى عمر و ابو عبیده باز گذارد، و مقاومت روانى انصار
امر باعث شد بشیر بن سعد، یکى دیگر از رؤ ساى خزرج کـه بـا عمـوزاده اش    
سعد بن عباده ، کاندیداى ریاست از سوى انصار تیره خزرج ، رقابت و حسادت 

  )751(. داشت 
مجال یابد و زمینه را براى خزرج نامساعد کند، و براى قریش آمـاده نمایـد،   

  :ه دست مى گیردبشیر رشته سخن را ب
سوگند به خداوند، گر چه ما از نظر جهاد با مشرکین برتـرى  ! اى گروه انصار

داریم ، و همچنان از نظر سبقت در اسلام ، ولیکن ما جز رضاى پروردگار خود، 
چیزى نمى خواهیم ، بنابر این سزاوار نیست به وسیله حکومت بـر مـردم چیـره    

ائل نیستیم ، زیرا خداونـد منـت گـذار بـر     شویم ، و ما براى دنیا هیچ ارزشى ق
  .ماست 

 از قریش است ، و خویشان پیـامبر   محمد ! مردم ؛ آگاه باشید

بیش از دیگران در این مسئله سزاوارند، خـداى را بـه سـوگند یـاد مـى کـنم ،       
ین امر ستیز کنم ، بنابراین از خداى خداوند آن روز را نیاورد، که من با آنان در ا
  )752(. بترسید، و با آنان در این امر مخالفت نورزید

بشیر بن سعد تحت تاءثیر سه عامل ، چنین سـخنانى ایـراد مـى کنـد، عـدم      
توانائى حباب در مقابله با مهاجرین ، رقابت و حسـادت بـا رئـیس خـزرج ، و     
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، این سه عامل زمینه را براى سخنان توانائى ابوبکر و یارانش در ایراد سخنرانى 
بشیر آماده مى کند سخنرانى بشیر که چیزى جز تکرار سخنان ابوبکر خطاب بـه  
انصار نبود، با این تفاوت که از سوى خود انصـار و مـدعیان خلافـت صـورت     

  .گرفت ، زمینه بیعت را فراهم مى کند
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  پیشنهاد بیعت: 10 -  2 -  8
چه کسى از سـوى مهـاجرین کاندیـداى خلافـت     اکنون زمینه آماده است اما 

نشـده    است ، ظاهرا کسى کاندیدا نشده است ، لااقل در آن جمع هنوز مشخص 
چه کسى مورد نظر است ، آنچه در سخنرانى هاى دو طرف آمده بـود بحـث در   
مورد شایستگى مهاجرین از بستگان و خویشـان پیـامبر صـورت گرفـت ، امـا      

هیچ یک از آنان در ایـن جمـع حضـور    وسلم  وآله عليه االله صلىخویشان پیامبر 
و اولین مـؤ مـن بـه او، بـا داشـتن همـه        داماد پیامبر  ندارند، على 

صلاحیت هاى مطرح شده و به مراتب بیش از آن چه مطرح شد، اکنون در کنار 
نزدیـک تـر، مـى      پیکر مطهر رسول خداست ، و نیز دیگران که به پیامبر

پس باید به دنبال آنان فرستاد، و با آنان بیعت کـرد؟ امـا چنـین چیـزى     . باشند
اتفاق نیفتاد، و ابوبکر نه خود را و بلکه دو نفر همراه خود را کاندیداى خلافـت  

. ئیدو این هم ابو عبیده با هر کدام مایل هستید بیعت نما! این عمر: نمود، و گفت 
)753(  

این صلاحیت انتخاب از سوى چه کسى ، و چگونه به ابـوبکر واگـذار   ! عجبا
شده است ؟ که به جاى مهاجرین چنین پیشـنهادى مـى دهـد؟ و آیـا در میـان      
مهاجرین فقط این دو تن صلاحیت خلافت را دارا هستند؟ ولیکن هنگـامى کـه   

س العمل نشـان داده و  مشاهده مى شود، هر دو باهم ، بدون تاءمل ، از خود عک
به خداوند سوگند؛ تو از همه مهاجرین برتر مى باشى !! نه : جواب نفى مى دهند

تو را در نمـاز جـایگزین    ، تو همراه پیامبر در غار بودى ، و پیامبر اکرم 
خود نمود، و نماز بالاترین احکام الهى است ، بنابراین چه کسى سزاوارتر اسـت  

ابـن عبدربـه    )754(!!! بر تو مقدم شود؟ دست خود را دراز کن تا با تو بیعت کنیم 
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با وجود شما آیا خلافت را من عهده دار شوم ؟ هیچ کس تـو  : عمر گفت : گوید
و  )755(. بـه تـو داده اسـت ، کنـار نخواهـد زد      را از مقامى که پیامبر اکرم 

عبه از عمر سوال مى کند، چرا پیشنهاد ابوبکر را نپذیرفته هنگامى که مغیره بن ش
. او مرا فریب داد، و من نیز او را» :انه ما کرنى فما کرته « : است در پاسخ گوید

ان استخلف فقد اسـتخلف مـن هـو    « : و نیز عمر در هنگام مرگ خود گوید )756(
 ـ: » خیر منى و ان اترك فقد ترك من هو خیر منى  ه جـاى خـود   اگر کسى را ب

که از من بهتر بـود جـایگزین   ) ابوبکر(زیرا ) کار بدى انجام نداده ام(معین نمایم 
یعنـى  (معین نمود، و اگر ترك کنم و کسى را معین ننمایم ، آن که از من بهتر بود 

پس چگونه در سقیفه گوید مقامى  )757(. کسى را معین ننمود)  رسول خدا 
  .به تو داده کسى نمى تواند تو را از آن کنار زند پیامبر اکرم را که 

و به اینگونه خلافت را براى خود استوار نمودند، و چنان وانمـود کردنـد کـه    
عمل شده ، و در این دستور خاصى صـادر   گویا طبق دستور پیامبر اکرم 

  .شده است 
سـوال کـردم آخـر     تاز ابى جعفر نقیب قاضـى القضـا  : الحدید گویدابن ابى 

، در  چگونه مى شود با آن همه دستورات صریح و آشکار با پیامبر اکـرم  
چنین عملى صـورت   ، توسط اصحاب خاص پیامبر اکرم  مورد على 

مردم تصور کردند، کـه مهـاجرین   : ند؟ در پاسخ گفت گیرد، و مردم اعتراض نکن
صدر اسلام چنین مى کنند، به خصوص با آن روایتى که در این زمینه از پیـامبر  

  )758(. امامان از قریش هستند» :الائمه من قریش « نقل نمودند که  اکرم 
از قـریش   ، و على و گویا فقط ابوبکر و عمر و ابوعبیده از قریش هستند

نبوده است و تقدم او را بر ابى بکر در انجام ماءموریـت هـاى سیاسـى توسـط     
رسـما ابـوبکر را از آن    ندیـده انـد کـه پیـامبر اکـرم       رسول اکرم 
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: د و بـه او مـى گویـد   واگذار مى نمای ماءموریت معاف مى دارد و به على 
دستور خداوند است که این ماءموریت را یا خود انجام دهم ، و یا کسى هماننـد  

  )759(. خودم 
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  بیعت انصار: 10 - 2 - 9
و سرانجام این روش کار خود را کرد، و بشیر بن سعد که سخت تحت تاءثیر 

سـعد بـن    این برنامه ها قرار گرفته ، و مى خواهد هر چه زودتر، حباب را که از
عباده رئیس تیره خزرج حمایت مى کند، از صحنه خارج سازد، مبـادا، حبـاب   
فرصت یابد، و سخنان حماسى خود را از نو آغاز کنـد، و فرصـت بـراى سـعد     
فراهم آید، لذا از عمر، و ابوعبیده که براى بیعت به ابى بکر روانـه شـده بودنـد،    

و بـا بیعـت    )760(. او بیعت مى کندپیشى گرفته ، و دست ابابکر را مى فشارد و با 
  .بشیر تقریبا همه چیز پایان مى یابد

حباب بن منذر، عموزاده بشیر از اقدام متهورانه او سخت ناراحـت اسـت ، و   
  :پرده از انگیزه این اقدام بر مى دارد

 خویشاوندى را قطع نمودى ؛ چـه نیـازى بـه ایـن کـار احسـاس      ! اى بشیر(
؟ فقط به خاطر رقابت با عموزاده ات ، دست ...تونمودى که مرتکب آن شدى ؟ 

  )761(). به چنین کارى آلودى 
ملاحظه مى کنید، حباب در این جا نیز مسـئله را بـه عصـبیت قبیلگـى مـى      
کشاند، یعنى آن چیزى که مهاجرین از آن احتراز مى جستند، و تنها به مسائل و 

  .انگیزه هاى دینى متوسل مى شدند
  :گوید و بشیر در پاسخ مى

من چنین غرضى نداشتم ، و لیکن دوست نداشتم ، در حقى کـه  .... نه به خدا
  )762(. خداوند به این گروه واگذار نموده خصومت ورزم 

بشیر از کجا دانست خداوند چنین حقى را به آنان واگذار نموده است ؟ آیا به 
،  استناد ادله مهاجرین ، به سـبقت در ایمـان و خویشـاوندى بـا رسـول      
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چنانچه خـود مـى گفتنـد؟ و آیـا در میـان مهـاجرین نبودنـد، کـه داراى ایـن          
خصوصیات باشند؟ و شاید واقعا تحت تاءثیر سخنان قوم ، قرار گرفته ، زیرا هر 
یک از این سه تن به گونه اى در تاءیید دیگرى سخن مى گفتند، کـه واقعـا جـا    

اگر سـخن عمـر   : هه کنند، چنانچه بعدها گفته شدداشت افراد حاضر را دچار شب
اگر بدون وصیت از دنیا روم ، این کار را رسول خدا : (در هنگام مرگ که گفت 

خلافت  نمى بود، باور نمى شد که پیامبر اکرم .) قبلا انجام داده بود 
  )763( .را به آنان واگذار ننموده است 

و یا اینکه بشیر چون مشاهده مى کرد امکان دارد، سعد بـن عبـاده انصـارى    
خلافت را عهده دار شود، رقابت با او، او را وادار به ایـن اقـدام نمـود، چنانچـه     

  .نیز همین برداشت را از مسائل دارد) اوس(خواهیم دید، 
اقـدام خـود،    به هر حال اقدام بشیر، به سرعت کارها را پیش برد، او با ایـن 

  .جنجالى در قبیله اوس بوجود آورد
اوس تصور نمود، این توطئه اى است براى سـرکوبى او کـه از سـوى قبیلـه     
خزرج تنظیم شده است ، زیرا خزرج خـود ادعـاى خلافـت داشـت ، چگونـه      
ناگهان تنازل کرده و در مقابل قریش تسلیم مى شود، دلیلى ندارد کـه از ادعـاى   

مگر اینکه بخواهد با این اقدام ، خود را به دستگاه خلافت  خود صرف نظر نماید
نزدیک نماید، و به اینگونه نصیبى از خلافت بـه دسـت آورد، و بـر قبیلـه اوس     

  .چیره شود
دیگر اینکه این اقدام شایستگى انصار را براى دست یـابى بـه خلافـت زیـر     

ر بداند، پس چرا سوال برد، و نتوانست خود را هم طراز قریش در این امر استوا
اوس از قافله باز ماند، و نکند این اقدامى باشد، براى پیروزى هاى آینده خزرج 
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بر قبیله اوس ؟ بنابراین نباید گذاشت فرصت از دست برود، و سخنان اسید بـن  
  :حضیر بهترین گواه بر این است ، اسید بن حضیر گوید

 ـ رد، بـراى همیشـه   به خدا سوگند اگر خزرج یک بار حکومت را به دست گی
برترى خود را بر شما ثابت دانسته است ، و هرگز بهره اى از حکومت به دسـت  
نخواهید آورد، پس برخیزید و با ابوبکر بیعت کنید، و همگـى برخواسـتند و بـا    
ابوبکر بیعت نمودند، و این مسئله موجبات شکست سعد بن عباده و قبیله خزرج 

  )764(. را فراهم نمود
که بشیر بن سعد، با ابى بکر بیعت نمود، اسید بن خضـیر رئـیس   و پس از این

قبیله اوس که فکر مى کرد غافلگیر شده ، و عامل رقابت بین عموزاده هـا را در  
به خدا سوگند اگر بـا  : خزرج نادیده گرفته بود، خطاب به افراد قبیله خود گفت 

همیشه ثابت نموده  ابى بکر بیعت نکنید، قبیله خزرج برترى خود را بر شما براى
  )765(. استه و با ابى بکر بیعت نمودندواست ، پس همگى برخ

و به اینگونه همه چیز به نفع قریش پایان یافت ، زیرا پس از اقدام اسـید بـن   
حضیر همه افراد اوس ، و بعد نیز تمامى افـراد قبیلـه خـزرج بـا ابـوبکر بیعـت       

، و حباب بـن منـذر، و قـیس     نمودند، بجز سعد بن عباده که به خانه خود رفت
برومند فرزند سعد ظاهرا همه چیز پایان پذیرفت ، انصار آن یاران دیرین پیامبر 

که به حق بر اثر کوشش و تلاش و مجاهدت پى گیـر آنـان اسـلام     اکرم 
نیرو یافت و قوت گرفت ،و در میان اقوام عرب انتشار یافت ، همه و همه با ابى 

،  بکر بیعت نمودند، و هیچ تردیدى نیست که یاران دیـروز پیـامبر اکـرم    
  .پشتیبانان امروز حکومت و خلافت از او نیز خواهند بود

اما کاردانى عمر، و دور اندیشى ابوبکر و ابـو عبیـده جـراح ، بـراى تقویـت      
چنین اسـت ، و هرگـاه    حکومت احتیاطات لازم را به کار گرفته ، زیرا هر چند
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عرب بیعت نمود آن را نمى شکند گر چه دریابد راه خلاف پیمـوده اسـت ، امـا    
این بیعت یک تصمیم آنى است ، که بدون اندیشه و تدبر صورت گرفته است ، و 
نه از سوى همه مهاجرین و بخصوص خاندان هاشم ، و نیز اینکه سعد بن عبـاده  

رش و سرپیچى هنوز وجـود دارد، و ایـن   رئیس خزرج بیعت ننموده ، خطر شو
حباب بن منذر است که با شمشیر کشیده به میدان آمـده اسـت ، تـا تهدیـدهاى     
خود را عملى سازد، و این اقدام حباب ، کمترین تاءثیر آن ایجـاد جـراءت ، در   
برابر حاکمى است که هنوز رعب و هراس آن در دلها جاى نگرفتـه اسـت ، لـذا    

ى گذارد، و با ضرب دست شمشیر او را به زمین مى اندازد، و عمر پا به میدان م
  )766(. با گوشه پیراهن خود، افراد را متفرق مى نماید، تا کار بیعت تمام شود

عمر با این اقدام خود، تاءثیر حرکت حباب را خنثى نموده ، و به مردم تفهـیم  
 ـ    ه گوشـه  مى کند، که اینجا، جاى شمشیر بازى نیست ، و مقـام نـرمش اسـت ک

  .پیراهن کار را تمام مى کند



386 
 

  

  سعد در جبهه مخالف 10 - 2 - 10
سعد بن عباده انصارى از بیعت با ابى بکر امتنـاع مـى ورزد، و عمـر در پـى     
فرصت مناسب است که تا این ، یکى دیگر رقیب خود را از پـاى در آورد، امـا   

ى قومى بزرگ را چگونه او را وادار به بیعت نماید، کسى که خود داعیه زمامدار
در سر دارد؟ و اگر امکان نداشت او را از پاى در آورد، او دریافته است که سعد 
بیعت نخواهد کرد، پس تصمیم دوم باید اجرا شود، و اکنون فرصت براى اجـراى  
نقشه بعدى فراهم است ، مردم قبیله سعد در بیعت با ابى بکر، بر یکدیگر سـبقت  

امر سبقت مى گیرند، که رئیس و سرور خود، سعد  مى گیرند، و آن چنان در این
بن عباده را فراموش مى کنند، و گویا چنین شخصى در میان آنان وجود نـدارد،  

  .و چنان زیر پایش گرفتند که نزدیک بود قالب تهى کند
یکى از افراد قبیله که در ضمن جمعى از افراد قبیلـه دور ایـن پیـر بیمـار را     

اى مردم ، مواظـب  :تماس آمیز، خطاب به انصار مى گویدگرفته بود، با آهنگى ال
سعد باشید؛ او را پیمال نکنید، او را نکشید؟ و عمر کـه سـخت مراقـب اوضـاع     

!! بکشیدش ، خدا او را بکشد: است ، با فریادى تند و خشم آلود فریاد مى کشد
راز در حالى که تا لحظه هائى پیش عمر خویشتن دار بود، و از خشونت احت )767(

مى جست ، اما اکنون با قاطعیت هر چه تمامتر خشم خـود را ظـاهر مـى کنـد،     
یعنى مسئله خلافت تمام شده است ، مقاومت بى فایده است ، و بـه ایـن گونـه    

همچنانچه دو تیره انصار از ما حمایت نمودند، همه مهاجرین نیز : اعلان مى دارد
اینگونـه مـوارد لازم و    حمایت خود را از مـا دریـغ نمـى ورزنـد، قاطعیـت در     

ضرورى است ، اما احتمال دارد، این تهدید مؤ ثر واقـع نشـود و عکـس العمـل     
شدید، داشته باشد چرا که ممکن است اینچنین برخورد خشونت آمیز نسبت بـه  
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قبیله که مظهر قدرت و شخصیت قبیله است ، احساسات افـراد قبیلـه را     رئیس 
ز قدرت را به دست نگرفته انـد، و بـر اوضـاع    برانگیزاند، و براى کسانى که هنو

مسلط نیستند، بسیار گران تمام شود، آن وقت چه باید کرد؟ آیـا عمـر آن روى   
سکه را دیده است ؟ و یا بدون توجه به عواقب و پى آمدهاى آن و فقط خشـم  
ذاتى و جبلى او، او را به این کار وا داشته است ؟ تصور نمى شود چنـین باشـد،   

با آمادگى کامل ، و با در دست داشتن کنترل خویش وارد صحنه شـده   زیرا عمر
اما عمر همه چیز را مد نظر دارد، او مى داند همراهش ، در صورت بروز . است 

خشونت ، و یا احتمال آن ، با نرمى و ملاطفت ، مانع بـر هـم خـوردن اوضـاع     
اکتفا نکرده ، و  است ، و نمى گذارد، اوضاع به وخامت بکشد، عمر به این اندازه

تصـمیم داشـتم آنچنـان تـو را     : بالاى سر سعد، حاضر شده و به او مـى گویـد  
لگدکوب کنم که بازوانت خرد شود، و یکى از انصار ریـش عمـر را بـه دسـت     
گرفت ، و گفت به خدا سوگند، اگر یک دانه مو از او کم شـود، یـک دنـدان در    

  .دهانت باقى نخواهد ماند
آرام بـاش اى عمـر،   : در میان شده و خطاب به عمر گوید در اینجا ابوبکر پا

  .مدارا کردن در اینجا شایسته تر است 
  )768(. و پس از گفتگوئى کوتاه سعد از آنجا خارج مى شود

و آیا عمر از سعد دست مى کشد، و او را به حال خود رها مى کند؟ خیر باید 
اشـته و از بیعـت سـر    سعد بیعت کند، اگر کسى مانند سعد که داعیـه خلافـت د  

ر باعـث دردسـر خواهـد شـد، و     وبرتافته ، رها شود، در آینده اى نه چنـدان د 
مشروعیت حکومت آنان را زیر سؤ ال مى برد، لذا بعد از آرامش نسبى اوضـاع  
به دنبال سعد که در منزل به استراحت پرداخته مى فرسـتد و از او مـى خواهـد    

  :بیعت کند، و او در پاسخ مى گوید
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با شما بیعت نمى کنم مگر آن موقعى که هر چه ....! به خدا سوگند نه .... ه ن(
تیر در ترکش خود دارم به سوى شما رها کنم ، و نیزه خود را با خونتان رنگـین  
سازم ، و تا گاهى که دستانم مى تواند شمشیر به دست گیرد، شما را با شمشـیر  

با شما نبرد مـى کـنم ، و گـر چـه     از خود مى رانم ، و با خاندان و پیروان خود 
آدمیان و پریان در کنار شما باشند، من با شما بیعت نخواهم کرد تا آنگـاهى کـه   

  )769(. خداى خود را ملاقات کنم 
سعد بن عباده ، این جبهه گیرى را رسما، کارى الهى دانسته ، زیـرا او خـوب   

ود را شایسته ، او قبل از این خ. مى داند صاحب حقیقى این حق چه کسى است 
آن مى دانست ، ولى اکنون که دست خود را از آن کوتاه مى بیند، لااقل کلمه اى 
حق بگوید، گرچه نه با صراحت باشد، چنانچه همه انصار، و یا برخى از آنـان ،  

  :پس از یاس از حکومت چنین گفتند، و با صراحت اظهار داشتند
سـعد در   )770(! ، با دیگـرى بیعـت نکنـیم    جز با على ) : لانبایع الا علیا(

گفتار خود پا برجاست ، ممکن نیست عقب نشینى کند، او سوگند یاد مـى کنـد   
اگر توان مى داشت قیام کند قدرت را از دست آنان مى گرفت ، و پـس از اداى  

  .سوگند دستور مى دهد، جسم بیمار او را به منزل منتقل نمایند
ند، سپس به دنبال او فرستادند که حضور یابد و سعد را چند روزى رها ساخت

بیعت نماید، و او امتناع ورزید، و تهدید نمود، و چون این مطلب به ابوبکر رسید، 
او را وا مگذار تا اینکه بیعت نماید، عمر اصرار دارد تـا از  : عمر به ابوبکر گفت 

مر را بـه  او بیعت بگیرد، بشیر بن سعد کوشش مى کند مضرات اصرار ورزیدن ع
سعد لج کرده است ، او هرگز بیعت نخواهد نمـود، تـا   : او بفهماند، به او مى گوید

اینکه کشته شود، و کشته نخواهد شد، و نمى شود مگر این که زن و فرزنـدان و  
کشته نشوند، او را رها کنید، رها کردن او به شما   خانواده و گروهى از قبیله اش 
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و سعد در نماز آنـان  . را به حال خود وا مى گذارند لطمه اى نمى زند، و آنان او
حاضر نمى شد، و در مجلس آنان حضور نمى یافت ، و با آنان به منى کوچ نمى 

  )771(. کرد و خود حج انجام مى دارد، تا اینکه ابوبکر از دنیا رفت 
اما عمر وجود سعد را براى حکومت خود خطرناك مى بیند، او فعلا سـعد را  

  .زد، و در آینده سعد را به انتظار حوادث مى گذاردرها مى سا
سعد با ابوبکر و عمر بیعـت نکـرد، و در هـیچ یـک از     : ابن ابى الحدید گوید

اجتماعات شرکت نمى نمود، و همیشه در فکر این بود، افـرادى بیابـد تـا علیـه     
دستگاه شورش نمایند، و هرگز به قضاوت دستگاه قضائى آنان تن نداد، تا اینکه 
ابوبکر از دنیا رفت ، در دوران خلافت عمر با عمر ملاقات نمود، در حـالى کـه   

و ! اى سعد هیهـات  :سوار بر اسب بود، و عمر بر شتر سوار بود، عمر به او گفت 
اشاره به اینکه هرگـز بـه هـدف خـود نخـواهى      ! (هیهات : سعد نیز به او گفت 

سى هستى که با او معاشـرت  تو معاشر همان ک: و آنگاه به او گفت ) - م  - رسید
به خدا سوگند هیچ چیـزى را  : آرى ، سپس به او گفت : مى کنى ؟ و عمر گفت 

هـر کسـى همسـایگى    : دشمن تر از همسایگى با تو نمى دانم ؛ عمر به او گفت 
منتقل مـى شـود، و سـعد در پاسـخ      شخصى را دوست ندارد، از همسایگى اش 

که از تو و اصحاب تـو آنـان را بیشـتر     امیدوارم به همسایگى کسى بروم: گفت 
دوست دارم و طولى نکشید که به سوى شام رهسپار گردید، و در حـوران شـام   

  )772(. بدرود زندگى گفت 
آیا سعد به خاطر تهدیدهاى ، پى در پى نظام حاکم ، و یا بـا طـرح و نقشـه    

ره و قبلى ، و یا به خاطر رنجش از قبیله و عشیره اش ، اقامـت در میـان عشـی   
قبیله خود را نپسندید، و بیگانه را برگزید؟ به هر ترتیب بـود سـعد، عـازم شـام     
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گردید، و دیرى نپائید، که زمزمه جنیان را چند شب پى در پى شـنیدند کـه مـى    
  :گویند

قد قتلنا سـید الخـزرج سـعد بـن     
  عبــــــــــــــــــــــــاده

  

  رمیناه بسـهمین لـم یخطـا فـواده      

  

، قلبش را با دو تیر نشان گـرفتیم   ما بزرگ خزرج ، سعد بن عباده را کشتیم
  .که هیچیک از آنها به خطا نرفت 
این آواى جنیان است که سـعد را کشـته انـد، و    : و بعد مردم نشستند و گفتند

مردم دنبال صدا را گرفته و رفتند، و جسد بـاد کـرده سـعد را در درون چـاهى     
ز مطلب آشنا بودنـد،  یافتند، مردم کوتاه نظر چنین پنداشتند، ولى کسانى که به را

  :دانستند
خالد بن ولید به دستور هیئت حاکمه در کمین سعد نشسته ، و او را کشته ، و 
در چاهى انداخته ، و آنگاه رفیق خالد در تاریکى سه شب ، پى در پى آن آواز 

  )773(. را سر داده است 
بـه  عمـر مـردى را   : ابوالمنذر هشام بن محمد کلبى گفت : ابن عبد ربه گوید

سعد را به بیعت دعوت کند، و اگر : سوى شام مى فرستد، و به او دستور مى دهد
امتناع ورزد او را بکشد، آن مرد به سوى شام مى رود، و در حوران شام با سعد 
ملاقات مى کند، و او را به بیعت دعوت مى نماید، و او نمى پذیرد، و بعـد از آن  

  )774(. را مى کشدسعد را مورد هدف قرار داده با تیر او 
سعد بن عباده در سال پانزدهم هجرت ، دو سال و نیم پس : ابن عبدالبر گوید

در سـال  : او همچنان گوید. از خلافت عمر، در حوران شام بدرود زندگى گفت 
  .چهاردهم ، هجرت و یا در سال یازدهم هجرت در دوران ابوبکر از دنیا رفت 
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نیست کـه جسـد سـعد را یافتنـد، در      اما در این قست اختلافى: و مى گوید
حالى که کبود شده بود، و کسى از مـرگ او مطلـع نگردیـد، تـا اینکـه شـنیدند       

و گفتـه  .... بزرگ خزرج را کشـتیم  .... قتلنا سید الخزرج : گوینده اى مى گوید
  )775(. شد، جنیان او را کشته اند
شـند، و او را بشـر   باور ندارم ، سعد را جنیان کشـته با : ابن ابى الحدید گوید

کشته است ، و این اشعار نیز سروده بشر است ، و از نظر من ثابت نشـده اسـت   
که ابوبکر به خالد دستور داده باشد، سعد را بکشد، خالد براى تحصـیل رضـاى   
ابوبکر، از پیش خود او را کشته است ، تا با این کار ابـوبکر را از خـود راضـى    

خالد است و او گناهکار است ، نه ابـى بکـر، و    کند، بنابراین ، مسئول قتل سعد
  )776(. بعید نیست که خالد چنین کارى انجام داده باشد

و جالب اینکه قیس ، پدر خود سعد بن عباده را سرزنش مى کند، و به او مى 
 در مـورد خلافـت ، بـه علـى      تو که مى دانستى ، پیامبر اکرم : گوید

  )777(. سفارش نموده چرا ادعاى خلافت نمودى 
نشست سایبان بنى سـاعده  ) ابوبکر، عمر و ابوعبیده(دانستیم سه تن یاد شده 
  .را به نفع خود تغییر دادند

و گرچه مردم آن روز سخت پاى بند و ملتزم به بیعت خود بودند، که جز بـا  
  )778(. یعت نمایندجنگ هاى متوالى و خون ریزى هاى شدید ممکن نبود نقض ب

اگر پیش از این ما را در جریان امر خود : چنانچه انصار بعدها، اظهار داشتند
  )779(. مى گذاردید جز با تو بیعت نمى کردیم ، و اکنون دیگر گذشته است 

ولیکن با وجود مخالفین با شخصیت ، و پر نفوذ که بسـیارى از آنـان بیعـت    
براى خلافت امرى است دینى ، و پاى بندى و ننموده بودند، و دیگر اینکه بیعت 

تعهد به مسائلى اینچنین ، در صورتى که روشن شود حرکتى بـر خـلاف انجـام    
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شده نقض آن بدون مانع خواهد بود، طبیعـى اسـت ایجـاد هـراس فـراوان ، در      
آنگـاه شـدت یافـت کـه        اندیشه نقض بیعت انجام شده مى نماید، و این هراس

شخصیت هـاى مهـاجرین ، همـایش تشـکیل داده و مـى       شنیده شد، بزرگان و
و مـا پـس از   (خواهند در مورد بیعت سایبان بنى ساعده تصمیم هائى اتخاد کند 

و آنان به خوبى مى دانند که خود مصـداق  .) این به آن اشاره اى خواهیم داشت 
آنچه در همایش بیعت استدلال نموده اند نمى باشند، در واقع آنان به سـه دلیـل   

، نصرت  خلافت را شایسته خود پنداشتند؛ سبقت در ایمان به رسول خدا 
از  ، و خویشاوندى با او به دلیل پیـامبر اکـرم    و یارى پیامبر اکرم 

  .قریش است ، و آنان نیز از قریش مى باشند
ترى این سه عامل است ، هستند کسانى کـه داراى ایـن   اگر ملاك و معیار بر

، کـه تردیـدى در    فضائل به مراتب بیش از آنان باشند، و مخصوصا علـى  
و یارى دهنده او  اسبقیت ایمان او بر دیگران ، و خویشاوند حقیقى پیامبر 
خـویش ، در راه پیـامبر    در بسیارى از مواقف حتى در مرحلـه فـداکردن نفـس   

  .قبل از هجرت ، و بعد از هجرت بخصوص در جنگ احد 
اگر ملاك فضیلت و برتـرى  : خود به این موضوع اشاره مى کند و على 

در آن است که به انصار گفته اید، و به آن استدلال نموده اید، من به مراتب بیش 
و آنان خوب مى دانستند . به مانند آن با شما احتجاج مى کنم  از آن را دارم ، و

که به زودى با چنین استدلالى مواجه خواهنـد شـد، بنـابراین بایـد پایـه هـاى       
حکومت خود راسخت استوار سازند که اگر با چنین برنامـه اى مواجـه شـوند،    

  .حکومتشان متزلزل نگردد
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  بیعت دوم: 10 -  2 -  11
بنى ساعده ، در مسجد بـا حضـور مـردم اجتمـاع بزرگـى      لذا فرداى سایبان 

اسـت و پـس از درود بـر    وتشکیل داده ، ابوبکر بالاى منبر نشست ، و عمر برخ
من دیروز سخنى گفتم ، که از اندیشه خودم نشاءت گرفته بود، و : خداوند گفت 

در این  من آن را در کتاب خداوند ندیده بودم ، و نه از سوى رسول خدا 
آخرین شـخص   باره سخنى شنیده بودم ، و من فکر مى کردم رسول خدا 

ــه رســول خــدا    ــد را ک ــاب خداون ــى رود، و اینــک کت ــا م ــه از دنی ماســت ک
عمر از عترت سخن (مردم را با آن هدایت مى نمود، در میان شما گذارد  

بـرآورده  (و خداوند امور شما را به وسـیله ابـوبکر فـراهم نمـود     ... ،)نمى گوید
، و همراه او در غار،  و او بهترین شماست ، او معاشر رسول خدا ) ساخت

هنگام هجرت بود، پس برخیزید و با او بیعت نمائید، پس مردم با ابى بکر بعد از 
سپس ابوبکر بعد از حمد و ستایش پروردگـار و   )780(. بیعت سقیفه ، بیعت نمودند

من زمام امور شما را در دست !!!... اى مردم : درود به رسول اکرم ، چنین گفت 
گرفتم ، در حالى که از شما برتر نمى باشم مرا در کارهاى نیک یارى دهید، و از 

  )781(... کارهاى بد باز دارید
اعتراف به ... من از شما بهتر نیستم : اینکه ابوبکر گفت : ابن ابى الحدید گوید

  )782(. از همه آنان بهتر بود یک حقیقت انکارناپذیر است ، زیرا على 
ابوبکر دیروز براى دست یابى به حکومت ، خود را در شمار بهترین افراد مى 

چه چیز شما را : دانست ، و هنگامى که جمعى از مردم با او بیعت ننمودند، گفت 
الست اءحقکم بهذا الامر؟ الست اول من اسـلم ؟ السـت   « ز بیعت باز مى دارد؟ ا

  »؟..؟ الست ..
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آیا من از همه شما سزاوارتر نیستم ؟ آیا پیش از همه شما ایمـان نیـاوردم ؟   
  )783(؟ ...؟ و آیا من ...آیا من 

ان لـى  « : جلال الدین سیوطى این جمله را نیز به خطبه ابى بکر مـى افزایـد  
مـن شـیطانى دارم ، کـه    » :طانا یعترینى فاذا راءیتمـونى غضـبت فـاچتنبونى    شی

عارض من مى شود، هرگاه مشاهده کردید خشمگین مى شوم ، از مـن اجتنـاب   
  )784(. کنید

« : ابن جریر، این خطبه ابى بکر را یک روز بعد از رحلت بیان داشته اسـت  
  »)785( .ان لى شیطانا یعترینى فاذا اءتانى فاجتنبونى 

ابوبکر با ذکر این جمله در واقع مى خواهد مخالفین خود را تهدیـد کنـد، تـا    
فکر نکنند او داراى نرمش است ، اما در عین حال این خود اعتراف به یک نقطه 
ضعف است ، که نمى تواند خویشتن دار باشد، و ضمنا هشدارى است کـه کسـى   

  .به شیطان نسبت مى دهد حق اعتراض ندارد، و خشونت و استبداد به راءى را
این جمله ابى بکر را دلیل بر عدم عصمت او دانسـته ، ابـن   ) ره(سید مرتضى 

: ابى الحدید نیز آن را مى پذیرد، و عصمت را شرط در امامت نمى داند، و گوید
گفته است کسى که نمـى توانـد خویشـتن دار باشـد،      اما اینکه سید مرتضى 
  )786(را در دست مى گیرد؟  چگونه زمام امور مردم
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  پیشتاز در بیعت با ابى بکر: 10 -  2 -  12
  قبیلـه اوس  : ق یـادآورى کـرده اسـت    امحمد بن اسـح : زبیر بن بکار گفت 

اعتقاد دارد که بشیر بن سعد، از قبیله خزرج اولین کسى است که با ابوبکر بیعت 
نمود، اسید بن حضیر، نموده است ، و خزرج اعتقاد دارد، اولین شخصى که بیعت 

  .رئیس قبیله اوس بوده است 
بشیر بن سعد از قبیله خزرج ، و اءسـید بـن حضـیر از    : ابن ابى الحدید گوید

  .قبیله اوس بوده است 
بشیر بن سعد از قبیله خزرج ، و اءسـید بـن حضـیر از    : ابن ابى الحدید گوید

روه دیگر نسـبت مـى   قبیله اوس بوده است ، و اینکه هر یک اولین بیعت را به گ
است ، زیرا هر کدام از این دو قبیله دوست ندارند،  هدهد، به خاطر سعد بن عباد

که خود را عامل شکست سعد بن عباده بمشار آورند، چون قبیله خزرج ، قبیلـه  
سعد بن عباده است ، اقرار نمى کنند که اولین بیعت کننده بشر بن سعد باشد کـه  

م نمود، و آن را به اسـید بـن حضـیر حوالـه مـى      موجبات شکست سعد را فراه
و اما اءوس نیز دوست ندارنـد،  . دهند، زیرا اءوس از دشمنان خزرج بوده است 

اولین بیعت کننده معرفى شوند، تا آنان را متهم بـه حسـادت نسـبت بـه خـزرج      
  .بنمایند

 و نظر من این است که اولین بیعت کننده ، عمر، و پس از او بشیر بن سـعد، و 
بعد از او اسید بن حضیر، و سپس ابوعبیدة بن الجراح ، و بعد سـالم مـولى ابـى    

، و از آنچه گذشت ، روشن شد که اولین بیعت کننده ، بشیر بن سعد بوده  هحذیف
، البته ممکن است اولین بیعت کننده را عمر بدانیم ، اما نه در اجتماع انصار، کـه  

  .ع انصار بوده است در جاى دیگر، و قبل از حضور در اجتما
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دو نفر از انصار که در جنگ بـدر نیـز حضـور داشـتند،     : زبیر بن بکار گوید
ابوبکر و عمر را وادار نمودند که موجبات شکسـت سـعد بـن عبـاده را فـراهم      

  .نمایند، و آن دو، عویم بن ساعده ، و معن بن عدى بودند
بـه ابـى بکـر     این دو نفر، در زمان رسول خـدا  : ابن ابى الحدید گوید

علاقه مند بودند، و این دوستى با ابوبکر تواءم با دشمنى با سعد بن عباده بود، و 
نوشته ابى عبیده معمر بن المثنى ذکر شده ) القبائل(انگیزه این دشمنى ، در کتاب 

  .است 
 و عویم بن ساعده همان کسى است که در اجتماع انصار، هنگامى کـه انصـار  

کـرد، و انصـار     سعد بن عباده را براى خلافت کاندید نمودند، به انصار اعتراض 
به او ناسزا گفتند، و او را طرد نمودند، و از همانجا با شتاب خـود را ابـى بکـر    

و او را چنانچه در آغاز این فصل گذشت در جریان همایش سایبان بنى . رساند
  .ساعده قرار داد
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  تصمیمات سایباندفاع از : فصل یازدهم 

  

  :دفاع از تصمیمات سایبان 
آنچه مسلم به نظر مى رسد، و هیچگونه تردیدى در آن وجود نـدارد، اینکـه   
تصمیمات اتخاذ شده زیر سایبان یاد شده بدون هیچگونه دسـتور و سـفارش از   

خلافـت  انجام گرفته است ، و گزینش ابوبکر به منظور  سوى پیامبر اکرم 
نبـوده اسـت ، و    ، طبق سفارش و دستورات قبلى پیامبر  از پیامبر 

این مطلب را مى توان از مذاکرات طرفین درگیر در مسئله خلافت دریافت ، کـه  
پیـامبر اکـرم     هرگز براى دستیابى به خلافـت متوسـل بـه وصـیت و سـفارش      

) دلیـل عـام  (نشدند، و به آمیزه هاى دیگرى توسل جستند که از آنها بـه   
اشاره مى کنیم ، و پس از آن به روایاتى که بعضا از سوى اهل سنت نقـل شـده   

  :تعبیر مى نمائیم ) دلیل خاص(است اشاره مى کنیم ، و از آنها به 
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  :دلیل عام : 11 -  1
به دلیل اینکه ابوبکر بـا  ) سایبان بنى ساعده(گروهى از مهاجرین در همایش 

بـود،   از یک ریشه و نژاد بوده ، و اینکه او رفیق غار پیامبر  پیامبر 
و یا به این جهت که او از پیروان قوم اسـت ، و نیـز گـاهى بـه ایـن دلیـل کـه        

از قریش است ، ابوبکر را شایسـته خلافـت   پیشوایان از قریش هستند، و او نیز 
  .دانسته ، و او را به این منظور برگزیدند

مهـاجرین دوسـتان و خویشـان پیامبرنـد، و     : ابوبکر در همایش سقیفه گوید
شایسته ترین مردم به امر خلافت بعـد از او مـى باشـند، و کسـى منـازع آنـان       

ه کسى در امـر خلافـت از   چ: و عمر گوید )787(. نخواهد بود، مگر ظالمى ستمگر
با ما نزاع خواهد داشت ، در حالى که مـا دوسـتان و خویشـان او     پیامبر 
  )788(. هستیم 

اسـت ، و خویشـان او     از قریش  آگاه باشید؛ محمد : و ابوعبیده گوید
  )789(. سزاوارتر از دیگرانند) خلافت(در این امر 

اینان پیران قوم تو هستند، تو تجارب آنـان را  : گوید و ابوعبیده به على 
  )790(... ندارى و همچون آنان به مسائل آگاه نیستى و

پدر ابى بکر، خبر دادند، که فرزندت خلافت را به دست گرفـت   هبه ابى قحاف
ِ (: این آیه را تلاوت نمود ه؛ ابو قحاف هُم� مَا� لِ ا�ل�ـ كَ ا�مُْلْكِ تؤُِْ� ا�مُْلْكَ مَن �شََاءُ قُ

بگـو خداونـد مالـک    ) 791( )وَتَِ�عُ ا�مُْلكَْ ِ�م�ن �شََاءُ وَتعُِز� مَن �شََاءُ وَتُذِل� مَن �شََاءُ 
جهان هستى است ، حکومت را به هر که خواهد واگذارد، و از هر کـه بخواهـد   

به خاطر : اختند؟ به او گفتندچرا او را خلیفه س: سلب مى کند، سپس سؤ ال کرد
  )792(. من از او مسن تر هستم : سن و سال او، پدر ابوبکر گفت 
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تو به خلافـت ، از مـا سـزاوارتر مـى     : و عمر در جمع انصار به ابوبکر گفت 
، از ما همه جلوتر بوده و از همـه مـا    باشى ، مصاحبت تو با رسول خدا 

رتر بوده اى و تو برتر از همه مهاجرین هستى ، و تـو دومـین آن   مال ب) در بذل(
  )793(. دو بوده اى 

و در همایش سایبان بنى ساعده ، ابوبکر به سعد بن عباده گفت ، رسول خدا 
قریش خلافت را به دست مى گیرند، قـریش متصـدیان خلافـت    : فرمود 
خلافـت جـز بـراى قـریش ، بـراى دیگـرى       : و نیز ابـوبکر گفـت    )794(. هستند

  )795(. صلاحیت ندارد
اینها مجموعه اى ادله اى که براى صلاحیت ابوبکر در مـورد خلافـت بـه آن    

  .استدلال شده است 
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  پاسخ: 11 -  2
پاسخ کلى به همه این ادله را بعضى از فرزندان ابى لهب بن عبد المطلب  -  1

  ت که توجه عزیزان را به آن جلب مى کنم بن هاشم ، در قالب چند شعر داده اس
  ما کنت اءحسب ان الامر منصرف

  
  عن هاشم ثم منها عن اءبى حسن  

  
من گمان نمى کردم خلافت از خانواده هاشـم برگردانـده شـود، و سـپس از     

  :  ابوالحسن على 
  اءلـیس اءول مــن صــلى لقبلــتکم 

  
  و اءعلم الناس بالقرآن و السنن ؟  

  
اولین کسى نیست که رو به قبله شـما نمـاز گـذارد؟، او آگـاه       یا على آ

  .است  ترین مردم به قرآن و دستورات پیامبر 
  و اقرب الناس عهدا بالنبى و مـن 

  
جبریل عون له فى الغسل و الکفن   

  ؟

  
در دم مـرگ ملاقـات نمـود، و آن کـه      و آخرین کسى که بـا پیـامبر   

  .او را یارى کرد جبرئیل در غسل دادن و کفن نمودن پیامبر 
ــه    ــرون ب ــیهم لا یمت ــه ف ــا فی   م

  
  ولیس فى القوم ما فیه من الحسن  

  
آنچه او دارد، دیگران ندارند و تردیدى در آن ندارند، و خوبى هاى او در قوم 

  .وجود ندارد
  ذا الــذى ردهــم عنــه فنعلمــه مــا

  
  ها ان ذا غبننا مـن اءعظـم الغـبن     

  
چه چیز آنان را از او باز داشت ، تا مـا آن را بـدانیم ، ضـرر و زیـان مـا از      

  .بزرگترین ضررهاست 
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، او را از این کار باز داشت و بـه او سـفارش    على : زبیر بن بکار گوید
از هـر چیـز     سلامتى دین و آئین اسلام را بیش  :کرد دیگر تکرار نکند، و فرمود

  )796(. دیگر دوست داریم 
چون با ابوبکر بیعت شـد،  : محمد بن اسحاق روایت نموده است : و نیز گوید

  .تیم بن مرة افتخار نمود، از اینکه خلافت در قبیله تیم قرار گرفته است 
خلیفه بعد   على مهاجرین و انصار تردید نداشتند که : زبیر بن بکار گوید

اى گـروه قـریش ، و   :پس فضل بن عباس گفت . مى باشد از رسول خدا 
کـه پیـامبر   (به خصوص اى فرزندان تیم ؛ شما خلافت را به دلیل نبوت گرفتیـد  

اگـر مـا    در حالى که ما اهل نبوت هستیم نـه شـما، و  ) از قبیله شماست 
خلافت را به دست مى آوردیم ، مردم از روى حسد و حقد با ما بـیش از شـما   

 پیمانى بـا علـى    دشمنى مى ورزیدند، و ما مى دانیم که رسول خدا 

  )797(. دارد که خلافت به او منتهى خواهد شد
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  پاسخ تفصیلى: 11 -  3
خـود بـه آن پاسـخ داده     را على  امبر استدلال به خویشاوندى پی

به  هنگامى که اخبار سایبان بنى ساعده پس از رحلت پیامبر اکرم : است 
انصار چه گفتند؟ پاسخ دادند که انصار خواسـتار  : رسید، فرمود گوش على 

از مـا امیـرى و از شـما امیـرى انتخـاب شـود،       : ندتجزیه در حکومت شده گفت
  :حضرت فرمود

، در مورد انصـار سـفارش    آیا با آنان استدلال ننمودید که رسول خدا 
نمود؟ که با نیکان انصار به نیکى رفتار شود، و از گنه کـاران آنـان در گذرنـد و    

  مورد عفو قرار دهند؟
دلالى است و چگونـه از آن مـى شـود، بـر علیـه      این چه است: عرض کردند

  استدلال انصار استفاده کرد؟
  »:لو کانت الامامۀ فیهم لم تکن الوصیۀ بهم « : فرمود

اگر آنان در امامت حقى داشتند، و خلافت را حق آنان مى دانست در مـورد  
  .آنان سفارش نمى نمود، زیرا حاکمان نیاز به سفارش ندارند

  .چه گفتند؟ استدلال آنان چگونه بود؟ قریش: و سپس فرمود
  .آنان استدلال نمودند که اصل درخت رسالت از ماست : گفتند

« : به درخت استدلال نمودنـد، و ثمـره آن را از بـین بردنـد    : حضرت فرمود
  )798(» .احتجوا بالشجرة و اءضاعوا الثمرة 

مکـرر   نظیر این سخن ، در کلمات حضرت ، بـه گونـه  : ابن ابى الحدید گوید
  :آمده است 
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را دلیل بـر شایسـتگى خـود     اگر مهاجرین قرابت و خویشى با پیامبر 
براى احراز مقام خلافت بدانند، ما با همین گونه استدلال مى کنیم ، و دلیـل مـا   

فان فلجت حجتهم کانت لنا دونهـم ،  « در مقابل مهاجرین ثابت و استوار است ، 
اگر دلیل و حجت مهـاجرین ظفرمنـد و پیـروز و    » :صار على حجتهم و الا فالان

استوار باشد، خلافت از آن ما خواهد بود، نه از آن مهاجرین ، و اگر دلیل ناتمام 
  )799(. باشد، استدلال انصار به قوت خود باقى است 

گـامى کـه   دارد، در هن و نظیر این استدلال را، عبـاس عمـوى پیـامبر    
ابوبکر و عمر به خانه او رفته و به او پیشنهاد مشارکت در امر خلافت را نمودند، 

شما : درخت رسالت از ماست ، عباس به او پاسخ داد: و ابوبکر به عباس گفت 
  )800(. همسایگان آن هستید، و ما شاخه هاى آن 

ــدا    ــول خـ ــحاب رسـ ــران اصـ ــوبکر از پیـ ــه ابـ ــه اینکـ ــتدلال بـ و اسـ
به شمار مى آمد؟ تصور نمى شود، سن و سال دخـالتى  وسلم  وآله عليه االله صلى

در امر زعامت و رهبرى مسلمین داشـته باشـد، ممکـن اسـت ایـن تصـور، در       
جاهلیت ریشه داشته باشد، و بزرگسالى عنوانى داشته باشد، اما دستورات پیامبر 

هرگونـه   توسـط پیـامبر    ، و اجراى عملى شیوه هائى متضاد با آن 
با دستور فرماندهى اسامه  ارزشمندى آن را از بین مى برد، چرا که پیامبر 

که حداکثر بیست سال ، و طبق معروف هفده سال بیشتر از عمر او نمى گذشت ، 
ه حضـور داشـت ،   بر سپاهى که حتى ابوبکر، صحابى پیر نیز در ضـمن آن سـپا  

  )801(. خود بزرگترین گواه است 
، در ابـلاغ   و نیز عزل ابوبکر، صحابى پیر، از نمایندگى رسـول خـدا   

آغاز سوره برائت به مشرکین ، در هنگام موسم حج ، و واگذارى آن به امیرالمـؤ  
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ماءموریت را کسـى انجـام   ، طبق دستور خداوند به جبرئیل ، که این  منین 
  )802(. ، و یا کسى از خاندان او ندهد، جز رسول خدا 

بحث در این روایت ، و چگونگى دلالت آن بر فضائل على بـن ابـى طالـب    
، نیاز به بحثى جداگانه دارد، و آنچه در اینجا موردنظر است اینکـه رسـول    
شـرط سـنى ابـوبکر را در نظـر نگرفتـه ، و مـلاك در انجـام ایـن          خدا 

را  دانسته است ، و لـذا علـى     ماءموریت بزرگ سیاسى را، توانائى شخص 
  .براى این منظور انتخاب مى کند

ام را دلیلى براى احراز مق و اینکه مصاحبت و همراهى ابوبکر با پیامبر 
  .خلافت به عنوان یک امتیاز به حساب آورده اند

به فرض اینکه این نوع مصـاحبت را فضـیلتى برتـر    : در این مورد باید گفت 
بدانیم ، زیرا مراجعه اولیه به آیه ، چنین نتیجه گرفته مى شود کـه همـراه پیـامبر    

رچه گفته شود تـرس  دچار ترس و هراس شده که مبادا دستگیر شوند، گ 
دسـتگیر   داشته اسـت کـه پیـامبر      او براى خود نبوده است ، بلکه ترس 

شود، کمترین نتیجه اى که به دست مى دهد این است که مرتبـه ایمـانش لااقـل    
نبـوده اسـت ، زیـرا، طبـق اعتـراف همـه مـورخین و         ایمان امیرالمؤ منین 

، آرمید، در حـالى   در بستر پیامبر   همین رابطه ، على  محدثین ، در
را بـه   که مى دانست مشـرکین قصـد جـان او را دارنـد، و خانـه پیـامبر       

 )803(. هیچ گونه اضطراب و ترسى ندارد محاصره خود در آورده اند، و على 
ند این موقف را مورد ستایش قرار داده ، و صریحا از آن به عنوان یـک  و خداو

ـهِ (فداکارى یاد مى کند؛  ي َ�فْسَهُ ابتِْغَـاءَ َ�رْضَـاتِ ا�ل�ـ  )804( )وَمِنَ ا��اسِ مَن �َْ�ِ
  .برخى از مردم خود را فداى رضاى پروردگار مى کنند
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ولا فضـیلتى نـدارد،   با توجه به آنچه در مورد حدیث غار ابى بکر گذشت ، ا
دوم بر فرض اینکه فضیلت باشد، معیارى براى تقدم بر دیگران نمى شود، سـوم  
بر فرض اینکه این نوع فضیلتها را معیـار شایسـتگى در امـر خلافـت بـدانیم ،      

به مراتب برتر و شایستگى خلافت را بیشـتر دارا اسـت ، بـه     فضیلت على 
، در هنگامى که  در حفظ جان رسول خدا ضمیمه فداکارى هاى دیگر که 

  )805(. را در میان دشمن رها کردند دیگران ، پیامبر 
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  دلیل خاص: 11 -  4
کوشش شده است روایاتى که به شایستگى خلافت ابى بکر، اشاره و یا بعضا 

و ما به یکى دو مورد از آن اشـاره مـى   تصریح داشته باشد، از پیامبر نقل نمایند 
  :نمائیم 

  :در بیماریش به من دستور داد رسول خدا : عایشه گوید
ابوبکر، پدرت و برادرت را بگو، حاضر شوند، تا در مورد آنان وصیتى بنمایم 

ایسته ، از آن مى ترسم ، مقام و منزلت او را کسى آرزو کند، و بگوید من از او ش
  )806(. تر مى باشم ، در حالى که خدا و مؤ منین بجز ابوبکر را قبول ندارند

براى خود جانشینى تعیین  اگر بنا بود رسول خدا : از عایشه سؤ ال شد
  کند چه کسى را براى این منظور انتخاب مى کرد؟

  ابوبکر را انتخاب مى نمود؛: عایشه 
  او چه کسى را؟پس از : سؤ ال 
  عمر را انتخاب مى نمود؛: عایشه 
  پس از او خلافت را به چه کسى واگذار مى نمود؟: سؤ ال 
  )807(. ابوعبیده جراح را، و از شخص بعد از ابوعبیده ساکت ماند: عایشه 

و : بدرود زندگى گفـت   پیامبر : عایشه خود اظهارنظر مى کند، و گوید
ا جایگزین خود ننمود، و اگر شخصى را انتخـاب مـى کـرد، آن شـخص     کسى ر

  )808(. ابوبکر بود
را  و ما پیش از این بیان داشتیم که عایشه بطور کلـى وصـیت پیـامبر    

بدرود گفت ، در حالى که سرش در دامن  پیامبر : نفى نموده بود، او گفت 
  )809(. ، چگونه وصیت کرد که من ندانستم من بود
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  :سید مرتضى عسکرى در مورد دو روایت یاد شده گوید
ما زمان انتشار حدیث یاد شده را، در دوران شیخین احتمـال مـى دهـیم ، از    

به همان گونه و ترتیب خلافـت ،  ) ابوبکر و عمر(این نظر که نام خلفاى راشدین 
  )810(. در این روایت آمده است 

روایتى کـه در مـورد ابـى بکـر، در دو کتـاب صـحیح       : بن ابى الحدید گویدا
  .بخارى و مسلم ذکر شده است صحیح نیست 

ابن ابى الحدید، سپس متن روایت را ذکر مى کند، و در پایان اضافه مى کنـد  
  )811(. که این مطلب صریح مذهب معتزله است 

ابى الحدید را ذکر مى کنیم و ما به دلیل رعایت امانت در نقل تمام مطلب ابن 
اینکه قریش و انصار، براى شایستگى خـود متوسـل بـه    : ابن ابى الحدید گوید .

  ، و بیان فضائل خود مى شوند، و امیرالمؤ منـین   خویشى با پیامبر 
در  فقط به بطلان دلائل آنان بسنده مى کند، و متوسل به وصـیت پیـامبر   

مورد خلافت نمى شود گواهى است براینکه دسـتورى در ایـن زمینـه از پیـامبر     
  :صادر نشده است  اکرم 

و یا ابوبکر وجـود   زیرا اگر چنین دستورى در مورد امیرالمؤ منین على 
استدلال مى نمـود، و امیرالمـؤ    مى داشت ، ابوبکر هنگام احتجاج با انصار به آن

منین نیز، با آن بر علیه ابى بکر احتجاج مى نمود، زیرا آنان در مقام اسـتدلال از  
هیچ چیزى فروگذارى نکرده و حتى نسبت ظلم و تعدى نیز داده اند، پـس اگـر   
دستورى وجود مى داشت ، در همان موقع به آن استدلال مى شد، زیرا استعمال 

سى ، فایده اى ندارد و نیز این خود گواه است براینکـه حـدیث   عطر بعد از عرو
روایت شده در مورد ابى بکر در دو صحیح بخارى و مسلم آمده ، صـحیح نمـى   

  )812(. باشد
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را در طـول دوران   پاسخ اینکه ما قبلا دلیل عدم احتجاج امیرالمؤ منین 
بیان داشتیم ، وسلم  وآله عليه االله صلىقبل از خلافت خود در فصل وصیت پیامبر 
  :و در اینجا بر آنچه گذشت افزون مى گوئیم 

و ابـوبکر   بـراى علـى    اولا زمینه احتجاج به وصیت پیامبر  -  1
یکسان نبوده است ،زیرا شرایط براى ابوبکر کاملا فراهم بوده ، آنان بدون داشتن 

لائل شرائط موجود مسلط شدند، و اگر در زمینه خلافـت  دستور، بر اوضاع به د
ابوبکر دستورى وجود مى داشت ، نیاز به تحمل آن همه مسائل نبود که بخشـى  
از آن در قسمت هاى قبل گذشت ، و بخشى دیگر در قسمت هاى بعدى همـین  

  .کتاب بیان خواهد شد
اعتراض عمـر در مـورد نگـارش     پس از به همان دلیل که پیامبر  -  2

نیز اصـرارى نداشـت کـه     وصیت ، اصرارى براى نگارش آن نورزید، على 
شود، و هرگز به صلاح نبود، چون به همـان گونـه    متعرض وصیت پیامبر 

ناروا دانسته ، و نسبت هذیان  را در حضور پیامبر  که گفتار پیامبر 
به او دادند بعد از رحلت نیز امکـان داشـت چنـین نسـبتى بدهنـد، و در نتیجـه       
احتجاج به نص اصل آن را زیر سؤ ال مى برد، اما در مورد ابى بکر چنین مانعى 

  .وجود نمى داشت 
  

ت ، چنانچـه  را به مخاطره مـى انـداخ   اصرار در این امر جان على  -  3
  .چنانچه در مورد سعد بن عباده انجام گردید )813(. قبلا به آن اشاره شد

دکتر احمد محمود صبحى در این رابطـه مطلبـى دارد کـه ذکـر آن سـودمند      
  :خواهد بود؛ گوید
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آشـکارا مشـهود   ) روایت فراخوانى ابوبکر(بدون تردید، جعل در این روایت 
ه با حدیثى که شـیعه آن را مـورد نگـارش    است و این حدیث را به منظور مقابل

این حدیث را تنهـا شـیعه   (که عمر مانع آن گردید، جعل نموده اند،  پیامبر 
نقل ننموده است ، بلکه اهل سنت نیز چنانچه در حدیث قلم و کاغذ گذشت بـه  

، و  و اگر چنـین مطلبـى صـحت مـى داشـت     ) - م  - گونه متواتر نقل نموده اند 
اراده کرده بود در مورد ابى بکر چیزى بنویسد، دسـتورى آشـکارا    پیامبر 

براى خلافت ابى بکر، منظور مى شد، در حالى که کسى چنین چیزى نگفته است 
دستور داد در مورد ابى بکر چیزى نوشـته   ، وانگهى چگونه شد که پیامبر 

آیا مانع پیامبر (از آن صرف نظر کرد؟  ما به نگارش نیامد، و پیامبر شود ا
وانگهى ثابت نشده است که عایشه پدر و برادر خود را فراخوانده .) شدند 

باشد، در حالى که او فراوان مشتاق بود که آنان براى چنین منظورى فراخوانـده  
  )814(. شوند

روایات دیگرى نیز در این زمینه ذکر نموده اند که ما به یک مورد آن اشـاره  
  :مى کنیم 

اقتدوا « : نقل مى کند، که فرمود عبد الملک بن عمیر اللخمى از پیامبر 
ابـوبکر و  . پیروى کنید از کسانى که پس از من خواهند بود» :باللذین من بعدى 

  .عمر
. این دو روایت ضعیف است ، زیرا عبدالملک لخمى را تضعیف نموده اند -  1

)815(  
پیروى کردن ، هیچگونه تلازمى با پیشوائى و امامت ندارد و : واژه اقتداء -  2

اگر چنین باشد، ابوبکر و عمر خصوصیتى ندارند، زیـرا روایتـى دیگـر در ایـن     
« : مـى شـود   مبر زمینه هست ، با همین واژه که شامل همه اصـحاب پیـا  
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اصحاب من همانند ستارگان هستند، » :اءصحابى کالنجوم باءیهم اقتدیتم اهتدیتم 
  )816(. به هر کدام اقتدا نمودید، هدایت مى شوید

اگر نظیر این روایت و روایات دیگر که در این زمینه بیـان داشـته انـد،     -  3
صدور یافته ، ابوبکر هنگام مـرگ خـود   وسلم  وآله عليه االله صلىواقعا از پیامبر 

وقتى عمر را براى خلافت بعد از خود نصب مى کند، و مهاجرین و انصار بـه او  
اعتراض مى کنند، که چرا عمر را براى خلافت تعیین نموده اى ، در پاسـخ مـى   

و اگر دستورى در مورد عمـر صـادر    )817(. بهترین مردم را انتخاب نمودم : گوید
  .را نقل مى نمود ده ، عین دستور پیامبر ش

: مى بود هرگز ابوبکر نمى گذشـت   و نیز اگر چنین دستورى از پیامبر 
. سؤ ال کنم ، خلافت از آن چه کسى اسـت   دوست داشتم از رسول خدا 

)818(  
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  یتتکذیب وص: 11 -  5
نقـل   تاکنون وضعیت روایاتى که در مورد خلافت ابى بکـر، از پیـامبر   

شده است روشن گردید و آنچه این مساءله را قطعى تر جلوه مى دهـد، مطـالبى   
است که در ضمن گفتگوهاى افراد درگیر در سایبان بنى ساعده بـه دسـت مـى    

  :آید
بان بنى ساعده به عمـر، و ابوعبیـده اشـاره    ابوبکر هنگام مذاکره در سای -  1

با هر یک از ایـن دو، عمـر و   » :بایعوا اءیهما شئتم « : کرده و به مردم مى گوید
  )819(. ابوعبیده مى توانید بیعت نمائید

اگر ابوبکر ماءموریت دارد، حکومت را عهده دار شود، به چه حقى به دیگران 
  .لافت را به دیگرى واگذار کند؟تعارف مى کند؟ و یا حقیقتا مى خواهد خ

اقیلـونى ؛  « : فرداى بیعـت در سـایبان بنـى سـاعده ، اظهـار مـى دارد       -  2
مرا رها کنید، مرا رها کنیـد، زیـرا مـن بهتـرین شـما      » :اءقیلونى فلست بخیرکم 

ماءموریت دارد حکومـت را تشـکیل    نیستم ، اگر ابوبکر از جانب پیامبر 
داسـتان  ) ق  ه 270متوفاى سال (ابن قتیبۀ دینورى . نباید از آن استعفا دهد دهد،

استعفاى ابوبکر را مشروحا بیان مى دارد، فاطمه سلام االله علیه به ابى بکر و عمر 
  :مى گوید

براى شما نقل کنم ، آیا به آن عمل نمـوده ، و آن   اگر حدیثى از پیامبر 
شما را به خدا سوگند مى دهم ، آیا از : آرى ؛ فرمود: مى کنید؟ گفتندرا تصدیق 

رضاى مـن اسـت ، و خشـم فاطمـه      رسول خدا نشنیدید که رضاى فاطمه 
را دوست داشته باشد مـرا   خشم من است پس هر کس دخترم فاطمه  

ا راضى کرده ، و هر کـس او را  دوست داشته و هر کس فاطمه را راضى کند، مر



412 
 

آرى ایـن حـدیث را از رسـول    : به خشم آورد مرا به خشم آورده است ؟ گفتند
  .، شنیدیم  خدا 

خدا و فرشتگان را گواه مى گیرم که شما هر دو مرا به خشم آوردیـد،  : فرمود
را ملاقات کنم ، از شما دو نفـر بـه او    و مرا راضى ننمودید، و اگر پیامبر 

بـه خـدا    من از خشم تو، و خشم پیامبر : ابوبکر گفت . شکایت مى کنم 
سپس ناله اى کرد که نزدیک بود جان به جان آفرین تسلیم نماید، . پناه مى برم 

هـر نمـازى کـه مـى      در: مى فرمـود  و او همچنان گریه مى کرد، و فاطمه 
  .خوانم به شما نفرین خواهم کرد

خارج شد، پس مردم  و ابوبکر در حالى که گریه مى کرد، از نزد فاطمه 
همسر خـود،    هر یک از شما در آغوش : دور او جمع شدند، و او به آنان گفت 

ید، نیازى شادمان مى خوابید، و مرا به این وضع و روزگار مبتلا کرده و رها نمود
نیز از ایـن گفتـه     و امیرالمؤ منین  ).820(... به بیعت شما ندارم ، مرا رها کنید

ابوبکر در شگفت است ، و ما در ارتباط با این گفته ابـى بکـر در فصـل بعـدى     
سخنى خواهیم داشت ، و آنچه در اینجا موردنظر است استعفاى ابوبکر است کـه  

در مورد خلافت ابـى بکـر مـى     سوى پیامبر اکرم نشانه نبود دستورى از 
  .باشد
 ابوبکر رسما اعتراف مى کند چیزى در این بابت از رسول خـدا   -  3

وددت انى کنت ساءلت رسول االله عن هذا الامر فـیمن  « : نشنیده است ؛ او گوید
» .هل للانصار فـى هـذا حـق    : کنت ساءلته  هو؟ فلا ینازعه احد، و وددت اءنى

خلافـت بـه چـه    : سؤ ال کرده بودم  دوست مى داشتم از رسول خدا  )821(
کسى تعلق دارد؟ تا کسى با اهل آن درگیر نشود، و آیا انصـار در ایـن موضـوع    

  .حقى دارند؟
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دستورى داده بود او نمى شنید؟ و یا  و آیا اگر در مورد ابى بکر پیامبر 
این که ممکن است این سخن براى منظور دیگرى است که خود بهتر مى دانسـته  

الائمـۀ  « : پیامبر فرمـود : است ، و آیا این گفته اش با گفتار قبلى او که گفته بود
و ان هـذا الامـر لا یصـلح الا لهـذا     « هستند،   پیشوایان از قریش : » من قریش

و اینکه خلافت جز براى این قبیله از قریش بـراى دیگـرى   » :لحى من قریش ا
متناقض است این دو گفتار مى رساند که طبق گمان ابى بکر  )822(. صلاح نیست 

خلافت براى قریش است و انصار از قریش نمى باشند، چـرا آرزو مـى کنـد از    
به قریش تعلق دارد و دیگـران در آن   ، شنیده بود که خلافت رسول خدا 

مى دانسـت آیـا بهـره      بهره ندارند؟ اگر چنین است چرا آرزو مى کند اى کاش 
دارند یا ندارند و اگر نمى دانست چرا ادعا مى کند خلافت در قـریش انحصـار   
: دارد و همین اشکال نیز متوجه عمر مى شود که در هنگام مرگ خود مى گویـد 

اگر سالم زنـده مـى بـود شـک     » :ا ماتخا لجنى فیه الشکوك لو کان سالم حی« 
  .در حالى که سالم از قریش نبوده است  )823(نداشتم که خلافت از آن اوست 

ابوبکر دوست مى داشت در مـورد خلافـت دسـتورى از    : ابن ابى اوفى گوید
  )824(. پیامبر بیابد تا خود را مهار شده در اختیار او بگذارد

ات به نظر مى رسد بیشتر براى توجیه نادیده گـرفتن دسـتورات   البته این روای
در مورد وصیت به امامت امیرالمؤ منین بعد از رحلت رسـول   رسول اکرم 

نیـازى بـه اینگونـه     است ، که البته براى اثبات وصیت پیامبر  خدا 
و ذکر اینگونه روایـات  . نیست و در بحث مربوط مقدارى از آن گذشت روایات 

را نسبت به ابـى بکـر منتفـى     به همین مقدار کافى است که وصیت پیامبر 
  .مى سازد
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  اعتراف عمر: 11 -  6
ان بیعۀ ابى بکر کانـت فلتـۀ ،   « : عمر در گفتارى که در مدینه اظهار مى دارد

بیعت با ابى بکر یـک لغـزش بـود،    » )825(: ت کذلک غیر ان االله وقى شرهافقد کان
  .جز اینکه خداوند نگذارد فتنه اى بر پا شود

بحـث فـراوان شـد، و بـه گوشـه اى از آن اشـاره       ) فلتۀ(در معناى این واژه 
بـر هـر   ) فلتـۀ (خواهیم کرد، اما پیش از تعرض به آن لازم است یادآور شـویم  

تصریحى است از سوى عمر که خلافت ابى بکـر طبـق دسـتور    معنائى که باشد، 
نبـوده اسـت ، حتـى مسـئله      ، و حتى اشاره پیـامبر   صریح پیامبر 

که در همـایش  ) در صورت صحت آن بحث آن گذشت(خواندن نماز ابى بکر را 
بى بکـر بـه حسـاب آوردنـد، در     سایبان بنى ساعده ، نشانه شایستگى خلافت ا

  .اینجا زیر سؤ ال مى برد
به همراه عمر حـج را انجـام   : ابن عباس گوید: داستان این سخن چنین است 

امروز شخصى بـه نـزد عمـر    : دادیم ، عبدالرحمن ابن عوف در منى به من گفت 
آمد، و به او خبر داد که شخصى ادعا کرده است ، اگر عمر بمیـرد مـن بـا علـى     

  )826(. بیعت خواهم نمود  
من امشب راجع به این موضوع سخن خواهم گفت : عمر ناراحت شد و گفت 

  .، و آنان را که مى خواهند حق مردم را غصب نمایند بر حذر خواهم داشت 
اکنون در اینجا که گونه هاى مختلف مردم حضـور  : عبدالرحمن به عمر گفت 

ست ، از آن بیم دارم سخن شما را درسـت  دارند طرح چنین موضوعى صلاح نی
آنچه مـى   درك نکنند، بهتر است در مدینه و در میان اصحاب رسول خدا 

ن اذان ذو چون عمر به مدینه مى آید در اولین جمعه ، چون مؤ . خواهید بگوئید
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اید آن را لازم است سخنى بگویم که ب: ظهر را گفت به منبر صعود نمود، و گفت 
به ذهن بسپارید و به هر سو که رفتید، به آن گونه که از مـن شـنیده ایـد بـراى     
دیگران بازگو کنید، به من خبر داده اند شخصى از شما گفته است اگر عمر بمیرد 

بیعـت بـا ابـى بکـر     : بیعت خواهیم نمود، کسى مغرور نشود که بگویـد ) فلان(با 
چنین بوده است ، جز اینکه خداوند از شـر  بوده است آرى ) و یا ناگهانى(لغزش 

  )827(... آن لغزش جلوگیرى نمود، و کسى حق ندارد چنین آرزوئى داشته باشد و
  به چه معنایى است ؟) فلته(اکنون ببینیم 

ابن اثیر براى این واژه چند معنا بیان داشته است ، به معناى خلاص و رهایى 
و ناگهـانى  ) فجاة(ص کرد، و به معناى رها شد، خود را خلا): انفلت(از چیزى ، 

و به معناى رهائى ناگهانى و به طور فجـائى ، و بـدون اندیشـه قبلـى ، و از آن     
بیعـت ابـى بکـر بـه طـور      » ):فلتـه (ان بیعه ابى بکر کانت « : است حدیث عمر

ناگهانى و بدون اندیشه قبل صورت گرفت ، و گفتـه شـده بـه معنـاى ربـودن و      
سایبان بنى ساعده بر سـر خلافـت مشـاجره      در همایش اختلاس کردن است ، 

بود، و تنى چند به آن متمایل بودند و ابوبکر خلافت را به دست نیاورد، مگـر از  
  )828(. باب اختلاس و ربودن از آنان 

کـارى اسـت   ) فلته: (گفته است ) العین(صاحب لغت نامه : سید مرتضى گوید
: نابراین صحیح اسـت کـه گفتـه شـود    که بدون محکم کارى انجام شده است ، ب

معناى اصل لغوى این واژه همین معناست ، گرچه امکان دارد، اختصاص به ایـن  
  )829(. معنا نداشته باشد، و لفظى مشترك در چند معنا بوده است 

فراوان سخن گفته شده است ، و ) فلته(در مورد حدیث : ابن ابى الحدید گوید
در ) فلتـه : (ذکر نموده اند، شیخ مـا ابـوعلى گویـد   بزرگان متکلمین ما نیز آن را 
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اینجا به معناى لغزش و گناه نیست ، بلکه به معناى ناگهانى و فجاة اسـت ، و از  
  .شعر عرب نیز براى این منظور شاهدى آورده است 

نتوانست  ته نامیده شده است ، زیرا هر کس آخرین روز شوال نیز فل: و گوید
است انتقام خـود را بگیـرد، از او فـوت مـى     ) حل(ه در ماه شوال که آخرین ما

شود، و نمى تواند در ذى قعده و ذى حجه و محرم ، که ماههاى حـرام هسـتند،   
انتقام بگیرد، و اگر در روز آخر توانستند کارى انجام دهند، انتقام خود را گرفتـه  

ز آخر اند، و آنچه را از دست مى دادند، به دست آورده اند، و به همین جهت رو
  .نامیدند) فلته(ماه شوال 

تردیدى نیست که بسیارى از واژه هاى لغت عرب داراى معـانى مشـترك ، و   
گاهى متضاد با یکدیگر هسـتند، کـه در ایـن گونـه مـوارد بـراى درك معنـاى        
موردنظر، متوسل به قرینه و یا قرائن موجود در کلام مى شوند، و در مـورد واژه  

رت گرفته است و قرائن موجود در جمله عمر، معنـاى  از تلاشهائى که صو) فلته(
لغزش و خطا را در ذهن منعکس مى نمایند که اینچنین دسـت و پـا زده تـلاش    
مى شود که معناى دیگرى براى آن از ذهن ترسیم نماینـد، گذشـته از اینکـه بـا     

در نظر گرفتـه شـده اسـت ، ملاحظـه     ) فلته(مراجعه به اکثر معانى که براى واژه 
د شد که بازگشت همه آن معانى به یک معناست بنابراین ریشه همـه ایـن   خواه

به معناى اختلاس و ربودن ، و یـا فـرار کـردن و    ) فلته(معانى یکى است ، مثلا 
خلاصى یافتن ، و یا به معناى آخرین روز شوال ، در واقع لغزش و خطائى است 

نند و او فـرار مـى   از خط مشى تعیین شده ، مثلا وقتى مجرمى را دستگیر مى ک
فرار کرد، خود را رها نمود، یعنى از قاعده ): انفلت(کند، از آن تعبیر مى شود، به 

و ) انفـلات (و ) تفلت(و اصول منحرف شد، و در واقع لغزش و خطا نمود، و نیز 
خلاص شدن از چیزى بدون درنگ و ناگهانى رهائى برخلاف توقـع و  ): افلات(
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به معناى لغزش و خطاى از قاعده ، و حتى آخـر روز  انتظار و قاعده که باز هم 
  .شوال را نیز که به این معنا نامگذارى نموده اند، به همین دلیل است 

دیگر اینکه قرائن موجود در کلام عمر نیز بجز مفهوم خطا و لغـزش را نمـى   
ان بیعه ابى بکر کانت فلته وقى االله شرها فمن عاد « : رساند، عبارت چنین است 

به صورت ناگهانى : و یا(بیعت ابى بکر لغزش و خطائى بود : » مثلها فاقتلوه  الى
خداوند شر آن را باز داشت ، پس هر که بخواهـد آن را تکـرار   ) صورت گرفت 
  .کند او را بکشید

آیا امر ناگهانى شر است ، و آیا انجام امر ناگهانى مستوجب قتـل اسـت ؟ در   
ناى امرى ناگهانى بدانیم کـه مرتکـب چنـدین    را به مع) فلته(صورتى مى توانیم 

نمى تواند باشد، پس ) شر(تقدیر در کلام ، و تاءویل شویم ، زیرا هر امر ناگهانى 
در امر ناگهانى را باز داشت ، چنانچه ابن ابى الحدیـد و  ) اختلاف(ناچاریم کلمه 

  )830(. دیگران براى توجیه عبارت یاد شده چنین تقدیرى در نظر گرفته اند
و روشن است اگر واژه اى بدون در نظر گرفتن تقـدیر کلمـه اى در عبـارت    

  .مفهوم خود را واضح برساند به همان معنا حمل مى شود
و شگفت آورتر توجیه جمله بعدى عمر است که ابن ابـى الحدیـد نیـز آن را    
: پذیرفته است در حالى که توجیه اول را نخواسته است قبـول کنـد، زیـرا گویـد    

لت خشونت آمیز قهرى داشت ، و سخنانى که مى گفت ، از روى مذمت عمر حا
نبوده و قصد سوئى نمى داشت ، و ما قبلا مواردى از آن را بیان داشـتیم ، ماننـد   

نسبت هذیان دادن به رسول خـدا  (گفت  سخنى که در بیمارى پیامبر اکرم 
که در سال حدیبیه بر زبان جارى ساخت ، و خداوند کسى ، و سخنانى ) 

را عقوبت نمى کند مگر به خاطر نیت او و اگر کسى انصاف داشته باشد پى مـى  
آنچه ابن  )831(. برد که سخن او حق است و نیازى به تاءویل شیخ ما ابوعلى ندارد
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که عمر از ابى الحدید تلویحا به آن اشاره نموده ، همان معناى لغزش و خطاست 
و ظاهر عبارت ابن ابى الحدیـد مـى   . ، اراده نموده است )فلته(به کارگیرى واژه 

بودن این ) ناگهانى(دانسته ، زیرا معناى   را لغزش ) فلته(رساند که معناى حقیقى 
  .واژه را، تاءویل و توجیه دانسته است 

همانند آن   هر کس » ):فمن عاد الى مثلها فاقتلوه(« : توجیه جمله بعدى عمر
: ابن ابـى الحدیـد، و دیگـران از اهـل سـنت گوینـد      . را تکرار کند، او را بکشید

مقصود عمر از این جمله این است که هر کس بدون مشورت تعداد اشخاصى که 
صحت بیعت را تاءیید کنند، و ضرورتى براى بیعت وجود نداشـت باشـد، بیعـت    

در حالى که دستور عمـر شـامل    )832(. خود را به مردم تحمیل نماید، او را بکشید
کسى است که مانند بیعت ابوبکر را انجام دهد، یعنـى هـر کـس خواسـت طبـق      
شرایط ابى بکر، از مردم بیعت بگیرد او را بکشید، یکى از شرایطى که خـود بـه   
آن تصریح داشته اند وجود ضرورت بیعت ، از ترس بروز فتنه ایست طبق گمان 

ناگهانى به دلیل ضرورت انجام گرفت چون همانند بیعت  خود، بنابراین اگر بیعت
  .ابوبکر بوده است ، باید کشته شود

و اگر مراد عمر آن بود که ابن ابى الحدید و دیگران توجیه نموده اند، باید مى 
اگر کسى برخلاف شرایط ابى بکر عمل نمود باید کشته شود، یعنى بیعتـى  : گفت 

فمـن  (« : در این صورت عمر باید مى گفـت  ناگهانى و بدون داشتن ضرورت ، 
هر کس برخلاف بیعت ابوبکر عمل نماید، در حالى کـه اگـر   » ):عاد الى خلافها

را به معناى لغزش بدانیم ، جمله عمر درست اسـت ، یعنـى هـر کـس در     ) فلته(
  .بیعت دچار لغزش ابوبکر شود باید کشته شود

ى باشـد، تکـرار آن معنـا نـدارد،     به معناى امرى ناگهان) فلته(دیگر اینکه اگر 
  .یعنى تکرار چنین عملى ناگهانى نیست 
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  بـه معنـاى لغـزش    ) فلتـه (قاضى عبدالجبار معتزلى چون دیده اسـت ، اگـر   
عمر براى ابوبکر احترام قائـل بـود، او را   : استعمال شود، وهن آور است ، گوید

د، چگونه ممکـن  بزرگ مى شمرد، و به بیعت او رضا داده و او را ستایش مى کر
  )833(. بود لفظى را بکار گیرد که موجب مذمت و تخطئه و بدگوئى از ابوبکر باشد

گویـا معـانى واژه هـا    . متضمن معناى بـدى نمـى باشـد   ) فلته(بنابراین کلمه 
  .اختیارى است که هرکس طبق دلخواه خود آن را معنا کند

  .ن را نداردو خلاصه در این مورد بحث فراوان است که مقال گنجایش آ
بـدون   عمر در هنگام وفات خود اعتراف مى کند که پیامبر اکـرم   -  2

وصیت در مورد خلافت از دنیا رفت ، اعتراف عمر حداقل وصیت در مورد ابـى  
  :بکر را نفى مى کند

ان استخلفت ، فقد استخلف من هو خیر منى ، و ان ادع فقـد ودع مـن هـو    « 
، فقال ما شاء االله راغبا، وددت ان انجو منها، لالـى   یعنى النبى  - خیر منى 
  »:و لا على 

اگر کسى را جایگزین خود نمایم ، کسى که از من بهتر بود یعنـى ابـوبکر، آن   
را انجام داده است ، و اگر آن را رها سازم ، پس کسى که از من بهتر بـود آن را  

هر چه خداوند بخواهد، بـه  : ، سپس گفت  ى پیامبر اکرم رها ساخته ، یعن
دوست داشتم از خلافت ، نجات مى یافتم ، نـه خـود بهـره اى    . آن رغبت دارم 

  )834(. برده و نه زیانى ببینم 
ابسط یـدك فلاءبایعـک   « : پیشنهاد عمر با ابى عبیده جراح براى بیعت  -  3

دست خود را بگشاى تا با تو بیعـت کـنم ، زیـرا    » )835(: ءمۀ فانک اءمین هذه الا
  .تو امین این امت هستى  طبق گفته رسول خدا 
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در مـورد بیعـت بـا ابـى بکـر       اگر دستور و سفارش خاص از پیامبر 
  .نماید روایت شده بود، چگونه عمر پیشنهاد مى داد با ابوعبده بیعت

  )836(مشروعیت خلافت ابى بکر؟ 
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  دو دیدگاه مختلف: 11 -  7
  :دو دیدگاه مختلف در مورد مشروعیت خلافت ابى بکر وجود دارد .

در مورد خلافت ابى بکر کـه   پیروان نص و سفارش پیامبر اکرم : الف 
 پیـامبر اکـرم    اجمالا از آن بحث شد، و دانستیم چنین دستورى از سوى

طرفداران این نظریه اندك بوده ، و در اقلیت بسیار محدودى . صادر نشده است 
  .به سر مى برند

پیروان نظریه انتخاب و اختیار، این دو دسته معتقد هسـتند، مشـروعیت   : ب 
عیت خلافت ابى بکر، به دلیل انتخاب و اختیار است ، و در واقع بازگشت مشرو

  .آن ، به دلیل اجماع است که یکى از ادله به حساب مى آید
اکثریت فریب به اتفاق اهل سنت را پیروان این نظریه تشکیل مى دهند، که در 

  :چهار گروه اصلى قرار دارند
، با اعتقاد به اینکه پیامبران و امامان نیز امکان دارد مرتکب هـر  )حشویۀ( - 1

  )837(. بشوند) دروغ و کفر(ناهى بجز گ
این گروه در مـورد امامـت اخـتلاف دارنـد، بعضـى از آنـان       ): ۀهمعتزل( -  2

  )838(. و برخى دیگر، نظریه اختیار را، برگزیده اند) نص(طرفدار 
و طبق نظریه شیخ طوسى ، اکثریت قریب به اتفاق معتزله اختیار را برگزیـده  

  )839(. اند
: دو معنـا دارد ) ارجـاء (است ،  گرفته شده) ارجاء(، این واژه از )مرجئۀ( -  3

بـرآوردن آرزو و امیـد ،   ): اعطاء الرجاء(به معناى تاءخیر انداختن ، و به معناى 
  )840(. این واژه به هر دو معنا، با متعقدات این گروه سازش دارد
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با اعتقاد به اینکه هیچ عملى از بندگان ، در واقع صـادر نمـى   ): همعجبر( -  4
  )841(. بندگان مربوط به خداوند است  شود و بلکه همه افعال

اکثریت اهل تسنن را پیروان این مذاهب چهارگانه تشکیل مـى دهنـد و نیـز    
  )842(. اکثریت اهل تسنن ، مشروعیت حکومت ابوبکر را به دلیل اجماع مى دانند
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  اجماع: 11 -  8
پیش از آنکه چگونگى تحقق اجماع را در مورد خلافـت ابـى بکـر بررسـى     

  .، لازم است اجمالا ماهیت اجماع را از نظر اهل سنت شناسائى کنیم  نمائیم
  :اجماع از نظر فقها مسلمین عبارتست از

و ) در حکـم شـرعى   اتفاق همه مجتهدین یک دوره ، از امت محمـد  (
مجتهد از نظر این تعریف ، فقیهى است کـه حـق اجتهـاد و اظهـارنظر در امـور      

  ...!شته باشدشرعیه دا
بنابراین تعریف ، آیا چنین اجماعى که به ایـن صـورت تشـکیل مـى شـود،      

  تشابهى با بیعت جهت خلافت دارد؟
اولین وجه تشابه بین اجماع در مورد حکم شرعى ، و اجماع در بیعت ، ایـن  
است که هر دو مورد، چیزى را تولید مى کنند، از اجماع حکم شرعى بـه دسـت   

و بـر همـه مسـلمین    ... ت ، خلیفه مسلمین رسمیت پیدا مى کندمى آید، و از بیع
لازم است ، از حکم شرعى یاد شده ، و نیز خلیفه تولد یافته از بیعت پیـروى و  

  .اطاعت نمایند
دومین وجه تشابه بین اجماع در حکم شرعى و بیعت ، ایـن اسـت کـه همـه     

زنـده در آن شـرکت ،   امت در اجاع شرکت ندارند، و بلکه تنها فقهاى دانا، و برا
مى جویند، سپس همه مسلمین در این اجماع مسلمین تشـکیل ، و سـپس همـه    

این تشابهى که میان بیعت و اجمـاع وجـود دارد،   . مسلمین در آن وارد مى شوند
 - ) حـل و عقـد  (بیعت را، حکمى از احکام اجماع قرار مـى دهـد، زیـرا اهـل     

. حاب راى و فتوا بـوده انـد  پیشوایان مسلمین و اص - بخصوص در صدر اسلام 
)843(  
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حل (این نظریه به خوبى روشن مى سازد، که اجماع و بیعت ، که توسط اهل 
صورت مى گیرد، دو چیز جداگانه است ، زیرا در اجمـاع ، بایسـتى    )844() و عقد

و گرچـه  ) حـل و عقـد  (همه فقها شرکت جویند، اما در مورد بیعت تنهـا گـروه   
  .اقع گروهى از فقها، و نه همه آنان مجتهد باشند، یعنى در و

ولیکن بیعت اهـل   )845(. با این تفاوت که اجماع بالاخره براى خود دلیلى دارد
حل و عقد، با کمال تاءسف چنین دلیلى نیز ندارد، و به همین منظـور اسـت کـه    

گرچه دلیل اجماع اهل سنت نیز قانع . (تلاش مى شود آن را نوعى اجماع بدانند
  )- م  - باشد  کننده نمى



425 
 

  

  چهار رکن اجماع: 11 -  9
طبق تعریفى که از اجماع گذشت ، هر اجماعى چهار رکن اساسى دارد، مـتن  

اتفاق جمیع المجتهدین من المسلمین ، فى عصر، « : تعریف یاد شده چنین است 
اتفاق و هماهنگى همه مجتهدین مسلمان ، یک زمـان و  » )846(على حکم شرعى 
  :و این چهار رکن عبارتند از. عى دوره ، در حکم شر

وجود تعدادى مجتهد، در زمان رویداد حکم شرعى ، زیرا اتفاق ، جز در  -  1
صورت تعدد، صورت نمى پذیرد، پس اگر زمانى بود که اصلا مجتهـدى وجـود   
نداشت ، یا متعدد نبود، فقط یک مجتهد وجود داشت ، اجمـاعى صـورت نمـى    

  .پذیرد
بنابراین . ى مورد اتفاق همه مجتهدین آن دوره باشدحکم موردنظر بایست -  2

اگر مجتهدین حرمین شریفین ، یا مجتهدین عراق ، یـا مجتهـدین حجـاز، و یـا     
مجتهدین اهل سنت ، به تنهائى و بدون مشارکت مجتهـدین شـیعه ، در حکمـى    
اتفاق نظر داشته باشند، این اجماع پذیرفته نیست ، زیرا طبق تعریف یـاد شـده ،   

صورتى اجماعى پذیرفته است که مجتهدین دنیاى اسـلام در زمـان حادثـه ،    در 
  )847(. اتفاق نظر داشته باشند

گرچه محمد ابو زهره ، استاد عبـدالفتاح قاضـى ، و اسـتاد علـى الخفیـف ،      
و ما طبق نظریه  )848(. اشتراك مجتهدین شیعه را در تحقق اجماع شرط نمى دانند

و در پى اجماعى هسـتیم ، از علمـاى اهـل سـنت      این آقایان حرکت مى کنیم ،
  .فقط
  .اینکه مجتهدین همگى راءى خود را به گونه اى صریح اعلان بدارند -  3
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اتفاق در حکم موردنظر بایستى از سـوى همـه مجتهـدین باشـد، راءى      -  4
اکثریت سودمند نخواهند بود، گرچه اقلیت بسیار اندك باشد، زیرا ممکـن اسـت   

بنابراین مخالفت یک نفر نیز به اجمـاع لطمـه    )849(. اقلیت باشدراءى صحیح نزد 
  )850(. اجماع از نظر همه علماى اهل سنت داراى چنین شرایطى است . مى زند
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  واقعیت اجماع: 11 -  10
با شرایطى که بیان شد، آیا امکـان دارد اجمـاع تحقـق یابـد؟ و در صـورت      

اجماعى ، آیا مورد قبول است ؟  امکان ، آیا حجیت دارد، و حکم تولیدى چنین
هاى یاد شده ، چگونه بایسـتى نقـل شـود؟     و در صورت مثبت بودن همه پاسخ 

آیا باید به حد تواتر باشد؟ اینها مسائلى است که در مـورد آن اخـتلاف اسـت ،    
  )851(. برخى همه موارد یاد شده را قبول دارند، و برخى بخشى از آن را

ه اجماع ممکن نیست صورت پذیرد، این است که در و آنچه تاءیید مى کند، ک
صورت انعقاد چنین اجماعى بدون شک بایستى ، به یک دلیـل شـرعى اسـتناد    
داشته باشد، زیرا مجتهد شرعى بایستى در اجتهاد خود به دلیـل شـرعى اسـتناد    
ورزد، دلیلى قطعى و یقینى باشد، عاده محال است از نظر مسلمین پوشیده بماند، 

قطعى نباشد، عاده محال است دلیلى ظنى موجب انعقاد اجماع شود، زیـرا  و اگر 
  )852(. دلیل ظنى به ناچار مورد اختلاف انظار مختلف است 

خود از عبداالله بن احمد بن حنبل نقل مى کنـد، از  ) احکام(ابن حزم در کتاب 
  :پدرم شنیدم که مى گوید

  دروغ اسـت ، هـر کـس    و آنچه ادعا مى شود، و اجماع بر آن قائم اسـت ،  
ادعاى اجماع کند، دروغگو مى باشد، شاید مردم اختلاف داشته باشند، و او نمى 

نمى دانیم که مردم : داند، و به آن نرسیده باشد، در این صورت لازم است بگوید
  )853(. اختلاف داشته اند

از ادوار گذشـته   ، در هـیچ دوره اى  آیا بعـد از رحلـت پیـامبر اکـرم     
: تاکنون ، هرگز اجماعى تحقق یافته است ؟ عبدالوهاب خلاف ، پاسخ مى دهـد 

تاکنون چنین اجماعى صورت نپذیرفته است ، و تنهـا چیـزى کـه انجـام     ....! نه 
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یافته ، اتفاق تنى چند از علماء و اصحاب راءى که حضور داشته اند، مى باشـد،  
جماع نمـى باشـد، بلکـه از سـوى شـوراى      و در واقع چنین حکمى وابسته به ا

  )854(. جماعتى از علماء بوده ، و راءى فردى نیست 
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  !اجماع و بیعت ابى بکر: 11 -  11
  :چگونگى شکل گیرى اجماع در امر بیعت ابى بکر از نظر اهل سنت است 

کار امامت ابى بکر به آنجا انجامید که همگان به بیعت او رضا دادند، و : الف 
لفت با او احتراز جستند و این اتفاق همگانى چه در آغاز باشد، و یا هـر  از مخا

  .زمان دیگر، تفاوتى ندارد
و اگر در آغاز خلافت مخالفـت هـائى از سـوى اشـخاص انجـام شـد،       : ب 

  .بالاخره به رضایت انجامید
تردیدى نیست که همگان به بیعت با عمر رضایت دادند، عمر نیـز طبـق   : ج 

ه خلافت رسید، و اصل در خلافت ابوبکر است ، و خلافت عمـر  دستور ابوبکر ب
فرع بر آن است ، و اجماع در فرع ما را به اجماع در اصل هـدایت مـى نمایـد،    
اگر اتفاق همگان را در مورد عمر پذیرفتیم ، به ناچار در مورد اصل نیز باید این 

را، از مصادیق اجمـاع  و به اینگونه بیعت با ابوبکر  )855(. قضاوت را داشته باشیم 
در حـالى کـه هیچیـک از    . دانسته ، و مشروعیت آن را به دلیل امضاء نموده اند

  .شرایط اجماع را دارا نبوده است 
به خلافـت   آیا در بیعت ابى بکر همه علماى دوران رحلت پیامبر اکرم 

اگر واقعا اهل حـل و  (؟ )عقدحل و (ابى بکر، راءى اعتماد دادند؟ و یا تنها اهل 
حل و (زیرا باید دانست ، چه کسانى اهل ). عقد، خلافت او را امضاء کرده باشند

هستند؟ و آیا در صورت تحقق چنین اجماعى ، به استناد کدام دلیل شرعى ) عقد
بوده است ؟ و این دلیل شرعى چه مى تواند باشـد، آیـا دسـتورات عـام ماننـد      

ا دستور خاص نسبت بـه ابـى بکـر؟ و یـا ادعـاى نمـاز       و ی) الائمه من قریش(
؟ که بحث همه آن موارد گذشت  خواندن ابى بکر، در محراب پیامبر اکرم 
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و آیا بهتر نبود کـه بگـوئیم خلافـت را بـه نمـاز      . و دانستیم چه خبر بوده است 
امور دینى ، پس در امـور  ابوبکر پیشنماز ما بود، مقدم در : قیاس کردند، و گفتند

  دنیوى نیز مقدم است ؟
بهتر نبود به جاى استناد به اجماع ، متوسل به قیاس مى شدیم ، در حالى کـه  
شرایط قیاس را نیز ندارد؟ و اگر واقعا خلافـت و حکومـت ، یـک امـر دنیـوى      
محض است ، چرا حکم موضوع مشابه را، ملاك قرار ندادند، و نگفتنـد، پیـامبر   

را ماءمور ابلاغ یک فرمان سیاسى اجتماعى نمود، پسـتى   على  اکرم 
، و یا شخصى همانند او باید عهده دار آن شـود، در ایـن    که خود رسول 

  )856(صورت خلافت از آن اوست ؟ 
ین و محدثین است آنچه از تواریخ به دست مى آید، و مورد اتفاق همه مورخ

، این است که هیچگونه اتفاق آرائى در مورد بیعت ابوبکر حاصل نشـده اسـت ،   
گروه زیادى از بیعت تخلف ورزیدند، و این گروه افرادى عـادى نبودنـد، بلکـه    
همه آنان جزو شخصیت هاى بارز علمى ، و مردان شایسته اى بودنـد، همچـون   

  )857(. بنى هاشم و بنوزهره ، و بنوامیه 
با مخالفت این جمع کثیر چگونه مى توان مدعى اجماع علماى امت ، در یک 

  دوره گردید؟
و اگر ملاحظه شود، این گروه بعد از ایـن از خـود مـوافقتى نشـان دادنـد، و      
تسلیم وضع موجود شدند، نه به این معنا بود که عمل آنان را تایید کرده باشـند،  

اشد بلکه بـه ایـن جهـت کـه مشـاهده      که اجماع آنان کاشف از حکم اسلامى ب
نمودند اصل اسلام در خطر است ، چنانچه به این موضوع تصریح شده است ، و 
ما به پاره اى از بیانات امیرالمومنین در این رابطه در بخشهاى پیشین اشاره کرده 
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، و در بخشهاى بعدى نیز از آن یاد خواهیم نمود، و در اینجـا فقـط کوتـاهى از    
  :ابى الحدید، معتزلى حنفى مذهب را ذکر مى کنم ، او مى گویدگفتار ابن 

عمر کسى است که براى ابى بکر از مردم بیعت گرفت ، و مخالفین را سرکوب 
نمود و او بود که شمشیر زبیر را هنگامى کـه شمشـیر کشـید تـا حملـه نمایـد،       

کـرد،   شکست و با دست به سینه مقداد کوبید، و سعد بن عباده را زیر دست و پا
او را بکشید، خداوند او را بکشد، او بود که بینى حباب بن منذر را بـه  : و گفت 

پناه بـرده بودنـد، بـه     خاك مالید، و او بود که افرادى را که به خانه فاطمه 
بیرون کشـید، و اگـر     قتل و آتش زدن تهدید نمود، و آنها را از خانه فاطمه

  )858(. خلافت براى ابوبکر صورت نمى گرفت او نمى بود، 
را به زور به مسـجد آورده و   و نیز شاید که شرایط اجماع باشد که على 

او را وادار به بیعت مى نمایند، و آنگاه که امتناع مى ورزد، او را به قتـل تهدیـد   
  ؟.مى کنند

در » :خـا رسـوله   و اذا تقتلون عبـد االله و ا « : و حضرت در پاسخ مى فرماید
  :را مى کشید؛ و عمر مى گوید این صورت بنده خدا، و برادر رسول خدا 

اینکه گفتى بنده خدا، پـس آرى  : » اما عبداالله فنعم ، و اما اخا رسوله ؛ فلا« 
  )859(. ز، هرگ تو بنده خدا هستى ، و اما اینکه گفتى برادر رسول خدا 

را در چنان شـرایطى ، مـى تـوان    ) حل و عقد(آیا چنین بیعتى از سوى اهل 
؟ به گفته نویسنده معاصر مصرى ، دکتر )حل و عقد(اجماع نامید؟ تازه کدام اهل 

  :احمد محمود صبحى 
چه کسانى بودند؟ آنانى که خـود محـور اخـتلاف و نـزاع     ) حل و عقد(اهل 
که هر یک براى خلافت شایسته تر از دیگرى است ، آنان معتقد بودند .... بودند،

طلحه در تعیین عمر از سوى ابابکر، اعتـراض مـى کنـد، تمـایلات شخصـى در      
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شوراى خلافت که از سوى عمر تعیین شده ، نقش اصلى را ایفاء مى کند، برخى 
. از آنان به کینه توزى توجه نموده ، و بعضى دیگر جانب داماد خود را مى گیرد

تهدیدآمیز روشن مى سازد که او خود نیز از درگیـرى آنـان بـى اطـلاع     شروط 
  )860(. نبوده است 

  :آقاى دکتر صبحى همچنان به سخنان خود ادامه مى دهد تا آنجا که گوید
تعیین امام به صورت انتخاب به هر گونه اى که باشد باطـل اسـت ، و دیگـر    

را متهم نمود که درباره خلافت از خود، سفارشـى   اینکه نباید پیامبر اکرم 
  :پس از آن گوید..... ننموده است 

شیعه از این جریانات چنین نتیجه مى گیـرد، کـه بنـابراین بـر پیـامبر اکـرم       
لازم است در مورد خلافت بعد از خود، تصریح نماید، و طبـق روایـات    

  .نیز چنین دستورى را صادر نموده است  م پیشوایان شیعه ، پیامبر اکر
این مطلب را ثابت دانسته است کـه هرگـاه   ) خلف(و شیعه با توسل به برهان 

و پیامبر . باشد آشوب و فتنه لازمه عدم تعیین خلیفه از سوى پیامبر اکرم 
که بعد از او آشوب مى شود، لازم است خلیفه بعد از خـود را  بداند  اکرم 

  .معین نماید
روش صحیح پیگیرى رویدادهاى تاریخى نیسـت ، و  ) خلف(برهان : و گوید

  )861(. ما در اینگونه موارد فقط نیازمند به روایات مى باشیم 
دکتر صبحى با کشمکش هاى زیادى که در طول این کتـاب دارد بـه مسـائل    

اعتراف مى کند، چنانچه در سابق نیـز مطـالبى از او بیـان داشـتیم ، امـا      زیادى 
همیشه با توجه به اعترافاتش ناگزیر به گونه اى بر خلاف آنچه با استدلال به آن 

مثلا در اینجـا  . رسیده است بحث را به پایان مى رساند، و یا ناقص رها مى کند
در مورد امامت امیرالمـومنین   بحث را به گونه اى مطرح مى کند که گویا روایات
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منحصرا از سوى پیشوایان شیعه صادر شده است ، در حالى که در مورد حـدیث  
  )862(. به آن گونه دفاع نمود غدیر، و دلالت آن بر امامت امیر المومنین 

و آنچه مورد نظر ما بود، اعتراف دکتر صبحى به عدم صحت انتخاب و اختیار 
  ).و عقدحل (توسط اهل 

دیگر اینکه گویا دکتر صبحى مى خواهد چنین نتیجه گیرى کند کـه روایـات   
پـس از ایـن اضـطرابات ، توسـط شـیعه       در مورد خلافت از پیامبر اکرم 

بوجود آمده است ، اگر این اتهام متوجه شیعه شود، بایستى گفت ، قبل از شیعه ، 
اتهام هستند، زیرا کتـب آنـان پـر از احادیـث و      محدثین اهل سنت در گیر این

بعد از رحلت اوست ، که حتـى دکتـر    روایات در مورد وصى پیامبر اکرم 
صبحى خود، به ناچار، و به دلیل روایات متواتره در این باب ، آنها را حمـل بـه   

. ث آن گذشـت  خلافت امیرالمومنین در نوبت چهارم نموده است ، چنانچـه بح ـ 
در مـورد   و در واقع باید اذعان داشت که انکار سفارش پیامبر اکـرم   )863(

و نـه   )864(. ناشى از اینگونه روى دادهاى تلخ تاریخى اسـت   خلافت على 
  .اینکه روایات یاد شده پس از حوادث رحلت پدید آمده است 

ه بگوئیم این تحـولات موجـب گردیـد، شـیعه راه     بنابراین ، درست نیست ک
کتاب یـاد   89 - 98خلاصى براى خود بیابد، و بلکه آقاى صبحى خود، در ص 

تردیدى وجود ندارد کـه ادلـه عقلیـه    : شده ، پس از بیان ادله عقلیه شیعه ، گوید
  )865(. شیعه در مورد خلافت شایان توجه است 

که در زمینه خلافت آمده است ، نظر ) اتروای(و نیز در مورد ادله نقلیه شیعه 
مساعدى دارد، ولیکن او نیز چون دیگران به حکم پیروى از گفته هاى پیشینیان 
خود، نمى تواند قاطعیت لازم را داشته باشد، مثلا در مورد رویداد غدیر خم ، با 
توجه به این که در صحت رویداد غدیر خم تردید ندارد، و نیـز دلالـت حـدیث    
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انکار نمى کند، و حتى اعتـراف مـى    ا در مورد خلافت امیرالمومنین غدیر ر
کند و رازى نقل مى کند، و در تاءیید این شبهات ، و یا تکذیب آنها ساکت مـى  

در حالى که حق این است ، اگر شبهات یاد شده را وارد مى داند، آنها  )866(. شود
است سکوت در چنین وضعیتى ، دلیـل  پرواضح . را تاءیید، و گرنه تکذیب نماید

  بر این است که نخواسته بر خلاف روش بزرگان خود گام بـر دارد، زیـرا روش   
  .بحث او، و نتیجه گیریهاى مثبتش جاى هیچگونه تردید از خود باقى نمى گذارد
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  قیاس 11 - 12
از این اجماع نتوانستیم براى مشروعیت حکومت ابوبکر بهـره جـوئیم ، زیـرا    

ونه اتفاق آرائى توسط علماى امت اسلام ، طبق تعریف اجمـاع ، صـورت   هیچگ
نگرفته و تنها گروهى ، آنهم اندك ، از تعداد بسیار علماى آن دوره ، در آغاز به 
خلافت ابى بکر راءى دادند، و بعد طبق ضرورت ، و نه بر اساس تمایـل ، کـار   

جماع دست شسته و به سراغ انجام شده را به امضاء رساندند، و به این گونه از ا
دلیل دیگرى که از نظر اهل سنت براى استخراج احکـام شـرعیه معتبـر اسـت ،     

  .برویم ) قیاس(یعنى 
ایکـم  « : چنانچه خود آنان در همایش سقیفه به آن توسل جسـته ، و گفتنـد  

  )867(.  تطیب نفسه ان یخلف قدمین قدمهما رسول االله 
ز شما دوست دارد، پشت سر قرار دهد گامهائى را که رسـول خـدا   کدامیک ا
  آنها را مقدم داشته است ؟ 

او را در نماز بر دیگـران مقـدم داشـت ، پـس او در      یعنى پیامبر اکرم 
  )868(. خلافت نیز مقدم بر دیگران است 

ه شرعیه اسـت ، کـه بـه وسـیله آن احکـام      قیاس یکى از ادل: تعریف قیاس 
شرعیه استخراج مى شود، از نظر شیعه اعتبار نـدارد ولـیکن اهـل سـنت آن را     

  :معتبر مى دانند، و آن را چنین بیان داشته اند
القیاس فى اصطلاح الاصولیین ؛ هو الحاق واقعـه لا نـص علـى حکمهمـا،     « 

نص ، لتسـاوى الـواقعتین فـى    بواقعه ورد نص بحکمها؛ فى الحکم الذى ورد به ال
  )869(. » عله هذا الحکم
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قیاس در اصطلاح علماى اصول ، ملحق نمودن رویدادى است کـه حکـم آن   
تصریح نشده است ، به رویدادى که حکم آن به صراحت بیـان شـده اسـت ، در    
حکمى که به آن تصریح شده است ، به جهت تساوى هر دو رویـداد، در انگیـزه   

انند حرمت بیع در هنگام اقامه نماز جمعه ، که در قرآن بـه آن  م. حکم یاد شده 
اما نمازهاى دیگر چنین حکمى ندارنـد و دسـتور صـریحى    . تصریح شده است 

درباره آنها وارد نشده است علت حرمت بیع در هنگام اقامه نمـاز جمعـه ، ایـن    
ام اسـت  بیع در هنگام اقامه نمازهاى دیگر نیز حـر  بیع انسان را از پساست که 

کراهت دارد، در حالى که طبـق دلیـل قیـاس بایـد حرمـت      ): خلاف(و به قول (
  )- م  - داشته باشد، زیرا مقیس و مقیس به یک حکم دارند 

و اکنون ببینیم آیا، رویداد پیشنمازى ، و ولایـت امـر مسـلمین بـا یکـدیگر      
داکثر مساوى هستند، و آیا انگیزه و شرائط هر دو یکى است ؟ امامت در نماز ح

چیزى که لازم دارد، طبق نظریه شعیه ، عدالت امام جماعت ، و حداکثر، آگـاهى  
به مسائل نماز است ، که اهل سنت براى امامت در نماز هیچگونه شرایطى قائـل  

  .نیستند
آیا علت و شرایط پیشنمازى ، آن هم بر یک گروه اندك ، در محـدوده یـک   

 ـ زرگ و در حـال پیشـرفت سـریع    شهر، با علت و شرایط زمامدارى یک امت ب
مساوى است ؟ و اگر مشروعیت خلافت به استناد قیاس باشد، این قاعده بیشـتر  

صدق نمـى نمایـد؟ مگـر نـه ایـن اسـت کـه پیـامبر اکـرم           در مورد على 
عمده ماءموریت هاى مهم سیاسى را به او واگذار مى نمود، از آن جملـه   
ریت لغو پیمان سیاسى که با همسایگان مشرکین خود به امضاء رسانده ، و ماءمو

نیز در هنگام غیاب از مدینه او را به جاى خود منصوب داشـته ، و رسـما اداره   
و . امور را بر عهده او نهاده ، و مقام و منزلت او را براى مردم روشن نمـوده بـود  
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واگذار نموده ، و قـرآن خـود منصـب     را به او مناصب هارون برادر موسى 
را به هـارون واگـذار کـرده     وزارت و شرکت در نبوت همه کارهاى موسى 

  .این موارد نص در حکم است ، و دلیلى واضح و آشکار است 
نتیجه اینکه هیچ نوع مجوز شرعى ، نه از نظر دستور صریح ، و نه اجمـاع و  

اقدامات و تصمیمات همـایش سـایبان بنـى    نه قیاس هیچکدام را مجوزى براى 
ساعده نیافتیم ، به همین جهت است که مى بینـیم چـون از نظـر شـرعى راهـى      
نیافتند، حکومت اسلامى را امرى عبادى ندانسته ، و اظهار مى دارنـد، حکومـت   
اسلامى امرى است دنیوى مانند دیگر اعمال دنیوى که نیازمند به دستور خاصـى  

در ایـن گونـه مـوارد از     جهت اصحاب پیـامبر اکـرم    نیست ، و به همین
  )870(. اطاعت ننموده و با آن مخالفت مى ورزیدند دستورات پیامبر اکرم 
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  حرف آخر 11 -  13
و حرف آخر اینکه اهل حل و عقد بـه خلافـت ابـى بکـر راى دادنـد، و بـه       

دانایـان و  ) حـل و عقـد  (روشن اسـت مقصـود از اهـل     خلافت او راضى شدند
هسـتند کـه آن روز بیشـتر آنـان در مدینـه       بزرگان اصحاب پیامبر اکرم 

بودند، آنان که به گفته دکتر احمد محمـود صـبحى ، خـود محـور      رسول 
سـاعده ، و نیـز در شـوراى     خلاف و نزاع بودند، در بیعت همایش سایبان بنـى 

تعیین خلیفه از سوى عمر، بر اساس تمایلات شخصى و احساسـات و عواطـف   
  )871(. خویشاوندى حرکت مى کردند

و یا کسانى که در همایش یاد شده به طور کلى حضـور نیافتنـد و گرداگـرد    
، على ابن ابـى   بودند، مانند عباس بن عبدالمطلب پیکر مطهر رسول خدا 

طالب ، طلحه و زبیر، سلمان ، مقداد، ابوذر، عمار بن یاسر، فضل بـن عبـاس و   
و بعضا که  )872(.  بسیارى دیگر از بنى هاشم و بزرگان صحابه رسول خدا 

.... حضور داشتند به این بیعت تن ندادند، مانند سعد بن عباده و حباب بن منذر و
ى از آنان تا آخر حاضر نشدند بیعت کنند، و برخى دیگر نوشـته انـد تـا    که برخ

  )873(. شش ماه بعد بیعت کردند
ابوسفیان و سهیل بن عمرو، و حارث بن هشام و عکرمه ) حل و عقد(آیا اهل 

بن ابى جهل و دیگر سران قریش بودند، که پس از بیعت با ابى بکر، آن برخورد 
نه را با انصار داشتند، و آنان را به مرگ و گرفتن انتقـام  کینه توزانه و انتقام جویا

  )874(. تهدید مى نمودند... کشته شدگان قریش در جنگ هاى بدر و احد و
و آیا مى توان گفت ، امثال خزیمه بن ثابت و ابى بن کعب ، و خالد بن سعید، 

م داراى ویژگـى خاصـى   که هر کـدا  و دیگر بزرگان اصحاب پیامبر اکرم 
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بودند، از اهل حل و عقد به شمار نمى آمدنـد؟ چـرا کـه آنـان در آغـاز بیعـت       
ننمودند، و به همین دلیل خالد بن سعید را طبق اصرار عمـر از مقـام فرمانـدهى    

و آیا نمى بایستى حداقل تمامى افراد اهل  )875(. سپاه اعزامى به روم عزل نمودند
  ایت مى دادند؟حل و عقد به این بیعت رض
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  در مدینه چه مى گذرد: فصل دوازدهم 

  

  از سوى قریش  پیشنهاد بیعت با على  12 -  1
، بـا    عباس و فرزندانش ، فضل و قثم و بـرادر زاده اش امیرالمـومنین   

  .را گرفته اند طلحه و زبیر گرداگرد پیکر مطهر رسول خدا 
را  ز سوى دیگر اسامه بن زید فرمانده سپاه ، خبر رحلت پیامبر اکرم ا

دریافت مى کند، و خود را به گروه مصیبت زده مـى رسـاند،   ) جرف(در پایگاه 
اما عباس ، ایـن پیـر دنیـا دیـده     . همه در یک ماتم و اندوه عمیقى فرو رفته اند

مـى سـوزد، امـا اندیشـه اش در      اکرم  گرچه سخت در اندوه فراق پیامبر
جاى دیگر است ، او در انتظار حوادثى است که مدینه را بیش از رحلت پیـامبر  

مى لرزاند، او مى داند در پس پرده چه چیزهائى مـى گـذرد، و بـه     اکرم 
ا چه کند؟ در انتظـار حـوادث   زودى سیر حوادث آنها را آشکار خواهد نمود، ام

؟ امـا  ...بنشیند، و دست روى دست بگذارد، و بعد افسـوس بخـورد؟ یـا اقـدام     
چگونه ؟ او در حالى که در کنار پیکر پاك رسول ، به ماتم نشسته ، شتاب مـى  

  :مى رساند، و عرضه مى دارد  گیرد و خود را به على 
، بـایع ابـن عـم     عم رسول االله :  امدد یدك ؛ ابایعک ، فیقول الناس« 

  »:، فلا یختلف علیک اثنان ؟ الرسول 
عمـوى رسـول   : دست خود را دراز کن ، تا با تو بیعت کنم ، و مردم بگوینـد 

نمود، و دیگر حى دو نفـر نیـز    بیعت ، با عموزاده رسول خدا  خدا 
  .در مودر تو اختلاف نخواهند داشت ، و مخالفت نکنند
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  :در پاسخ فرمود  و على 
او یطمع فیها طامع غیرى ؟ و آیا کسى جز من توقع دارد بـه خلافـت دسـت    

  )876(. ستعلم ؛ به زودى خواهى دانست : یابد؟ و عباس گفت 
ولت و آسانى بود که عباس عمـوى پیـامبر اکـرم    آیا واقعا مسئله به همین سه

تصور مى کرد، با بیعت او مسئله تمام مى شد؟ با مرور به آنچه گذشـت ،   
و خواهد آمد، خواهیم دانست هرگز چنین نمى شد، و بلکه درگیرى و اختلاف ، 

ید کـه خبـر   و جنگ داخلى در پى آن اجتناب ناپذیر بود به هر حال طولى نکش
  )877(. آوردند زیر سایبان چه گذشته است 

که همیشه قلبش در  براء ابن عازب ، آن یار دیرین خاندان پیامبر اکرم 
  :دوستى آل پیامبر مى طپید گوید

پایدارم ، بدرود زندگى گفت ، و من در  من هنوز در دوستى آل محمد 
بدر برنـد، ایـن    را از خاندان پیامبر اکرم ) خلافت(س بودم که این امر هرا

هراس مرا دستپاچه کرده بود، در حالى که قلـبم مالامـال حـزن و انـدوه مـرگ      
بود، اما چاره اى نداشتم ، اکنون نباید بگذارم فرصت از دست  پیامبر اکرم 

ه همین دلیل مرتب به خانه بنى هاشم سرکشى مى کردم ، و آنان همگـى  برود، ب
، جمع بودند، در این میان حـواس خـود را کـاملا     دور جنازه پیامبر اکرم 

مى کردم که آنان در چه حالى هستند، یک وقـت    متوجه شخصیت هاى قریش 
  ....متوجه شدم ، ابوبکر و عمر حضور ندارند، و

دیرى نپائید دیدم ابوبکر و عمر و گروهـى از اصـحاب ، زیـر سـایبان بنـى      
ساعده جمع هستند، و گرداگرد ابوبکر و عمر را فرا گرفته اند، و هـر کسـى بـه    
آنان عبور مى کند، به او پیشنهاد بیعت مى کند، و براى ابـوبکر از او بیعـت مـى    
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ه بنـى هاشـم رسـاندم ، در    و من بى تاب شدم ، و با سرعت خود را ب... گیرند،
  .خانه بسته بود با شدت در را کوبیدم 

اضطراب .... درب باز مى شود، براء خود را به داخل خانه پرتاب مى کند، اما
سراپاى وجود براء را فرا گرفته ، او در حالى که تلاش دارد نفس هاى خـود را  

او همـه چیـز را   ، ولى چهـره گرفتـه   ....آرام کند، و اضطراب خود را فرو نشاند
به او روى نموده ، بگو چه خبـر   عباس عموى پیامبر اکرم . نشان مى دهد

  :براء با لحن تلخى ، بیش از دو سه کلمه نمى تواند بگوید.... است ؟ چه شده ؟
  !....مردم با ابوبکر بیعت نموده اند

هر چـه  . ما کوتاه گردیدابد دست ش تا: تربت ایدیکم الى آخر الدهر: عباس 
على  )878(. به شما گفتم نپذیرفتید، و من درد خود را در درون خود حبس نمودم 

، حلقه ماتم زده بودنـد، اینـان در    و اهل بیت ، در کنار جنازه پیامبر اکرم 
دنیاى بیرون ، و آنچـه در  ، نشسته اند، و  خانه خود به سوگ پیامبر اکرم 

آن مى گذرد، در خاطره آنان کوچک ترین تاءثیرى ندارد، نه این است که بـراى  
حوادث بیرون خانه هیچگونه ارزشى ندارد، او همه چیز را مى داند، و  على 

به همه چیز آگاه است ، او بیش از عباس ، و پیش از او وخامت اوضاع را درك 
مى داند که عباس چه مى گوید، و چه مى خواهد، گر چه مـرگ   نموده است ، و

، على را سخت درهم کوبیده است ، ولیکن اندیشه و خـرد او   پیامبر اکرم 
سخت پاى برجاست و مى داند که زمامدارى امت ، نیز وظیفه اى اسـت بسـیار   

، باید کوتاه گردد، و ایـن  سنگین که نباید مهمل گذارده شود، و دست متجاوزین 
و هدایت کند، و گرچـه او خـود در پاسـخ ایـن اعتـراض کـه دیـر         قافله را او

اکنـت اتـرك   « :جنبیدید، و گذاشتید دیگران به خلافت دست بیازند، مـى گویـد  
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و بـه دنبـال    را رها نمـوده  آیا جنازه پیامبر اکرم » :میتا رسول االله 
  )879(. خلافتش مى رفتم 

در ظاهر اگر پیشنهاد عباس عملى مى شد؟ همه چیز به نفع بنى هاشـم تمـام   
از نظر و سـن  (مى گشت ، زیرا او هم بزرگ قریش ، و هم بزرگ خاندان هاشم 

  . ، و هم عموى پیامبر اکرم )و سال
را نیـز   است که حتى اگر جنازه پیـامبر اکـرم   آگاه  على ... اما نه 

رها مى کرد، و امر آن را به دیگرى واگذار مى نمود، و یا اکنون بـا سـرعت بـه    
سوى سایبان بنى ساعده برود و با بیعت عباس و مقداد و غیره در یـک فرصـت   

سانى نخواهـد بـود کـه    کوتاه ، همه چیز را به نفع خود تمام کند؟ مسئله به این آ
عمویش تصور کرده است ، او از یک چیز هراس دارد، و این هـراس اسـت کـه    
دست به هیچ اقدامى نمى زند، او مى داندکه رقباى خلافت به این سهولت دست 
از تلاش بر نمى دارند، و در نتیجه فتنه و شکاف در میان امت ایجاد مى شود، و 

ر نتیجه نابودى اسـلام را در پـى خواهـد    فرصت به دست دشمن داده شده ، و د
  )880(. داشت 

مشغول بدارد،  خود را به جنازه پیامبر اکرم   پس بهتر اینکه على 
  .و پیشنهاد عباس و دیگران را نپذیرد، و قضاوت را به آیندگان واگذارد

شایسـته او بـود، انجـام داد و آنـان     و ابوالحسن آنچه : فرمود  و فاطمه 
  )881(. کارى انجام دادند که خداوند آنان را کفایت مى کند
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  اندیشه نقض بیعت با ابى بکر 12 -  2
را تـرك مـى    براء ابن عازب ، خسته و سرگردان ، خانه پیـامبر اکـرم   

ست ، چگونه این لغزش را گوید، او نمى داند چه کند؟ اما همه اش در این فکر ا
جبران کند، او بدون مقصود و هدف ، تمام روز سرتاسر مدینـه را زیـر پـا مـى     

و در اندیشه است ، اندیشـه سـوزان داغ جانکـاه رحلـت پیـامبر اکـرم       ! گذارد
، از یک سو و از سوى دیگر انحراف خلافـت از مسـیر اصـلى خـودش      

  :، او این چنین روز را به شب مى رساند، براء گویدتوسط گروهى از قریش 
شب هنگام خود را به مسجد رساندم ، به یاد آوردم آواى زیبا قـرآن رسـول   

را در این مکان مى شنیدم ، اما اکنون مسجد خـالى اسـت ، فـروغ     خدا 
  .همیشگى را ندارد، نتوانستم وارد مسجد شوم 

نیسـت ، محـراب او خـالى اسـت ، از ورود بـه مسـجد        پیامبر اکـرم  
  )882(. خوددارى کردم 

را  براء با قلبى آکنده ، و چشمانى اشک آلوده ، مسـجد پیـامبر اکـرم    
ترك کرده است اما به کجا برود؟ و چه بکند او بى هدف و مقصود بـه راه خـود   

ا نمى داند به کجا مى رود هدف او نقط راه رفتن اسـت و بـس   ادامه مى دهد، ام
ولى او خود نمى رود گواى کسى او را به سوئى مى کشاند ناگهان صداى زمزمه 
اى او را در تاریکى شب هشیار مى کند، صداى آهسته اى به گوش مـى رسـد،   
صداى پچ پچ افرادى که به آهستگى با یکدیگر سخن مى گوینـد، مـى خواهـد    

دد، مبادا رازى را کشف کرده که اصحاب راز به آن رضایت ندارند، خواست برگر
اما اینجا کجاست ؟ چشم خـود را بـه اطـراف انـداخت کـه آنجـا را       .... برگردد

فضاى باز بنى بیاضه است ؛ عجیب این راه دور و دراز را .... بشناسد؟ دید اینجا
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اسـت کـه از دیـد     من آمده ام ؟ پس این زمزمه چیست ؟ حتما بـا ایـن خـاطر   
نامحرم پنهان بمانند، اینجا را براى راز گوئى انتخاب نمـوده انـد، بـاز خواسـت     

  :برگردد، ولیکن صدائى او را متوقف نمود، گوینده اى فریاد برآورد
و بـراء، فرزنـد عـازب    ! بیا.... فرزند عازب است ؟ آرى فرزند عازب است 

  :گوید
را شناختم ، آنان مقـداد، سـلمان ،    به سوى آنان شتاب گرفتم ، و راز گویان

در این دل شـب  ... ابوذر، عباده بن صامت ، ابوالهیثم بن تیهان ، حذیفه ، عمار، و
. در فضاى بنى بیاضه جمع شده اند، و از براندازى و نقض بیعت سخن مى گویند

)883(  
  :و شاید زمزمه ها چنین باشد و حتما اینچنین است 

این کار است ؟ زمامدارى خلق ؟ حق رسول خـدا  را چه حقى در ) تیم: (عما
.... مى باشد بود و اکنون هم براى برترین مردم پس از رسول خدا  

  .آرى انصار حق کشى کردند
بنام حق قریش ، حق را از اهلش ربود، و آن دو ....! این مرد: براء بن عازب 
  .به او کمک کردند تن همدستش نیز

  بیعتى که مهاجرین نخست در آن ، حضرو نداشته اند، چه ارزشى دارد؟: عمار
بیعت   طایفه انصار در اندیشه نقض : حذیفه بن یمان خبر امید بخشى مى دهد

  این مطلب راست است ؟!: مى باشند
  .به خدا دروغ نمى باشد، به خدا همین که گفتم انجام مى شود: حذیفه 
از   به خدا این کار انصار خوب و امید بخش است ، باید پس : بن عمرومقداد 

  .آن حق به صاحبش باز گردد
  اگر این مرد نپذیرفت ، چه باید کرد؟: سلمان پارسى 
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زیرا او و دو رفـیقش ، بـیش از سـه تـن از مهـاجرین      .... او را واگذار: اباذر
براء روى نموده ، فرزنـد  نیستند دلیلش هم بر زبان خودش آمده است ، آنگاه به 
  عازب آیا تو در سایبان همین استدلال را از او شنیدى ؟

آرى او همین را گفت ، به خدا به همین دلیل حق از آن دیگرى اسـت ،  : براء
خداى چنین روزى را نیاورد که با وجود فرزند ابى طالب ، با فرزند ابـى  ... نه او

  .قحافه بیعت کنم 
  باید کرد؟اینک چه ! اینک : عمار
. راءى همین اسـت  . نظر این است که کار به شوراى مهاجرین برگردد: مقداد

)884(  
  .را دارند) سایبان(انصار قصد بر هم زدن بیعت 
آرى اکنون با هم به نزد ابى بن کعب مى رویـم ،  : حذیفه بن یمان چنین افزود
  .او هم ، همانند شما آگاه است 

کعب مى روند، و حلقه در را مى کوبنـد و   آنگاه همگى به سوى خانه ابى بن
  .و مقداد به او صحبت مى کند. او در پشت در حاضر مى شود

  تقاضاى شما چیست ؟: ابى ابن کعب 
در را باز کن ، مطلب مهم تر از این است که پشت در بسته بازگو شود : مقداد

ى آمـده  من در خانه را نمى گشایم ، و مى دانم براى چه منظـور : ابى ابن کعب 
آرى ، و او گفـت  . و ما گفتیم !!! اید، گویا قصد دارید در این پیمان تاءمل نمائید

  .آیا حذیفه در میان شماست ؟ گفتیم آرى : 
هر چه حذیفه بگوید، همان اسـت ، و بـه خـدا سـوگند در را     : ابى ابن کعب 

بدتر  نگشایم ، تا اینکه مسائل همچنانچه هست اجرا شود، و بدانید مسائل آینده
  )885(. از آن است ، و به خداوند شکوه خواهم نمود
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یعقوبى در تاریخ خود قسمت اول این داستان را به طور خلاصه نقل مى کند، 
  )886(. و آن خبر دادن براء به بنى هاشم ، از جریانات سایبان بنى ساعده است 

کلیف مى کنند، که آمده و از او کسب ت  و این گروه به نزد امیرالمومنین 
  .در بخش بعد از آن سخن مى گوئیم 

  

  اقدامات پیشگیرانه 12 -  3
ابابکر   گزارش همایش تنى چند از اصحاب ، در فضاى بنى بیاضه ، به گوش 

رسید، حال چگونه ؟ آیا خود اقدام به پخش آن نموده اند، گر چه اقدامات اولیه 
نه مانعى بـراى انتشـار آن ندیـده    پنهانى انجام شده است ، اما پس از آن هیچگو

و . اند، و یا اینکه فرد و یا افرادى نیز در همایش بنى بیاضه حضـور داشـته انـد   
  گزارش داده اند؟

و ابوعبیـده   )887(پس از دریافت خبر، ابوبکر و عمر، به دنبال مغیره بن شـعبه  
گیرند کـه   مى فرستند که در این رابطه ، تبادل نظر کنند و به دنبال آن تصمیم مى

، با عبـاس عمـوى پیـامبر     شب چهارشنبه ، شب دوم رحلت پیامبر اکرم 
  .مذاکره نمایند اکرم 

و از آن مهمتر اینکه خود دست به کار شوند و احتیاطات لازم را انجام دهند، 
در شایسـتگى    هـیچکس  ، کـه    بخصوص با وجود شخصیتى چون علـى  

و بـه خصـوص اینکـه در     )888(. تردیدى نداشت ، نه از مهاجرین و نـه از انصـار  
اجتماع سایبان بنى ساعده ، هنگامى که عبدالرحمن بن عوف از فضیلت ابـوبکر  

مـا  : اسـته و مـى گویـد   وسخن مى گوید، منذر بن ارقم برخ و عمر و على 
ار نمى کنیم ، اما در میان آنان کسى هسـت کـه   فضیلت اشخاص یاد شده را انک

اگر خواستار خلافت باشد کسى با او نزاعى نخواهد داشت ، و او على بـن ابـى   
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ابوبکر که خود مردى کارآزموده است ، در انتظار حوادث نمى  )889(. طالب است 
نشست ، که حوادث راه و روش را به او بیاموزد، بلکه او شب یکسره در اندیشه 

ت که هر گونه حرکتى را خنثى سازد، و آیا ممکن بود ابوبکر از مسـائلى کـه   اس
در مدینه مى گذشت آگاه نباشد، و عکس العمل بیعـت سـایبان بنـى سـاعده را     
دریافت نکند، که پس از بیعت ، بسیارى از انصار از بیعت با ابـى بکـر پشـیمان    

یاد نمـوده انـد، و بـه نـام او       شده ، و یکدیگر را ملامت مى کنند، از على 
  )890(. اشعار داده اند

این شرایط باعث مى شود که تصمیمات جدى ترى اتخاذ شود، بنابراین جاى 
هیچ تعجب نیست ، که فرداى روز رحلت ، یعنى یک روز بعد از بیعت اولیه ، در 

 ـ ردم زیر سایبان بنى ساعده ، مردم را در مسجد فرا خوانند، و یک بار دیگر از م
جمـع نمودنـد،    پیمان گیرند، و به این گونه مردم را در مسجد رسول خدا 

براى چه منظورى ؟ این پرسشى است که در اذهان همه حاضـرین خطـور مـى    
کند، و ابوبکر در مقابل این پرسش چه برخـوردى دارد؟ آیـا صـریحا هـدف از     

و یا . وهى نه اندك در فکر نقض بیعتندتجمع در مسجد را بیان مى دارند؟ که گر
نه به این گونه و بلکه مستقیما براى بیعت مجدد بدون هیچ انگیزه ؟ هر دو شیوه 
  غلط است ، و گرنه روشن مى شود این همایش ، براى مقابله با اندیشـه نقـض   

بیعت است ، و کافى است شـایعه نقـض بیعـت جـراءت آن را بوجـود آورد، و      
و کاردانى عمر طـرح دیگـرى   . بهم بخورد و درهم ریخته شود یکباره همه چیز

که هـدف از ایـن همـایش را پـوزش ، و عـذرخواهى از اشـتباه روز       . مى ریزد
پیـامبر  : گفـت بـود   دیروز، روز رحلت پیامبر اکرم . گذشته به شمار آورد

د حرف دیروز خـود  امروز برنامه عوض شده است ، پس جا دار... نمرده است و
را پس بگیرد آغاز خوبى است براى توجیه حضور مردم ، لذا عمر رشته سـخن  
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پوزش و : را به دست مى گیرد، و سخنان خود را در دو موضوع خلاصه مى کند
، و قسمت دوم سـخنان خـود را    عذر خواهى از انکار مرگ رسول خدا 

با ابى بکر مى دهد، و از مردم بـراى ابـى بکـر     عمدتا اختصاص به بیعت مجدد
  )891(. دوباره بیعت مى گیرد

که در اندیشه اسـتوار  ... مقداد ان و: ولى باز هم از شوراى فضاى بنى بیاضه 
بودند خبرى نیست ، آیا از همـایش در مسـجد     نمودن خلافت براى على 

ایـن  . چرا حضور ندارنـد   پس  بى خبر بودند؟ تصور نمى شود بى اطلاع باشند،
بـه  : مطلب را مى توان از پاسخ ابى بن کعب به گروه یاد شده دریافت که گفـت  

خدا سوگند در را نگشایم تا این که مسائل آنچنانچه هست انجام شود، و بدانیـد  
و نیـز پاسـخ امیرالمـومنین     )892(. مسائل آینده بدتر از آن خواهد بود که مى بینید

به این گروه و همایش هاى دیگرى که در خواسـت قیـام نمـوده بودنـد،       
  .دریافت مى داریم 
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  پیشنهاد مشارکت در خلافت 12 -  4
گفته شد، ابوبکر و عمر، پس از دریافت ، اخبـار شـبانه شـوراى گروهـى از     

دنبـال   در فضاى بنى بیاضه ، و رویدادهاى دیگر بـه  اصحاب رسول خدا 
و نشسـتى تشـکیل داده ، و چنـین    . مغیره بن شعبه و ابوعبیده جراح مى فرستند

راءى مى زنند که باید عباس را در حکومت مشـارکت داد، تـا بـه ایـن وسـیله      
  .آسوده سازند  بتوانند خاطر خود را از ناحیه على 

یرد، دیگـران  آنان به این تصور که چون عباس بزرگ هاشم است ، اگر او بپذ
نیز نمى توانند مخالفت کنند، و اگر پس از این توافق ، از سوى خاندان هاشـم و  

آویزه خوبى براى سـرکوبى مخـالفین   . هر جناح دیگرى مخالفتى صورت پذیرد
خواهد بود، و بى شک عباس این پیشنهاد را مى پذیرد و چرا نپـذیرد، مگـر نـه    

ت را از دست داده اند نگران هستند، و این است که بنى هاشم فقط از اینکه خلاف
به اینگونه آنان را از نگرانى بیرون مى آوریم ، و مگر نه این بود کـه بزرگتـرین   
رقباى خلافت یعنى انصار به این امر رضا دادند، و ما نپذیرفتیم ، و اکنـون ایـن   

 نـه عبـاس  .... اما نه ... و. گذشت را در مورد بنى هاشم از خود نشان مى دهیم 
را به این گونه مى توان به بیعت راضى نمود،   چنین تمایلى دارد، و نه على 

  .و او را از هدف خود باز داشت 
و به دنبال این تصمیم و این نتیجه گیرى ، به سوى منـزل عبـاس ، رهسـپار    

 )893(رفت ، ، صورت گ شدند، و این جریان در شب دوم وفات پیامبر اکرم 
، شـب سـه شـنبه ،     یعنى شب چهارشنبه ، روز دوشنبه وفات پیامبر اکرم 

پیشنهاد شورش علیه نظام ، روز سه شنبه بیعت مجدد و شب چهارشنبه مـذاکره  
  .، صورت مى گیرد با عباس عموى پیامبر اکرم 
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: بزرگ ، رشته سـخن را بـه دسـت مـى گیـرد      ابوبکر بعد از سپاس خداوند
را به عنوان پیامبر شما، به رسـالت مبعـوث نمـود، و او را     خداوند محمد 

دوست و یاور مسـلمین قـرار داد، و خداونـد بـه ایـن جهـت بـه پیـامبر اکـرم          
تا اینکه خداوند او را براى  را از درون مومنین برگزید، بر آنان منت نهاد، 

، و او مردم را به خود واگـذارد، تـا در مـورد    )بدورد زندگى گفت(خود برگزید 
یعنـى پیـامبر اکـرم    ( خود تصمیم بگیرند، و آنکه را مایل هستند، انتخاب کننـد  

مـردم  با اتفاق و بدون اختلاف نظر، اکنون ) )894(بدون وصیت از دنیا رفت  
مرا به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب نموده اند، که امور آنان را رعایـت کـنم ، و   
من این پست را پذیرفتم ، و به یارى و پشتوانه پروردگار، هیچ هراس و سسـتى  
و حیرت و سرگردانى ندارم ، و از خداوند خواستار توفیق در این راه هسـتم ، و  

  .گردم  بر او توکل نموده و به سوى او باز مى
اکنون پیوسته به گوش مى رسد، کسانى این موضـوع را نپذیرفتـه انـد و بـر     
خلاف عموم مسلمین سخن مى گویند، و اینان شما را پناهگـاه خـود قـرار داده    
اند، در این صورت ، شما نیز مانند دیگران این راءى را بپذیرید، و یا اینکه مردم 

دف ما از این دیدار این است که شما را در ه. را از آنچه انجام داده اند برگردانید
خلافت شریک گردانیم تا فرزندانت نیز از آن بهرمنـد شـوند، زیـرا تـو عمـوى      

، و گر چه مردم موقعیت تو و نیز خانواده ات را نـزد رسـول    رسول خدا 
ز بنى هاشـم عـدول نمودنـد، و    مى دانستند، با وجود این از تو و نی خدا 

، از ما و شما هـر دو   خلافت را از شما منصرف نمودند، زیرا رسول خدا 
  .مى باشد

عمر سخنان ابوبکر را برید، و با همان روش تند و خشـونت آمیـز خـود بـه     
  :عباس گفت 
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نیاز کنـیم ، و یـا    و دیگر اینکه ما یه اینجا نیامده ایم تا اظهار... آرى به خدا
ولى دوست نداشتیم که از جانب شما اشـکالى  ! نه .... اینکه نیازمند تو بوده ایم 

در اتفاق مسلمانان بوجود آید، آنگاه شومى این کار دامن گیـر شـما و مسـلمین    
  ...گردد، اینک در کار خود و مسلمین نیک بنگرید

  :چنین گفت  عباس ، پس از درود و ستایش پروردگار، در پاسخ آنان
خداوند، پیامبر خود را بر انگیخت چنانچه توصیف نمودى ، تا اینکـه بـدرود   
زندگى گفت ، و امور مردم را به خود مردم واگذار نمود، تا خـود در ایـن بـاره    

  ....تصمیم بگیرند و به دور از هواى نفس ، به حق و حقیقت دست یابند
گوید، و در مقام اثبات عقیده  عباس در اینجا به شیوه و عقیده آنان سخن مى

شخصى خود نمى باشد، او مى خواهد به آنان ثابت کند، حتى طبق گفتـار خـود   
من اکنون : آنان و استدلالشان عمل ننموده اند، و لذا در ضمن سخنان خود گوید

نمى خواهم خلافت را از شما سلب نمایم ، ولیکن ایـن اسـتدلال شـما نیازمنـد     
  .....چنین بیانى است 

لازم به یادآورى است عبدالفتاح عبدالمقصـود نویسـنده معاصـر مصـرى در     
راندارد، گـر  ) اختیار(ضمن نقل گفته عباس ، جمله )  امام على (کتاب خود 

  :دنباله سخن . چه این قتیبه آن را ذکر نموده است 
امور مردم را به خـود   بدرود زندگى گفت ، و بسیار خوب پیامبر اکرم 

آنان واگذارد، تا از حق و حقیقت پیروى نموده و به دنبال هواى نفس نروند، تـو  
با چه حقى این منصب را اشـغال نمـودى ؟ اگـر بـه دلیـل اینکـه رسـول خـدا         

از شماست خلافت را متصرف شده اى ؟ حق ما را غصب نمـوده اى ، و   
که مومنین آن را به تو واگذار نموده اند؟ ما از مومنین هستیم ، و اگر به این دلیل 

این منصب را به تو واگذار نکرده ایم ، اگر مقصودت این است که مومنین تـو را  
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به این کار وادار و ملزم نموده اند، چنین الزامى در بین نیست ، زیرا مـا بـه ایـن    
که مردم نمى پذیرنـد و  : ات  کار تو کراهت داریم ، چه ناسازگار است این گفته

مردم به تو مایل هستند، : به خلافت تو رضایت ندارند، با این گفته ات که گوئى 
  و از روى رضا و رغبت به تو راءى داده اند؟

و آنچه را پیشنهاد مى دهى به ما ببخشى ، اگر حق تو مى باشـد کـه بـه مـا     
اسـت ، تـو صـلاحیت    و اگر حق مـومنین  . واگذار مى کنى ، براى خودت باشد

واگذارى آن را ندارى ، و اگر حق ماست این حق تجزیه پذیر نیست ، و مـا بـه   
  .این تجربه رضا ندهیم 

و بدان آنچه را مى گویم نه بدان جهت است که مى خواهم خلافـت را از تـو   
طبـق اسـتدلال   . (سلب نمایم ، ولیکن استدلالت بهـره اى از پاسـخ مـى طلبـد    

  ).ل کنیم ، و پاسخ دهیمخودتان باید استدلا
ــه ات  ــا گفت ــدا : و ام ــول خ ــدا   رس ــول خ ــا و شماســت ؟ رس از م

همانند درختى است که ما شاخه هاى آن هستیم ، و شما همسایگان آن ،  
و اما گفته ات اى عمر که تو بر ما از مردم هراس دارى ، کارى است که تو خود 

  )895(. آغازگر آن هستى ، و از خداوند یارى مى جویم 
و در نتیجه این نقشه نیز مؤ ثر و کارگر نیفتاد، و ماءیوسانه عباس را به حـال  

  .خود گذاشتند
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  از سوى قوم  پیشنهاد بیعت با على  12 -  5
 ـ  ه آنچه مایه نگرانى قوم را فراهم آورده ، تمایالات گروههاى مختلفى بـود ک

بیم آن مى رفت هر لحظه در برابر گروه حاکم جبهه بگیرند، و قطعا اگر این گونه 
تلاشى که براى انحراف خلافت از مسیر خود صورت گرفت ، در جهت اسـتقرار  

، انجام مى شد، امکـان نداشـت کـوچکترین تحـرك      وصیت پیامبر اکرم 
کنـار زده شـد، و    صیت پیامبر اکرم خلافى صورت گیرد، اما متاءسفانه و

مجال براى فرصت طلبان باز شد، و البته خواهیم دیـد کـه درایـت و آگـاهى و     
هرگونه تحرك را از فرصـت طلبـان     بردبارى ناشى از ایمان امیر المومنین 

طر طرفـدارى از  سلب نمود، ولى در این میان نیز کسانى بودند که واقعا بـه خـا  
از بیعت اجتنـاب ورزیدنـد، و در انتظـار بودنـد شـاید       حق و حقیقت على 

و از آن جمله شوراى فضاى بنى بیاضه . بتوانند، آب از جوى رفته را باز گردانند
در چند صفحه قبل از همایش تنى چند، در فضاى بنـى بیاضـه ، سـخنى    . است 

نزد ابى ابن کعب رفته و از او مشورت خواستند، داشتیم ، که پس از همایش ، به 
و او کار را تمام شده یافت اما این گروه به این اکتفا ننمـوده ، و پـس از تبـادل    

دست به اقدامى نزننـد، و   آراء چنین نتیجه گرفتند که بدون مشورت با امام 
یا امیر المـومنین  « : تندرسیدند و عرضه داش  به این منظور، به حضور امام 

اى امیر مومنان ، تو حقى را رها کـردى کـه   :» ترکت حقا انت اولى به من غیرك
شنیدیم کـه   از دیگران به آن سزاوارتر بودى ، زیرا ما خود از پیامبر اکرم 

على : » ل، یمیل مع الحق کیف ما  على مع الحق و الحق مع على « : فرمود
  .با حق است و حق با على است حق به هر جا رود، على نیز در آنجاست 
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و ما تصمیم داشتیم او را از منبر به زیر بکشیم ، و بعد تغییر راءى داده آمدیم 
  موضوع را به مشورت بگذاریم ، اکنون هر چه دستور مى دهید؟

  :فرمودند امیر المومنین 
نین مى کردید اعلان جنگ داده بودید، ولى شما همانند به خدا سوگند، اگر چ

و سوگند به ) گروه شما اندك است(نمک در طعام ، و یا سرمه در چشم هستید، 
خدا در این صورت شما با شمشیرهاى کشیده به نزد من آمده و آمادگى خود را 

و مـرا  براى جنگ اعلان مى کردید، و آنگاه بود که آنان خود را به اینجا رسانده 
مجبور به بیعت و یا جنگ مى نمودند، و من چاره اى نداشتم جز اینکه از خـود  

در هنگـام وفـات    دفاع کنم ، در این صورت فتنه برپا مى شد، و پیـامبر  
امـت بـه تـو    » )896(... ان الامۀ سـتغدر بـک بعـدى    « : خود به من سفارش نمود

اگـر  : هرگاه چنین شد، من چه بکنم ؟ فرمـود :  خیانت خواهد کرد؛ عرض کردم
  ...یارانى یافتى اقدام کن ، وگرنه سکوت اختیار کن 

اکنون دستور این است که به مسجد رفته و با آنـان در ایـن مـورد اسـتدلال     
  .کنید، تا حجت بر آنان تمام شود، و دیگر عذرى نداشته باشند

د، خالد بن سعید بن العـاص  و اولین کسى که هیئت حاکمه را استیضاح مى کن
، سپس اباذر و مقداد، و همچنین یکى پس از دیگرى شروع بـه استیضـاح مـى    

: دسـتور مـى دهـد     نماید که آشوبى برپا شده ، و در پایان امیرالمؤ منـین  
آرامش را حفظ نمایند، و بخصوص خالد بن سعید را امر به آرامـش نمـوده ، و   

  )897(. شه تو را مى داند و تو را مى ستایدخداوند اندی: مى گوید
شواهدى در دست هست که صحت این جریان را تاءیید مى کنـد، زیـرا اولا   
این گروه که با آن شور و التهاب ، همایش یاد شده را تشکیل مى دهند، چگونه 

به آنان دستور مى دهد سکونت اختیار کنند، مبادا به درگیرى  است که على 
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فتنه بیانجامد، گرچه محدثین اهل سنت ، از قبیل ابن ابى الحدید، و ابن قتیبـۀ  و 
این داستان را تا منزل اءبى ابن کعب بیشتر پى گیرى نمى کنند، اما عکس العمل 
نظام حاکم را در مورد این افراد بازگو مى کنند، و حتى دلیل آن را نیز بیان مـى  

  .دارند
م فرماندهى سپاه اعزامى به شام را به نام خالد اولین پرچ: ابن اثیر مى نویسد

بن سعید ابوبکر افراشت ، و سپس او را عزل نمود، انگیزه عزل او این اسـت کـه   
به مدت دو ماه با ابى بکر بیعت ننمود، و عمر درباره عزل خالد اصرار ورزیـد و  

  )898(. بالاخره ابوبکر او را از فرماندهى عزل نمود
حضـور   خالد بن سعید در هنگام رحلت پیـامبر   :و یعقوبى مى نویسد

بیا تا با : آمد و عرضه داشت   نداشت ، و چون وارد مدینه شد، به نزد على 
و نیـز   )899(. وجود ندارد تو بیعت نمایم ، از تو شایسته تر نسبت به پیامبر 

ز مهاجرین و انصار به نزد على آمدند و درخواست نمودند با مى نویسد گروهى ا
  )900(. او بیعت کنند

  

  پشیمانى انصار 12 -  6
پس از بیعت ، و در آخر روز، مردم به طرف منازل خـود  : زبیر بن بکار گوید

رفتند، گروهى از انصار و گروهى از مهاجرین جمع شدند، و از یکـدیگر گلایـه   
عبدالرحمن بن عـوف خطـاب بـه انصـار     . زنش نمودندنموده ، و یکدیگر را سر

اى انصار گرچه شما داراى فضیلت و مرتبت و منزلت ، و سابقه در اسلام : گفت 
و ابى عبیـدة    هستید، ولیکن در میان شما کسى مانند ابوبکر و عمر و على 

  :زید بن ارقم گفت . باشد وجود ندارد
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دى نیستیم ، ولى لازم است بـدانى ، سـعد بـن    ما منکر فضیلت آنان که نام بر
دسـتور داد   عبادة ، سید و بزرگ انصار از ماست ، و کسى که رسول خدا 

. را برسانند، و قرآن را از او فرا گیرند، اءبى بن کعـب   به او اسلام پیامبر 
آن که در روز قیامت در پیشاپیش علما در  )902(. از ماست ، و معاذ بن جبل  )901(

  حرکت است از ماست ،
شهادت او را برابـر شـهادت دو مـرد دانسـت ، و      و آنکه رسول خدا 

از ماست ، و ما مى دانیم در میان قریش از کسانى که نـام   )903(. خزیمۀ بن ثابت 
ر او نزاعى ندارد، علـى ابـن ابـى    بردى ، اگر خواستار خلافت باشد، هیچکس د

  )904(. طالب است 
چون با ابى بکر بیعت شد، و خلافت او اسـتقرار یافـت ،   : زبیر بن بکار گوید

گروه زیادى از انصار از بیعت با ابى بکر پشیمان شـدند، و یکـدیگر را ملامـت    
از خانه خـود  یاد نموده و به نامش شعار دادند، و او را   نمودند، و از على 

خارج نشد، و آنان را اجابت ننمود و مهاجرین از این موضوع ناراحت شـدند، و  
در این مورد فراوان سخن گفته شد، و چند نفـر از قـریش بـا انصـار مخالفـت      
شدیدترى داشتند، و آنان عبارت بودند از سهیل بن عمـرو، یکـى از افـراد بنـى     

بن ابى جهـل کـه هـر دو از بنـى      عامر بن لؤ ى ، و حارث بن هشام ، و عکرمۀ
جنگیدنـد،   بـوده کـه بـا پیـامبر       مخزوم بودند، و اینان از بزرگان قریش 

سپس به اسلام گرویدند، و همه اینها انتقام جوى انصار بودند، زیرا بستگان آنهـا  
  .بوسیله انصار کشته شده بودند

بدر اسیر نموده بود، و حارث بـن   سهیل بن عمرو را مالک بن دخشم در روز
هشام را عروة بن عمرو در جنگ بدر مجروح ساخت ، و ابى جهل پدر عکرمـۀ  

  :را دو فرزندان عفراء در جنگ بدر کشتند، سهیل بن عمرو بپا خاست و گفت 
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  اى گروه قریش خداوند این گروه را انصار نامید، و در قرآن آنان را ستایش 
هره اى عظیم دریافتند، و مـوقعیتى پیروزمندانـه بـه دسـت     نمود، و به این گونه ب

آوردند، و آنان خلافت را براى خود، و براى على بـن ابـى طالـب خواسـتند، و     
در خانه خود مى باشد، اگر بخواهد آنان را رد مى نمود؛ پـس شـما     على 

دادند و اگـر  انصار را براى تجدید بیعت با ابى بکر دعوت کنید، اگر پاسخ مثبت 
نه با آنان پیکار کنید، به خدا سوگند من امیدوارم خداوند شما را بر آنان پیـروز  

  )905(. گرداند، چنانچه شما را بوسیله آنان پیروز نمود
پس از آن حارث بن هشام برخواست و تقریبا بـه همـین گونـه در سـتایش     

  :انصار سخن گفت و افزود
دار بمانند، نشـان افتخـار را از خـود دور    آنان سخنى گفتند که اگر در آن پای

  نموده و ما با آنان سخنى جز شمشیر نخواهیم داشت ، و اگر دست کشیدند،
  .آنچه را شایسته آنان است انجام داده اند
است و یـادآورى برخـى از فضـائل    وپس از آن عکرمۀ بن ابى جهل به پا خ

  :انصار گفت 
ست در امور، تحریکات شیطانى و آنچه آنان به آن مى اندیشند لغزش هائى ا

چیزى که هرگز آرزوئى به آن نرسد، براى قوم عذر آوریـد، اگـر نپذیرفتنـد، بـا     
آنان بجنگید، به خدا سوگند، اگر از قریش جز یک تن باقى نماند، خلافت به او 

  .مى رسد
  :زبیر گوید و در این هنگام ، ابوسفیان حضور پیدا کرد و گفت 

حق ندارند خود را برتـر از دیگـران بداننـد، مگـر آن     اى گروه قریش انصار 
و به خدا سوگند اگـر کفـران   ... هنگامى که به برترى ما بر خودشان اقرار نمایند

نعمت کنند، با شمشیر به خاطر اسلام با آنان مى جنگیم ، چنانچه آنان به خـاطر  
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و شایسـتگى  ، بـه خـدا سـوگند ا    اسلام جنگیدند، اما على بن ابـى طالـب   
  )906(. زمامدارى و سیادت بر قریش را داراست 

چون گزارش این همایش به انصار رسید، ثابت بن قیس بن شماس ، گوینـده  
اى گـروه انصـار، ایـن سـخنان در     : است و گفـت  وانصار، در میان انصار بپا خ
آن را بگوینـد، و   د بود، که اهل دین و دیانت قـریش صورتى بر شما گران خواه

اگر گوینده این سخنان اهل دنیا، از قریش باشند، بخصوص از گروههائى کـه   اما
خویشان آنها کشته شده اند، بر شما گران نخواهـد آمـد، و تنهـا اندیشـه نیکـان      

که اهل آخـرت هسـتند، هماننـد ایـن       مهاجرین اعتبار دارد، اگر بزرگان قریش 
ان جارى سازید، وگرنه گروه سخن بگویند، جا دارد هر آنچه دوست دارید بر زب

  .خویشتن دار باشید
حسان بن ثابت ، شاعر انصار، مذاکره مهاجرین و تهدیدهاى آنـان را قصـیده   

  :اى سروده است 
ــرب و    ــن ح ــهیل و اب ــادى س تن
  حـــــــــــــــــــــــارث

  

  و عکرمۀ الشانى لنا ابن ابى جهل  

  

سهیل و فرزند حرب و حارث و عکرمۀ دشمن ما، فرزند ابى جهـل ، فریـاد   
  دبرآوردن

ــلاحه   ــا س ــاه و انتزعن ــا اءب   قتلن

  
  فاءصبح بالبطحاء اءذل من النعـل   

  
ما پدرش را کشتیم ، و سلاح او را برگرفتیم ، و در بطحاء از کفش ذلیـل تـر   

  .شد
  فاما سـهیل فـاحتواه ابـن دخشـم    

  
ــى    ــیلا لایمــر و لا یحل   اســیرا ذل

  
  .صیت است اما سهیل ؛ فرزند دخشم او را با ذلت اسیر کرد و او بدون خا

  و صخربن حرب قد قتلنـا رجالـه  

  
  غــداة لــواء بــدر فمرجلــه یغلــى  
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و ما مردان صخر فرزند حرب را کشتیم صبحگاه جنگ بدر، پس دیگ او بـه  
  .جوش آمد

  :تا آنجا که گوید
ــا   ــال اکفن ــاف م ــم انص ــذلنا له   ب

  
  کقسمۀ اءیسار الجزور من الفضـل   

  
مودیم ، همانند اینکه شتر را قطعـه  دست رنج خود را با آنان به نصف تقسیم ن

  .قطعه کنند، و از روى کرم و سخاوت آن را تقسیم نمایند
  فکــان جــزاء الفضــل منــا علــیهم

  
  جهالتهم حمقا و مـا ذاك بالعـدل    

  
پس پاداش این بخشش به آنان نادانى حماقت آمیز آنان است و عدالت ایـن  

  .نیست 
، خشمگین شده و از شاعرشان و چون قریش ، شعر حسان را دریافت نمودند

  :ابن عزه خواستند به او پاسخ دهد، و او چنین گفت 
ــم   ــافوا ربک ــار خ ــر الانص   معش

  
ــتن     ــر الف ــن ش ــتجیروا االله م   واس

  
  اى گروه انصار از خداى خود بترسید و به خداوند، از شر فتنه ها پناه برید

ــا  ــا لاقحـ ــب حربـ ــى ارهـ   اننـ

  
ــرق المرضــع فیهــا بــاللبن        یش

  
  ز جنگ بارورى مى ترسم که شیر را در گلوى شیرخوار مى شکندمن ا

ــۀ  ــعد فتنـ ــعد و سـ ــا سـ   جرهـ

  
  لیــت ســعد بــن عبــاد لــم یکــن  

  
جنگ را سعد پدید آورد و سعد فتنه است اى کاش سعد بن عباد وجود نمـى  

  )907(. داشت 
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  پیشنهاد شورش: 12 -  7
: مـوده اسـت   ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهرى در کتـاب سـقیفه روایـت ن   

ابوسفیان را براى جمـع آورى صـدقات ، فرسـتاده بـود، چـون از       پیامبر 
ابوسـفیان بـا گروهـى    . وفات یافته بود ماءموریت خود بازگشت ، پیامبر 

: چه کسى پس از او متصدى امور گردید؟ به او گفتند: برخورد نمود، سؤ ال کرد
پس دو نفـر مستضـعف   : آرى ، گفت : ابوفضیل ؟ گفتند: وبکر؛ ابوسفیان گفت اب

و عباس چه کردند؟ به خدا سوگند خلافت را بـراى آنـان بـه دسـت      على 
  .خواهم آورد

: راوى ، یعنـى جعفـر بـن سـلیمان گویـد     : ابوبکر احد بن عبـدالعزیز گفـت   
  را حفـظ ننمـوده انـد، پـس     ابوسفیان جمله دیگرى گفت که راویان حدیث آن 

گرد و غبار برافراشته اى مى بینم که جـز  : چون ابوسفیان وارد مدینه شد، گفت 
  .خون آن را فرو نخواهند نشاند

ما از شـر ابوسـفیان در امـان    : عمر با ابوبکر مذاکره کرد و به او گفت : گوید
او راضى شد، و نیستیم ، و اموال جمع آورى شده را به ابوسفیان واگذار نمود، و 

ابن ابى الحدید مشابه این مورد، را درباره زنى از بنـى   )908(. دیگر سخنى نگفت 
چون مردم گرد ابى بکر را گرفتنـد، تقسـیمى بـین    : عدى ابن النجار نقل مى کند

زنان مهاجر و انصار فرستاد، از آن جمله توسط زید بن ثابت مبلغى براى زنى از 
هدیه اى است : چیست ؟ پاسخ داد: د، زن سؤ ال کردبنى عدى ابن النجار فرستا

آیـا بـه مـن    : که ابوبکر، براى زنان فرستاده است ، زن نمى پذیرد، و مى گویـد 
رشوه مى دهید، به خدا سوگند چیزى از آن نخواهم پذیرفت ، و آن را به او بـاز  

  )909(. گرداند
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. بکر بیعت نمودنـد چون مردم با ابى : نقل مى کند) موفقیات(زبیر بن بکار در 
در آنجا بود، گذر کـرد، بـه آنجـا کـه رسـید       ابوسفیان به خانه اى که على 
  :ایستاد و این اشعار را سرود

  بنى هاشم لا تطمعوا الناس فـیکم 

  
  و لا سیما تیم بـن مـرة او عـدى     

  
اى فرزند هاشم مگذارید مردم به شما چشم طمـع داشـته باشـند، بخصـوص     

  .، مقصود قبیله ابوبکر، و عمر است )عدى(، یا قبیله )متی(قبیله 
ــیکم    ــیکم و ال ــر الا ف ــا الام   فم

  
  و لیس لهـا الا ابـو حسـن علـى      

  
خلافت جز در میان شما، و به سوى شما نمى باشد و کسـى جـز ابوالحسـن    

  .شایستگى آن را ندارد  على 
  اءبا حسن ؛ فاشدد بها کف حـازم 

  
  لـذى یرتجـى ملـى   فانک بالامر ا  

  
اى پدر حسن با دست دوراندیش خود خلافت را محکم بگیر زیرا تو کمـال  

  .شایستگى آن را دارا هستى 
تو چیزى را خواهانى که مـا اهـل آن   : در پاسخ او گفت  امیرالمؤ منین 

  .نیستیم ، و رسول خدا با من عهدى استوار نموده که پایبند به آن هستم 
را رها نمود، و به سراغ عباس بن عبدالمطلب به منـزلش   على  ابوسفیان

اى ابوالفضل ، تو نسبت به میراث برادرزاده ات شایسته تر : رفت ، و به او گفت 
از دیگران هستى ، دست خود بگشا تا من با تو بیعت کنم ، و پس از بیعت من با 

اى ابوسفیان ؛ علـى  :ید و گفت عباس خند. تو، مردم با تو مخالفت نخواهند کرد
بیعت با تو را رد مى کند، و عباس آن را مطالبه نماید؟ ابوسفیان از در خانه  

  )910(. برگشت   عباس ماءیوس 
تحریکات دیگرى در تواریخ براى ابوسفیان ذکر نموده اند، بجز آنچه گذشت 

  :گفت  ابوسفیان آمد در حالى که مى: ، ابن ابى الحدید گوید



463 
 

آگاه باشید؛ به خدا سوگند، توفانى از گرد و غبار مى بینم کـه جـز بـا خـون     
اى فرزندان عبد مناف ؛ ابوبکر به کدامین دلیل حق شما را . آرام نخواهد گرفت 

گرفته است ؟ کجایند آن بیچارگان ؟ کجایند آن دو که به خوارى تـن داده انـد؟   
ه خلافـت در میـان پـائین تـرین طبقـات      و عباس ؟ چه شده است ک على 

  قریش قرار گرفته است ؟
به خـدا سـوگند اگـر    : پیشنهاد بیعت مى دهد، و مى گوید سپس با على 

  !.مایل باشى مدینه را پر از سرباز سوار و پیاده نظام خواهم نمود
و حضرت از پذیرفتن پیشنهاد او امتناع ورزید، امـا ابوسـفیان دسـت بـردار     

یست ، و در خواسته خود اصرار مى ورزد، و بـا دو بیـت شـعر طعنـه آمیـز، و      ن
حضرت  )911(. را تحریک نماید اهانت بار، به اصطلاح خود مى خواهد على 

ابوسفیان به خدا تو جـز فتنـه و آشـوب هـدفى     : به او پرخاش کرده و مى گوید
ا آن دشمن بوده اى ، ما نیازى ندارى ، تو همیشه براى اسلام دردسر آفریده ، و ب

  )912(. به اندرز تو نداریم 
بار دیگر ابوسفیان در ضمن گروهى از مهاجرین و زبیر بن عوام به نزد علـى  

و شاید اولین بار، او با این کیفیت آمده و چون به نتیجه (و عباس مى آیند،  
این بـار بـه گونـه اى    . )- م  - نرسیده است به آن گونه که یاد شد عمل مى کند 

در  عموى پیامبر   سخن مى گویند که بوى نهضت و قیام مى دهد، عباس 
  :پاسخ مى گوید

ما سخنان شما را شنیدیم ، اگر به شما پاسخ مثبت دهیم ، به این دلیل نیسـت  
مانى مـا بـه   که یارانمان اندکند، و اگر اندیشه شما را رها کنیم ، نه به دلیـل بـدگ  

شماست به ما مهلت دهید؟ تا به اندیشه خود مراجعه کنیم ، اگر راه خروجـى از  
کـه  (این ورطه گناه یافتیم ، و حق با فریادهاى پیاپى بـر مـا و آنـان نهیـب زد     
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، دستان خود را بـراى دسـتیابى بـه عظمـت و مجـد مـى       )برخیزید و قیام کنید
ه به خواسته خود دسـت یـابیم ، و اگـر    گشودیم ، هرگز آن را نبندیم ، و یا اینک

اقدامى ننمودیم ، نه از این جهت است که یارانمان اندکند، و یا دستانمان نـاتوان  
  .است 

به خدا سوگند، اگر نه این بود که اسلام از خونریزى جلوگیرى نموده اسـت ،  
صخره ، سنگها، آنچنان خرد شوند و درهم بکوبنـد کـه صـداى برخـورد آن از     

  .ا شنیده شودبلندیه
، که تاکنون به ایـن سـخنان گـوش مـى داد، در      حضرت امیرالمؤ منین 

حالى که نشسته بود، و زانوان خود را بغل گرفته بود، زانوان خود را رها کـرد، و  
  :راست نشست ، و فرمود

ــین اســت ، حجــت ، محمــد    ــن و آئ ــارى اســت ، و تقــوى دی صــبر، بردب
  :و فرمود )913(. است و راه ، صراط است  
  اءیها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة ، و عرجوا عن طریق المنافرة ،« 

  »)914(... و ضعوا تیجان المفاخرة ، افلح من نهض بجناح ، اءو استسلم فاءراح 
امواج فتنه ها را با کشتى هاى نجات بشکافید، و راه پراکندگى و اخـتلاف را  

نار بگذارید، و تاج مفاخت و فخرفروشى را از سر بنهید رستگار است آنکه بـا  ک
داشتن نیرو، قیام کند، و یا اینکه در صورت مساعد نبودن شرایط تسـلیم وضـع   

  ).تا زمینه را فراهم نماید(موجود شود 
زمامدارى بر مردم همچون آبى گندیده ، و یا لقمه اى است که گلوگیر انسـان  

ه میوه را پیش از رسیدنش بچیند، به کسى ماند، که بذر را در کویر مى شود، آنک
براى دستیابى بـه حکومـت   : اگر سخنى بگویم خواهند گفت . و شوره زار بپاشد

پـس از  . از مرگ هـراس دارم  : حریص است ، و اگر سکوت کنم خواهند گفت 



465 
 

دارد، که  آن همه رویدادها؛ به خدا سوگند فرزند ابى طالب آنچنان با مرگ انس
مى باشد، اما من به اسرارى آگاهم که  بیش از کودك شیرخوار به پستان مادرش 

طناب در چاه دچـار اضـطراب خواهیـد     اگر آنها را بازگو نمایم ، همانند لرزش
  .گردید
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   رخداد بیعت از دیدگاه على : فصل سیزدهم 

  

  از بیعت  خوددارى امیرالمؤ منین : 13 -  1 -  1
  :ابن ابى الحدید در این مورد مى گوید

در  هروایات در مورد داستان سایبان بنى ساعده مختلف است و آن چه شـیع 
و گروهى از محدثین اهل سنت نیز برخى از آن هـا را گفتـه ، و   (این باره گوید 

ابـى   از بیعـت بـا   این است که على ): بسیارى از آن ها را روایت نموده اند
بکر خوددارى ورزید، تا این که او را به زور از خانه بیرون کشیدند، و ایـن کـه   

بیعت  جز با على : زبیر بن عوام از بیعت با ابى بکر خوددارى نمود، و گفت 
نخواهم کرد، و هم چنین ابوسفیان بن حرب ، و خالد بن سعید بن العاص بن امیۀ 

دالمطلب و فرزندانش ، و ابوسفیان بن حارث بن بن عبد شمس ، و عباس بن عب
  .عبدالمطلب ، و همه بنى هاشم ، بیعت ننمودند

و گویند؛ زبیر، شمشیر کشید، و چون عمر در حالى کـه گروهـى از انصـار و    
شمشیر این مرد را : دیگران با او بودند، حضور یافت ، در ضمن سخنانى ، گفت 

عمر شمشیر زبیر را گرفـت و  : فته مى شودوبید، و گکبگیرید، و آن را به سنگ ب
به سنگ کوبید و آن را شکست ، و همگى را جلو انداخته به نزد ابى بکر بـرد و  
آنان را وادار به بیعت نمود، و جز خواستند او را به زور، از آن جا خارج کننـد،  

السـلام  عليهخود را به در خانه رساند، و کسانى که به دنبال علـى   فاطمه 

را شـنیدند پراکنـده شـدند، و     آمده بودند، چون صـداى حضـرت فاطمـه    
به تنهائى ، به آنان صدمه نخواهد زد، پـس او را بـه حـال     دانستند که على 
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او را نیز ضمن کسانى که از منزل بیرون بردند، : و گفته شده است . خود گذاردند
  .بیعت نمودبه نزد ابوبکر آورده و او 

و ابوجعفر محمد بن جریر طبرى بسیارى از این مطالب را روایت نموده است 
اما داستان آتش زدن ، و امور دردناك دیگر، و این که عمامه به گردن حضرت  .

انداخته و او را کشان کشان بردند، و مردم دور او را گرفتـه بودنـد، بعیـد اسـت     
ه این گونه مطالب را روایت نموده ، گرچه انجام شده باشد، و تنها شیعه هستند ک

گروهى از اهل حدیث از اهل سنت نیز همانند آن را روایت نموده اند، و ما ایـن  
  )915(. گونه موارد را ذکر خواهیم نمود

و هیچ یک از بنى هاشم به مدت شش ماه با  على : ابوجعفر طبرى گوید
به دنبال ابـى بکـر فرسـتاد و بـه او     السلام  عليهو على ... ابى بکر بیعت ننمودند

پیغام داد که به تنهائى به نزد او برود، و دوست نداشت که عمر با او باشـد، و بـه   
نـرود، و ابـوبکر گفـت بـه       تنها به نزد على : همین جهت عمر به او گفت 

  تنهائى خواهم رفت ، و ممکن است آنان با من چه رفتارى داشته باشند؟
رفت در حالى که بنى هاشم گرد او فراهم  بالاخره ابوبکر به نزد على  و

اظهار مى دارد ما در امر خلافت حقى داشتیم ، شما با  و على ... آمده بودند
، و حـق   ما از در استبداد وارد شدید، و خویشاوندى خود با رسول خدا 

در این باره سخن مـى گفـت ، تـا     ادآور شد، و همچنان على خودشان را ی
  )916(. این که ابوبکر به گریه افتاد

از ابوبکر دورى جسـت ، و بـا او    فاطمه : و طبرى در جاى دیگر گوید
شبانه او را دفن نمـود، و    سخن نمى گفت ، تا این که وفات یافت ، و على 

را  زنده بود، مردم علـى   بکر اطلاع نداد، و تا هنگامى که فاطمه به ابو
ملاحظه مى نمودند، و چون وفات یافت ، مردم از او پراکنـده شـدند، و فاطمـه    
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به مدت شش ماه ، بعد از رحلت پدر بزرگـوارش در میـان مـردم درنـگ      
  )917(. داشت 
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  کوتاه بر کتب تاریخ نقدى: 13 -  1 -  2
ــرى  ــوجعفر طب ــاع  ) ق. - ه  310 -  224(اب ــاه از روى داد امتن ــى کوت خیل
، در بیعت با ابى بکر مى گذرد، اما در همین اختصار  حضرت امیرالمؤ منین 

، امتنـاع   به مطالب زیادى اشـاره دارد، از دفـن پنهـانى حضـرت فاطمـه      
به او در   بوبکر، در پى هشدار مکرر امیرالمؤ منین حضرت از بیعت ، گریه ا

مورد نادیده گرفتن حقوق خود و نیز آرزوى ابوبکر در عـدم تعـرض بـه خانـه     
که اینها خود گویاى همه مسائلى است که شـیعه از آن   )918( حضرت فاطمه 

مطالب را به نقل محدثین و ابن ابى الحدید، خود نیز بسیارى از این . یاد مى کند
از آن ) در جبهه مخالف فاطمه (و ما در بخش . اهل سنت ، یادآور مى شود

  .یاد خواهیم نمود
که بیش از سیصد سـال پـیش از طبـرى    ) 630وفات  -  555 - ت (ابن اثیر 

  :مى زیسته است خیلى کوتاه تر متعرض این داستان شده است ، او گوید
شمشـیر  : و زبیر، بیعت ننمودند، و زبیر گفت  هو بنى هاشم و طلح على 

: عمـر گفـت     پـس  . بیعـت شـود   خود را در نیام نکنم ، تا این که با على 
صـحیح آن اسـت کـه    : و در پایان گوید. شمشیر او را بگیرید و به سنگ بکوبید

  )919(. دا بهتر مى داندبیعت ننمود، مگر بعد از شش ماه ، و خ على 
و بنى هاشم و زبیر به مدت شش ماه بیعت ننمودند تا  على : زهرى گوید
  )920(. بدرود زندگى گفت  این که فاطمه 

  .این گزارش کوتاه بسیارى از مطالب را روشن مى سازد
  )921(مى کند،  نیز بسیارى از رویدادهائى را که شیعه مى گوید، بیان هابن قتیب
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سال قبل از  60ق بدرود زندگى مى گوید، یعنى . - ه  270ابن قتیبه در سال 
  .درگذشت ، ابوجعفر طبرى 

تهدیـد   هابن ابى الحدید معتزلى حنفى مذهب ، به نقل جوهرى در کتاب سقیف
را بر روى کسانى کـه در خانـه اش پنـاه گرفتـه      به آتش زدن خانه فاطمه 

  )922(. ذکر مى کند بودند،
اى که آن را به خود نسبت داده حتى اشاره اى بـه   هو ابن هشام در سیره نبوی

بیعت با ابى بکر ننموده که گویا هـیچ حادثـه اى رخ نـداده     زروى دادهاى بعد ا
منسوب به ابن هشام ، در واقع خلاصه و مختصـرى اسـت از    هسیره نبوی. است 
، اولین کارى کـه  )ق. - ه  153وفات  - ق . - ه  85تولد (نبویۀ ابن اسحاق  هسیر

 و جنگ ها و مسائل دیگر مربوط به پیـامبر   تاریخ زندگى پیامبر 

  .را مطرح نموده است 
ابن اسحاق به دستور منصور خلیفـه عباسـى بـراى فرزنـدش مهـدى کتـابى       

ان خود را در آن مطرح نمود، و چون آن را به نگاشت که از آفرینش آدم تا دور
کتاب را طولانى نمودى آن را کوتاه کـن ، و  : خلیفه ارائه داد، خلیفه به او گفت 

تصور مى شود نسـخه  (نسخه مفصل را دستور داد که در خزینه نگهدارى نمایند 
و البتـه بخشـى از آن   ) -  )923(اصلى آن در کتابخانه کوپرلى آستانه موجود باشد 

 ـ  نوشـته   هشاید اختصار یافته آن باشد، در حقیقت اولین کتابى که در سـیره نبوی
شد، سیره ابن اسحاق بود، و مى توانیم بگوئیم هر کتابى که بعد از ابن اسحاق در 

نوشته شده است خوشه چین خرمن او و مشتى از دریاى بـى کـران    هسیره نبوی
  )924(. اوست 

حولات زیادى گردید، شرح و تعلیق بر آن سیره نبویۀ ابن اسحاق دستخوش ت
نوشته شد، آن را مختصر نمودند، حتى به نظم در آوردند، از جملـه کسـانى کـه    
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ابن اسحاق را کوتاه نمود، عبدالملک بن هشام بن ایوب حمیرى است  هسیره نبوی
که ضمن کوتاه نمودن آن بسیارى از مطالب را که طبق ذوق حاکمان وقت نبـوده  

  :وده ، چنانچه ابن هشام خود در این مورد گویداست حذف نم
... و برخى از مطالبى را که ابن اسحاق آن را ذکر نموده بود من حذف کـردم  

از آن جمله مسائلى که ذکر آن ناشایست بود، و نیز مطالبى که برخى از مردم آن 
  )925(. را نمى پسندیدند

داستان شرکت عبـاس  ابن هشام : ابن هشام مى نویسند همصححین سیره نبوی
را در جنگ بـدر و اسـارت او را حـذف نمـود، زیـرا بنـى عبـاس آن را نمـى         

  )926(. پسندیدند، و او از ترس بنى عباس آن را در کتاب خود نیاورده است 
از تـرس   و با توجه به عداوت و دشمنى بنى العباس نسبت به آل علـى  

را  دند مطالبى که حقانیت آل علـى  انتقال خلافت به آنان ، هرگز حاضر نبو
، و نیز رویدادهاى بعد از سایبان بنى ساعده مطرح  برساند از زبان پیامبر 

  .شود
لذا مى بینیم ابن هشام بسیارى از آن گونه رویدادهاى تاریخى را حذف مـى  

لیس و دروغگوئى متهم مى نماید، و نیز مشاهده مى شود که ابن اسحاق را به تد
  .کنند

در حالى که بسیارى از بزرگان ، مانند ابن شهاب زهرى و شعبۀ ابن الحجـاج  
و سفیان الثورى ، و زیادالبکائى ، او را تاءیید نموده ، و به هیچ چیزى متهم نمى 

، و نیز ابن سید النـاس در کتـاب   )تاریخ بغداد(و خطیب در کتاب خود ... نمایند
هر کدام ، فصلى در کتاب خـود بـراى دفـاع از ابـن اسـحاق      ) الاثرعیون (خود 

  :گشوده و تهمت هاى وارده را دفع نموده اند که خلاصه آن چنین است 
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امام اتهام تدلیس ، و قدرى و شیعه بودن او، موجب نمى شود تا روایت او را 
ا از رد نمائیم ، و تدلیس بر دو گونه است ، تدلیسى که موجب مى شود عدالت ر

بین ببرد، و آن که به عدالت لطمه اى نمى زند، و تدلیسى کـه بـه او نسـبت داده    
شد، از نوع اول نمى باشد، و هم چنین اتهام ، قدرى و شیعه بودن او نیز موجـب  

  )927(... نمى شود، روایت او مردود شناخته شود،
دانسـته ،    در رجال خود ابن اسحاق را از اصحاب امام صادق  شیخ 

  :گوید
محمد بن اسحاق بن یسار مدنى مولاى فاطمه دختر عتبۀ ، کنیـه اش ابـوبکر   

از اسیران عین التمر بوده ، و او اولین اسیرى اسـت کـه   ) المغازى(صاحب کتاب 
  )928(. ق بدرود زندگى گفت . - ه  151وارد مدینه شد، و در سال 

  :درباره اش گوید محدث قمى 
محکـى  (اهرا ابن اسحاق شیعه امامى بوده اسـت ، چنانچـه ابـن حجـر در     ظ

محمـد بـن اسـحاق پیشـوائى اسـت      : به آن تصریح مى کند، مى گوید) التقریب
  ...راستگو، مدلس و متهم به تشیع و قدرى است 

و در سخنان علماى اهل سنت از او ستایش شده اسـت ، در مختصـر ذهبـى    
و در تاریخ یافعى از . دریاهاى علم و دانش است او مردى راستگو، و از : است 

محمد ابن اسحاق ، امیرالمؤ منـین اسـت ، یعنـى در    : شعبۀ ابن الجاج است گوید
هر که بخواهد در جنگ ها و : و از شافعى است . حدیث پیشواى مؤ منین است 

ابـن  . ق بهره جویـد اتبحر پیدا کند، باید از محمد بن اسح زندگانى پیامبر 
او از نظر اکثر علماء در حدیث ثابت و استوار بود، امـا در جنـگ   : خلکان گوید

و ایـن کـه   ... ، پیشوائى او بر کسى پنهان نمى باشـد  ها و زندگانى پیامبر 
بخارى با توجه به این که او را توصیف نموده ، و نیز مسلم از او روایت ننمـوده  
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د، به جهت گفته مالک بن انس در مورد اوست ، زیرا به او خبر دادند کـه ابـن   ان
حدیث مالک را بیاورید تا علاج کنم ، زیرا من طبیب عیوب : اسحاق گفته است 

ابن اسحاق دجالى : و نواقص حدیث مالک هستم ، و به همین جهت مالک گفت 
  )929(از دجال هاست ، و ما او را از مدینه خارج نمودیم ، 

از آنچه گذشت این نتیجه بدست مى آید، که اولا ابن اسـحاق مـورد اعتمـاد    
و شاید بـه ایـن جهـت او را     )930(بوده است  هبوده است دیگر این که ظاهرا شیع

شیعه دانسته اند که از گفتن حقیقت دریغ نداشته است ، و مطالب بسیارى را کـه  
است ، هـم آهنـگ بـا روایـات     ابن سحاق حذف نموده  هابن هشام از سیره نبوی

شیعه بوده است ، و به همین جهت منصور دستور داد نسخه اصلى آن را به بهانه 
طولانى بودن آن در خزانه حکومت نگهدارى نماینـد، و مـانع شـد در دسـترس     
مردم قرار گیرد، و نیز همین دلیل است که ابن ابى الحدید معتزلى حنفـى را نیـز   

ن ابى الحدید مردى صـریح الهجـه و آزادمـنش بـود، و     شیعه دانسته اند، چون اب
و به گفته . هرچه در اندیشه اش بود و آن را باور مى داشت به نگارش مى آورد

  .او مردى آزاداندیش و صریح اللهجۀ بود: ذهبى در میزان الاعتدال 
ابن اسحاق را، ابن هشام به دلیـل رعایـت    هدیگر این که بخشى از سیره نبوی

برخـى از آنچـه را ابـن    : زیرا ابن هشام گویـد . م ، حذف کرده است مصالح نظا
اسحاق ذکر نموده به جهت اختصار حذف مى نمـایم ، و نیـز آنچـه مربـوط بـه      

نبود، و نیز آنچه در موردش قرآن نازل نشـده اسـت ، و نیـز     رسول خدا 
ردم از ذکر آن ناراحـت مـى   چیزهائى که ذکر آن ناپسند است ، و نیز برخى از م

  )931(. آن را روایت ننموده است ) بکائى(شوند، و نیز برخى را که 
پر واضح است نظیر شرکت عباس جد بزرگ بنى العبـاس در جنـگ بـدر و    

حذف   اسارت او توسط مسلمین نظام حاکم بنى عباس را ناراحت مى کند، پس 
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نیز حقانیـت فرزنـدان علـى     مى شود، و نیز مسائل مربوط به حقانیت على 
را به دنبال دارد و حکومت بنى العباس را زیر سؤ ال مى برد، پس به همان  

دلیل این قبیل مسائل نیز حذف مى شود، لذا مى بینیم ابن هشام حتـى کلمـه اى   
  .نیز در مورد مسائل بعد از بیعت با ابى بکر نمى گوید
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  ان امتناع از بیعتمشروح داست: 13 -  1 -  3
فـراهم  در هنگامى که انصار با ابى بکر بیعت نمودند، بنى هاشم نزد على 

صفیه دختر عبدالمطلب   آمدند، و زبیر بن عوام نیز همراه آنان بود، چون مادرش 
زبیـر  : مـى فرمـود    بود، زبیر خود را از بنى هاشم مـى دانسـت ، و علـى    

از ما مى دانست تا این که فرزندانش بزرگ شدند، و او را از ما  همچنان خود را
در اطراف عثمان و بنو زهره در کنار سعد و عبـدالرحمن بـن    هباز داشتند، بنوامی

اجتماع نموده بودند، پـس چـون ابـوبکر و     عوف ، در مسجد رسول خدا 
: بیعت کرده بودند، عمر به آنان گفت  ابوعبیده به مسجد آمدند، و مردم با ابوبکر

چه شده است که شما را در مسجد به صورت حلقات پراکنده مى بینم ، برخیـزد  
و با ابى بکر بیعت نمائید، زیرا من و انصار با او بیعت نموده ایم ، پس عثمان بـا  
افراد خود از بنى امیه برخواستند و بـا ابـى بکـر بیعـت نمودنـد، و سـعد و نیـز        

استند و با ابى بکـر بیعـت   وبرخ هرحمن بن عوف و همراهانشان از بنى زهرعبدال
و عباس و افراد بنى هاشم ، در حالى که زبیـر نیـز همـراه     اما على . کردند

  .آنان بود، به منازل خود رفتند
عمر همراه گروهى به اتفاق اءسید بن حضیر ة بن اشیم ، به سوى آنان رفتنـد  

ستند که نزد ابى بکر رفته و با او بیعت کنند، آنان امتناع ورزیدنـد،  و از آنان خوا
او را دستگیر کنیـد، سـلمۀ ابـن    : و زبیر با شمشیر کشیده بیرون آمد، عمر گفت 

گرفـت و بـه دیـوار      اشیم خود را به روى او پرتاب کرد و شمشیر را از دستش 
از آن بنى هاشم به نزد ابـى  کوبید، و او را به نزد ابى بکر برده و بیعت نمود، پس 

  .بکر رفته و با او بیعت کردند
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من بنده خدا، و بـرادر  : را نزد ابوبکر آوردند، و او مى گفت  سپس على 
مـن  : با ابى بکر بیعت کن ؟ فرمود: به او گفته شد )932(هستم ،  رسول خدا 

، من با شما بیعت نمى کنم ، شما سزاوارتر  در خلافت از شما سزاوارتر مى باشم
است با من بیعت نمائید، شما خلافت را از انصار گرفتید به دلیل این که خـود را  

دانستید، و آن را به غصب از ما اهل بیت گرفتید، آیا شما  خویشان پیامبر 
زاوارتر هسـتید، چـون   این باور را در انصار بوجود نیاوردید که بـه خلافـت س ـ  

از شما بود، پس آنان رهبرى را به شما واگذار کردند و خلافت را  پیامبر 
بشما سپردند، بنابراین اگر من بمانند استدلالتان با انصار، با شما اسـتدلال کـنم ،   

زنـدگى او از شـما    ، در حال مـرگ و  ما از نظر وابستگى به رسول خدا 
سزاوارتریم ، پس با ما به انصاف رفتار کنید، اگر به خداوند ایمان دارید؟ و گرنه 

  .در ظلم و ستم خود استوار بمانید، در حالى که به آن آگاهید
حضـرت  ! تو رها نمى شوى مگر این که بیعـت نمـائى   : عمر در پاسخ گفت 

تعلـق دارد، امـروز بـراى او     اى عمر شیرى را بدوش که بخشى از آن بتو:فرمود
به خدا سوگند گفتار تو : محکم کارى کن ، تا فردا به تو، باز گردد، سپس فرمود

اگـر تـو بیعـت    : و ابوبکر به او گفـت  . را نمى پذیرم ، و با او بیعت نخواهم کرد
سپس ابوعبیده جـراح بـه امیرالمـؤ    . نکنى ما تو را به کارى مجبور نخواهیم کرد

عمرزداه ، تو جوانى ، و آنان بزرگان قوم تو هستند، و : عرضه داشت  منین 
تو تجربه آنان را ندارى و چونان به امور آگاه نیستى ، و من ابوبکر را براى ایـن  
کار از تو نیرومندتر و بردبارتر در این امر، و آگاهتر مى دانم ، پس اگر تو زنـده  

سـته ایـن امـر خـواهى بـود، و تـو در       ماندى و بقاى تو طولانى گردید، تو شای
بـودن ،   فضیلت و دین و علم و فهم و سـابقه و نسـب ، و دامـاد پیـامبر     

  شایسته و سزاوار هستى ؟
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اى گـروه مهـاجرین ؛ خلافـت محمـد     : خطاب به مهاجرین فرمود على 
نکشید که آن را به خانه هاى خـود بریـد، و    را از درون خانه اش بیرون 

اهل خلافت را از مقام آن کنار نزنید، به خدا سوگند، این مهاجرین ، ما، آرى ما 
از همه مردم به خلافت سزاوارتر مى باشیم ، زیرا ما اهل بیت هستیم ، و مـا بـه   
 این امر از شما شایسته تر مى باشیم ، تا هنگـامى کـه در میـان ماسـت ، قـرآن     

، آگـاهى بـه امـور     خوان ، فقیه در دین خدا، عالم به احکام رسول خدا 
رعیت که از آنان دفاع مى کند، و آن که بیت المال را به گونه مسـاوى در میـان   

ى چنین اوصافى است در میان اهل اآنان تقسیم مى کند، به خدا سوگند آنکه دار
نفس پیروى ننمائیـد، تـا گمـراه شـده و از حـق       بیت وجود دارد، پس از هواى

که در آنجا حضور داشـت ،   )933(بشیربن سعد انصارى ،  .فاصله شما زیادتر شود
اگر این سخن را انصار پیش از آنکه با ابى بکر بیعـت   اى على : اظهار نمود

  )934(. نمایند از تو مى شنیدند، هیچ کس در مورد تو اختلاف نمى ورزید
را با ابى بکر چنین بیـان   ابوجعفر طبرى به گونه اى کوتاه گفتگوى على 

آمد، در حالى که بنى هاشم نزد او فراهم آمده  ابوبکر به نزد على  :مى دارد
است و پـس از سـتایش خداونـد، بـه آنگونـه کـه       وبپا خ بودند پس على 

ما با تو بیعت ننمودیم از این جهت نبود کـه بـراى    این که: شایسته اوست فرمود
تو فضیلتى قائل نبوده ، و با تو رقابت داشته باشیم ، ولیکن معتقد هستم کـه مـا   
در این امر حقى داریـم ، پـس شـما نسـبت بـه مـا اسـتبداد نمودیـد، و آنگـاه          

همچنین این   یاد آور شد، و على خویشاوندى خود را با رسول خدا 
  )935(. مسئله را یادآورى مى کرد تا این که ابوبکر، به گریه افتاد
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  امتناع از بیعت در نامه هاى معاویه: 13 -  1 -  4
خاطره خوددارى او را از بیعت یادآورى مى  معاویه در نامه اى به على 
  :کند، او در این نامه مى نویسد

اد تو مى آورم ، که شبانه همسرت را بر الاغ سوار، و دستهاى و دیروز را به ی
فرزندانت حسن و حسین را به دست گرفته ، در روزى که با ابوبکر بیعت شد، و 
کسى از اهل بدر، و آنان که داراى سوابقى بودند نماند، مگر این کـه آنـان را بـه    

  )936(.... خود دعوت نمودى ، و با همسر و فرزندانت به نزد آنان رفتى 
  :ابن قتیبه دنباله آن را چنین ادامه مى دهد

، ما با این مرد بیعت نمودیم ،  اى دخت رسول خدا : و انصار مى گفتند
و کار از کار گذشته است ، و اگر همسرت ، و عموزاده ات ، پـیش از بیعـت بـا    

ان نبودیم ، و به دیگرى مراجعه ابوبکر، به ما خبر داده بود، هرگز از او روى گرد
را در خانـه اش   آیا من رسول خدا : مى فرمود نمى کردیم ، و على 

رها مى کردم ، و از خانه بیرون آمده و براى خلافت او با مردم درگیر مى شـدم  
سته بود، انجام نداد، ابوالحسن کارى بجز آن چه شای: مى فرمود  ه؟ و فاطم

و آنان کارى انجام دادند کـه خداونـد، آن را کفایـت خواهـد نمـود، و از آنـان       
  )937(بازجوئى مى نماید، 

  :....و در نامه دیگرى چنین مى نویسد
لقد حسدت ابابکر والتویت علیه ، و رمت افساد امره ، و قعدت فى بیتک ، « 

بیعته ، ثم کرهـت خلافـۀ عمـر و    واستغویت عصابۀ من الناس حتى تاخروا عن 
ثم لم تکن اشد منک حسدا لابن عمک عثمان نشرت ....حسدته واستطلت مدته 
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مقابحه ، و طویت محاسنه ، و طعنت فى فقهه ثم فى دینه ، ثم فى سیرته ، ثم فى 
  ....عقله 

و ما من هؤ لاء الا من بغیت علیه و تلکات فى بیعته حتى حملت اءلیـه قهـرا   
م الاقتسار کما یساق الفحـل المخشـوش ، ثـم نهضـت الان تطلـب      تساق بخزائ

  ):938(» ...الخلافۀ 
به ابى بکر حسد ورزیده و از او نافرمانى کردى ، و قصد داشتى کارش را بـه  
فساد کشانى ، در خانه خود نشستى ، و گروهى از مردم را اغـوا نمـودى تـا در    

ت عمر را دوست نداشته ، و بر او پس از آن خلاف... بیعت با او تاءخیر روا دارند
از آن   پـس  ... حسد ورزیدى و در طول دوران خلافتش بـه او تعـدى نمـودى    

بیش از هرکس به عموزاده ات عثمان حسد نمودى ، زشـتى هـاى او را منتشـر    
ساختى ، و نیکى هایش را پنهان نمودى ، و در دانش او، سپس در دینش ، پس 

و به هـر یـک از آنـان    ... خردش ایراد گرفتى  از آن در روش و شیوه و عقل و
ستم روا داشتى ، و در بیعت با ابى بکر درنگ نمودى ، تا این که بـا قهـر و زور   
تو را به نزدش بردند، همانند شتر نر چموش که بینـى اش را سـوراخ نمـوده ، و    

  ...استه و خواستار خلافت مى باشى وند، و اکنون بپا خدمهارش کرده مى بر
رت در پاسخ معاویه نامه اى طولانى مى فرستد و در نامه یادآور مـى  و حض

شود که استدلال من در این نامه به هدف شخصى تو نمـى باشـد، بلکـه هـدف     
متوجه دیگران است که بدانند، نامه طولانى است و بخشى از آن که مـورد نیـاز   

مراجعه شـود،   است ، در اینجا ذکر مى شود، و براى اطلاع بیشتر به نهج البلاغه
  :از آن جمله در پاسخ معاویه مى فرماید

  .فنحن مرة اءولى بالقرابۀ ، و تارة اءولى بالطاعۀ « 
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فلجـوا   و لما احتج المهاجرون على الانصار یـوم السـقیفۀ برسـول االله    
عواهم علیهم فان یکن الفلج به فالحق لنادونکم ، و ان یکن بغیره فالانصار على د

و زعمت اءنى لکل الخلفاء حسدت و على کلهم بغیت ، فان یکن ذلـک کـذلک   
  .فلیست الجنایۀ علیک ، فیکون العذر الیک 

انى کنت اءقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتى اءبـایع لعمـر االله لقـد    : و قلت 
اءرذت اءن تذم فمدحت ؛ و اءن تفضح فافتضحت و ما على المسلم من غضاضۀ 

  )939(» ...ن مظلموما مالم یکن شاکا فى دینه و لامر تابا بیقینه فى اءن یکو
از یک طرف به جهت قرابـت  ) ما از دو جهت به خلافت سزاوارتر مى باشیم(

عْضٍ ِ� كِتـَابِ (  و خویشاوندى با پیامبر  وَْ�ٰ بـِبَ
َ
رحَْـامِ َ�عْضُـهُمْ أ

َ
و�وُ الأْ

ُ
وَأ

هِ  و از )940(دان در کتـاب خداونـد نسـبت بیکـدیگر سـزاوارترند      خویشاون ) ا�ل�ـ
اسِ ( طرف دیگر در اثر اطاعـت و پیـروى از رسـول اکـرم      وَْ� ا��ـ

َ
إِن� أ

ينَ آمَنُوا ِ
ِ�� وَا�� ذَا ا�� ٰـ عُوهُ وهََ بَ ينَ ا�� ِ

هُ وَِ�� ا�مُْـؤْمِنِ�َ  ۗ◌   بإِِبرَْاهِيمَ �َ�� شایسـته   )وَا�ل�ـ
و  ترین مردم به ابراهیم کسانى هستند که از او پیروى نمودند و این پیامبر 

  )941(کسانى که ایمان آورده اند، و خداوند ولى و سرپرست مؤ منان است ، 
با انصار استدلال نمودند، و با ذکر قرابـت و  ) سایبان(آن روز که مهاجرین در 

بر انصار پیروز شدند، اگر دلیل برترى آنان همـین   ا پیامبر خویشاوندى ب
است پس حق با ماست نه با شما، و اگر دلیل دیگـرى دارد، ادعـاى انصـار بـه     

  .حال خود باقى است 
گمان برده اى که من بر تمام خلفاء حسد ورزیده ام و بـر همـه آنهـا طغیـان     

  .ر تو جنایتى نرفته که از تو عذر خواهى کنم نمودم ، اگر چنین باشد، ب
و گفته اى که مرا همچون شتر افسار زدند، و کشیدند که بیعت کنم ، بـه خـدا   
سوگند تو خواستى به اینگونه مرا مذمت نمائى ، ولـیکن بـه جـاى مـذمت مـرا      



481 
 

ستایش نموده اى ، خواسته اى رسوا سازى ، تو خود رسوا گشته اى ، براى یک 
گ و عار نیست که مظلوم واقع شود، تا هنگـامى کـه در دیـن خـود     مسلمان نن

  .تردید نداشته ، و در یقین خود شک ننماید
 ـ : ابن ابى الحدید گوید بـاهلى بـراى    هدر نامه اى که معاویه توسط ابـى امام
را بکـار بـرده   ) جمل المخشوش و یا فحـل المخشـوش  (حضرت فرستاد، جمله 

و پس از این نامه بـود  (مسلم خولائى فرستاد است ، و در نامه اى که توسط ابو
  :معاویه این جملات را بکار گرفت ) - م  - که جنگ صفین آغاز گردید 

حسدت الخلفاء، و بغیت علیهم ، عرفنا ذلک من نظـرك الشـزر، و قولـک    « 
  ):942(» الهجر، و تنفسک الصعداء، و ابطائک عن الخلفاء
نمودى ، ما این مطلـب را از روى  بر خلفاء حسد ورزیدى ، و بر آنان طغیان 

گردانى تو، و با گوشه چشم نگاه کردنت ، و با گفتار ناپسندت ، و آه سرد تو، و 
  )943(تاءخیرت در بیعت با خلفاء دریافتیم ، 

  :و حضرت در پاسخ این جملات ، به معاویه نوشت 
 ـ   «  ى و ذکرت ابطانى عن الخلفاء، و حسدى ایاهم و البغـى علـیهم ، فامـا البغ

  )944(» فمعاذاالله ان یکون ، و اما الکراهۀ لهم فواالله ما اعتذر للناس من ذلک
تاءخیر مرا در بیعت با خلفاء و نیز حسادت و طغیـان مـرا بـر آنـان یـادآور      
شدى ؛ اما طغیان ، به خدا پناه مى برم که چنین باشد، و اما کراهت من از بیعـت  

  ...ردم عذرخواهى کنم با آنان چیزى نیست که از آنان در برابر م
سرزنش معاویه را انکار نمى کنـد، و بلکـه آن را    ملاحظه مى شود، امام 
و اما آیا امتناع حضرت ، از بیعت به همان دلیل است . مایه افتخار خود مى داند

که معاویه گفته است ؟ حضرت صریحا آن را انکار مى نماید و دلیل امتناع خود 
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ابى بکر یک تکلیف و وظیفه مى داند چنانچه دیدیم فاطمـه زهـرا   را از بیعت با 
  )945(ابوالحسن جز آنچه شایسته بود انجام نداد، : صریحا فرمود 

و نیز در پایان سخن خود با جمع مهاجرین و در حضور ابى بکر، هنگامى که 
ف را در مورد انصا: او را به مسجد بردند پس از استدلال به دلیل مهاجرین گوید

 )946(. و گرنه در سـتم خـود بمانیـد   ) حق ما را به ما باز گردانید(ما رعایت کنید، 
، صریح است در این که آنـان   نسبت ظلم و ستم دادن توسط امیرالمؤ منین 

  .به تکلیف خود عمل ننمودند، و واجب خود را انجام ندادند
ه است کـه بـه زور او را از خانـه    و نیز امتناع حضرت از بیعت در حدى بود

  .  بیرون مى آوردند و او تسلیم نمى شود مگر بعد از رحلت زهرا 
از بیعت با ابى بکر امتناع ورزید، یقـه او را   على : ابوبکر بن عباس گوید

اى گروه مسـلمین چـرا مـى    : گرفتند، و به حالت دو، او را بردند و او مى گفت 
ید گردن کسى را بزنید که امتناع او از بیعت بجهـت ایجـاد اخـتلاف نبـوده     خواه

بـرو  : به هر مجلسى که عبور مى کرد بـه او مـى گفتنـد   . بلکه دلیل دیگرى دارد
  )947( .بیعت کن 

ابن عباس روزى با عمر در یکـى از کوچـه هـاى    : و ابوبکر بن عیاش گوید
نمى بینم جز این که مظلوم واقـع  دوستت را : مدینه قدم مى زد، عمر به او گفت 

مـورد  : ابن عباس به او گفـت  ) - م  - است   مقصود عمر، على (شده است 
  ).- م  - اختلاف را به او واگذار (ظلم را به او برگردان 

عمر دست خود را از دست ابن عباس رها کرد، و مدتى با خود زمزمـه مـى   
ود را به عمر رساندم و او به من گفت من خ: کرد، سپس ایستاد، ابن عباس گوید

اى پسر عباس ؛ گمان نمى کنم آنان او را مانع شدند مگر به این جهت که او را : 
این عـذر بـدتر از اول   : دانستند؟ ابن عباس گوید، با خود گفتم ) جوان(کوچک 
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به خدا سوگند، خداوند او را کوچک ندانست هنگامى کـه  : است ، و به او گفتم 
  )948(. واگذار نمود بلاغ سوره برائت را از ابوبکر گرفت و به على فرمان ا

در گفتگوى خود با مهاجرین ، و نیز در پاسخ نامه معاویه  و این که امام 
را نسبت به خود مطرح مى سازد، بـه   ، مسئله قرابت و خویشى با پیامبر 

آنان براى دست یابى بـه خلافـت بـه چنـین دلیلـى توسـل       این جهت است که 
جستند، و لذا مى بینیم حضرت در گفتگوى خود با مهاجرین به این حد پسـنده  
نکرده و شایستگى خود را براى خلافت از دو دیدگاه علـم و عمـل ، تئـورى و    
اجرا مطرح مى نماید، و آگاهى به دین که امور حکومت ، یکى از شـاخه هـاى   

بشمار مى آید، و نیز اجراى قسط و عدالت را که هدف اصلى حکومت  اصلى آن
  :است ، انحصارا در وجود خود مى بیند، او مى فرماید

و ما به این امر از شما شایسته تر مى باشیم ، تا هنگامى که قارى قرآن ، فقیه 
امور رعیـت ، در  ، و آگاهى به  دینى ، عالم به احکام و روش رسول خدا 

میان ماست ، و آن که بیت المال را بگونه مساوى در میـان رعیـت تقسـیم مـى     
  )949(نماید، 

طبق روایت طبرى و ابن اثیر به مدت شش مـاه   و بالاخره امیرالمؤ منین 
مـاه ، و طبـق     و یعقوبى مى نویسد شـش   )950(. از بیعت با ابى بکر امتناع ورزید

  )951(. با ابوبکر بیعت نمود روز بعد از رحلت پیامبر روایتى چهل 
با ابى بکر بیعت ننمود، تـا ایـن کـه فاطمـه      على : و ابن قتیبه مى نویسد

پس از پدر تنها هفتـاد و پـنج روز در    بدرود زندگى گفت ، و فاطمه  
  )952(دنیا درنگ داشت ، 
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  کسانى که از بیعت تخلف ورزیدند: 13 -  1 -  5
دانستیم افرادى نه چندان انـدك  ) هسایبان بنى ساعد(ضمن بررسى گردهمائى 

از بیعت با ابى بکـر سـر بـر     و بى نام ، بلکه از اصحاب سرشناس پیامبر 
بـن جبـل و تعـداد     تافتند از آن جمله خزیمۀ بن ثابت ، اءبى ابن کعـب ، معـاذ  

دیگرى که عبدالرحمن ابن عوف در میان آنان سخنرانى مى کند، و به آنـان مـى   
و نیز براء بن عازب ،  ).953(... گرچه همه شماها اصحاب فضیلت هستید، و: گوید

مقداد ابن اسود، عبادة بن صامت ، سلمان فارسى ، اباذر، حذیفۀ و ابـولهیثم بـن   
جمع شده ، و راجع بـه موضـوع    هه فضاى بنى بیاضتیهان که در گردهمائى شبان

روز که بیعت با ابى بکر باشد به گفتگو مى نشینند و سـپس بـراى مشـورت بـه     
  )954(. منزل ابى ابن کعب مى شوند

اران رسـول خـدا   زو از آن جمله خالد بن سعید بن عاص است کـه از کـارگ  
ه مى آید که با ابوبکر بیعت نموده اند، چند در یمن بود، و هنگامى به مدین 

روزى خود را نشان نمى دهد، و با ابوبکر بیعت نمى کند، به نزد بنى هاشم آمـده  
هسـتید، شـما    شما ظاهر و بـاطن ، و رازدار رسـول   : و به آنان مى گوید

نیز رضا مى دهـیم  خود عصا هستید نه پوسته گرد آن ، به هر چه رضا دادید، ما 
، و به هر خشم نمودید، خشم مى نمائیم ، به من بگوئید آیا شما بیعت نمودیـد؟  

و پس از آن با ابى بکر بیعـت  ... پس من نیز بیعت مى کنم : آرى ، گفت : گفتند
نمود، و این خبر به گوش ابى بکر رسید، چندان خوش آیند او نگردیـد، و عمـر   

ون ابوبکر او را فرمانده سپاهى نمود، عمر بـه او  کینه اش را در دل گرفت ، و چ
آیا او را منصب فرماندهى میدهى ، در حالى که در بیعت بـا تـو تـاءخیر    : گفت 
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آنچه را شنیدى من به او اطمینان ندارم ، و ابوبکر او : نمود، و به بنى هاشم گفت 
  )955(را از فرماندهى عزل نمود 

ه حضور نداشت ، چون به مدینـه آمـد،   خالد بن سعید در مدین: یعقوبى گوید
را فـرا   رفته و به او پیشنهاد بیعت داد، و گروهى گـرد علـى    نزد على 

  )956(گرفته ، و از او مى خواستند بیعت را بپذیرد، 
و زبیر، و همه بنى هاشم ، نیز در آغاز بیعـت   هعباس بن عبدالمطلب ، و طلح

، همه کسـانى را کـه    ند پس از هجوم به خانه فاطمه ننمودند، و برخى گوی
حضور داشتند به زور به نزد ابوبکر بـرده و از آنـان بیعـت     در خانه فاطمه 
  )957(را مجبور به بیعت ننمودند،  گرفتند، و على 

م و زبیـر بـه مـدت    و بنى هاش على ): به نقل از زهرى(و ابن اثیر گوید 
  )958(. رحلت نمود شش ماه با ابى بکر بیعت ننمودند، تا این که فاطمه 

و طبرى نیز همین مطلب را بیان داشته است ، به نقل از زهرى ، جز ایـن کـه   
  )959(از زبیر سخنى به میان نیاورده است ، 

 ـ ان مـى رسـانیم ، او   و سخن را در این رابطه با گفتارى از ابن الحدید، به پای
  :گوید

بیعت ننمـود، و او را بـه زور وادار بـه     على : گروهى از راویان گفته اند
بیعت نمودند، و زبیر بن عوام نیز از بیعت با ابى بکر امتناع ورزیـد، و ابوسـفیان   
بن حرب ، و فرزندانش و ابوسفیان بن الحارث بـن عبـدالمطلب ، و همـه بنـى     

  )960(... امتناع ورزیدند، و گویند زبیر شمشیر کشید و هاشم از بیعت
سلمان و زبیر و انصار در نظر داشتند با : ابوبکر احمدبن عبدالعزیز روایت کند

راهنمـاى معـدن را   : بیعت نمایند، چون با ابـوبکر بیعـت شـد، گفـت      على 
کهنسال : گفت چسبیدید، و خود معدن را رها کردید، و در روایت دیگر، سلمان 



486 
 

خود را رها نمودید، اگـر خلافـت را    را انتخاب کردید، و اهل بیت پیامبر 
قرار مى دادید هیچ کس با شما مخالفت نمى کرد،  در میان آنان و اهل بیت 

  )961(و نعمت شما فراوان مى گردید، در ناز و نعمت زندگى مى نمودید، 
متکلمین این خبر را در باب امامت نقل نموده انـد کـه   : لحدید گویدابن ابى ا

طبـق  (یعنى اسلام آوردیـد، و تسـلیم نشـدید    ) کردید، و نکردید: (سلمان گفت 
اشـتباه کردیـد، و بـه    : مقصود سلمان این اسـت  : اصحاب ما گوید) تفسیر شیعه

  )962(هدف اصابت ننمودید، 
از بیعـت بـه طـول     میرالمؤ منین چون خوددارى ا: ابن ابى الحدید گوید

انجامید و ابوبکر و عمر در این رابطه سخت گرفتند و شدت عمل از خود نشـان  
 ایستاد، و خطـاب بـه پیـامبر     دادند، ام مسطح در کنار قبر پیامبر 

  :عرضه داشت 
   اى رسول خدا 

)963(قد کان بعدك اءنبـاء وهینمـۀ   
  

  
  لو کنت شاهدها لم تکثر الخطـب   

  
پس از تو اخبارى و گفتگوهاى پنهانى بوده است کـه اگـر تـو حضـور مـى      

  داشتى حوادث ناگوار فراوان نمى گشت
  انا فقـدناك فقـد الارض و ابلهـا   

  
  فاختل قومک فاشهدهم و لا تغب  

  
مانند زمینى که باران فراوان خود را از دست بدهـد  ما تو را از دست دادیم ه

   )964(. قوم تو دچاراختلال گردید، در میان آنان حضور پیدا کن ، و غایب مشو - 
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  بیعت على 
  

  چگونگى بیعت: 13 -  2 -  1
 ابوبکر در جستجوى کسانى بود که از بیعت با او سرتافته ، و نزد علـى  

، ابوبکر، عمر را به نزد آنان فرستاد، و آنان در این لحظه در خانـه  حضور داشتند
حضور داشتند، عمر آنان را صدا کرد که براى بیعـت از منـزل خـارج     على 

سوگند به آن : عمر دستور داد هیزم بیاورند، و گفت . شوند، و آنان امتناع نمودند
وید، و یا خانه را با آن که در که جان من در دست اوست ، از خانه خارج مى ش

 ، فاطمـه  )ه عمر بـود نیک(اى اباحفص : آن قرار دارد بسوزانم ؟ کسى گفت 

  .وگر چه او باشد: در این خانه هست ، عمر گفت 
کـه    و آنان از منزل خارج شده ، و با ابوبکر بیعت نمودند، به جز علـى  

را جمع آورى ننموده ردا بر تن نگیـرد و از خانـه    سوگند یاد نموده بود تا قرآن
اصرار قوم را مشاهده کرد، بـر درگـاهى در    پاى بیرون ننهد، و چون فاطمه 

من هیچ پیمانى با قومى ندارم که بدترین حضور را از خـود بـه   : ایستاد و فرمود
و کـار   پیکر رسول خداى را در پیش روى خود، رهـا کردنـد،  . نمایش گذاردند

خود را یکسره ، ناسره نمودید، چرا بر ما حکومت نمودید؟ و حق ما را به ما باز 
  ؟...نمى گردانید؟ و 

چرا از این مـرد متخلـف بیعـت    : و عمر به نزد ابوبکر بازگشت و به او گفت 
را به نزد من فـرا   برو على : نمى گیرى ؟ و ابوبکر به قنفذ، غلام خود گفت 

بـراى چـه   : رفـت ، از او سـؤ ال نمـود    و چون قنفذ به نـزد علـى   خوان ، 



488 
 

تو را فرا مـى خوانـد؛ و    خلیفه رسول خدا : منظورى آمده اى ؟ پاسخ داد
و قنفـذ برمـى   . دروغ بستید چه زود به دنبال رسول خدا : حضرت فرمود

  .را به ابوبکر ابلاغ مى دارد لمؤ منین گردد و پیام امیرا
او : ابوبکر گریه زیادى کرد، و عمر بار دوم به ابوبکر گفـت  : راوى مى گوید

باز گرد و  نزد على : را مهلت مده ، و از او بیعت بگیر، ابوبکر به قنفذ گفت 
طلبد، تا با او بیعت نمائى  تو را مى) - م  - یعنى ابوبکر (امیرالمؤ منین : به او بگو

بـا صـداى    رساند، على  ؛ قنفذ دستور را اجراء نمود، و پیام را به على 
قنفذ به نـزد ابـى   . سبحان االله ، ادعائى نمود که شایسته آن نمى باشد: بلند فرمود

ر مدتى طولانى را به ابوبکر رساند، و ابوبک بکر بازگشت ، و گفتار حضرت 
  .گریه سرداد

آمـد، و   است و به اتفاق گروهى به در خانه فاطمه وپس از آن عمر برخ
صداهاى آنان را شنید، با رساترین صدا، بانگ   در را کوبیدند، چون فاطمه 

ند خطـاب ، و  ما پس از تو چه چیزهائى از فرز اى رسول خدا : برداشت 
  ...دیدیم ، و از دست آنها چه ها کشیدیم  هفرزند ابى قحاف

و گریه او را شنیدند، در حالى که گریـه مـى    و چون قوم صداى فاطمه 
کردند، و نزدیک بود دلهاى آنان شکافته ، و جگرهایشـان پـاره پـاره شـود، در     

مر و چند نفرى از آنان بـاقى مانـده و   را ترك گفتند، و تنها ع خانه فاطمه 
بیعـت  : را از خانه بیرون کشیدند، و نزد ابى بکر بردند، و به او گفتنـد  على 

در این صورت به خداوندى کـه  : اگر بیعت نکنم چه مى شود؟ گفتند: نما؛ فرمود
 در این صورت بنده خدا و: جز او خدائى نیست گردنت را قطع مى کنیم ؛ فرمود

آرى ، و   اما بنده خـدا؛ پـس   : را کشته اى ، عمر گفت  برادر رسول خدا 
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و ابوبکر سکوت اختیار کرده کلمه اى نگفت ... ؟ نه  اما برادر رسول خدا 
.  

: آیا دستورى در این مورد صادر نمى کنى ؟ ابـوبکر گفـت   : عمر به او گفت 
است او را به چیـزى مجبـور نمـى     در کنار على  امى که فاطمه تا هنگ
  )965(کنم ، 

رسانده گریه مى کرد و فریـاد مـى    خود را به قبر پیامبر   عليهو على 
  :کشید و مى گفت 

  »:ان القوم استضعفونى و کاد و ایقتلوننى « 
  )966(و نزدیک بود مرا بکشند، قوم مرا ضعیف شمردند، 

زیرا ما او را خشمگین نمـودیم ،   برویم نزد فاطمه : عمر به ابوبکر گفت 
بـه   شتافتند، و از او اجازه خواسـتند، حضـرت    و هر دو به نزد فاطمه 

، بـا    ، علـى  آمدند و بـا او صـحبت کردنـد    آنان اجازه نداد، نزد على 
و چـون در  . رسـاند  آنـان را بـه حضـور فاطمـه      خواهش از فاطمـه  

حضورش نشستند، حضرت روى خود را به سوى دیـوار گردانـد، بـه حضـرت     
  .سلام کردند، حضرت پاسخ سلام آنان را نداد

به خدا   اى محبوبه رسول خدا: ابوبکر سخن گفتن آغاز نمود، و گفت 
سوگند، من خویشان رسول خداى را پیش از خویشان خود دوست دارم ، و تـو  
را من بیش از عایشه دخترم دوست مى دارم ، و دوست داشتم روزى که پـدرت  
رحلت نمود، من بجاى او میمردم و پس از او زنده نمى ماندم ، آیا تو فکـر مـى   

منزلت تو را دانسته و فضیلت و شرافت تو را مى شناسم کنى من تو را و مقام و 
از تو باز مى دارم ؟ من خود  ، و آنگاه حق تو و میراثت را از رسول خدا 
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ما چیزى از خود به ارث نمـى  : شنیدم که مى فرمود از پدرت رسول خدا 
  .ى مى گذاریم صدقه است گذاریم و آنچه را از خود به جا

بـه شـما ارائـه     آیا اگر حدیثى را از رسـول خـدا   : فرمود فاطمه 
نمودم ، آن را تصدیق مى کنید، و به آن عمـل خواهیـد نمـود؟ ابـوبکر و عمـر،      

شما را بـه خـدا سـوگند مـى دهـم ، آیـا از رسـول خـدا         : آرى ، فرمود: گفتند
 رضاى مـن ، خشـم فاطمـه     رضاى فاطمه : نشنیدید که فرمود 

را دوست بدارد مرا دوست داشته ، و هر کـه   خشم من است ، هر که فاطمه 
را  را خشنود و راضى گرداند، مرا راضى نموده و هر که فاطمـه   فاطمه 

  به خشم آورد، مرا خشمگین نموده است ؟
  .شنیدیم  آرى ، این حدیث را از رسول خدا : گفتند

من خدا و فرشتگان را گواه مى گیرم که شما دو نفر مـرا  : فرمود  فاطمه 
را ملاقـات  وسلم  به خشم آوردید و رضاى مرا فراهم ننمودید، و اگر پیامبر 

  .نمایم از شما دو نفر به نزد او شکایت خواهم کرد
و خشم تو، به خدا پناه مـى بـرم ، و    من از خشم پیامبر : ابوبکر گفت 

ابوبکر نالید و گریه سرداد بگونه اى که نزدیک بود جان به جان آفـرین تسـلیم   
  :مى فرمود نماید، و فاطمه 

  )967(. در هر نمازى که انجام مى دهم تو را نفرین خواهم نمود
بیرون آمد در حالى که گریه مى کـرد،   پس از آن ابوبکر از منزل فاطمه 
و او بـه آنـان   ). و او را دل دارى مى دادنـد (و گروهى از مردم دور او را گرفته 

ادمان در آغـوش  هر یک از شما شب هنگـام بـا خـاطرى آسـوده و ش ـ    : گفت 
همسران خود مى آرمید، و مرا با این وضع رها کردید، من نیازى به بیعت ندارم ، 

اى خلیفـه رسـول خـدا    : بیعت خود را از گردن من بردارید، و مردم به او گفتند
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، خلافت بدون تو استوار نخواهد ماند، و تو از همه ما به ایـن امـر آگـاه     
  )968(. اگر تو استعفا دهى دین خدا، بپا نخواهد شد ترى ، و

و از نـابودى  : به خدا سوگند اگر نه آنچنان بود که شما گفتید: و ابوبکر گفت 
شنیدم و دیدم ، یک شب   اسلام هراس نمى داشتم ، پس از آنچه از فاطمه 

  . نمى خوابیدم در حالى که بیعت مسلمانى را بر عهده داشته باشم
بـدورد زنـدگى ،    ، بیعت نکرد، تا هنگامى که فاطمه  و على : گوید

و آنگاه بود .... و او بجز هفتاد و پنچ روز بعد از پدر، در دنیا درنگ ننمود. گفت 
  )969(. با ابى بکر بیعت نمود که على 

  نسبت به على   مردم در دوران فاطمه : در صحیح مسلم آمده است 
بدرود زندگى گفـت ، بـا ابـوبکر بیعـت      توجه خاصى داشتند، چون فاطمه 

  )970(.... زنده ماند شش ماه بعد از رسول خدا   نمود، و فاطمه 
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   انگیزه بیعت على : 13 -  2 -  2
  

در سخنان خود به پـاره اى از علـل و انگیـزه هـاى      لمومنین على امیرا
  :بیعت خود اشاره مى کند

  :تنهائى : الف 
فنظرت فاذا لیس لى معین الا اهـل بیتـى ، فضـننت بهـم عـن المـوت ، و       « 

اغضیت على القذى ، و شربت على الشجى و صبرت على اخذ الکظـم ، و علـى   
  »:امر من طعم العلقم 

حظه کردم دیدم جز افراد خانواده ام یاورى ندارم ، مرگ را از آنان دریـغ  ملا
داشتم ، چشمان خود را، در حالى که خاشاك در آن فرو رفته بود، فرو بستم ، و 
با گلوئى که گویا استخوان در آن گیر کرده ، جام تلخ حوادث را سرکشـیدم ، و  

ده آمده بود شـکیب نمـودم ، و   در حالى که استخوان در گلو گیر کرده و نفسم بن
  )971(. تر از حنظل را نوشیدم و بردبارى کردم  شربت تلخ 

حضرت با صراحت هرچه تمام تر، بیعت خود را با ابوبکر از روى اضطرار و 
ناچارى مى داند، و اعلان مى دارد اگر بیعت نمى کردم خانواده ام را به خطر مى 

حوادث شوند، و مرگ دامنگیـر آنـان     انداختم و چون نخواستم آنان دستخوش 
  .گردد، تن به بیعت دادم 

  :ابن ابى الحدید در شرح این خطبه گوید
یاورى نداشتم ، و مـرگ را از افـراد   : (بارها حضرت این سخن را مى فرمود

، و این سخن را اندکى بعد از رحلت رسـول خـدا   )خانواده خود دریغ مى داشتم
  )972(. اگر چهل تن افراد با همت و اراده مى یافتم : ، و نیز گفت فرمود 
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و اما آنچه اکثر محدثین و بزرگان آنان گویند، : و سپس ابن ابى الحدید گوید
این است که حضرت شش ماه از بیعت خـوددارى ورزیـد، تـا ایـن کـه فاطمـه       

 ، امیرالمـومنین   وفات یافت ، و پس از وفات حضـرت فاطمـه    

تـا هنگـامى کـه    : و در صحیح مسلم و بخارى آمده است . داوطلبانه بیعت نمود
توجه داشتند، چون وفات یافـت از او    زنده بود، مردم به على  فاطمه 

  .روى گردان شدند
 ـ   اى فاطمـه  و از خانه اش خارج گردید، و با ابوبکر بیعت نمـود، و مـدت بق

   )973(. بعد از پدرش شش ماه بود 
  :تهدید به قتل :  ب

  :ابن قتیبه و دیگران نوشته اند
را به زور از خانه بیرون آوردند، و به نزد ابى بکر  عمر و گروهى ، على 

و اگر : و حضرت در پاسخ آنان فرمود! با ابى بکر بیعت کن : بردند و به او گفتند
در این صورت بـه خداونـدى کـه جـز او     : بیعت نکنم چه مى شود؟ به او گفتند

در این صـورت بنـده خـدا و    : خدائى نیست ، گردنت را خواهیم زد، و او فرمود
اما بنده خدا، آرى ، ولـیکن  : را کشته اید، و عمر گفت  برادر رسول خدا 
و ابوبکر ساکت مانده و چیزى نمى گفـت ، عمـر   . ، نه  برادر رسول خدا 

تا هنگامى : آیا در مورد او دستورى نمى دهید؟ و ابوبکر گفت : به ابوبکر گفت 
  )974(. در کنار اوست ، او را به چیزى مجبور نخواهیم کرد  که فاطمه 

امتناع ورزد، با توجه به این که  از دنیا رفته است ، و اگر و اکنون فاطمه 
دیگر مردم به او توجهى ندارند، چنانچه ذکر شده آیا احتمال نمى رود که تهدیـد  

  :را در موردش به اجرا در آورند؟ به این تصریح توجه نمائید
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چون با ابى بکر بیعت شد، : احمد بن عبدالعزیز جوهرى در کتاب سقیفه گوید
رفـت و آمـد مـى کردنـد، و او در خانـه       لى مقداد و زبیر با گروهى نزد ع

اى دخـت رسـول خـدا    : آمد و گفـت   بود، عمر به نزد فاطمه  فاطمه 
هیچ کس از پدرت به نزد ما محبوب تر نبود، و پس از پدرت هیچ کـس   

خدا سوگند هیچ یک از این مسـائل  به اندازه تو به نزد ما محبوب نمى باشد، به 
و چـون عمـر   . مرا باز نمى دارد از این که خانه تو را بر آنان بـه آتـش بکشـم    

آمدند، و فاطمـه   بیرون رفت ، کسانى که در خانه جمع بودند، به نزد فاطمه 
در  مى دانید عمر نزد من آمده بود، و سوگند یاد کـرد اگـر مجـددا   : فرمود 

اینجا اجتماع کنید، خانه را بر سر شما آتش خواهد زد، و بـه خـدا سـوگند، او    
  )975(... سوگند خود را اجراء مى کند

  :از مرگ مى هراسد که او خود گفت  و نه این است که على 
  »:و االله لابن ابى طالب انس بالموت من الطفل بثدى امه « 

، علاقه اش به مرگ از کودك شـیرخوار بـه   به خدا سوگند فرزند ابى طالب 
  )976(. پستان مادرش بیشتر است 

بلکه او بیم دارد، مـرگ ، او را از هـدف بـاز دارد، هـدفى کـه پیـامبر اکـرم        
  :از آن خبر داده و به آن وصیت کرده بود 

، حضـرت در  مـى دهـد   در هنگامى که ابوسفیان پیشنهاد بیعت با علـى  
تو پیشنهادى مى دهى و کارى مى خواهى که ما اصحاب : پاسخ به او مى فرماید

با ما قرارى دارد، که مـا بـر سـر آن قـرار      آن نمى باشیم ، و رسول خدا 
  )977(. هستیم 
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چون با ابوبکر بیعـت شـد، قبیلـه    : گوید) اولین سیره نگار(محمد بن اسحاق 
مره به آن افتخار نمود، و عموم مهاجرین و همه انصار، تردیدى نداشتند تمیم بن 

  :است ، فضل بن عباس گفت   ، على  که خلیفه بعد از رسول خدا 
اى گروه قریش ، و به خصوص فرزندان تیم ، شما خلافت را بدست آوریـد،  

وده است ، در حالى که نبوت در میان ما و به دلیل این که نبوت در میان قریش ب
خانواده ما بوده است ، و نه شما، و اگر خلافتى را که ما اهل آن بـودیم مطالبـه   
مى کردیم ، مردم از روى حسد و حقد با ما، بیش از دیگران نسبت به ما کراهت 

از «عهـدى  »  على «داشتند که خلافت به ما برسد، در حالى که صاحب ما 
  )978(. دارد، که به ناچار به آن التزام داشته ، و به آن مى رسد»  رسول خدا 

را  آرزوى شهادت در رکاب رسـول خـدا    و نیز هنگامى که على 
با نـاکثین و قاسـطین و   پس چه کسى : به او مى فرماید دارد، پیامبر اکرم 

  )979(مارقین پیکار مى کند؟ 
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  :هراس از فتنه :  ج
هراس او از . را وادار به بیعت مى کند بى تردید مهمترین عاملى که على 

فتنه هائى است که احتمال مى رود هر آن بروز کند، و آتش آن ، همه چیز را به 
رین انگیزه بیعت او را با ابوبکر تشـکیل  یک بار نابود نماید، و این خود اصلى ت

مى دهد، و حتى دو عامل پیشین نیز به دلیل این که موجبات فتنه را فراهم مـى  
کرد، از عوامل و انگیزه هاى بیعت خود، آن ها را به شمار آورد، و حضـرت در  

او در هنگام توجه به سوى بصـره ،  : پاره اى از سخنان خود به آن اشاره مى کند
واست ، و براى مردم سخنرانى کرد، و پس از حمد و ثناى پرورگار و درود بپا خ

  :فرمود به پیامبر اکرم 
خود را به سوى خود برد، قریش خلافت را  چون خداوند، پیامبر اکرم 

مـردم بـه آن    از ما گرفت و به خود اختصاص داد، و ما را از حقى که ما از همه
سزاوارتر بودیم باز داشت ، ملاحظه نمودم ، شکیبائى در این بهتـر از پراکنـدگى   
امور مسلمین ، و ریختن خود آنان است ، و مردم تازه به اسلام گرویـده انـد، و   
دین ، همچون خیگ دوغ ، در جنبش و اضطراب است ، کـوچکترین سسـتى و   

ن اختلافـى آن را واژگـون مـى کنـد،     اهمال ، آن را از بین مى برد، و کوچکتری
د، گروهى کار را بدست گرفتند، و از هیچ گونه تلاشى در کار خود کندى ننمودن

و جزاء شتافتند، و خداوند مسئول زدودن گناهان ، و  پس از آن به سراى پاداش
  )980( ....بخشش لغزشهاى آنان است 

خــدا و نیــز حضــرت در خطبــه اى در آغــاز خلافــتش در مســجد رســول 
، در مدینه انگیزه خود را از بیعت با ابى بکر، بیان مى دارد، اصل موضوع  
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ایراد این خطبه و خطبه قبل ، در مورد نقض بیعت طلحه و زیبر اسـت ، ولـیکن   
  :در آغاز خطبه وضعیت موجود آن زمان را بیان مى دارد

بدرود زندگى گفت ، پنداشتیم ، ما اهل او، و وارثـان   چون پیامبر اکرم 
  .او، و خاندان او هستیم ، و دوستان او بوده ، و هیچ کس جز ما چنین نیست 

و هرگز کسى در خلافت از او با ما نزاعى نخواهد داشت ، و هیچ طمع گـرى  
، در حق ما طمع نخواهد ورزید، که ناگهان قوم ما، براى ما قـد علـم کردنـد، و    

ما را، از ما غصب نمودند، و خلافت به دیگرى انتقال  خلافت پیامبر اکرم 
یافت ، و ما جزء رعیت شده و به مردم عادى تبدیل شدیم ، بگونه اى که ضعیف 
در ما طمع ورزید، مردم خوار و زبون ، بر ما عزت یافتند، پس چشمان به خاطر 

یان شد، و ترس در سینه ها نشست ، و مـردم دچـار   این روى داد به حال ما گر
و به خـدا سـوگند اگـر تـرس از پراکنـدگى در میـان       . گردیدند  جزع و هراس 

مسلمین نمى بود، و این که کفر بازگردد، و دین نابود شود، ما به گونه اى دیگـر،  
و بجز آنگونه که با آنان عمل نمودیم ، رفتار مى کردیم ، پس خلافت را حکامى 

پس از آن مرا از خانـه  . بدست گرفتند، که خیر و نیکى را از مردم دریغ نداشتند
  )981(.... ام براى بیعت کشاندید

  :بیم نابودى اسلام : د
حضرت در نامه اى به اهل مصر توسط مالک ، انگیزه دیگر خود را در بیعت 

 ـ: با ابى بکر بیان مى دارد، ابن ابى الحدید در شرح این نامـه گویـد   ن حـدیث  ای
از سکوت (در ایام ابى بکر جنبشى نمود   اشاره به این است که على ) نامه(

و گویا این گفتار پاسخى است از پرسشى کـه چـرا علـى    ) در آمد و بیعت نمود
در زیر فرمان ابوبکر پیکار نمود، و براى او کار کرد، و حضرت عذر خود   

چنین نیست که این گوینـده تصـور کـرده    : کند، و گوید را در این رابطه بیان مى
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است ، یعنى این که براى ابى بکر کار کرده ، و براى او پیکـار نمـودم ، بلکـه از    
باب دفع ضرر از جان خود و دین بوده ، زیرا دفاع در هر شرایطى واجب اسـت  

 ـ  )982(، چه مردم پیشوائى داشته باشند، و یا نداشته باشند،  ه بیعـت و  یعنى ایـن ک
از   حرکت من هرگز دلیل بر چیزى نمى باشد، و اکنون بخشى از نامه ، که پـس  

  :آن اوضاع و شرایط آنروز را مطرح خواهیم نمود
فلما مضى صلى االله و آله تنازع المسلمون الامر من بعده فواالله ما کان یلقى « 

ــده      ــن بع ــر م ــذا الام ــزعج ه ــرب ت ــالى ان الع ــر بب ــى ، و لا یخط ــى روع ف
عن اهل بیته و لا انهم منحوه عنى من بعده ، فما راعنى الا انثیـال النـاس    

على فلان یبا یعونه ، فامسکت بیدى حتى رایت راجعه الناس قـد رجعـت عـن    
فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهلـه   الاسلام یدعون الى محق دین محمد 

لما اوهدما، تکون المصیبه به على اعظم من فوت و لایتکم التى انما ان ارى فیه ث
هى متاع ایام قلائل ، یزول منها ما کـان ، کمـا یـزول السـراب ، او کمـا یتقشـع       
السحاب ، فنهضت فى تلک الاحداث حتى زاح الباطل و زهق ، و اطمان الـدین  

  »:و تنهنه 
درود خداوند بر او بـاد از ایـن جهـان رخـت     )  پیامبر اکرم (چون او 

استند، به خـدا سـوگند   وبربست ، مسلمانان درباره خلافت بعد از او به نزاع برخ
امر امامـت   هرگز در اندیشه ام نمى گذشت ، که عرب پس از پیامبر اکرم 

لافـت را از مـن دور   را از اهل بیت او بگردانند، و نیز باور نمى کردم که آنان خ
گردانند، که ناگهان مواجه شدم با سرازیر شدن مردم از هر طرف براى بیعـت بـا   

، تـا ایـن کـه دیـدم     )از بیعت خوددارى کـردم (ابى بکر، و من دست نگه داشتم 
مى باشـند،   گروهى از اسلام بازگشته ، در فکر اندیشه نابودى دین محمد 

اسلام و مسلمانان را یارى ندهم ، شاهد شکاف و یا نابودى اسـلام  ترسیدم اگر 
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خواهم بود، که مصیبت آن براى من از رها ساختن و از دست دادن حکومت بـر  
شما که توشه دوران کوتاه زندگى است ، بیشتر و بزرگتر خواهد بود، چرا که این 

بین مى رود،  دوران کوتاه زندگى بزودى سپرى خواهد گردید، چنانچه سراب از
و یا ابرهاى متراکم و انبوه ، پراکنده مى شوند، و در کوران این حوادث بود که به 

استم ، تا باطل از میان رفت و نابود شد، و دین استوار و پا بر جاى مانـد،  وپا خ
  )983(. خود را باز یافت   و آرامش 

از بیعـت خـوددارى   ): فامسکت بیدى  گفته اش : (ابن ابى الحدید گوید
نمودم تا این که دیدم گروهى از مرتدین ، مانند مسیمله و سجاح و طلیحـه بـن   

امتناع ورزیدند، از اسلام روى گرداندنـد،   اتخویلد و کسانى که از پرداخت زک
 ـ     اتآنگاه بیعت نمودم ، گرچه اختلاف است که آیا کسـانى کـه از پرداخـت زک

  )984(. تد نمى باشندامتناع نمودند مرتد هستند، و یا مر
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  ارتداد عرب: 13 -  2 -  3
با مراجعه به کتب تواریخ در مى یابیم که آشوب و ارتداد فراگیر بوده اسـت ،  

  :ابن اثیر مى نویسد
وفات یافت ، و ابوبکر سپاه اسـامه را اعـزام نمـود،     چون پیامبر اکرم 

را فرا گرفت ، و هر قبیلـه اى بـدون    عرب مرتد شد، و آتش فتنه و جنگ زمین
  .شدت یافت ) طلیحه(و ) مسیمله(استثناء بجز قریش و ثقیف مرتد شدند، و کار 

توده مردم قبیله طى و اسد گرد طلیحه فراهم آمدند، قبیله غطفان به پیروى از 
پیـامبرى از دو قبیلـه هـم    : گفته بود) عیینه(بن حصن ، مرتد شدند، زیرا ) عیینه(

، یعنى اسد و غطفان بهتر از پیامبرى ، از قریش است ، در حالى که محمد  پیمان
از طلیحـه  ) عیینـه (وفات یافته و طلیحه زنده است ، و به همـین جهـت    

در  پیروى کرد و غطفان نیز به دنبال او رفت ، و فرستاده هاى پیامبر اکرم 
د به نزد ابى بکر بازگشتند و او را در جریان مسائل مسیمله و طلیحه یمامه و اس

ــد، و از هــر گوشــه و کنــارى ، نماینــدگان اعزامــى رســول خــدا   ، قــرار دادن
  .از شورش عمومى عربها گزارش دادند 

مـرؤ القـیس بـن    ، در قبیله قضاعه ، و کلب ، ا فرمانداران رسول خدا 
عمرو بن الحکم ، و در قبیله سعد هذیم ، معاویه ) قین(الاصبغ کلبى ، و در قبیله 

مرتد شدند، و قبیله سعد هذیم به پیـروى از معاویـه   ) قین(و البى ، قبیله کلب و 
را بـه عهـده   ) قین(دستور داد سرپرستى  رتد شدند، ابوبکر به امرؤ القیسوالبى م

ر میان قبیله قضاعه عبور کرد و آنان را تار و مار نمـوده و  گیرد، و سپاه اسامه د
  )985(. سالم به مدینه بازگشتند
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توده مردم قبایـل اسـد و غطفـان و طـى ء، گـرد      : ابوجعفر طبرى مى نویسد
و ) سمیراء(طلیحه فراهم آمدند، مگر خواص افراد قبایل یاد شده ، قبیله اسد در 

، و قبیله طى ، در حدود سرزمین )طیبه(وب فزاره و برخى از قبیله غطفان در جن
و ربذه مستقر ) ابرق(، در )عبس(و ) مره(هاى خود، و ثعلبه بن سعد، و برخى از 

شدند؛ و گروهى از بنى کتانه به آنان ضمیمه شـدند، ایـن گروههـا بـه دو گـروه      
استقرار یافتند، و ) ذى القصه(و گروه دیگر در ) ابرق(تقسیم شدند، یک گروه در 

مایندگان خود را به نزد ابى بکر فرستاده و پیغام دادند که ما نماز را بر پـا مـى   ن
بندى که شـتر  (حتى اگر عقال : نمى دهیم ، و ابوبکر پاسخ داد اتداریم ، اما زک

را ندهند با آنان پیکار مى کنم ، و آنان به نزد قوم خود  اتزک) را با آن مى بندند
ازگشتند، و به قبایل خـود خبـر دادنـد کـه در     که در پشت مدینه مستقر بودند ب

زیـرا همگـى در سـپاه اسـامه شـرکت      (مدینه تعداد اندکى از نیروها وجود دارد 
و آنان به مدینه چشم طمع دوختند، و پس از این که ابـوبکر نماینـدگان   ) داشتند

عود را و طلحه و زبیر و عبداالله بن مس مرتدین را از مدینه بیرون راند، على 
در گذرگاههاى اصلى مدینه مستقر نمود، و اهالى مدینه را در مسجد فرا خوانـد،  

منطقه کافر شده است ، و نمایندگان آنان ملت شما را مشـاهده  : و به آنان گفت 
نمودند، و شما نمى دانید که شبانگاه به شما حمله مى کنند، و یا در روز روشن ، 

منزلى شما قرار دارند، و آنان توقـع داشـتند    و نزدیک ترین آنان به شما در یک
خواسته هاى آنان را بپذیریم ، و با آنان پیمان ببندیم ، و ما آنان را نپـذیرفتیم و  

  .آنان را بیرون راندیم ، پس خود را مهیا کنید
سه روز طول نکشید که آنان شبانه به مدینه شبیخون زدند، و بـا رزمنـدگانى   

کـه علـى   (مین کرده بودند برخورد کردنـد، نگهبانـان   که در گذرگاههاى مدینه ک
مانع ورود آنان به مدینه شده و آنان را تعقیب نمودند، تا ) نیز جزء آنان بود 
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که تعدادى از مرتـده در آنجـا کمـین نمـوده بودنـد رسـیدند،       ) حسى(این که به 
و آنان خود را به  مشرکین شتران مسلمین را رمیده و آنان را به مدینه بازگشتند،

رساندند، و به دوستان خود خبر دادند که مسلمین دچار ضعف شده ) ذى القصه(
از آن طرف ابوبکر مشغول تهیه و . نیز به آنان ملحق شدند) ذى القصه(اند، اهالى 

تنظیم نیروهاى مسلمین گردید، و فرداى آن روز مشـرکین و مسـلمین در برابـر    
کشید که مسلمین با شمشیر بـه جـان آنـان افتـاده     یکدیگر قرار گرفته ، طولى ن

تعدادى از آنان کشته شده و دیگران فرار کردنـد، مسـلمین نیـز آنـان را تـا ذى      
القصه تعقیب نمودند، و به این کیفیت شورشى را که از سوى ارتداد تنظـیم یافتـه   

نصیب  فرو نشاندند، و این اولین پیروزى بود که بعد از رحلت رسول خدا 
  )986(مسلمانان گردید، 

در محـدوده   نتیجه این که این گونه رویدادها که بعـد از رسـول اکـرم    
قلمرو اسلامى آن روز رخ داد، در حالى که نیروهاى اصلى سپاه ، در خـارج از  

و جام تلخ مرزهاى اسلام مى جنگید، باعث گردید حضرت اقدام به بیعت نماید، 
تر از حنظل را سرکشد و دیده برهم نهد در حالى که خاشاك در چشـم دارد، و   

همه این دردها و آلام را تحمل نماید، تا اسلام پیروز بماند و پایه هاى خـود را  
  .استوار بدارد

عمل مى شد، و به دسـتوراتش توجـه    و اگر طبق سفارش پیامبر اکرم 
 ـدند، و طبق نظریات خود رفتار نمى کردند، سپاه اسـامه ط مى نمو ق برنامـه از  ب

را در مـورد   پیـامبر اکـرم     پیش تعیین شده اعزام مى داشتند، و سفارش 
بکار مى بستند، و سران ، خودسـرانه عمـل نمـى کردنـد، اولا سـپاه        على 

انجام داده و هیچ گونه اتفاقى نمى افتد، دیگر  اسامه ماءموریت خود را به خوبى
این که ابهت اسلام ، و هیبتى که تازه مسلمانان از آن داشتند از بین نمى رفـت ،  
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و شورشــیان جــراءت اقــدام نداشــتند چــون یــک بــار در زمــان رســول خــدا 
فقط با اعـزام   ضربه شدیدى از اسلام خورده بودند، و پیامبر اکرم  

ضرار بن الازود به عنوان فرماندار بنى اسد و دستور سـرکوب شورشـیان تمـام    
و امـا سـرپیچى از فرمـان پیـامبر اکـرم       )987(نیروهاى طلیحه را درهـم کوبیـد،   

و ایجاد اختلاف باعث شد بار دیگر ارتداد قوت بگیرد و دردسر جدیدى  
، و با دندان روى جگر وجود آورد که با حزم و دوراندیشى امیرالمومنین  به

  .گذاردن ، باقى مانده از اسلام را تدارك نمود
  :در خطبه معروف به این نکته اشاره کرده گوید زهراى مرضیه 

العتقلـه و سـاربهم    و تااالله لو تکافاوا على زمام نبذه الیـه رسـول االله   « 
به خدا سوگند اگر همگى از آن که پیـامبر اکـرم   » : سیرا سجحا لایکلم خشاشه 

زمام مرکب خلافـت را بـه او سـپرده پیـروى کـرده آنـان را بـه سـوى          
و این مرکب را آن چنان سهل و آسان هـدایت  . خوشبختى و سعادت مى رساند

  )988(. ترین صدمه اى به کسى نرسدمى کرد که کوچک
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  در جبهه مخالف  فاطمه : فصل چهاردهم 

  

   در کنار على   فاطمه : 14 -  1
در فصل هاى پیشین دانستیم که کار بیعت در سایبان بنـى سـاعده بـه انجـام     

نـه فاطمـه   رسید، اکنون تنها یـک سـنگر محکـم بـاقى مانـده اسـت ، و آن خا      
و نیز مردانـى از بنـى    با تعدادى از یاران پیامبر اکرم  که على   

  )989(. هاشم ، در آن سنگر پناه گرفته اند
سنگرى در کنار مسجد، مقر اصلى حکومـت ، و نیـز در کنـار خانـه رسـول      

کنون سکوت کرده ، اما تمام خاطره هاى یک امت بـزرگ  ، خانه اى که ا 
، کـه نـه تنهـا در کنـار      را در خود به یادگار گذاشته است ، و خانه فاطمه 

مسجد قرار گرفته ، بلکه دیوار مسجد و بلکه درب آن ، طبق دستور خداوند بـه  
رحى است مسجد باز مى شود، و این خود نه یک تصادف بوده است ، و بلکه ط

در  که با نقشه الهى و از منبع وحى ، انجام گرفته بود، بایستى خانه فاطمـه  
کنار مسجد، و پیوسته به آن باشد تا به این آسانى نتوان آن همـه خـاطره هـا را    

در کنـار مسـجد، مقـر     زدود و از بین برد، و چه مى دانیم اگر خانه فاطمه 
در چنـد   ن ملت قرار نداشت ، و جسم پاك پیـامبر اکـرم   حکومت و پارلما

به خاك سپرده نمى گشت ، شاید ناله ها، و فریادهاى خشـم   قدمى فاطمه 
در خانـه    هرگز به گوش ، جهانیان نمـى رسـید؟ فاطمـه     آگین زهرا 

غم از دسـت دادن پـدر کـه انـدوهى     : ست خود دست به گریبان دو غم بزرگ ا
و  . است جانکاه ، و غمى دیگر که از آن نیز گرانتر اسـت ، انـزواى علـى    



505 
 

مى تواند خود را تسکین دهد، اما فشـار   نادیده گرفتن فرمان رسول خدا 
سلب مى کند،  غم دوم و بزرگتر از اول ، یک لحظه آرامش را نیز از فاطمه 

در فکر آینده امت بزرگ است ، و رهبریت صالحى که امت  چرا که فاطمه 
او را از دست داده ، و خدا مى داند فردائى نه چندان دور، دچار چـه مشـکلاتى   

  )990(خواهد گردید؟ 
ر بـه  به گریبان این اندوه بزرگ اسـت ، کـه ناگهـان غمـى دیگ ـ     فاطمه 

پیشوازش مى شتابد، صداى کوبیدن در و همهمه مردان را مى شنود، آرى فریـاد  
هر که در خانه است خارج شود، و آنگـاه دسـتور   : عمر است که بانگ برآورده 

مى دهد هیزم بیاورند، و به جان خود سوگند یاد مى کند، که باید از خانه بیرون 
هر که در آن جـاى گرفتـه در قهـر     آیند، و گرنه آن را به آتش خواهد کشید، تا

و او ! در این خانه است   اى پدر حفص ، فاطمه : آتش بسوزد، به او گفتند
مى ماند و از خارج  در کنار فاطمه  و على .... و گرچه او باشد: گفت 

است ،  در کنار على  تا هنگامى که فاطمه : و ابوبکر گوید... نمى شود،
  )991(. او را به چیزى مجبور نخواهم کرد

زنـده  (بـود   در کنـار علـى    تا هنگامى که فاطمه : طبرى مى نویسد
وفات یافـت ،   داشتند، و چون فاطمه  مردم توجه خاصى به على ) بود

  .از او روى برتافتند مردم   چهره هاى سرشناس
و همه بنى هاشم   بعد از پدر، شش ماه بزیست ، و على   و فاطمه 

  )992(.... ، در این مدت بیعت ننمودند
را به زور از خانه بیرون  چون خواستند على : ابن ابى الحدید مى نویسد

بودنـد   د، و مانع آنان که خواهـان علـى   در خانه ایستا بکشند، فاطمه 
  )993(. گردید، و آنان پراکنده شدند
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  تهدید به آتش: 14 -  2
داستان به آتش کشیدن ، و یا تهدید به آن ، مسئله اى است کـه از دیرزمـان   
اذهان مسلمین را به خود مشغول داشته است که آیا امکان دارد مسـلمین صـدر   

که این همه احادیـث در   ا در مورد دخت پیامبر اکرم اسلام چنین عملى ر
روایت نموده اند، به اجـرا در آوردنـد؟ و یـا نـه      فضائل او از پیامبر اکرم 

حداقل چنین تهدیدى را روا دارند، و اینجانب در این رساله درصدد تحقیـق آن  
از اقوال علماى اهل سنت را در این مورد بیـان مـى    نیستم ، فقط یکى دو مورد

ابن ابـى الحدیـد، از علمـاى    : دارم ، و از خود هیچ گونه اظهارنظرى نمى نمایم 
  :حنفى مذهب اعتزال گوید

و امور دردناك دیگـر، و نیـز   )  خانه فاطمه (اما داستان به آتش کشیدن 
نموده و در حالى که مردم گردش جمـع شـده   را دستگیر  على : آنکه گوید

بودند، عمامه به گردنش افکنده و او را کشان کشان مى بردند، بسیار بعید اسـت  
که چنین کارى انجام داده باشند، اینها روایاتى هستند که فقط شـیعه آن را بیـان   
 داشته اند، گرچه گروهى از اهل حدیث نیز، همانند آن را بیان داشته اند، کـه مـا  

  )994(. آن را بیان مى کنیم 
و در چند صفحه بعد ابن ابى الحدید، از احمد بن عبدالعزیز جوهرى در کتاب 

  :نقل کرده گوید) سقیفه(
  چون با ابوبکر بیعت شد، زبیر و مقداد در معیت گروهـى ، نـزد علـى    

و بـا  ) بـود  در خانـه فاطمـه    در حالى کـه علـى   (رفت و آمد نموده ، 
یکدیگر درباره مسائل روز به مشورت مـى نشسـتند، و یکـدیگر را در جریـان     

  .حوادث قرار مى دادند
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هیچ یک  اى دخت رسول خدا : آمد، و گفت   عمر به نزد فاطمه 
ا به اندازه تـو  از مردم را به اندازه پدرت دوست نداریم ، و پس از او هیچ کس ر

دوست نداریم ، و به خدا سوگند هیچ یک از این مسائل مانع نمى شود کـه اگـر   
همچنان این گروه در خانه تو جمع شوند، دستور ندهم که خانه را بـر آنـان بـه    

  )995(.... آتش نکشم 
عمر به همراه گروهى از انصار و تعدادى انـدکى از مهـاجرین   : جوهرى گوید

  :آمد و گفت   به خانه فاطمه 
سوگند به آنکه جان عمر در اختیار اوست ، براى بیعت با ابـى بکـر از خانـه    

زبیـر بـا شمشـیر    . خارج شوید، و یا اینکه خانه را بر شما به آتش خواهم کشید
کشیده از خانه خارج گردید، زیاد بن لبید انصارى و مرد دیگرى بـا او گلاویـز   

افتاد، عمر شمشیر را گرفت و به سنگ کوبید، و در  شد، و شمشیر از دست زبیر
حالى که گریبان آنان را گرفته ، به زور آنان را مى برد تا اینکه با ابـوبکر بیعـت   

  .کردند
  :و ابوبکر جوهرى در روایت دیگر، داستان را مشروح تر بیان داشته گوید

نجاسـت ،  او در ای: خالد بن ولید کجاست ؟ عمر گفت : ابوبکر به عمر گفت 
و زبیر را بیاوریـد، سـپس عمـر وارد منـزل      بروید على : پس ابوبکر گفت 

ایـن شمشـیر بـراى    : گردید، و خالد، بیرون در منتظر ماند، عمر به زبیـر گفـت   
و مـردم  : آماده نموده ام ، گویـد  آن را براى بیعت با على : چیست ؟ گفت 

آن جمله مقداد بن اسود، و همه بنـى هاشـم ، پـس    زیادى درون خانه بودند، از 
عمر شمشیر را از دست زبیر، بیرون کشید، و آن را به سنگى که در درون خانـه  
قرار داشت کوبید و آن را شکست ، پس از آن دست زبیر را گرفت و او را به پا 
، داشت ، سپس او را هل داد و از خانه بیرون راند و به خالد گفت او را نگـه دار 
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خالد به همراه گروه زیادى که ابوبکر براى حفاظت فرستاده بود، حضور داشتند، 
برخیز و بیعت کـن و علـى   : گفت   دوباره عمر وارد منزل گردید و به على 

برخیـز، و او امتنـاع   : خوددارى ورزید، عمر دست او را گرفت ، و گفـت    
را   رفتار کرد، و خالد زبیـر و علـى     ى ورزید، و او همانند زبیر با عل

بردنـد، در حـالى کـه     )996(نگه داشت ، و آنگاه عمر و همراهان آنهـا را بـه زور   
خیابانهاى مدینه مملو از مردم بود، و همگى تماشـا مـى کردنـد، چـون فاطمـه      

و بسیارى از زنان بنى هاشم  این منظره را مشاهده نمود فریاد کرد و نالید،  
را گرفته بودند، او بـه در خانـه خـود آمـد و فریـاد       ، و زنان دیگر فاطمه 

را مـورد هجـوم قـرار     اى ابوبکر چه زود اهل بیت رسول خـدا  : برآورد
دادید، به خدا سوگند با عمر سخن نمى گویم تا هنگـامى کـه بـا خـداى خـود      

  )997(. لاقات کنم م
هجوم برده است ، اظهار تاءسف کـرد    و ابوبکر از اینکه به خانه فاطمه 

هجوم نمى بردم گرچه اعلان جنـگ    اى کاش به خانه فاطمه : و مى گفت 
  )998(. مى نمود

اى کاش سه چیز را که انجام دادم ، انجام نمى دادم ، : در آخر عمر مى گفت 
را نگه مى داشتم ، گرچه براى جنگ با من آن را بسته  حرمت خانه فاطمه 

  )999(... بودند و کاش 
  :و قاضى القضاة معتزلى درصدد دفاع بر آمده گوید

و اما داستان آتش زدن ، در صورتى که صحت داشته باشد، هیچ گونه ایراد و 
ند هر که را از بیعت امتنـاع ورزد،  اشکالى متوجه عمر نمى نماید، زیرا او مى توا

و بخواهد در میان مسلمین اختلاف ایجاد کند، تهدید نماید، اما این مطلب ثابـت  
  .نشده است 
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  )1000(. پایان سخن قاضى القضاة 
را با تازیانه ، طبق نقل ابوعلى  و قاضى القضاة حدیث زدن عمر، فاطمه 

اقع خود درصدد تکذیب آن بر آمـد، در حالیکـه از   تکذیب مى کند، و در و 
. تهدید به آتش ، و یا به آتش کشیدن ، دفاع نکرده و آن را امرى جایز مى دانـد 

)1001(  
  :در این رابطه گوید سید مرتضى 

در مورد حدیث سوزاندن ، ما پیش از این بیان داشتیم که غیر از شیعه نیز آن 
جایز است سوزاندن خانـه  : (این که قاضى القضاة گوید و. را روایت نموده است 

چگونـه سـوزاندن خانـه علـى     ) این سؤ ال مطرح است که حضرت فاطمه 
جایز است ؟ و آیا در این مورد عذر قابـل تـوجیهى وجـود     و فاطمه  

سلمانان حرکت کنند، اگر و اصحابش بر خلاف اجماع و م دارد؟ و آیا على 
بـه تنهـایى    اجماعى ثابت شده باشد؟ در حالیکه در صورت مخالفت على 

هرگز اجماعى صورت نپذیرد، چه رسد به اینکه گروهى موافـق و همـراه علـى    
باشند، و دیگر این که چه فرقى بین تهدید بـه آتـش زدن ، و زدن فاطمـه     
ل یاد شده دارد؟ زیرا سوزاندن منازل ، وحشتناك تر از زدن یـک و  به دلی 

یا دو تازیانه است ، بنابراین دلیلى ندارد که نامبرده ، حدیث را انکار و احراق را 
  )1002(. جایز بداند
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  نگرشى کوتاه به فدك: 14 -  3
فدك روستائى است که در فاصله دو یا سه روز طى مسافت از مدینـه قـرار   

داراى چشمه آب و درختان خرماى فراوانى است ، فدك از آن یهود بـود،   دارد،
قرار داد، زیرا سـرزمینى کـه مـردم آن     و خداوند آن را از آن رسول خدا 

اگر اسلام اختیار کنند، زمین هاى آنان بـه خـود آنـان    . بدون جنگ تسلیم شوند
رارداد صلح را به امضاء رسانند، همه زمین تعلق دارد، و اگر مسلمان نشوند، و ق
  .خواهد بود داد از آن رسول خدا ارهاى آنان ، و یا بخشى از آن طبق قر

از کـار جنـگ خیبـر فراغـت یافـت ،       چون رسول خدا : ق اابن اسح
ماینـدگانى نـزد   خداوند در دل هاى مردم فدك ترس و وحشـت ایجـاد کـرد، ن   

و نصـف سـرزمین فـدك را بـا رسـول خـدا       . اعزام داشـتند  رسول خدا 
نیز قرداد صلح را پذیرفت ، و به این گونه  مصالحه نمودند، پیامبر  

زیرا بـدون جنـگ و لشکرکشـى ایـن      انتقال یافت ، فدك به رسول خدا 
  )1003(. پیروزى بدست آمد
تمامى امـوال و دژهـاى خیبـر را     چون رسول خدا : طبرى مى نویسد

باقى ماند، که یهـود خیبـر    )1004() سلام(و ) وطیح(تصرف کرد، دو قلعه بنام هاى 
هر دو قلعه را محاصره کرد، یهود دانستند کـه   در آن پناه گرفتند و پیامبر 

خواستند، با آنان کـارى نداشـته    همگى نابود خواهند شد، از رسول خدا 
نیز از آنان پـذیرفت ، و چـون طبـق     باشد و آنان را اخراج کند، و پیامبر 

مدنـد، پیشـنهاد دادنـد کـه رسـول خـدا       این قرارداد از قلعه هاى خود بیـرون آ 
اموالشان را به دو نصف تقسیم کند، مشروط بر اینکه هرگاه رسـول خـدا    
بخواهد، آنان را براند، و گفتند نظر بـه ایـن کـه مـا بـه کشـاورزى ایـن         
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ر شـود تـا مـا آن را از    سرزمین آگاهى بیشترى داریم ، این سرزمین به ما واگذا
  .نیز پذیرفت  بکاریم ، پیامبر  50قرار 

خواستند  مردم فدك نیز چون از این قرارداد آگاه شدند، از رسول خدا 
با آنان نیز همین معامله را انجام دهد، و به این گونه خیبر از آن مسلمین و فدك 

گردید، زیرا در مورد فدك جنگ و لشکرکشى صورت  خدا از آن رسول 
  )1005(. نگرفته بود

  )1006(: ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهرى گوید
باقى مانده اى از اهل خیبر در قلعـه خـود پنـاه گرفتنـد، و از رسـول خـدا       

 را از آنجا تبعید نماید، پیـامبر  خواستند، به آنان امان دهد و آنان  

این درخواست را پذیرفت ، و چون این خبر به گوش مردم فدك رسید، آنان نیز 
از آنان نیـز پـذیرفت ، و چـون تصـرف      همین پیشنهاد را دادند، و پیامبر 

  .تعلق یافت   فدك بدون جنگ و خونریزى انجام شد، به رسول خدا
  :ابوبکر جوهرى در روایتى دیگر گوید

نمایندگان فدك در خیبر، و یـا در راه ، و یـا در هنگـامى کـه رسـول خـدا       
داده و او بـر اسـاس    به مدینه بازگشت ، پیشنهاد را به رسـول االله   

  .لح را امضاء نمودنصف قرارداد ص
روایت شده است ، قـرارداد صـلح بـر اسـاس همـه      : و ابن ابى الحدید گوید

سرزمین فدك صورت گرفت ، و خداوند آگاهتر است که کدام یـک از ایـن دو،   
، یعنى آیا مصالحه در مورد نیمى از فدك و یا همـه آن  )1007(صورت گرفته است 
  .انجام پذیرفته است 

قرار گرفت ، و پس از رسول   ر اختیار رسول خدا و به این گونه فدك د
ابوبکر به ادعاى این که فدك از اموال صدقه است آن را در اختیـار   خدا 
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هرچه را از : شنیده ام که فرمود من از رسول خدا : خود قرار داد و گفت 
رده ایم صدقه است و ما چیزى به عنوان ارث بـه جـاى نمـى    خود به جاى گذا

در مورد آن انجام داد، انجام  گذاریم ، و من جز آنچه را دیدم رسول خدا 
آن را به عنوان بیـت   نخواهم داد، و بحث در این است که آیا رسول خدا 

این کیفیت با آن عمل مى کرد، این موضوعى است  المال و صدقه برداشت ، و به
  .که در سطور آینده متعرض آن مى شویم 

به هر حال ابوبکر فدك را به عنوان اموال صدقه برداشت و پس از او عمـر و  
نیز به دلائلى که بعدا روشن مى شود به همـان    بعد عثمان و در زمان على 

معاویـه    یه و پس از شهادت امـام حسـن   و در زمان معاو. گونه عمل نمود
فدك را به سه بخش تقسیم نمود؛ یک سوم را در اختیار مـروان ، و یـک سـوم    
دیگر را در اختیار عمرو بن عثمان بن عفان ، و یک سوم را در اختیار فرزندش 
یزید قرار داد، و همچنان فدك را دست بدست نمودند، تـا ایـن کـه همـه آن در     

خلافت مروان ، بـه مـروان انتقـال یافـت ، و او نیـز آن را بـه فرزنـدش         دوران
و چون . عبدالعزیز واگذار نمود، و او آن را به فرزندش عمر بن عبدالعزیز بخشید

خلافت به عمر عبدالعزیز منتقل گردید، اولین ستمى را که بازداشت ، بازگرداندن 
را   ابـى طالـب   فدك بود، و به این منظور حسن بن حسـن بـن علـى بـن     

را فرا خوانـد، و فـدك را بـه او      على بن الحسین : فراخواند، و گفته شده 
بازگرداند و در مدت خلافت عمـر بـن عبـدالعزیز در اختیـار فرزنـدان فاطمـه       

رسـید، او فـدك را از    هقرار داشت ، تا این که خلافت به یزید بـن عاتک ـ   
گرفت ، و در اختیار بنـى مـروان قـرار گرفـت و همچنـان       فاطمه فرزندان 

گردید، و چون خلافت   دست به دست مى شد، تا این که دولت بنى امیه منقرض 
به ابوالعباس سفاح اولین خلیفه عباسى ، انتقال یافت ، فـدك را بـه عبـداالله بـن     
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ا آن را باز پـس گرفـت ،   الحسن بن حسن ، بازگرداند، و ابوجعفر منصور، مجدد
بازگرداند، پـس از    فرزندش مهدى عباسى دوباره آن را به فرزندان فاطمه 

او موسى فرزند مهدى عباسى ، و برادرش هارون آن را باز پس گرفت ، تا ایـن  
که خلافت به ماءمون رسید، روزى ماءمون براى دادخواهى کرسى تشـکیل داده  

که بدستش آمد، در آن نگاه کرد و گریه نمود، سپس به ملازم بود، اولین نامه اى 
  ندا دهد، وکیل فاطمـه  : خود که بالاى سرش ایستاده بود رو کرد و گفت 

است و نزد ماءمون آمـد، مـاءمون بـا او بـه احتجـاج      وکجاست ؟ پیرمردى برخ
بازگردانـد، دعبـل    پرداخت ، پس از آن ماءمون فدك را به فرزندان فاطمه 

است و به این مناسبت قصیده اى سرود که آغـاز  وکه در آنجا حضور داشت برخ
  :آن چنین است 

  اءصبح وجه الزمـان قـد ضـحکا   

  
ــدکا    ــم فـ ــاءمون هاشـ ــرد مـ   بـ

  
آل «چهره روزگار خندان گردید بر اثر بازگرداندن ماءمون فدك را به هاشـم  

  » على 
قرار گرفت ، تـا ایـن کـه متوکـل       ر فرزندان فاطمه و همچنان در اختیا

) بازیـار (عباسى مجددا آن را از آنان باز پس گرفت و در اختیار عبداالله بن عمر 
  )1008(. قرار داد
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  باز خواست فدك: 14 -  4
و آت ذالقربـى  (« چون آیه : ابن بابویه از ابى سعید خدرى روایت کرده گوید

نـازل گردیـد، رسـول خـدا      ،)1009(ش و قوم را بـه او واگـذار   حق خوی» ):حقه 
و در روایـت دیگـرى از   . فدك از آن تو مى باشد اى فاطمه : فرمود 

  .ابى سعید، همانند آن روایت شده 
اطمـه  ف است ؛ چون آیه شده نازل گردیـد، رسـول خـدا    ) عطیه(و از 
  .را فرا خواند و فدك را به او داد 

 فدك را به فاطمه  رسول خدا : است  و از على بن الحسین 

  .واگذار نمود
 واگذار نمـود، و بـه   فدك را به فاطمه  و به این گونه رسول خدا 

قبل از ادعاى ارث ، حق خـود را مطالبـه مـى     همین دلیل است که فاطمه 
و در زمان حیات خود او مى داند،  کند، و فدك را بخششى از رسول خدا 

  )1011(. و ابوبکر نیز او را تصدیق مى نماید )1010(
  وفات یافت ، فاطمه  چون رسول خدا : از ابى سعید خدرى است 

مـن مـى   : به نزد ابى بکر آمد و خواستار فدك گردید، و ابوبکر در پاسخ گفـت  
دانم که تو انشاءاالله ، جز حق نمى گوئى ، ولیکن شهود و گواه خود را بیاور و او 

زنـى  : بوبکر گفـت  ، و بعد اءم ایمن را آورد و هر دو شهادت دادند، ا على 
. دیگر، یا مردى دیگر باید شهادت دهند، که من سند آن را براى تو صادر کـنم  

)1012(  
فاطمـه  : هشام بن محمد، از پدرش روایت کرده گویـد : ابوبکر جوهرى گوید

فـدك   اءم ایمن ، شهادت مى دهد که رسول خدا : به ابى بکر گفت  
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بـه خـدا    ه من واگذار نمود، ابوبکر پاسخ داد؛ اى دخت رسـول خـدا   را ب
سوگند هیچ کسى را به اندازه پدرت دوست ندارم ، و دوسـت داشـتم آن روزى   
که پدرت از دنیا رفت ، آسمان بر زمین فرود مى آمد، به خدا سوگند، من فقر و 

ى تو مى پسندم ، تو فکر مى کنى حق را بیش از فقر و تنگدست هتنگدستى عایش
پوست و سفیدپوست را بدهم و تو را از حقت باز دارم ؟ در حالى کـه تـو    سرخ 

نبـود، و   هستى ؛ این مال متعلق به رسـول خـدا    دختر رسول خدا 
به آنان مى داد، و در راه خداونـد   بلکه اموال مسلمین بود که رسول خدا 

انفاق مى کرد، و چون وفات یافت من متصدى آن گشتم چنانچه او بود، فاطمـه  
به خدا : به خدا سوگند من هرگز با تو سخن نخواهم گفت ؛ ابوبکر گفت : گفت 

به خدا سوگند تو را نفـرین مـى   : سوگند من هرگز تو را رها نخواهم کرد؛ فرمود
و چـون وفـات فاطمـه    . مـن تـو را دعـا مـى کـنم      : ابوبکر پاسـخ داد کنم ، و 
فرا رسید، وصیت نمود ابوبکر بر او نماز مگـذارد، پـس او را شـبانه دفـن      

  )1013(. و پدرش هفتاد و دو روز فاصله بود کردند، و بین وفات فاطمه 
بـا   ون فاطمـه  چ ـ: در روایت دیگرى از محمد بن زکریا اسـت ، گویـد  

، بـه   اى دختر رسول خدا : ابوبکر سخن گفت ، ابوبکر گریه کرد و گفت 
پیامبران ارثى از : خدا سوگند پدرت درهم و دینارى به ارث نگذارد، و او فرمود

یعنى (د فدك را پدرم به من بخشی: فرمود خود به جاى نمى گذارند، فاطمه 
چه کسـى  : ، ابوبکر گفت )- م  - که نه ادعاى ارث است بلکه ادعاى ملک دارم 

حاضر شد و شهادت داد، و اءم اءیمـن   در این مورد گواهى مى دهد؟ على 
  ...آمده و شهادت داد
بـوبکر  به نـزد ا  پس از وفات رسول خدا  فاطمه : و روایت شده 
خانواده : هرگاه تو بمیرى چه کسى از تو ارث مى برد؟ گفت : آمد و به او گفت 
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ــود ــدانم ، فاطمــه فرم ــن از رســول خــدا  : و فرزن ــه م ــه اســت ک پــس چگون
  ارث نمى برم ؟ 

ارثـى از خـود بـه     ، پیامبر  اى دختر رسول خدا : ابوبکر گفت 
جاى نمى گذارد، و آنچه از رسول خداى بر جاى مانده اسـت ، در آن مـوردى   

بـه  : فرمود پرداخت مى کرد، من مى پردازم ، فاطمه  که رسول خدا 
خدا سوگند تا هنگامى که زنده هستم هرگز با تو سـخن نخـواهم گفـت ، و بـا     

  )1014(. ى نگفت تا این که بدرود زندگى گفت ابوبکر سخن
آیا سـلیمان از داود ارث  : به او فرمود  فاطمه : و در روایتى دیگر است 

پیامبر از خود ارثى بـه جـاى نمـى    : نبرده است ؟ ابوبکر خشمگین شد و گفت 
ـا (آیا زکریا نمى گوید: گذارد؛ فرمود نكَ وَِ�� ُ يـَرِثُِ� وََ�ـرِثُ  ﴾٥﴿ َ�هَبْ ِ� مِن ��
ا مِنْ آلِ َ�عْقُوبَ  عطا کن که از مـن و از آل  ) ولى(به من : )1015( )وَاجْعَلهُْ ربَِّ رضَِي�

: پیامبر از خود ارثى بـه جـاى نگـذارد؛ فرمـود    : یعقوب ارث برد؟ ابوبکر گفت 
وْلاَدُِ�ـمْ  (: سـت  خداوند نفرموده ا

َ
ـهُ ِ� أ كَـرِ مِثـْلُ حَـظِّ  ۖ◌   يوُصِـيُ�مُ ا�ل�ـ ��ِ�

 ِ�ْ ن�يََ
ُ
خداوند در مورد فرزندانتان وصیت مى کند، کـه فرزنـد ذکـور    : )1016( ) الأْ

ارثى از خود به جـاى   پیامبر : معادل دو سهم اناث دارند؟ و ابوبکر گفت 
  )1017(. نگذارد
بـه دوگونـه    این دوگونه روایت متوجه مى شویم که حضرت فاطمـه   از

ادعــاى ملکیــت آنکــه از ســوى رســول خــدا  : ادعــاى فــدك نمــوده اســت 
به او واگذار شده ، و ادعاى ارث آن ، زیرا تردیدى نبوده است که فـدك   

  .ه ، و پس از او به فرزندانش منتقل مى شودبود از آن رسول خدا 
  :ابن ابى الحدید در این مورد گوید
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، دو بار فدك را مطالبـه نمـود،    پس از وفات رسول خدا  فاطمه 
 آن را بـه  و بار دوم به عنوان ملک که رسول خدا یک بار به عنوان ارث ،

  )1018(. او واگذار نموده بود
و اما این که مطالبه ارث پیش از مطالبه و ادعاى واگذارى بوده اسـت ، ابـن   

  :ابى الحدید در این رابطه گوید
اخبار در این مورد متعارض است ، برخى گویند، ادعاى میراث بعد از ادعاى 

واگذارى پس واگذارى بوده است ، و برخى از این اخبار دلالت دارند که ادعاى 
  )1019(. از ادعاى ارث بوده است ، و من در این باره نظرى ندارم 

ابوعلى استاد ابن ابى الحدید، مدعى اسـت کـه ادعـاى ارث قبـل از ادعـاى      
واگذارى بوده است ، در آغاز ادعاى ارث مى کند، و چون ابوبکر آن پاسخ مـى  

  .ادعاى واگذارى مى کند دهد، زهرا 
مرتضى از این ادعاى ابوعلى در شگفت مانده که چگونه ادعـاى ارث را   سید

قبل از ادعاى واگذارى دانسته است ، در حالى که وضعیت ایجاب مى کنـد، کـه   
اولا ادعاى واگذارى و ملکیت آن نماید، زیرا ادعاى ملکیت و واگذارى فدك از 

به فرد او خواهد شد، در حـالى کـه   مقتضى مالکیت منحصر  سوى پیامبر 
ادعاى ارث ، موجب مشارکت دیگران با او خواهد گردید، و لذا طبیعـت مسـئله   
ایجاب مى کند؛ اولا مطالبه واگذارى نماید، و چون ممنوع مى شود، ادعاى ارث 

  )1020(. مى نماید
ابوعلى به دلیـل یـک   : ابن ابى الحدید ادعاى ابوعلى را توجیه نموده و گوید

قاعده اصولى ، چنین ادعائى نموده است ، یعنى در واقع این ادعـاى او مـدرکى   
و ) مـى شـود    قرآن با خبر واحد تخصیص (ندارد، براى این که قاعده اصولى که 

  .اجماع در این امر قائم است ، ناچار شده این ادعا را بپذیرد
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را قابل قبول  و به همین دلیل است که ابن ابى الحدید توجیه سید مرتضى 
  .دانسته است ، و ادعاى واگذارى ، را قبل از ادعاى ارث صحیح مى داند

که با دو گونه پاسخ ابى بکر در مورد ادعاى زهـراى مرضـیه    شیخ اربلى 
درخواسـت   مواجه شده است ، زیرا در یک روایت ابوبکر، از فاطمه  

پیامبران ارثى از خود بـر جـاى   : گر اظهار مى داردشهود مى کند، و از سوى دی
  .نگذارند

مطالبه ارث نموده است ، نیازى بـه شـهود نـدارد، زیـرا      چرا که فاطمه 
مستحق ارث نیازى به گواه ندارد، مگر در صورتى که نسب او معلـوم نباشـد، و   

رسول خداست و کسـى  دختر   تردیدى نیست که همگان مى دانستند زهرا 
  .در این مورد تردیدى نداشت که از او گواه بخواهند

. و اگر درخواست نموده است که ملک واگـذارى شـده بـه او را پـس دهنـد     
درخواست گواه درست است ، اما این سخن ابوبکر ناسازگار اسـت کـه حـدیث    

  )1021(. را بر زبان جارى سازد) پیامبران ارثى از خود بر جاى نمى گذارند(
با ابوبکر روشن شـد،    پر واضح است ، چنانچه از دوگونه مکالمه زهرا 

دو ادعا داشته است ، و به دو گونه فدك را مطالبـه نمـوده     زهراى مرضیه 
  .است ، یعنى دو استحقاق داشته است ، و لذا ابوبکر نیز دو گونه پاسخ مى دهد



519 
 

  

  ارث عایشۀ: 14 -  5
پیـامبر  : کسـانى بودنـد کـه شـهادت دادنـد      هو حفص ـ هعایش ـ: روایت شده 
ما پیامبران الهى ارثى از خود بر جـاى نمـى گـذاریم ، و    : (فرموده است  

  )1022(). مالک بن اوس نضرى نیز همین شهادت را داد
  )1023(و مالک نقل مى کند، ابن ابى الحدید نیز همین مطلب را از عایشۀ 
مبلغى را که پـدرم  : به او گفت  هو چون خلافت به عثمان انتقال یافت ، عایش

مـن در کتـاب و سـنت    : و عمر به من دادند، به من عطا کن ، عثمـان پاسـخ داد  
چیزى در این باره ندیده ام ، ولیکن پدرت و عمر با رضاى خاطر خود، آن را به 

ارث مرا   پس : گفت  همن چنین کارى نمى کنم ، عایش تو پرداخت مى کردند، و
مگر نه این بود که تـو و  : به من واگذار؟ عثمان به او گفت  از رسول خدا 

ما پیـامبران الهـى   : فرموده است  مالک آمدید و شهادت دادید، که پیامبر 
را از بـین   ریم ، و بـه اینگونـه حـق فاطمـه     ارثى از خود بر جاى نمى گذا

بردید، و اکنون آمده اى مطالبه اى ارث دارى ؟ و من هرگز این کـار را نخـواهم   
  .کرد

پیـراهن پیـامبر    هو از آن به بعد هرگاه عثمان به طرف نماز مى رفت ، عایش ـ
عثمان ، با صاحب این پیـراهن  : را روى دست بلند مى کرد، و مى گفت  

مخالفت نموده است ، و چون عثمان را اذیت نمود، عثمـان بـه منبـر رفتـه و از     
  )1024(... انتقاد مى کرد و هعایش

خواستند عثمان را نزد ابى بکر بفرستند، و  زنان پیامبر : و عایشه گوید
آیـا  : مطالبه کنند، و من به آنان گفـتم   از او میراث خود را از رسول خدا 
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ما پیامبران الهى چیزى از خود براى ارث بر : گفته است  نمى دانید پیامبر 
  )1025(. جاى نمى گذاریم 

زنـان پیـامبر   : گفـت   هو در روایت دیگرى است از مالک بـن اوس ، عایش ـ 
عثمان بن عفان را نزد ابى بکر فرستادند تا میراثشان را از او بخواهـد، و   
آنچه را ما از خـود  : فرمود مگر نمى دانید که پیامبر : به آنها گفت  هعایش

  )1026(. بر جاى بگذاریم صدقه است 
و عباس به نزد  و عثمان و سعد و عبدالرحمن و زبیر، و پس از آن على 

شما را به خدا سوگند مى دهم آیا نمـى دانیـد   : عمر آمده ، و عمر به آنان گفت 
و ... آنچه را ما از خود بجاى مى گذاریم صـدقه اسـت   : فرمود که پیامبر 
  )1027(. آرى ، چنین چیزى فرمود: آنان گفتند

از ابوبکر فدك را مطالبه مى  ه و در روایتى دیگر است هنگامى که فاطم
ایـن  : پدرم آن را به من داده است ، ابوبکر پاسخ مـى دهـد  : نماید و مى فرماید

نبوده است و اموال مسلمین اسـت ، و پیـامبر    اموال متعلق به رسول خدا 
است که اموال یاد شده را بـه مسـلمین    فقط واسطه اى در این رابطه بوده 
  )1028(. برساند

  چند سؤ ال ؟ 
چیـزى بـه ارث نمـى     که خود شهادت مى دهد که پیامبر ه عایش – 1

این مطلب را یادآورى مى کند، چرا خود مطالبـه   گذارد، و به زنان پیامبر 
  ارث دارد؟

چنین چیزى فرموده است چرا بـه   خود مى داند پیامبر عثمان که  -  2
نزد عمر رفته و خواهان ارث زنان پیامبر است ، مگر این که گفته شود، تصـدیق  



521 
 

نمودن عمر از باب پیروى از گفته ابوبکر است ، و نیز سعد و عبدالرحمن و زبیر 
  .به همین دلیل پاسخ مثبت مى دهند

نیز عمـر را تصـدیق کـرده ، در     درست است که بگوئیم على  و آیا -  3
گواه اوست ، و آیـا ممکـن اسـت بگـوئیم      حالى که خود در ادعاى فاطمه 

زهراى مرضیه بدون اجازه همسرش چنین ادعائى را مطرح مى کند؟ اگر نگوئیم 
  .زهراى مرضیه طبق آیه تطهیر معصوم است 

گر این حدیث از پیامبر است ، به کدام مجـوزى بعضـى از امـوال    و آیا ا -  4
مى گـذارد، و ابـوبکر خـود بـه ایـن       را در اختیار على  رسول خدا 

را در  موضوع تصریح مى نماید که من ابراز جنگى و اسب و کفش پیامبر 
قرار دادم ، و بجـز ایـن مـوارد را، مـن خـود از رسـول خـدا         اختیار على 
. ما پیامبران الهى چیزى از خود به ارث نمـى گـذاریم   : شنیدم که فرمود 

)1029(  
فـدك را پـدرم بـه مـن داده     : به ابوبکر گفت  و هنگامى که فاطمه  -  5

، چـه  )نبـوده اسـت   ال از آن رسول خدا این امو: (است ، ابوبکر مى گوید
معنائى دارد؟ مگر نه این است که طبق صـریح قـرآن ، مـواردى چـون فـدك ،      

نمى تواند ملک دیگـرى را   است ؟ و آیا پیامبر  خاصه رسول خدا 
ا غیر او قرار دهد؟ به هر دلیلى که باشـد بـه   به هر عنوان در اختیار دخترش و ی

دلیل وحى ، و یا اجتهاد شخصى خود؟ معناى این پاسخ این است که رسول خدا 
که این مطلب را نـه عقـل مـى    . درنمى تواند مال خدا را به دیگرى واگذا 

  .پذیرد و نه هیچ فرد مسلمانى 
در آن مدفون است ، متعلق به عایشه  که پیامبر  هو آیا خانه عایش -  6

در زمـان   برد، و یـا پیـامبر    بود؟ و چگونه ؟ آیا به ارث از پیامبر 
از پیـامبر   هحیات خود آن را به او واگذار نموده بود؟ و چگونه است کـه عایش ـ 
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ارث مى برد که بیش از یک سهم از یک هشتم که متعلق بـه همـه زنـان     
ارث نمى برد، و چگونه است که  است بهره اى ندارد، و زهرا  پیامبر 

ببخشد، ولـى بـه فرزنـدنش نمـى توانـد،       همى تواند به عایش رسول خدا 
  .بخشید؟چیزى را ب

فرزند  و اگر به او تعلق نداشته است چگونه مانع دفن امام حسن مجتبى 
در خانه اى که طبق فرض متعلق به همه مسـلمین اسـت ، و    رسول خدا 

  مانع دفن پدرش ابوبکر، و عمر نمى شود؟
 آیا همچنان در مالکیت پیامبر  توضیح این که محل دفن پیامبر 

، بـه   باقى ماند تا این که از دنیا رفت ؟ و یا اینکه در دوران حیات پیامبر 
  انتقال یافت ، چنانچه ادعا مى شود؟ه عایش

سـت ، پـس از   بـوده ا  در صورت اول که باقى به ملکیت رسول خـدا  
به جاى مانـده ، و یـا بـه     ، به عنوان ارث از پیامبر  رحلت پیامبر 

عنوان صدقه ، اگر به عنوان ارث بر جاى مانده براى ابوبکر و عمر جایز نیسـت  
نـان  رخصت بگیرند، و بلکه بایستى همه ورثه که در نظر ما همـه ز  هکه از عایش

و دیگر ورثه درجه اول او، و طبق نظـر اهـل    است و فاطمه  پیامبر 
، رضایت دهنـد، و   عموى پیامبر   سنت ، همه این گروه به ضمیمه عباس 

 ـ  اگر به عنوان صدقه از پیامبر  وال بیـت المـال اسـت    به جاى مانـده ، ام
بایستى همه مسلمین رضایت دهند، و از آنان خریدارى شـود، در صـورتى کـه    

انتقـال   فروش چنین مکانى را جایز بدانیم ، و اگر در زمان حیات پیـامبر  
 نپذیرفتنـد و گـواه   یافته ، باید دلیل ، و حجت اقامه شود، چرا که از فاطمه 

  .او را نیز رد کردند
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و در خانه هـاى   ):1030( )وَقَرْنَ ِ� ُ�يُوتُِ�ن� (: برخى خواستند این آیه قرآن را
متعلـق بـه    ، دلیل بر آن بدانند که خانه هاى زنان پیامبر )خود قرار گیرید

، پاسـخ ایـن    به زنان پیامبر ) بیوت(خود آنان بوده است ، به دلیل اضافه 
که این اضافه تنها کاربرد آن ، اختصاص است نه ملکیت ، یعنى خانه هـائى کـه   
به زنان براى سکونت اختصاص یافته است ، و نظیر آن در قـرآن بـه کـار بـرده     

آنان را از خانه هاى خود خارج » ):1031( )لاَ ُ�ْرجُِوهُن� مِن ُ�يوُتِهِن� (« :شده است 
ه تعلق به مرد دارد، ولیکن به دلیل مصلحتى مکنید در حالى که روشن است خان

خطاب مى کند که هرگاه زنـان را طـلاق دادیـد،     که وجود دارد به پیامبر 
آنها را از منزل بیرون مرانید، زیرا این مسئله ثابت است که هنگـامى کـه رسـول    

آمد اطاقهائى بـراى زنـان و دختـران     خارج شد و به مدینه) قبا(از  خدا 
خود ساخت ، اما این که آیا این خانه ها را به آنان بخشید دلیلى بـر آن وجـود   

اما در مـورد فـدك   . باقى بوده است  ندارد، پس همچنان در ملک پیامبر 
ى هماننـد علـى   بخشیده و در این مورد شخص ـ بیان شد که آن را به فاطمه 

  .اءم ایمن گواهى دادند
و نیز نمى توانیم ادعا کنیم که فدك مال بسیارى است پس تعلـق بـه پیـامبر    

و  نداشته و یا به ارث برده نمى شود، اما مانند اسب و زره پیـامبر   
، هم بـه ارث بـرده مـى شـود، و هـم پیـامبر       خانه هاى زنان ، مال اندك است 

مى تواند آن را ببخشد و هبه کند، اما در مثل فدك وضع فرق مـى کنـد،    
  .این تفاوتى است که هیچ گونه دلیلى ندارد
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  معصومه است  فاطمه : 14 -  6
ه اسـت ، یعنـى گنـاه و    معصـوم  تردیدى در آن وجود ندارد که فاطمـه  

لغزش و خطا از او صادر نمى شود و از ارتکاب آنچه شایسته نیسـت مصـون و   
محفوظ است ، و ادعاى باطل نمى کند، و کسى که داراى چنـین صـفتى باشـد،    
نیازى به شهود و گواه ندارد، زیرا شهود و گواه ، مفید ظن بـوده ، در حـالى کـه    

یعنى ادعایت موجـب   )1032(و و امین هستى ، تو نزد من راستگ: ابوبکر خود گوید
  .علم و یقین من است 

و گرچه این رساله گنجایش بحث عصمت را ندارد، و در جـاى خـود بحـث    
آیه تطهیـر  : شده است ، ولیکن بعنوان یادآورى به یکى دو مورد اشاره مى کنیم 

و اخبـار در ایـن رابطـه     )1034(یکى از افراد اهل بیت است ،  که فاطمه  )1033(
پاره تن من است هـر   فاطمه : متواتر است ، و نیز حدیث متواتر و معروف 

دارد، زیرا   کس او را بیازارد مرا آزرده است ، نیز دلالت بر عصمت فاطمه 
ن امکان داشت مرتکب گنـاه گـردد، و طبیعتـا، بعضـى از گناهـا      اگر زهرا 

آزار او : مستوجب اذیت و آزار مرتکب گناه مى گردد، هرگز پیامبر نمى فرمـود 
  .آزار من است 

 دیگر این که نیازى نیست که در این مورد متوسـل بـه عصـمت زهـرا     

شویم ، زیرا علم به صداقت او در این مورد کافى اسـت ، چـرا کـه هـیچ کـس      
در ادعاى خود جز سخن حق نمى گویـد، تنهـا در    تردیدى ندارد که زهرا 

لازم  این جهت اختلاف است که آیا در صورت حصول علم از گفتـه زهـرا   
است مورد ادعاء را بدون شاهد پذیرفت ، و یا لازم نیست ؟ لازم بـه یـادآورى   
است که مقصود از شاهد حصول ظن است در صحت ادعـا، و بـه همـین جهـت     
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در شاهد معتبر مى دانند، چون در این صورت ظن حاصل مى شود، و عدالت را 
لذا تردیدى نیست که حاکم در صورتى که براى او علم حاصل شود، نیـازى بـه   
شاهد و بینه ندارد و به همین جهت است که در صورت اقرار، بینـه سـاقط مـى    

  .شود، چون گمان حاصل از اقرار قویتر از گمان حاصل از بینه است 
در مورد شتر است ،  ید این معنى داستان نزاع اعرابى با پیامبر اکرم مؤ 
این شتر از من است ، پول آن را نیز به تـو پرداخـت   : به او گفت  پیامبر 

چه کسى در این مورد شـهادت مـى   : کرده ام ، اعرابى به حضرت عرضه داشت 
بـه او   مـن شـهادت میـدهم ، پیـامبر     : ایستاده بود گفت  که هدهد؟ خزیم

تو از کجا دانستى ، در حالى که حضور نداشتى ؟ عرضـه داشـت ، از آن   : فرمود
هستى ، به ایـن موضـوع پـى بـردم ،      جهت که مى دانستم تو رسول خدا 

شهادت تو را نافذ دانستم ، و آن را بـه جـاى دو شـهادت    : فرمود پیامبر 
  .قرار دادم 

جـز   خزیمه شاهد معامله نبوده است ، اما چون مى داند رسـول خـدا   
  .حق نمى گوید، شهادت مى دهد

نیز شبیه داستان خزیمه است ، و نظر به ایـن کـه ابـوبکر     داستان فاطمه 
جز حق نمى گوید، نباید از او شاهد و گواه مى طلبیـد،    مى دانست فاطمه 

  هنگامى کـه امیرالمـؤ منـین    : چنانچه در بعضى از روایات نیز آمده است 
شهادت داد، ابوبکر دستخطى نوشت که فدك را به فاطمه واگذار کند، اما با عمر 

  :ت و پاره کردبرخورد کرد، و آن نامه را گرف
: نزد ابـى بکـر آمـد، و فرمـود     فاطمه : ابراهیم بن سعید ثقفى روایت کند
و اءم اءیمن نیز شـاهد هسـتند، ابـوبکر     پدرم فدك را به من واگذارد، على 

به دنبال پدرت جز حق نمى گوئى آن را به تو واگـذاردم ، و دسـتور داد   : گفت 
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نوشـت ،   وردند و دستور واگذارى فدك را براى فاطمه کاغذى از پوست آ
و حضرت خارج شد و عمر با او برخورد و سؤ ال کـرد، از کجـا مـى آئـى ؟ و     

ــود ــر دادم رســول خــدا   : حضــرت فرم ــه او خب ــم ، ب ــى آی ــوبکر م ــزد اب از ن
و ام اءیمـن در ایـن مـورد     فدك را به من واگذارده است ، و علـى   

: شهادت دادند، عمر کاغذ را گرفت ، و به نزد ابى بکر بازگشـت و بـه او گفـت    
: واگذاردى و بـه او نوشـته اى داده اى ؟ ابـوبکر گفـت      فدك را به فاطمه 
به نفع خود شهادت مى دهد، و اءم اءیمن نیز یک   على : آرى ، عمر گفت 

  )1035(. و نوشته را با آب دهان پاك نمود و آن را پاره کردزن است 
از على بن فارقى مدرس مدرسه غربـى بغـداد سـؤ ال    : ابن ابى الحدید گوید

آرى ؛ : در این ادعاى خود صادق و راستگو بود؟ گفـت    آیا فاطمه : کردم 
را راستگو   مه پس چرا ابوبکر فدك را به او نداد در حالى که او فاط: گفتم 

على بن فارقى لبخندى زد، پس از آن سخن لطیف و زیبائى گفت ، / مى دانست 
اگر امروز بـه مجـرد ادعـایش ،    : در حالى که بسیار اندك مزاح مى نمود، گفت 

فدك را به او واگذار مى کرد، فردا آمده خلافت را براى همسر خـود ادعـا مـى    
فت کنار مى زد، و ابوبکر عذرى براى خود نمى یافت ، نمود و او را از مقام خلا

را در ادعاهایش هرچـه باشـد، بـدون شـهود و بینـه        زیرا صداقت فاطمه 
  .پذیرفته بود

این سخن ، کلام صحیحى است گرچه از روى شـوخى  : ابن ابى الحدید گوید
  .و مزاح آن را بیان داشته است 
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  حق وراثت پیامبران: 14 -  7
آیا پیامبران الهى حق دارند چیزى به عنوان ارث از خود بر جاى بگذارنـد، و  

  یا این که این حق از آنان سلب شده است ؟
آیاتى که متعرض حکم ارث شده انـد تفـاوتى بـین پیـامبران الهـى و دیگـر       
مسلمین نگذاشته اند و پیامبران در این امر با دیگران اشتراك دارند، جز این کـه  

بوده تا خود به آن عمل نموده و آن را به دیگران  جه پیامبران خطاب متو
ابلاغ کند، و این خود مى رساند که عمل به این دستورات براى شـخص پیـامبر   

اولویت داشته ، و شایسته است که او بیش از دیگران به آنها التزام داشـته   
قرَُْ�ـونَ وَ�لِ�ِّسَـاءِ (:مله است باشد، از آن ج

َ
انِ وَالأْ ا ترََكَ ا�ـْوَاِ�َ م� لِّلرِّجَالِ نصَِيبٌ ِ�ّ

وْ كَُ�َ 
َ
ل� مِنهُْ أ ا قَ قرَُْ�ونَ ِ�م�

َ
انِ وَالأْ ا ترََكَ ا�وَْاِ�َ م� فْرُوضًا ۚ◌   نصَِيبٌ ِ�ّ   :)1036( )نصَِيبًا م�

مردان از آنچه پدر و مادر و نزدیکان از خود بر جاى گذارند بهره اى دارنـد،  
اى گذارنـد بهـره اى معـین    و زنان از آنچه پدر و مادر و نزدیکان از خود بر ج ـ

وْلاَدُِ�مْ (: و نیز. دارند، چه اندك و چه بسیار باشد
َ
هُ ِ� أ كَرِ  ۖ◌   يوُصِيُ�مُ ا�ل�ـ ��ِ�

ْ�ِ مِثلُْ حَظِّ ا ن�يََ
ُ
خداوند به شما در مورد فرزندانتان وصـیت مـى کنـد،    : )1037( )لأْ

  .مردان دو برابر زن بهره دارند
مى شـود  این حکم الهى نیز مانند دیگر احکام الهى عام بوده و شامل همگان 

نیز یکى از این افراد است ، چنانچه در مسئله روزه و نماز  که رسول خدا 
ينَ (: و غیره که در قرآن کریم آمده است  ِ

يَامُ كَمَا كُتِبَ َ�َ ا�� ُ�مُ ا�صِّ كُتِبَ عَليَْ
روزه بر شما واجب شده است ، چنانچه بر پیشینیان از شـما  : )1038( )مِن َ�بلُِْ�مْ 

ز این که در این مورد، بر تعداد گروههـائى واجـب نشـده ، و    واجب شده بود، ج
این دستور شامل حال همگان مى شود، مگر استثنائى صورت گیرد، که در ایـن  
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فمن کان مـنکم  « صورت ، بااستثناء این دستور از عمومیت خود باز مى ایستد؛ 
،  پس کسى از شما که مریض اسـت : » مریضا اءو على سفر فعدة من اءیام اءخر

و یا در سفر مى باشد روزهاى دیگرى روزه دار باشد، و اگر در مورد ارث نیـز  
استثناء باشد، باید در قرآن از آن یادآورى به عمل مى آمـد، و یـا    پیامبر 

صـادر مـى گردیـد، و اگـر چنـین       دستورى در این رابطه از پیـامبراکرم  
در این حکـم از سـوى حضـرتش     مبنى بر عدم اشتراك پیامبر دستورى 

را به آن آگاه مى نمود، زهرائـى کـه پیـامبر     صادر مى شد، پاره تنش زهرا 
او را در زیر سایه رحمت خود پناه داده ، بارها نفس نفیس خود را فداى  

که آنچنانچه در تعلیم و تهذیب و تکـریم او، کمـال جـدیت را     )1039(او مى نمود، 
بخرج مى داد، و چیزى را از او پوشیده نمى داشت به آن گونه کـه او را بـه اوج   
فضیلت رساند، آیا امکـان داشـت ایـن مسـئله را از او کتمـان کنـد، و او را در       

گـردد و ادعـائى   معرض فتنه اى قرار دهد که موجب اهانت او در میان مسلمین 
نماید که حق او نبوده ، و مستوجب اهانت او گـردد؟ هرگـز چنـین پنـدارى در     

  .امکان پذیر نمى باشد و زهراى اطهر  مورد پیامبر 
، بـا آن علـم و    و چگونه است که همسرش ، دوست و بـرادر پیـامبر   

و دامـاد عزیـزیش ،    ت در اسلام ، و خویشاوندى با پیامبر حکمت و سبق
او را از ایـن موضـوع    از این مسئله آگاه نباشد؟ و چه شد که رسول خدا 

آگاه نساخت ، آنکه او را رازدار خود دانست ، و باب علـم و حکمـتش نامیـد،    
فراد امت به امور قضـائى خوانـد کـه مسـتلزم علـم و      کسى که او را آگاه ترین ا

آگاهى به همه مسائل است و چرا کشتى نجات امت را آگاه نساخت تـا از ایـن   
طوفان خشمگین حوادث امت را به ساحل سلامت برساند؟ و چه شد که رسـول  

ــامبر    خــدا  ــه پی ــاه نســازد ک ــن موضــوع آگ ــاس را از ای ــویش عب عم
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براى ارث  از این قاعده مستثنى است ، تا او و على وسلم  وآله عليه االله صلى
که پیامبر : ، به خدمت به نزد عمر نروند، و عمر به آنان بگوید رسول خدا 
از از خود چیزى به جاى نمى گذارد، و نیز چه شد که همـه بنـى هاشـم     

به آن پى  این موضوع آگاهى نداشتند، و به ناگهان و بعد از رحلت رسول 
نیز که وارثان اویند، نمى دانستند کـه   بردند، و نیز چه شد که زنان پیامبر 

ان مـى خواهنـد کـه    ارثى نمى برند، و بـه ایـن منظـور از عثم ـ    از پیامبر 
این حکم را براى غیـر   میراثشان را بستاند؟ و آیا ممکن است رسول خدا 

از وارث خود بیان کند، و از وارث خود آن را پوشیده بـدارد کـه آن جنجـال و    
آشـنا  آن خطبه بلیغ را کـه پـس از ایـن بـا آن      فتنه بر پا شود، و فاطمه 

خواهیم شد ایراد کند، و هیئت حاکمه را به استیضاح بکشاند؟ هرگز چنین نبوده 
چنین چیزى را ایجاب نمى کرد کـه امـور دیـن را     است ، و شیوه پیامبر 

ابلاغ نکند، چنانچه عبد و قاتل استثناء شده و ارث نمى برند، و دلیل آن روشـن  
نیـز ارث نمـى بردنـد،     و اگر وارث رسول خـدا   و واضح و معلوم است ،

بایستى این چنین دلیلى قاطع و روشن ، آن قاعده کلـى ارث را تخصـیص مـى    
داد، نه همچون روایتى که از ابوبکر به تنهائى در این بـاب آمـده کـه بـا آیـات      

  .ا خواهیم شدصریح قرآن در تعارض است ، و در سطور آینده بیشتر با آن آشن
دسته دوم از آیات قرآن صریحا و بـه طـور آشـکارا از ارث پیـامبران الهـى      

  :سخن به میان کشیده است 
ا( نكَ وَِ�� ُ اوَاجْعَلـْ  يرَِثُِ� وََ�رِثُ مِنْ آلِ َ�عْقُوبَ  ﴾٥﴿ َ�هَبْ ِ� مِن ��  هُ ربَِّ رضَِـي�

()1040(:  
به من فرزندى عطا کن ، از من و فرزنـدان یعقـوب ارث بـرد و خـدایا او را     

  .ده  مورد رضاى خود قرار
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زکریا از بنى اعمام خود هراس داشت که پس از او وارث او گردنـد، از خـدا   
خواست تا به او فرزندى عطا کند که از او ارث برد، و آن فرزند، شایستگى لازم 

  .را داشته باشد به گونه اى که مورد رضایت پروردگار باشد
پروردگـار   تکیه کلام زکریا بر این که فرزند اعطائى خداوند مـورد رضـایت  

باشد، دلیل بر این است که مورد ارث نبوت نمى باشد، زیـرا روشـن اسـت کـه     
و تاءییـد  . خداوند تا از کسى رضایت نداشته باشد، او را نبى خود نمـى گردانـد  

مطلب ، ترس زکریا از عموزاده هاى خود مى باشد، و اگر ارث مورد نظر چیزى 
را خداوند علم و حکمـت و نبـوت را   بجز مال باشد، زکریا نباید نگران باشد، زی

به کسى که شایستگى نداشته واگذار نمى کند، و دیگـر ایـن کـه پیـامبران الهـى      
مبعوث شده اند تا علم و حکمت را در میان مردم منتشـر کننـد، چگونـه زکریـا     

و هرگز نباید تصور شـود کـه   . هراس دارد که علم الهى او به دیگران انتقال یابد
ز سوى زکریا که اموالش به عموزاده هایش انتقال نیابد، نشانه چنین درخواستى ا

بخل زکریاست ، بنابراین نباید مورد ارث مال دنیا باشد، اولا چنین خواسـته اى  
بخل نبوده زیرا خداوند نیز دستور مى دهد که خویشان نزدیک اولویت دارند، و 

ن که چون زکریا بـه  به دلیل همین اولویت زکریا چنین تقاضائى مى کند، دیگر ای
در   اخلاق و آداب عمو زاده هاى خود آشنا بوده ، ترس آن داشت کـه امـوالش   

زیرا واژه ارث در لغت و در اصطلاح شـریعت  . معصیت خداوند به مصرف برسد
جز در مواردى که انتقال حقیقى از موروث به وارث صورت مـى گیـرد اطـلاق    

راف از معناى حقیقـى آن بـه معنـاى    نمى شود، مگر در مواردى که دلیلى بر انص
ينَ (: مجازى دیگر، وجود داشته باشد، مانند ِ

وْرَْ�ناَ الكِْتَابَ ا��
َ
  ،)1041( )...ُ�م� أ

مورد ارث در اینجا کتاب است ، البته مقصود از کتـاب ، نوشـتار نیسـت کـه     
علمـاء  » :العلمـاء ورثـه الانبیـاء   « جزء امور مالى باشد، بلکه علم است ، و نیز 
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ر هستند، زیرا در هر دو مورد قرینه دلالت بـر معنـاى غیـر حقیقـى     وارثان پیامب
مى رساند که مقصود معناى حقیقى نبـوده کـه ارث مـالى    ) کتاب(دارد، ذکر لفظ 

  .پیامبران به آنان انتقال یابد، پس معناى حقیقى مورد نظر نمى باشد
انچه گفته سلیمان از داود ارث برد، و چن ):1042( ) وَوَرثَِ سُليَمَْانُ دَاوُودَ (: و نیز

شد، لفظ ارث به معناى انتقال اموال است ، مگر اینکه دلیلى وجود داشـته باشـد   
  .که معناى حقیقى واژه مراد نیست 

ظاهر این آیه اقتضاى وراثت نبـوت ، یـا   : ابن ابى الحدید در این رابطه گوید
وَلقََدْ آتَ�نَْا دَاوُودَ وسَُـليَمَْانَ ( :سلطنت ، و یا علم را دارد، زیرا در آغاز آیه گوید

  )1043( .به داود و سلیمان علم دادیم  )عِلمًْا
پاسخ این که اولا نبوت قابل انتقال بـه وراثـت نمـى باشـد، زیـرا از جانـب       
خداوند مستقیما به کسانى کـه شایسـتگى آن را دارنـد داده مـى شـود، و علـم       
پیامبران نیز چنین است ، زیرا اعطائى مستقیم خداوند، و لـیکن علـوم فکـرى و    

ا مى توان با آموزش به دیگران انتقال داد، که در این مـورد مجـازا مـى    بشرى ر
توانیم واژه ارث را به کار بریم ، و بگوئیم فلانى وارث علم فلان دانشمند است ، 
زیرا شاگرد ممتاز او بوده است ، اما در مورد علوم هر یـک از پیـامبران چنـین    

  .چیزى صحت ندارد
صریحا یاد شده اسـت  ) در آغاز آیه مورد نظر و نه(دیگر این که در آیه قبل 

که ما به داود و سلیمان ، هر دو علم دادیم ، یعنى علم سـلیمان نیـز ماننـد علـم     
  .داود، مستقیما از سوى خداوند، و بدون واسطه بوده است 

سوم این که آیا بیان حکمى در آیه قبل ، نشان وجود ارتبـاط بـا حکمـى در    
  آیه بعد است ،
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از ابن ابى الحدید چنین . گونه تناسبى بین آن وجود نداشته باشد؟گرچه هیچ 
  .اظهارنظرى بعید است 

و لذا مى بینیم عرف نزدیک به زمان وحى و آشناى به آن ، جز ارث مالى از 
دو آیه فوق ، در مورد زکریا و سلیمان ، چیز دیگرى نمى فهمد، و تمام کسـانى  

فرا مى دهنـد چنـین     نوند، و به استدلال او گوش را مى ش که سخنان زهرا 
  .اعتراضى نمى کنند
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   احتجاج زهرا : 14 -  8
در خطبه اى که به منظـور اسـترداد فـدك در     از احتجاج حضرت زهرا 

جمع مهاجرین و انصار در حضور ابى بکر ایراد نموده است متوجه مى شویم که 
یاد شده ، امور مالى است ، و این که هیچ گونه تفاوتى بـین  مورد ارث در آیات 

و دیگر مسلمین وجود ندارد، و کلیـه حاضـرین در اسـتدلال     پیامبر اکرم 
اشکال ننمـوده ، تنهـا خبـرى اسـت کـه ابـوبکر از پیـامبر         زهراى مرضیه 
یامبران الهى ارث نمى برند، که در صفحات آینده نیـز از  پ: نقل کرده گوید 

که مخالف   این خبر یاد خواهیم کرد، اکنون بخشى از خطبه حضرت فاطمه 
و موافق آن را بیان داشته اند، و ما متن بخشى از خطبه را به نقل کشـف الغمـۀ ،   

 ـ ) سـقیفه (که همه خطبه را به طور کامل از کتـاب   د بـن عبـدالعزیز   ابـوبکر احم
  )1044(: جوهرى نقل نموده است ذکر مى نمائیم 

افعلى عمد تـرکتم کتـاب االله و    )1045( ثم انتم اولاء تزعمون ، ان لا ارث لیه ،« 
معما  )1046( ) وَوَرثَِ سُـليَمَْانُ دَاوُودَ (: نبدتموه وراء ظهورکم ، یقول االله جل ثناؤ ه 

نک ولیا یرثنـى و یـرث   اقتص من خبر یحیى و زکریا اذ قال رب هب لى من لد
یوصیکم االله فـى  : (و قال تبارك و تعالى  )1047(من آل یعقوب و اجعله رب رضیا 

  ).1049(فزعمتم ان لا ارث لى من اءبیه  ،)1048(اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین 
افحکم االله بآیۀ اخرج ابى منها ام تقولون اهل ملتین لا یتوارثان ؟ ام انتم اعلم 

فحَُْ�مَ اْ�اَهِلِي�ـةِ َ�بغُْـونَ (؟  ن و عمومه من ابى بخصوص القرآ
َ
وَمَـنْ  ۚ◌   أ

قَوْمٍ يوُقِنوُنَ 
هِ حُكْمًا لِّ حْسَنُ مِنَ ا�ل�ـ

َ
ایها معاشر المسلمۀ اءر اءبتـز ارثیـه ؛    )1050( )أ

اءاالله ان ترث اباك و لا ارث ابیه ؟ لقد جئتم شیئا فریا فدونکها مرحولۀ مخطومۀ 
، و الموعـد   االله و الزعیم محمـد  مزمومۀ ، تلقاك یوم حشرك فنعم الحکم 
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القیامۀ ، وعند الساعۀ یخسر المبطلون ما توعدون ، و لکل نباء مسـتقر، و سـوف   
  »)1051(تعلمون من یاءتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم 

و پس از آن شما گمان دارید من ارثى نـدارم ، آیـا از روى عمـد و آگـاهى     
: ى را ترك گفتید، و آن را پشت سر انداختید؟ خداونـد متعـال گویـد   کتاب خدا

: سلیمان از داود ارث برد، به ضمیمه داستان یحیى و زکریا، هنگـامى کـه گفـت    
خدایا فرزندى به من عطا کن تا از من و فرزندان یعقوب ارث برد، و او را مورد 

ا را در مـورد  خداونـد شـم  : رضایت خود به وجود آور، و خداوند متعال گویـد 
فرزندانتان سفارش مى کند، که به مردان دو برابر زنان دهید، با وجود این آیـات  

  گمان دارید من از پدرم ارث نمى برم ؟
آیا پدرم با آیه اى از این حکم کلى الهى خارج شده است ؟ و یا این که مـى  

یـا  ما و شما پیروان دو ملت هسـتیم کـه از یکـدیگر ارث نمـى برنـد؟ آ     : گوئید
خواهان حکم جاهلیت هستند؟ و چه نیکوست حکم خداوند بـراى کسـانى کـه    

  .یقین دارند
اى جمع مسلمانان ، مـى بیـنم   ) چون چیزى براى گفتن ندارید(ساکت باشید 

تو از پدرت ) اى ابابکر(ارث پدرم را به غارت بردند ترا به خدا سوگند مى دهم 
شگفت آورى ، آورده اى ، پس  ارث مى برى و من از پدرم ارث نمى برم ؟ چیز

زین و برگ و مهار شده بدست گیر، روز قیامت تو را دیـدار مـى   ) فدك(آن را 
ــد     ــى محم ــیس دادرس ــت ، و رئ ــد اس ــرین داور خداون ــد، در آن روز بهت کن

مى باشد، وعده گاه روز قیامت است ، در آن هنگام بیهـوده گـران زیـان     
ى جایگاهى دارد، و به زودى خواهید دانست چه کسـى دچـار   بینند، و هر خبر

  .عذابى خواهد شد که او را بیچاره کرده ، و عذاب جاودانى نصیبش خواهد شد
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ا ابى بکر در مورد فدك بوده ب  تردیدى نیست که احتجاج حضرت زهرا 
اسـت  است ، و او به دو آیه داود و زکریا براى مـدعاى خـود کـه امـرى مـالى      

استدلال مى کند، داود و زکریا که بى تردید از پیامبران هستند از خود ارثـى بـه   
پیامبران نیـز در ایـن    انشان از آنان ارث برده اند، پسجاى گذارده و همه فرزند

  .حکم با دیگران برابرند و تفاوتى ندارند
مفـاد آن   ، نسبت بـه دیگـران بـه قـرآن و     و نیز روشن است که فاطمه 

آشناتر است و لذا واژه ارث را در دو آیه یاد شده در معناى حقیقى خود به کـار  
مى برد، و اگر مقصود از آن ، ارث نبوت و علم حکمت کـه معنـاى مجـازى آن    
است مى بود، ابوبکر رسما آن را یاد آورى نموده ، و یـا بعضـى از مهـاجرین و    

اعتراض کرده مـى گفتنـد، مقصـود     انصار که در آن جمعیت انبوه حضور داشتند
و نیز با توسل به عمـوم آیـات ارث و وصـیت ، مـدعى      .ارث مالى نبوده است 

از این  پیامبر : استحقاق ارث پدر مى شود، کسى اعتراض نکرده که بگوید
و چگونه شد که در میان این همه مهاجر و انصـار، و نیـز   . قاعده مستثنى است 

در میان آنان اسـت ، روایـت    و فاطمه  که على  نواده پیامبر خا
ما پیامبران الهى ارثى از خود بر جاى : (پیامبر فرموده است : ابوبکر را که گفت 

شنید، زیـرا   نشنیدند، و فقط ابوبکر این سخن را از پیامبر ...) نمى گذاریم 
 هو عمر و عثمان و طلح )1052(این خبر را جز ابى بکر کسى روایت نکرده است ، 

و زبیر و سعد و عبدالرحمن ، با تمسک به این خبر که از ابـوبکر روایـت شـده    
سـید  . بود، به نفى میراث استشهاد نمودند، چنانچه در صفحات پیشـین گذشـت   

ن داشته ، و ابن ابى الحدید نیز منصفانه این سـخن  نیز همین گونه بیا مرتضى 
  سید را تاءئید نموده است ،

  .گر چه در بسیارى از موارد نخواسته است گفته هاى سید را تاءیید نماید
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   سکوت اصحاب رسول خدا : 14 -  9
 ممکن است این سؤ ال مطرح شود، که اگـر ابـوبکر در مـورد ارثیـه فاطمـه     

نقل نمود، حجت نبـوده و   به خطا حکم نمود، و روایتى که از پیامبر  
قدرت معارضه با صریح قرآن را ندارد، و جز او دیگرى این روایت را از پیـامبر  

 ـ    ه نشنیده است ، چرا همگى در این رابطه سکوت نمـوده و دم نزدنـد و ب
  ابوبکر اعتراض نکردند؟

) العباسیۀ(در این رابطه پاسخى از ابوعثمان جاحظ از کتاب  سید مرتضى 
ابوعثمـان  : او نقل نموده است که خلاصه اى از آن را در اینجا ذکـر مـى کنـیم    

  :گوید)1053(جاحظ 
عده اى گمان دارند، دلیل بر صدق خبر ابوبکر و عمر در مورد منـع فـدك از   

  .، و ترك اعتراض آنان است  سکوت اصحاب رسول خدا  فاطمه 
اگر ترك اعتراض به ابى بکر و عمر از سوى اصحاب دلیـل بـر   : سپس گوید

در هنگام احتجاج با ابـى   صدق گفتار آن دو باشد، ترك اعتراض به فاطمه 
بخصوص این که گفتگوى آنـان   است ه بکر نیز، دلیل بر صحت گفتار فاطم

در این رابطه به درازا کشیده شد، مراجعه و اصرار فراوان گردید، و شـکایت هـا   
به نقل اوج  شد، و موجبات خشم و غضب فراهم گردید، و از سوى فاطمه 

که براى مطالبه  نمود ابابکر بر او نماز نگذارد، و هنگامى  رسید که حتى سفارش 
در هنگـامى کـه   : حق خود، با ابوبکر و همراهانش احتجاج نمـود بـه او گفـت    

: خانواده ام ؛ حضـرت فرمـود  : مردى ، چه کسى از تو ارث مى برد؟ و او گفت 
ارث نمى بریم ؟ و بالاخره پس از این  پس چه شده است که ما از پیامبر 

حروم نمود، و در حق او بخل ورزید، و بر علیه او دلیل اقامـه  که او را از ارث م
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ظلم و ستم را مشاهده کرد، و خود  نمود، و مسئله را آشکارا کرد، و فاطمه 
به خدا سوگند بر تو نفرین خواهم کرد، و ابوبکر : را بدون یار و یاور دید، گفت 

هرگز با تو سخن نمـى  : گفت  من در حق تو دعا مى کنم ، و فاطمه : گفت 
  .من هرگز تو را ترك نمى گویم : گویم ، و او گفت 

دلیل بر صـحت گفتـار    بنابراین اگر عدم اعتراض اصحاب رسول خدا 
نیز دلیل بر صحت خواسته اوسـت ،   ابوبکر است ، ترك اعتراض به فاطمه 

بـى مـورد    ، بر اصحاب این بود که اگر خواسته فاطمـه   زیرا حداقل واجب
بود و به آن آگـاهى نداشـت ، او را آگـاه مـى کردنـد و اگـر ادعـایش از روى        
فراموشى بود، او را یادآورى مى کردند و به او تذکر مى دادند که اعتراض نکند، 

ت اختیـار نمـوده   و راه ناصواب نرود، و این که مى بینیم در هر دو جانب سـکو 
اند، سکوت آنان را دلیل هیچ چیز نمى پنداریم ، و رجوع به اصل حکم خداوند 
در مورد ارث ، در این صورت ، تنها راه درست است ، و بر همگان واجب است 

  ...که به این اصل مراجعه شود
دیگر این که چگونه ترك اعتراض اصحاب را دلیل و حجت قاطع بدانیم ، در 

 ـ : مر صـریحا اعـلان مـى دارد   حالى که ع در زمـان رسـول خـدا     هدو نـوع متع
حج و زنان ، و من از آن جلوگیرى مى کنم ، و آن را  هوجود داشت ، متع 

تحت پیگرد قرار مى دهم ، و هیچ کـس در ایـن رابطـه اعتـراض نمـى کنـد، و       
، و حتى از او سؤ ال نیـز  ممانعت از اجراى این دو حکم الهى را ناپسند نمى داند

را ایـن چنـین    زده نمى شود که چگونه دستور پیامبر  نمى کنند، و شگفت
نادیده گرفته و صریحا بر خلاف آن دستور مى دهد؟ و چگونـه تـرك اعتـراض    
اصحاب را مى توان دلیل بر چیزى دانست ، در حالى که عمـر صـریحا پـس از    

اظهـار مـى دارد کـه پیـامبر      هدر سایبان بنى سـاعد ، رحلت رسول اکرم 
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یعنى غیر از قریش به خلافـت نمـى   (هستند،   پیشوایان از قریش : فرمود 
زنده مى بـود هرگـز در   ) سالم(اگر : و چگونه در هنگام مرگ خود گوید) رسند

، در حالى که سالم برده اى متعلق به زنى از  مورد او براى خلافت تردید نداشتم
انصار بوده که آن زن او را آزاد ساخت ، و از قریش نبوده است ، و هـیچ کـس   
در این مورد به او اعتراض ننمود و با او مقابلـه نکـرد و از کـارش در شـگفت     

  .نماند
ترك اعتراض و سکوت مردم ، دلیل تصدیق کسى است کـه داراى قـدرت و   

شد، اما کسى که صاحب قدرت و شکوت است اگر سـخنى گویـد، و   شکوت نبا
مردم سکوت کنند هرگز این سـکوت و عـدم اعتـراض نشـانه تصـدیق گفتـار       

  .صاحب قدرت نمى باشد
بلکه دلیل بر صدق گفتـار، و درسـتى   : ممکن است گفته شود: ابوعثمان گوید

ش بـر آنـان   کار آنان ، خوددارى اصحاب از خلع آنان از حکومت ، و عدم شور
است ، همان کسانى که بر عثمان شوریدند، به خاطر کارى که از انکار قـرآن ، و  

گناه آن به مراتـب کمتـر بـود، و اگـر      مخالفت با دستورات صریح پیامبر 
مسائل آنچنان است که مى گویند، و توصیف مى نمایند، امت همان روشى را در 

به کار مى بردند، که در مورد عثمان انجام دادند، در حالى که مورد ابوبکر و عمر 
عثمان ، داراى نیروى بیشتر، و قومى شریف تر، با تعداد بیشتر و ثروتـى افـزون   

  .تر، و تجهیزاتى بیش از آنان داشت 
منکـر نشـدند، و دسـتورات    ) به صورت ظـاهر (آنان قرآن را : پاسخ این که 

انکار نکردند، بلکه پس از اقرار به حکم میراث ، ) در ظاهر امر(را  پیامبر 
محال نبوده و ادله عقلـى وجـود   ) عقلا(شدند که  مدعى روایتى از پیامبر 

این روایت ، و آن تاءویلات در حدیث را ممتنع ندانسته ، و نیز شـاید برخـى از   
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در میان قوم خود عادلش مى پنداشتند، تصدیق اصحاب آنان را به خاطر این که 
نموده ، زیرا ظاهرشان مصون از لغزش بود، و پیش از این نیـز گنـاه و خیـانتى    

و نیز . مشاهده ننموده ، بنابراین تصدیق آنان از جهت حسن ظنى بوده که داشتند
به این جهت که بسیارى از آنان از حقیقت ادله اطلاع نداشتند، و به همین جهـت  
اعتراض اندك گردید، و مردم مسائل را واگذار کردند، و همین امر باعث شد کار 

  .مشتبه شود، و موجب شد که جز آگاهانى پیشتاز نتوانند مسائل را دریابند
و نیز به این جهت که ابوبکر و عمر کمتر از بیت المال استفاده کرده ، و از آن 

لطان در مسـائلى کـه موجـب    بهره مى جستند، و مردم خواهان آن هستند که س
ازدیاد اموال آنان شده سخت گیر نباشند، و مالیات هائى را که از آنان مى گیرند 
به مصرف شخصى خود نرسانند، بر خلاف عثمان که چنین نبود، و نیـز ممانعـت   
ابوبکر و عمر از استرداد حق عترت ، موافق با خواسته بزرگان قـریش و عـرب   

راى ضعف نفسانى بوده ، قدر و منزلت و مقـام خـود را   و نیز عثمان خود دا. بود
نمى دانست ، و با مخالفین خود شدت عمل نشان نمى داد، و این مسائل باعـث  
شد که مردم در مورد عثمان از خود جراءت نشان دهند، در حالى که اگـر چنـد   

ن برابر آن کارهائى را که عثمان انجام داد، اگر آنان انجام مـى دادنـد، کـوچکتری   
  )1054(پایان سخن جاحظ، . عکس العملى از سوى مردم رخ نمى داد
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  در مورد فدك  دیدگاه امیرالمؤ منین : 14 -  10
قـرار    در زمینه فدك نیز در کنار فاطمه   پیش از این گفتیم ، على 

واگذار نمـوده   فدك را به فاطمه  داشت ، و گواهى مى داد که پیامبر 
بـه تعـدادى از آیـات قـرآن ،      است ، و نیز مى بینیم هنگـامى کـه فاطمـه    

استشهاد مى کند که پیامبران نیـز ماننـد دیگـران از خـود ارث مـى گذارنـد، و       
را تکـذیب   ادعاى فاطمـه   فرزندانشان نیز از آنان ارث مى برند، على 

جز آن بود که خداى گفته اسـت ،   نمى کند، در حالى که اگر ادعاى فاطمه 
لازم بود که حضرت آن را اصلاح کند، بنابراین اگر حضرت در هنگـام خلافـت   
خود، فدك را تصرف ننموده ، و یا نخواسته است در ایـن مـورد بـا گذشـتگان     

وده است که به آن اشاره مى شود، و ما قـبلا سـخنى را   مخالفت کند، به دلایلى ب
در این رابط بیان مى داریم که خالى از صراحت در مـورد ملکیـت    از على 

  :فدك نمى باشد
فشحت علیها نفوس قوم . بلى کانت فى ایدینا فدك من کل ما اظلته السماء« 

ا اءصنع بفدك و غیر فـدك  ، و سخت عنها نفوس آخرین ، و نعم الحکم االله ، و م
... ، و النفس مظانها فى غد جدث نتقطع فى ظلمتـه آثارهـا، و تغیـب اءخبارهـا    

)1055(«  
در (آرى تنها از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده ، فدك را در اختیار داشـتیم  

آن را از دست ما ربودند (، پس گروهى در مورد آن بخل ورزیدند، )دست ما بود
  .آن را سخاوتمندانه رها کردند، و بهترین داور خداوند است  ، و گروهى)- م  - 

مرا با فدك و غیر از فدك چه کار، در حالى که جایگـاه فـرداى انسـان قبـر     
  .است که در تاریکى آن همه آثارش از بین مى رود، و اخبارش ناپدید مى گردد
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ئى و ظاهر عبارت مى رساند که ید مزبور، ید ملکیت بوده است ، و نه ید ولا
من با فدك و غیر از فـدك ، یعنـى   : نظارت سرپرستى ، زیرا حضرت مى فرماید

با اموال دیگر چه مى خواهیم بکنم ، در حالى که سرنوشت انسان عالم قبر است 
دیگر این که سرپرستى و نظارت بر چگونگى مصرف ، مورد بخل و حسـادت   .

بـر چگـونگى    از روى بخـل و حسـادت ، نظـارت   : نیست که حضرت بفرمایـد 
و نیز هیچ کس چنین مطلبى را نگفته اسـت ،  . مصرف بیت المال را از ما گرفتند

  :جز این که قاضى عبدالجبار معتزلى گوید
قرار داد تا غلات آن را به مصـرف صـدقات    عمر آن را در اختیار على 

ن را بـه او  برساند، و او مدتى این کار را انجام داد، و سال آخر زنـدگى عمـر، آ  
: نه این که فدك را از او گرفتند، خلاصه این جریان چنین است  )1056(بازگرداند، 

نزد عمر آمده ، و در مورد فدك گفتگوئى داشـتند، عمـر بـه     عباس و على 
محصولات فدك را صدقه مى داد، و مـازاد آن را   رسول خدا : آنان گفت 
و ابوبکر متصدى آن گردید، و  وفات یافت  ى نمود، سپس پیامبر تقسیم م

به همان گونه در مورد آن عمل مى کرد، و اکنون شما مى گوئیـد، ابـوبکر خطـا    
کرد و ظلم نمود، در حالى که او راه صواب پیمود، و پس از آن من متولى فـدك  

شما را قبول دارم که به همان گونه عمـل   اگر مى خواهید: شدم ، و به شما گفتم 
من ارث فرزنـد بـرادرم   : کنید و شما پذیرفتید، و اکنون نزد من آمده و مى گوئید

ابن ابـى   )1057(من سهم همسرم را مى خواهم : را مى خواهم ، و آن دیگرى گوید
، جهـت    این حدیث تصریح است به این که عبـاس و علـى   : الحدید گوید

  )1058(. البه ارث آمده اند، و نه این که خواستار سرپرستى بر فدك هستندمط
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این حدیث در صحاح ذکـر شـده اسـت ، و تردیـدى در آن وجـود      : و گوید
ندارد، و اگر چنین نبود از مضمون آن در شگفت نمى بودم ، و شگفتى خـود را،  

  )1059(. ادامه نمى دادم 
، نـزد    که گفتگوى عباس و علـى   زیرا ابن ابى الحدید خود اعتقاد دارد

  .عمر در مورد سرپرستى آن بوده است ، و نه میراث خواهى 
و عبـاس از   با توجه به گفتگوى یاد شده بین عمر، از یک طرف و على 

سوى دیگر، که تصریح به ادعاى ارث دارد، چگونه و بـه چـه دلیلـى ابـن ابـى      
  )1060(. مربوط به سرپرستى فدك و صدقات دیگر مى داندالحدید، این گفتگوى را 

نگرفت بـود    در هر صورت ، کسى ولایت و سرپرستى فدك را از على 
فـدك را از مـن گرفتنـد،    : که حضرت ، در نامه خود به عثمان بن حنیف بنویسد

  .ملکیت بوده است ) ید(ولائى آنرا، پس مقصود ) ید(یعنى 
  :اما سکوت چرا؟

در دوران خلافت خود، فدك را باز نگرداند؟ سئوالى است که  چرا على 
گه گاه مطرح مى شود، گر چه حضرت ، در نامه خود به عثمان بـن حنیـف بـى    
اعتنائى خود را نسبت به مسائل مادى مطرح مى کند، که آن نیز مى توانـد دلیـل   

  :ته است که به آن اشاره مى شودقانع کننده اى باشد، اما دلائل دیگرى نیز داش
: ، سـؤ ال نمـودم     از ابوجعفر محمد بـن علـى   : محمد بن اسحاق گوید

حکومت عراق را در دست داشت ، و خلافـت را عهـده     هنگامى که على 
عتـرت را از آن منـع   ...سهمى که ابوبکر و(دار گردید، در مورد سهم ذوى القربى 

  ونه عمل کرد؟چگ) - نمودم 
چگونه ؟ و : گفتم : همان روشى را که ابوبکر و عمر طى کردند، پیمود: فرمود

آگاه : چرا؟ در حالى که شما اظهار مى دارید آن مسائلى را که مى گویند؛ فرمود
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پس چـه چیـز مـانع او    : باشید، افرادش جز طبق نظر او عمل نمى کردند؛ گفتم 
بگویند بر خـلاف ابـوبکر و عمـر عمـل      او دوست نداشت مردم: گردید؟ فرمود

  )1061(. نمود
سید مرتضى در پاسخ این اعتراض که اگر فدك و دیگر امـوال صـدقه و یـا    

گفتـه  )1062(انتقال یافت آن را تغییر مى داد،  میراث بود، چون خلافت به على 
ن دلیلى است که احکام آن را تغییر نداد به هما این که امیرالمؤ منین : است 

دیگر آن گروه را تغییر نداد، و به همان گونه عمل کرد، زیرا اگر چه حکومت بـه  
او انتقال یافت ، اما وضعیت تقیه هنوز به قوت خود باقى بود، و این مطلب را ما 

و ما نیز قبلا در فصل پیشین بـه وجـود تقیـه اشـاره اى      )1063(. قبلا بیان داشتیم 
  .داشتیم 
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   خشم فاطمه : 14 -  11
 است ، اذیت و آزار فاطمه  خشم رسول خدا  خشم فاطمه ( 

 این مطلبى است که همه علماى اهـل ). است نیز اذیت و آزار رسول خدا 
سنت ، و در نتیجه همه علماى اسلام به آن اعتقاد دارند و کتب حـدیث همگـى   

نقل نموده اند، و مـا نمونـه اى    این گونه روایت و مضمون آن را از پیامبر 
  :فرمود از آنها را در اینجا ذکر مى نمائیم ، پیامبر 

پاره تن من است ، دلجوئى از او، دلجوئى از من است ، و آزار   فاطمه (
  )1064(). به او آزار به من است

پاره تن من است ، مى آزارد مرا، آنکـه او را آزار مـى دهـد، و     فاطمه (
  )1065(). خسته و وامانده مى کند مرا، آنچه او را خسته و وامانده مى کند

ره تن من است هر کس او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده پا فاطمه 
  .است 

پاره تن من است دلجوئى از او دلجوئى از مـن اسـت ، و    دخترم فاطمه 
  )1066(. آزار او آزار من است 

با توجه به این احادیث کـه نمونـه اى از آن را مشـاهده نمـودیم و اصـحاب      
خود نیز به آن آگاهى کامل داشتند چرا که آنها را بازگو نمـوده انـد،    پیامبر 

  .چگونه عمل نمودند با فاطمه  ببینیم پس از رسول خدا 
لبخنـدى در   پس از وفات رسـول خـدا   : بلاذرى در تاریخ خود گوید

خبـردار   دیده نشـد، و ابـوبکر و عمـر از مـرگ فاطمـه       چهره فاطمه 
  )1067(. نشدند
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از او خواستند به آنان اجازه دهد، تا او  ابوبکر و عمر، در بیمارى فاطمه 
را عیادت کنند، و او از دادن اجازه خوددارى کرد، و چـون ایـن خـوددارى بـه     

  آمده از او خواستند، واسطه شود، ؤ منین درازا کشیده شد، نزد امیرالم
مـذاکره کـرد و اصـرار نمـود،      در این مورد با فاطمه  امیرالمؤ منین 

از  به آنان اجازه ورود داد، پس از ورود آنان ، حضرت فاطمـه   فاطمه 
خن نگفت ، و چون از منزل بیرون رفتنـد، فاطمـه   آنان روى گرداند، و با آنان س

آیا انجام دادم آنچه را مى خواستى ؟ امیرالمـؤ  : گفت  به امیرالمؤ منین  
آیا آنچه را من مى خواهم انجام : گفت   آرى ، فاطمه : پاسخ داد منین 

من تو را به خداوند سوگند مـى  : گفت  ه آرى ؛ فاطم: مى دهى ؟ پاسخ داد
  .دهم ، که این دو بر جنازه من نماز نگذارند، و بر سر قبر من حضور پیدا نکنند

هـاى سـید مرتضـى را     ابن ابى الحدید که مدافعان قاضى عبدالجبار، و پاسخ 
پذیرد، اما را نخواسته است ب هاى سید  نقل نموده ، در برخى از موارد، پاسخ 

در این مورد صـحیح اسـت ،    تمام گفته هاى سید : در این مورد خاص گوید
زیرا روایات صحیح در این مورد بسیار است ، از قبیل پنهان داشتن قبر، و وفات 

و خشم و ناراحتى او از ابوبکر و عمر، همه این مطالب درست است  فاطمه 
  )1068(. این موارد آمده است  ، و روایات صحیح بسیارى در

  :ابن قتیبه روایت یاد شده را با توضیح بیشترى نقل نموده است ، گوید
از آنان ، حضرت به  پس از ورود ابوبکر و عمر، و روى گرداندن فاطمه 

بـراى شـما بـازگو کـنم ، آن را      اگر حدیثى از رسـول خـدا   : آنان فرمود
شـما را بـه خـدا    : آرى ؛ فرمـود : تصدیق نموده و به آن عمل مى کنیـد؟ گفتنـد  

رضاى فاطمه : نشنیدید که فرمود سوگند مى دهم ، آیا شما از رسول خدا 
  خشم من اسـت ، پـس هـر کـس      رضاى من است ، و خشم فاطمه  
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را  فاطمه   دوست داشته بدارد مرا دوست داشته ، و هر کس را  فاطمه 
راضى کند مرا راضى نموده ، و هر که فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده 

خداونـد و  : شـنیدیم فرمـود   آرى آن را از رسـول خـدا   : است ؟ گفتنـد 
تمـام   ،)1069(... و نفر مرا به خشم آوردیـد فرشتگانش را گواه مى گیرم ، که شما د

  .حدیث را در فصل پیش بیان داشتیم ، از تکرار صرف نظر مى شود
با ابـوبکر در مـورد     طبرى پس از ذکر کوتاهى از گفتگوى حضرت فاطمه 

 ابـوبکر را تـرك    پـس فاطمـه   : مى نویسد  فدك و دیگر ارثیه زهرا 
گفت ، و در این مورد با او سخن نگفت ، تا این که بدرود زنـدگى گفـت ، پـس    

  )1070(. او را شبانه دفن نمود، و به ابوبکر خبر نداد  على 
اصلا با او سخنى نگفت ، نه در این مورد، و نـه در   فاطمه : قبلا گفته شد

یمارى ، چنانچه گفته شـد، و خبـر   موارد دیگر، مگر مکالمه حضرت در هنگام ب
نیـز بـه دلیـل وصـیت و      به ابوبکر از مرگ فاطمه  ندادن امیرالمومنین 

  .سفارش خود حضرت بود
از ابـوبکر و عمـر    از عبداالله بن حسن بن حسن ، در مورد خشم فاطمه 

از دنیـا رفـت ، و او از     مادرمان صدیقه دختر فاطمه: سوال شد؟ پاسخ داد
انسانى خشمگین بود، و ما نیز از خشـم او خشـمگین هسـتیم ، و از رضـاى او     

  )1071(. رضاى مى باشیم 
از نـزد ابـوبکر راضـى     من معتقد نیستم که فاطمه : ابن ابى الحدید گوید

ه مـى دانـم کـه او    برگشت ، چنانچه قاض القضاة عبدالجبار معتزلى گویـد، بلک ـ 
  .خشمگین بازگشت ، و او از دنیا رفت ، در حالى که از ابوبکر ناراضى بود

به ابوبکر  هنگامى که فاطمه : گوید) العباسیه(ابو عثمان جاحظ در کتاب 
من تو را دعا مى کنم ، و فاطمه : من تو را نفرین مى کنم ، و ابوبکر گفت : گفت 
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ولى من هرگز تـو  : هرگز با تو سخن نخواهم گفت ، و ابوبکر گفت : ودفرم 
را ترك نمى کنم ، دلیل بر برائت آنان از ظلم ، و سلامت از جـور و سـتم نمـى    
باشد، زیرا این گونه سخنان گاهى ناشى از فریب کارى هاى ستمگران مى باشد 

شد، مظلومانـه  در صورتى که عاقل و زرنگ باشد، و عادت به ستمگرى داشته با
سخن مى گوید، و در سیماى انصاف طلبى ظاهر مى شود، و جلب توجه مـردم  

  )1072(. مى کند، و قیافه حق بجانب به خود مى گیرد
ده روز پـس   نکته قابل تذکر این که ادعاى فدك توسط حضرت فاطمه 

  )1073(. صورت گرفته است  از رحلت پیامبر اکرم 
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   حقوق دیگر فاطمه : 14 -  12
در پایان کتاب نظرم بر این تعلق گرفت تا حقوق از دست رفته دیگر فاطمـه  

را نیز ضمن بخش دهم این فصل بیان کنم ، اما دیدم گرچه اهمیـت آن بـه    
اما .م اندازه فدك نمى باشد که هشت بخش از این فصل را به آن اختصاص دادی

پس از ملاحظه بحث زیادى که در این رابطه صورت پذیرفت ، بخش جداگانـه  
اى را به آن اختصاص دادیم ، گرچه بسیارى از مطالب بخشهاى گذشته نیـز در  

  .این رابطه مطرح مى شود
در یک مورد ادعا داشته اسـت و آن   گاهى تصور مى شود، زهراى اطهر 

موال دیگر بوده است ، زیرا بیشترین تکیه روى این مسئله ادعاى ارث فدك ، و ا
خود نیز در خطبه هایش بیشتر روى ارث  بوده است ، حتى حضرت فاطمه 

تکیه نموده و به آیات قرآن در این مورد خاص استدلال نموده است ، در حـالى  
بـه ثبـت    که در کتب تواریخ و حدیث ، سه مورد ادعا براى حضرت فاطمه 

رسانده ادعاى واگذارى فدك و سهمى از خیبر، که اشاره اى بـه آن داشـتیم ، و   
ادعاى ارث ، و سومین ادعاى حضرت ، سهم ذوى القربى بود، که ابـوبکر، و در  

  .پى او عمر، او و همه بنى هاشم را از سهم ذوى القربى محروم نموده بود
از  ه ام که ابوبکر، حضـرت فاطمـه   در حدیث دید: ابن ابى الحدید گوید

  )1074(. سهم محروم نموده و حضرت ، در این مورد نیز با ابوبکر، گفتگو داشت 
سـهمى از خمـس را بـراى     مسلمین همگى اتفاق دارند که رسول خدا 

خود، و سهم دیگرى از شش قسمت خمس را به خویشان خود اختصـاص مـى   
اد، و تا زنده بود این شیوه را تغییر نداد، تا این که خلافـت بـه ابـوبکر انتقـال     د
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را حـذف نمـود، و آنـان را     و خویشان پیامبر  یافت ، سهم پیامبر 
  .مانند یتیمان و مساکین و ابناء سبیل دیگر مسلمین قرار داد

خمس به شش قسمت تقسیم مى شد، دو سـهم  : است دو تفسیر کشاف آمده 
، و سـه   ، یک سهم براى خویشان پیـامبر   براى خدا و رسول خدا 

سهم دیگر براى یتیم و مسکین و وامانده در سفر، از همه مسلمین دیگر، و چون 
ر داد، و همچنین عمـر و خلفـاى   خلافت به ابوبکر رسید، آن را در سه سهم قرا

روایت شده ابوبکر بنى هاشـم را از خمـس منـع    : و گوید. بعد از او چنین کردند
  )1075(. نمود

نـزد ابـى بکـر فرسـتاد و      فاطمه : امام محمد بن اسماعیل بخارى گوید
خواستار فدك و باقیمانده خمس خیبر گردید، ابوبکر امتناع ورزید که چیـزى از  

: از ابوبکر ناراحت شد و او را ترك گفت  آنها را به او باز گرداند، و فاطمه 
  )1076(... و دیگر با او سخن نگفت ، تا از دنیا رفت 

تو در مورد سهم : ابن عباس در پاسخ نجدة بن عامر حرورى خارجى نوشت 
نموده اى که آنان  ذوى القربى که خداوند آنان را در قرآن یاد نموده است سؤ ال

ما هستیم ، کـه   چه کسانى هستند؟ و ما مى دانیم که خویشان رسول خدا 
  )1077(قوم حق ما را از ما باز داشتند، 

  .و بسیارى از اهل حدیث این مطلب را روایت نموده اند
ءٍ (: قرآن کریم نیز با صراحت از آن یاد مى کند ـن َ�ْ مَا غَنِمْـتُم مِّ ��

َ
وَاعْلمَُوا �

ـِ�يلِ  ي القُْرَْ�ٰ وَاْ�تََاَ�ٰ وَا�مَْسَـاكِِ� وَابـْنِ ا�س� هِ ُ�ُسَهُ وَ�لِر�سُولِ وَِ�ِ ن� �لِ�ـ
َ
 )1078( )...فأَ

، خویشان رسول  خدا، رسول : شش گروه را مستحق خمس دانسته است 
 ، یتیمان ، مساکین ، و ابناء سبیل دیگر مسلمانان ، مذهب اهل بیت  

  .چنین است به تواتر رسیده است  نیز که از سوى امامان 
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ولیکن بسیارى از پیشوایان اهل سنت نظریه دو خلیفه ، را پیروى نمـوده ، و  
  :اختصاص نداده اند سهمى از خمس را به خویشان رسول 

که بخواهد  اي ام دانسته به گونهمالک ابن انس همه خمس را منوط به نظر ام
عمل کند، و حقى است براى او و آن را در مصالح مسلمین به مصرف برساند، و 

  .حقى براى یتیم و مسکین و ابن السبیل قرار نداده است 
و خویشان پیامبر را حذف  ابوحنیفه و پیروانش ، پس از رحلت پیامبر 

و مسکین و ابن سبیل مسلمین قـرار داده ، و تفـاوتى بـین    و آن را در میان یتیم 
  .هاشمى و دیگران قائل نشده است 

را در مصـالح   و شافعى خمس را پنج قسمت نموده ، سهم رسول خدا 
از فرزندان هاشـم و مطلـب ،    مسلمین ، و سهمى را براى خویشان پیامبر 

اده و براى فرزندان عبدشمس و نوفل چیزى قرار نداده ، و سه سهم دیگـر  قرار د
  .را مخصوص یتیم و مسکین و ابن سبیل همگان قرار داده است 

لازم به یادآورى است طبق مذهب شیعه ، هر نوع درآمدى که از کسب و کار 
و حرفه و فن ، براى انسان حاصل مى شود، پـس از مصـرف سـالیانه ، بـه آن     

علق مى گیرد، و نیز استخراج معادن ، پس از کسر هزینه استخراج به آن خمس ت
خمس تعلق مى گیرد، زیرا آیه خمس شامل همه موارد یاد شده مـى شـود، بـه    

  .اضافه غنایم جنگى ، به کتب فقهیه در این مورد مراجعه شود
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  پایان سخن: 14 -  13
مورد استدلال به آیـات  پایانى این که با قطع نظر از آنچه گفته شد، در  سخن

 به فدك ، انصاف این بود که با زهـرا   قرآن ، در زمینه استحقاق زهرا 

کنار آمده ، و نمى گذاشتند، از این بابت دلگیر شود، این مطلب سخنى اسـت از  
سـال   518شـماره  ) الرسالۀ المصریۀ( همجل 457استاد محمود ابوریه که در ص 

سخنى بـه جـاى مانـد کـه لازم اسـت بـا       : چاپ رسیده است ، او گوید به 11
صراحت از آن نام بریم ، و آن عبـارت از حرکـت ابـى بکـر در مقابـل فاطمـه       

در مورد میراث پـدرش مـى باشـد، زیـرا      دخت گرامى رسول خدا  
ۀ و صدور، بوسـیله خبـر واحـد    حتى اگر ما تسلیم شویم ، که آیات قطعى الدلال

ارثى از خـود   تخصیص داده شود، و ثابت گردد که پیامبر ) الصدور(ظنى 
پذیر نمى باشد، ابوبکر مى  ت این خبر نیز تخصیصرد، و عمومیبر جاى نمى گذا

و حق او توانست بعضى از اموال به جاى مانده پدر را مانند فدك به او واگذارد، 
بود که چنین کند، و هیچ کس نیز نمى توانست در این مسئله با او مخالفت کنـد،  
زیرا خلیفه مى تواند هر چیـزى را بـه هـر کـه بخواهـد واگـذار کنـد، چنانچـه         

و دیگران اختصاص داد که همـه   هچیزهائى را به زبیر بن العوام و محمد بن سلم
و نیز همه صـدقات جمـع آورى شـده بنـى     (بود  آنها از متروکات پیامبر 

گذشته از این دیـرى نگذشـت کـه    ) - م  -  )1079(را به ابى سفیان بخشود،  هقضاع
از استاد ابوریـۀ    پیش  )1080(خلیفه سوم عثمان ، همین فدك را به مروان بخشید، 

 ـ  : ابن ابى الحدید نیز همین نظریه را پسندیده است ، گویـد  ود کـه  زیبـاتر ایـن ب
و رعایت حق او را به جاى آورند و حفظ عهد و پیمـانش   احترام پیامبر 

را راضى کنند، و اگر حتى از فدك نمـى   ایجاب مى نمود که دختر پیامبر 
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ورند، مى دادند، تا دل او را بدست آ گذشتند، چیزى جایگزین آن به فاطمه 
بدون مشورت با دیگر مسلمانان نیز مـى توانـد چنـین کنـد اگـر      ) رهبر(و امام 

  )1081(. مصلحتى در آن کار بیابد
، همـان پاسـخى اسـت کـه مـدرس       هپاسخ به ابن ابى الحدید، و استاد ابوری

که اگـر امـروز ابـوبکر    : غربى بغداد على بن فارقى به ابن ابى الحدید داده مدرس
را در ادعاى خود تصدیق مى کرد، فردا ادعاى خلافت براى  السلام عليهافاطمه 

  همسرش مى نمود، و ابوبکر را از مقام خود برکنار مى کرد،
  پایان کتاب 

  و من االله التوفیق و علیه التکلان 
   1375تاریخ مرداد ماه سال 
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  .189، ص 17شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید، ج  -112
  .به کتاب فتنه ، اثرى در دست چاپ مراجعه شود -113
  .190ص  ،17شرح نهج البلاغه ، ج  -114
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عظمت پیدا مى کند، اما قبـل از رحلـت مـتهم بـه      بعد از رحلت پیامبر اکرم  اسامه -115
  .جوانى مى شود

  .1122، ص 3المغازى ، ج  -116
  .، دارالکتب 246، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -117
  .246، ص 2، طبرى ، ج 335، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -118
  .1123، ص 3ج  مغازى ، -119
  .1122، ص 3، هیکل ، مغازى ، ج 487حیاة محمد، ص  -120
  .1124، ص 3المغازى ، ج  -121
  .1124 - 1123، ص 3المغازى ، ج  -122
  .225 - 224، ص 2طبرى ، ج  -123
  .245، ص 2طبرى ، ج  -124
  .246همان مدرك ، ص  -125
  .651 - 650، ص 4سیره نبویۀ ، ابن هشام ، ج  -126
  .335و  321 - 317، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -127
  .335همان مدرك ، ص  -128
  .1117، ص 3المغازى ، ج  -129
  .1122همان مدرك ، ص  -130
  .1123همان مدرك ، ص  -131
  .، چاپ بیروت 191و  190، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -132
  .همان مدرك  -133
  .103، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -134
  .468د، ص حیاة محم -135
  .14، ص 1پیشگفتار، المغازى ، ج  -136
  .1117، ص 3المغازى ، ج  -137
  .، محمد بن عمرو واقدى 758، ص 2المغازى ، ج  -138
  .، دار صادر335، ص 2، تاریخ ابن اثیر، ج 246، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -139
ین مورد از آن مـوارد  ابن هشام ، چهار عنوان را از سیره ابن اسحاق حذف نموده است که ا -140

  .چهارگونه نمى باشد، مراجعه شود به مقدمه ابن هشام 
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  .650و  641، ص 4سیره ابن هشام ، ج  -141
  .در فصل خطبه هاى پیامبر از آن یاد خواهیم نمود -142
  .همان مدرك  -143
  .، دارالکتب 227، ص 2، و طبرى ، ج 234، ص 3مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -144
  .710، به نقل سیرة المصطفى ، هاشم معروف ، 785، ص 6الانوار، ج بحار -145
  .226و ص  2طبرى ، ج  -146
  .، باب مرضى النبى و وفاته 140، ص )6 - 5(، 3صحیح بخارى ، ج  -147
  .206، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -148
  .264، ص 3سیره حلبیه ، ج  -149
  .، لیدن 49، ص 2، ق 2، بیروت ، و ج 260، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -150
، بـاب  )5-6( 3، بخـارى ، ج  1257، ص 19، حـدیث  3صحیح مسلم ، کتاب الوصیۀ ، ج  -151

  .به نقل صحیحین و طبقات  54و ص  2مرض النبى ، و ابن ابى الحدید، ج 
  .284 - 282، ص 5البدایۀ و النهایۀ ، ج  -152
  .، لیدن 49، ص 2، ق 2طبقات ابن سعد، ج  -153
مطلب از جهات متعددى مورد اشکال است مشورت کردن پیامبر صلى االله علیه واله یـا   این -154
به خاطر یک اتهام که از سوى منافقى صورت گرفته باشـد، در مـورد طـلاق      و على  اسامه

همسر خود، و سؤ ال از جاریه که گفتار جاریه در این گونه مـوارد حجـت نبـوده و تنهـا موجـب      
بر جاریۀ مى شود و چگونه جاریه اى را که مرتکب گناهى نشده اسـت ، پیشـنهاد زدن   اجراى حد 

مى دهد، که در اثر شکنجه ناچار شود به دروغ سـخنى بگویـد، سـیره     او را به رسول خدا 
. اسـت  حلبیه و دحلانیۀ مطالبى در این مورد بیان داشته اند که همگى دور از واقع و خـلاف عقـل   

ممکن است منافقین از احساس عایشه سوء استفاده نموده و چنـین مطـالبى را بـه گـوش عایشـه      
  .رسانده باشند

  .192 - 199، ص 9شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید، ج  -155
طبقات ابن سـعد، ج   -157. 189، ص 9شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید، ج  156سخن  -156

  .260، ص 2
  .228، ص 5دایۀ و النهایۀ ، ابن کثیر، ج الب -158
  .، فضائل الصحابه 1875، ص 4صحیح مسلم ، ج  -159
  .، لیدان 44، ص 2، ق 2، دارالکتب ، طبقات ج 240و ص  2طبرى ، ج  -160
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  .45، ص 2، ق 2طبقات ج + ، 238، ص 5البدایۀ والنهایه ابن کثیر ج  -161
  .هفدهم مصر، چاپ 2، پاورقى 257المراجعات ، ص  -162
  .55، ص 4کنز العمال ، ج + ، لیدن 51، ص 2، ق 2طبقات ابن سعد، ج  -163
، چاپ بیروت ، باب کسانى که گفته پیامبر صـلى االله علیـه   262، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -164

  .واله در دامان على بدرود زندگى گفت 
  .60، ص 170، حدیث 4کنزالعمال ، ج  -165
  .284، ص 5ۀ ، ابن کثیر، ج البدایۀ و النهای -166
  .بیروت  316 - 314، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -167
  .274، ص 5البدایۀ و النهایۀ ، ج  -168
  .54، ص 3سیره حلبیه ، ج + ؛ 475حیات محمد، ص + ؛ 237، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -169
  ...اشاره به دو آیه قرآن راجع به ارث سلیمان و -170
  .315، ص 2طبقات ، ج  -171
  .، لیدن 63و  61، ص 2، ق 2طبقات ابن سعد، ج  -172
؛ تلخـیص ذهبـى ؛ اسـتیعاب    59، ص 3؛ مسـتدرك حـاکم ، ج   54، ص 4کنز العمـال ، ج   -173

، 6؛ کنز، ج 2583، حدیث 155، ص 3؛ کنز، ج 111، ص 3؛ مستدرك ، ج   بیوگرافى على 
مى باشى ؛ مسند احمد بن حنبل ، پـاورقى ص   ؛ اى على تو غسل دهنده و کفن کننده من393ص 
145.  
، 4؛ مسند احمد بـن حنبـل ، ج   155، ص 153، ص 404، ص 155، ص 6کنز العمال ، ج  -174
  .164ص 
 - 6، ص 3؛ بخـارى ، ج  17و  16، باب الوصیۀ ، حـدیث  1256، ص 3صحیح مسلم ، ج  -175

  ).م ماءمور به وصیت شده اندچرا مرد: با حذف (؛ دارالفکر 144؛ باب مرض النبى ، ص 5
  .403، ص 6؛ کنز العمال ، ج 45؛ حاشیۀ ، ص 5مسند احمد بن حنبل ، ج  -176
، از ایـن  3شـمار  ) 5 - 10(، فیض الاسلام در بخش احتجـاج ،  161نهج البلاغه ، خطبه ،  -177

  .خطبه یاد خواهیم نمود
  .250، ص 248، ص 9شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید، ج  -178
  .53، ص 2همان مدرك ، ج  -179
  .همان مدرك  -180
  .190، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -181
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  .30سوره زمره آیه  -182
  .144آل عمران ، آیه  -183
، نویسنده یاد شـده مصـرى و از   222، 209نظریۀ الامامۀ ، لدى الشیعۀ الاثنى عشریۀ ، ص  -184

  .برادران اهل سنت است 
  .59سوره نساء، آیه  -185
میثم البحرانى ، الامامـۀ البحـث الثـانى ، نسـخه خطـى آن در      : قواعد المرام فى علم الکلام  -186

در شـرح تجریـد الاعتقـاد    ) ره(کتابخانه آیۀ االله مرعشى در قم موجود است ؛ کشف المـراد حلـى   
  . خواجه نصیرالدین طوسى ، المقصد الخامس فى الامامۀ ؛ شرح مواقف ایجى

  .54 - 55المائدة ، آیه  -187
صحیح نسائى ؛ کتاب الجمع بین الصحاح الست ؛ اسباب النزول واحدى ، حدیث ابن عبـاس   -188

؛ شـرح  6137، حـدیث  405و ص  5991، حدیث 391، ص 6در تفسیر این آیه ؛ کنز العمال ، ج 
  .ه تجرید قوشچى مبحث امامت ؛ تفسیر کبیر ثعلبى در شاءن نزول آیه یاد شد

المیزان فى تفسیر القرآن ، در ذیل تفسیر این آیه و همه کتـب تفاسـیر و کتابهـاى منـاظرات      -189
  .کلامى و عقائدى شیعه 

  .نازل شده است   از قبیل آیه تبلیغ و اکمال و آیاتى که در شاءن امیرالمؤ منین على  -190
  .، و تواریخ دیگر229، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -191
  .، بیروت 246، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -192
، ص 6؛ بحارالانوار، ج 162سیرة الرسول صلى االله علیه واله وسلم ، سید محسن امین ، ص  -193
  .135؛ اعلام الورى ، ص 786
  .در فصل خطبه هاى پیامبر صلى االله علیه واله از آن سخن خواهیم گفت  -194
  .مراجعه شود اسامهبه فصل سپاه  -195
  .همان مدرك  -196
  .67سوره مائده آیه  -197
  .سوره آیه  -198
، تعداد جنگهایى که پیامبر صلى االله علیه والـه در آن  304 - 303، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -199

 47و  27، 1دانسـته و مغـازى ، ج    48 - 35و جنگهـاى دیگـر را    26و یـا   27شرکت داشـته ،  
  .دانسته است 

  .115، ص 2ج تاریخ یعقوبى ،  -200
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  .214سوره الشعراء، آیه  -201
،دار صادر؛ سیره حلبیـه  62، 63، ص 2؛دار الکتب ، کامل ابن اثیر، ج 542 -543، ص 1ج  -202

  .، و تاریخ ابى الفداء و شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید، و دهها مدرك دیگر
  .5، پاورقى 20المراجعات ، مراجعه  -203
در ایـن رابطـه شـود بـه      2؛ 36اصحاب سنن به نقل المراجعات ، مراجعـه   ابوداوود و دیگر -204

، و کنـز العمـال متقـى    111، ص 3، و حاکم و مستدرك ، ج 438، ص 4مسند احمد بن حنبل ، ج 
تاریخ ابن اثیـر، ج   -205. ، و ابن الى الحدید، و بسیارى دیگر از محدثین 400  ، ص 6هندى ، ج 

  .بسیارى از کتب حدیث و تاریخ  ، چاپ دار صادر، و278، ص 2
، فضـائل  1870، ص 4؛ و افزون بر مدارك فوق ، صحیح مسـلم ، ج  133المراجعات ، ص  -206

، غـزوه تبـوك ، ص   3؛ صـحیح بخـارى ، ج   32 -31 -30، حدیث   الصحابه ، فضل على 
  .....؛ و ترمذى در صحیح و بزاز در مسند و129
  .، کنز العمال 154، ص 6، ج 2544حدیث  -207
  .19خصائص علویه ، نسائى ، ص  -208
  .، کنز العمال 6، 32، 6، 29حدیث  -209
در مورد برادرى اول ، و سیره حلبیـه جـزء دوم ،     مسند احمد بن حنبل مناقب على  -210
  ....و غیره  120، ص 2؛ و مؤ اخاة دوم ، ج 26  ص 
  .47سوره الحجر، آیه  -211
، و بسیارى دیگر از محدثین و آثـار نویسـان ، المراجعـات ،    919حدیث  5نز العمال ، ج ک -212

  .32مراجعه 
  .؛ منتخب کنز العمال ، در آخر حاشیه صفحه یاد شده 31، ص 5مسند احمد بن حنبل ، ج  -213
  .، اخطب خوارزم 17ینابیع الموده ، باب  -214
  .همان مدرك  -215
  .224لشیعه الاثنى عشریه ، ص نظریه الامامه لدى ا -216
کـه در بسـیارى از   . همان مدرك ، کتاب یاد شده تز دکتراى احمد محمـود صـبحى اسـت     -217

  .موارد انصاف را رعایت کرده است 
  .29سوره طه ، آیه  -218
  .36سوره طه ،  -219
  .7سوره اعراف ، آیه  -220
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  .229نظریه الامامه ، لدى الشیعه الاثنى عشریه ، ص  -221
  .31 -29سوره طه ، آیه  -222
،دار الکتـاب ؛ حـدیث الـوزاره ، مجمـع     211، ص 3شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید، ج  -223

  .؛دار احیاء الکتب العربى 121، ص 9الزوائد الهیثمى ، ج 
، شبهه یازدهم ؛ مسـتدرك حـاکم ، ج   25صواعق ، ابن حجر، فصل پنجم از باب اول ، ص  -224

و باب زید بن ارقم و صدها مدارك دیگر، براى اطلاع بیشتر به کتاب الغدیر   على ، مناقب 3
  .مراجعه شود

، بیروت ؛ 229 - 228، ص 2، لیدن ؛ طبرى ، ج 37 -36، ص 2، ق 2طبقات ابن سعد، ج  -225
؛ 474محمـد،  ،دار صادر؛ حیـاه  320، ص 2، ابن اثیر، ج 227، ص 5البدایه و النهایه ، ابن کثیر، ج 

و باب قـول المـریض قومـوا     4؛ بخارى ، ج 1295، ص 22، الوصیه ، حدیث 2صحیح مسلم ، ج 
  .على ؛ و همه کتابهایى که بیمارى پیامبر اکرم را در هنگام رحلت مطرح نموده اند

، از روایات صـحیح اسـت کـه حـاکم آن را از مسـتدرك خـود       107مستدرك حاکم ، ص  -226
  .استخراج کرده 

  .ابن عساکر و غیره  -227
صواعق ، فصل سوم ، باب نهـم ، ایـن حـدیث و     -229. ابن عساکر، از آن یاد نموده است  -228

  .سه حدیث قبل را ذکر نموده است 
  .49مدرك سابق ، به نقل المراجعات ، مراجعه  -230
یعه ، ص ؛ نظریه الامـه لـدى الش ـ  3، ج 274تفسیر ثعلمبى سوره معارج ، سیره حلبیه ، ص  -231
211.  
، 4، مسند احمد بن حنبـل ، ج  109، ص 3، مستدرك حاکم ، ج 25صواعق ابن حجر، ص  -232
  .372  ص 
، 4، مسند احمن بن حنبـل ، ج  109، ص 3، مستدرك حاکم ، ج 25صواعق ابن حجر، ص  -233
  .372  ص 
است که خداوند  ابن تیمیه کسى: گوید 86، ص )الفتاوى الحدیثه(الحافظ ابن حجر در کتاب  -234

او را بیچاره و گمراه و کور و کر ذلیل نموده است ، و او کسى است که دانشمندان او را فاسد الحال 
و دروغ گفتار دانسته اند، و اگر کسى مایل است در این زمینه اطلاع حاصل کند، به او سفارش مـى  

حسـن السـبکى و فرزنـدش    کنم به گفتار امام مجتهد که جلالت قدرش مورد اتفـاق اسـت ، ابـى ال   
و شیخ امام العز بن جماعه و هم دوره اى او و دیگران از مالکیه و حنفیه و شافعیه مراجعـه  ) التاج(
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کند، و او تنها به صوفیه اعتراض ننموده ، بلکه در مورد على بن ابـى طالـب و عمـر نیـز اعتـراض      
  .،دار الکتاب بیروت 217، ص 3الغدیر، ج .... دارد

زم ، فقهاى هم دوره او اتفاق نظر دارند که او گمراه است ، و مردم را از نزدیـک شـدن   و اما ابن ح
آمـده اسـت ، و آلوسـى در     200، ص 4به کتابهاى او نهى نموده اند، چنانکه در لسان المیزان ، ج 

، ص 1، الغـدیر، ج  76، ص 21او گمراه و گمراه کننده اسـت ، تفسـیر آلوسـى ، ج    : مورد او گوید
323.  

ابن ملجم بر اثر اجتهاد و تشخیص خود بـه ایـن   : گوید  و در مورد قاتل امیر المومنین على ا
زیرا در اجتهاد خـود اشـتباه   (امر مبادرت نمود، در این صورت فقط یک ثواب به او داده مى شود، 

: به نقل . 323 و ص 1الغدیر، ج .) کرده ، و مجتهدى که در اجتهاد خود اشتباه کند، یک ثواب دارد
: ، و بعد قاتل امیر المومنین را با قاتلان عثمـان مقایسـه کـرده گویـد    428، ص 10فقه المحلى ، ج 

قاتل امیر المومنین همانند قاتلان عثمان نیستند، زیرا در اینجا راهى براى اجتهاد وجود ندارد، چون 
اد، پس کشـندگان او فاسـق   عثمان کسى را نکشت و یا کسى جنگ ننمود، و زناى محصنه انجام ند

، الغـدیر، نقـل از کتـاب مجتهـد     1، ج 328ص ... بوده اند، زیرا خون حلالى را بر زمین ریختنـد و 
  .161، ص 4مخطئى ، ج 

اجتهاد در مقابل نص صریح رسول االله که قاتل امیرالمؤ منین شـقى تـرین افـراد    : علامۀ امینى گوید
: الغـدیر مراجعـه شـود، گویـد     1، ج 339 - 323 ص... روزگار است و این حدیث متواتر اسـت  

چقدر تفاوت است بین ابن حزم و ابن حجر که او عمل قاتل على را توجیه مى کند، و این یکـى از  
  .، الغدیر1، ج 328در کتابش خوددارى مى ورزد، ص   ذکر نام قاتل على 

زم مـردى فتـاك ، و از بقایـاى    ابـن ح ـ : گوید 3311، ص 7ابن حجر در کتاب تهذیب التهذیب ج 
  .، الغدیر328، ص 1ج . خوارج است 

  .، المراجعات 60مراجعه  -235
، نظریۀ الامامۀ لدى الشیعۀ الاثنى عشـریۀ ،  222 - 209، نظریۀ الامامۀ ، و از ص 221ص  -236

  .تاءلیف دکتر احمد محمود صبحى 
  .، المراجعات 60مراجعه  -237
این حدیث صحیح است بـا سلسـله سـندهاى صـحیح و     : گوید 74، ص 3سیره حلبیه ، ج  -238

نیکویى روایت شده است و به کسى که در صحت آن ایراد کند توجهى نمى شود، مانند ابـى داود و  
از جعلیات است مردود مى باشد، زیـرا بسـیارى از روایـت آن را    ) وال من والاه(ابى حاتم و اینکه 

  .ذهبى صحیح دانسته است 
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  .55مائده ، آیه سوره  -239
  .15سوره حدید، آیه  -240
  .33سوره نساء، آیه  -241
  .60سوره مائده ، آیه  -242
  .صحاح و همه فرهنگ هاى لغت  -243
  .صحاح و همه فرهنگ هاى لغت  -244
  .55سوره مائده ، آیه  -245
  ،41سوره دخان ، آیه  -246
و  533و  109، ص 3اکم ، ج ؛ مسـتدرك ح ـ 25متن خطبه غدیر از صواعق ابن حجر، ص  -247

  .بسیارى از مدارك معتبر در بخشى دیگر در این جهت سخن خواهیم گفت 
  .274، ص 3سیره حلبیۀ ، ج  -248
از فرهنگ حاکم بر جامعه داشت  به دلیل شناختى بود که پیامبر  بیم پیامبر  -249

ا که بهانه اى براى تاءخیر امیرالمؤ منین از خلافت است ، در فصول بعدى مطرح ، و ما این مطلب ر
  .خواهیم نمود

  .7سوره حشر، آیه  -250
  
  

   2پى نوشت ها 
  .65سوره نساء، آیه  -251
  .6سوره احزاب ، آیه  -252
  .6سوره توبه ، آیه  -253
  .همان  -254
  .26صواعق ابن حجر، فصل پنجم ، باب اول ، ص  -255
  .مصدر 60، با 283، 203، ص 1، و الغدیر، ج 36صواعق ، ص  -256
  .فصل پنجم ، باب یازدهم ، صواعق ابن حجر -257
  .632، ص 2712، شماره حدیث 20، جامع الصحیح الترمذى کتاب المناقب ، باب 5ج  -258
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ول در صورتى که نصى هم وجود نداشته باشد، بایستى صبر مى کردند تـا پیکـر مطهـر رس ـ    -259
دفن شود و لااقل على که همگان به فضیلت او اعتراف داشتند، در مراسم گـزینش خلیفـه شـرکت    

  .با صرف نظر از همه ادله دیگر. داشته ، شتاب در گزینش دلیل وجود نص است 
  .476 - 475شرح تجرید الاعتقاد قوشچى ، المقصد الخامس ، ص  -260
در : نقل نظریۀ الامامۀ لدى الشیعۀ الاثنى عشـریۀ   ، به252 - 251نهایۀ العقول رازى ، ص  -261

  .، همین کتاب گونه صحیح این روایت را نقل نمودیم )4-3(فصل 
، بـه نقـل نظریـۀ    421الارشاد، الى قواطع الادلۀ فى اصول الاعتقـاد للامـام الجـوینى ، ص     -262

  .523 - 522الامامۀ لدى الشیعۀ الاثنى عشریۀ ، ص 
؛ و 119، ص 1؛ ج 370، ص 4؛ مسند احمد بـن حنبـل ، ج   274، ص 3ج  سیرة الحلبیۀ ، -263

؛ و دههـا کتـاب   109 - 103، ص 9؛ مجمـع الزوایـد الهیثمـى ، ج    140 - 158، ص 1الغدیر، ج 
  .حدیث و تاریخ 

  .158، 14، ص 1الغدیر، ج  -264
  .، عبدالوهاب خلاف 41علم اصول الفقه ، ص  -265
یاد مى کند کـه دچـار بیمـارى گردیـد بـه      ) انس(؛ در آنجا که 194المعارف بن قتیبه ، ص  -266

همگى برخاستند به جز سه نفر، کـه  : مى گوید. 119، ص 1مسند احمد، ج . خاطر کتمان شهادت 
  .به نفرین حضرت دچار شدند

  .226، ص 56المراجعات ، مراجعه  -267
  .الکتب در . ق .-ه  352، حوادث سال 8 - 7، ص 7تاریخ ابن اثیر، ج  -268
  .، عبدالوهاب خلاف 43علم اصول فقه ، ص  -269
، به نقل از نهایۀ العقـول رازى ،  254 - 253نظریۀ الامامۀ لدى الشیعۀ الاثنى عشیریۀ ، ص  -270
  .245  ص 
عرب کسى را شایسته خلافت نمـى دانـد، مگـر    : عمر گفت : ، گوید235، ص 2طبرى ، ج  -271

با هـر یـک از ایـن دو    : ت ابابکر و ابوعبیدة را مى گیرد و مى گویداین قبیله از قریش را و بعد دس
  .327، ص 2که مى خواهید بیعت کنید، همچنین ابن اثیر، ج 

  .86، ص 12شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید، ج  -272
  .همان مدرك  -273
؛ 114، ص 2؛ تـاریخ یعقـوبى ، ج   237، ص 2؛ ابن اثیـر، ج  235، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -274

  .، ابن قتیبه 11 - 10مکتبۀ الحیدریۀ النجف ؛ الامامۀ و السیاسیۀ ، ص 
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  .همان مدرك  -275
را وادار نمود رؤ سـاى فتنـه را از مدینـه اخـراج      همین ترس از فتنه بود که پیامبر  -276

  .ندرا اجراء ننمود کند، و آنان فرمان پیامبر 
و نقیـب  ... 87همان مـدرك ص  ) 2( 84 - 85ص  12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -277
در بسیارى از موارد به مخالفت عمر اعتراض نمى کند، در حـالى کـه چنـین     پیامبر : گوید

، از آن جمله صلح حدیبیۀ ، نماز خواندن به اعتراض عمر اعتناء نمى کند نبوده بلکه پیامبر 
  .107 - 94مراجعه شود به اجتهاد و نص ص  -بر جنازه عبداالله بن ابى 

وقتـى پیـامبر   . دستور نداده اسـت   در فصل نماز ابى بکر خواهیم گفت اولا پیامبر  -278
او را کنار زد، و خود به نماز ایستاد، بر فرض صـحت ایـن    شنید که ابوبکر نماز مى خواند 

  .دستور، خواندن نماز چه ربطى به امامت و خلافت دارد
مراجعـه شـود    -چنانچه عمر در شیوه توزیع بیت المال طبقات اجتماعى را رعایت مى کرد  -279

  .به کتاب فتنه 
  .82 - 90ص  - 12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -280
  .نهج السعاده  -281
  .87ص  12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -282
  .13ص  6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -283
  .همه موارد یاد شده در جاى خود مطرح مى شود -284
  .315ص  2طبقات ابن سعد ج  -285
  .25ص  9شرح نهج البلاغه ج  -286
  .161ص  1الغدیر ج به نقل  61ص  2شرح نهج البلاغه ج  -287
  .3ص  6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -66خطبه  -288
  .نهج البلاغه  62نامه  -289
  .261ص  - 9ج  -شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید  -290
  .4ج  - 236 - 235عقد الفرید العسجده الثانیه ص  -291
  . دار الکتاب - 583ص  - 2 طبرى ج +188ص  - 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -292
  .این کتاب مراجعه شود) 5-6(به فصل  -293
  .خطبه سوم نهج البلاغه  -294
  .130 -123ص  -295
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  .فیض  161نهج البلاغه خطبه شماره  -296
  .250ص  9شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -297
  .11ه ابن قتیبه ص الامامه و السیاس+  11ص  6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید  -298
  .نهج البلاغه  144خطبه  -299
  .نهج البلاغه فیض  171خطبه  -300
نهـج   171شخص یاد شده که از حضرت سوال مى کند سعد بن ابى وقاص اسـت ، خطبـه    -301

  .البلاغه فیض 
  .اشاره به داستان هارون برادر حضرت موسى  - 150سوره اعراف آیه  -302
  .111ص  11شرح نهج البلاغه ج  -303
  .فیض الاسلام  - 6خطبه شماره  -304
  .307 - 1 -شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -305
  .نهج البلاغۀ  - 22حکمت  -306
  .نهج البلاغۀ  36نامه  -307
  .نهج البلاغه فیض  - 26خطبه  -308
  .111 - 112ص  - 11شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -309
  .فیض  26طبه نهج البلاغه خ -310
  .194 - 1 -شرح ابن ابى الحدید ج  -311
  .174ص  17شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -312
کدام یک از شما دوست دارد پشـت کنـد بـه آنکـه رسـول خـدا       : طبرى گوید، عمر گفت  -313
  .233ص  2جلو انداخته است ج ) در نماز(او را  

  .نهج البلاغه  - 168حکم شماره  -314
  .186کلام  - 390ص  18شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -315
چاپ حیدر آباد، و ثاقت و صـداقت   - 460ص  - 7عسقلانى در کتاب تهذیب التهذیب ج  -316

عمر بن شبه را در حدیث به نقل اصحاب خـود از قبیـل دارقطنـى و ابـن ابـى حـاتم و خطیـب و        
  .حدیث اهل سنت نقل نموده است  مرزبانى و دیگر رجال

  .106 - 118ص  - 2متن از کشف الغمه اربلى ج  -317
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ابـن  (ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جـوهرى ، و احمـد بـن ابـى طـاهر      : کتاب سقیفۀ و فدك  -318
و از شـیعه ، احتجـاج طبرسـى ، و    +  23، در کتاب بلاغـات النسـاء ص   280وفات سال ) طیفور

  .و بسیارى از راویان مورد اطمینان  بحارالانوار مجلسى ،
  .577ص  - 2تاریخ طبرى ج + دار صادر  - 65 - 63ص  - 2تاریخ ابن اثیر ج  -319
  .189ص  - 1 -شرح نهج ابن ابى الحدید ج  -320
و  581ص  - 2تـاریخ طبـرى ج   +  191ص  - 1 -شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدیـد ج   -321

  .دیگر تواریخ و آثار
  .581ص  - 2یخ طبرى ج تار -322
  .192ص  - 1 -شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -323
  .581ص  2تاریخ طریر ج +  191ص  - 1 -شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -324
  .583ص  2طبرى ج  -325
  .583ص  2و تاریخ طبرى ج  194ص  - 1 -شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -326
و نهـج   - 575ص  2و تاریخ طبـرى ج   195ص  1 -بلاغه ابن ابى الحدید ج شرح نهج ال -327

  .22البلاغه حکمت شماره 
الحمـوینى در فرنـد   +  217ص ): المناقـب (خوارزمى در +  75 صواعق ابن حجر  -328

  ...و دیگران +  58باب  - 1المسطین ج 
  .189ص  - 1 -شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -329
  .235 - 234ص  - 1کشف الغمۀ ج  -330
  .10سوره فاطر آیه  -331
  .72 - 71ص  - 1ج ) عبد االله شبر(جلاء العیون مجلسى  -332
  .79امالى شیخ مفید ص  -333
  .28امالى شیخ مفید ص  -334
  .711هاشم معروف ص : سیرة المصطفى  -335
سیرة قبیلۀ ج +  254ص  2ات ابن سعد ج طبق - 231ص  2تاریخ طبرى ج  - 323و  2 -336

  .350  ص  3
  .205ص  2طبقات ابن سعد ج  -337
  .75ص  2اواخر فصل  9صواعق ابن حجر باب  -338
  .دکتر صبحى  - 221نظیریۀ الامامۀ الدى الشیعۀ الاثنى عشیرة ص  -339
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دسـتور داد بـا مـردم نمـاز      رسـول خـدا   : من به عمر گفتم : عبداالله بن زمعه گوید -340
و وقتـى  ... نه ، نـه ، نـه ،  : صداى نماز خواندن عمر را شنید فرمود بخوانى ، و چون پیامبر 

نه ، از پیش خود : به تو چنین دستورى داد؟ پاسخ داد عمر از او سوال کرد آیا رسول خدا 
  220، ص 2ن سعد ج طبقات اب -گفتم 
  .88ص  12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -341
  .250 -253ص  2طبقات ابن سعد ج  -342
  .طبقات ابن سعد -343
  .طبقات ابن سعد -344
  .طبقات ابن سعد -345
  .229ص  2تاریخ طبرى ج  -346
  .بیروت  348ص  3سیره حلبیه ج  -347
  .28امالى شیخ مفید ص  -348
  .مراجعه شود) صخر بن حرب(بۀ واژه الاصا -349
  .دارصادر - 153ص  2تاریخ یعقوبى ج  -350
  .111ص  8شرح نهج ابن ابى الحدید ج  -351
  .100ص  -1و ج  522ص /  2المغازى ج  -352
  .در مورد انصار بخش سخنان پیامبر  -353
  .مدینه چه مى گذرد و فصل در 53ص  2شرح نهج ابن ابى الحدید ج  -354
  .348ص  3سیره حلبیه ج  -355
  .348ص  3سیره حلبیه ج  -356
  .205ص  2و طبرى ج  302ص  2کامل ابن اثیر ج  -357
  .109ص  2یعقوبى ج  -358
  .همه کتب تواریخ . 110ص  2یعقوبى ج  -359
  .و دیگر کتب  318ص  2تاریخ ابن اثیر ج  -360
و تمـام   190 - 189ص  3ه نقل شرح ابن ابـى الحدیـد ج   سیره المصطفى هاشم معروف ب -361

  .تواریخ که خطبه هاى حضرت را نقل نموده اند
  .6سوره فصلت آیه  -362
  .144آل عمران  -363



571 
 

  بیروت و تاریخ ابن اثیر 232ص  2تاریخ طبرى ج  -364
  .349ص  3سیره دحلانیه پاورقى سیره حلبیه ج + سیره حبیبه  -365
  .267ص  2عد ج طبقات ابن س -366
  .242ص  5البدایه ج +  669ص  - 2طبقات ج  -367
  .194ص  - 4و صحیح بخارى ج  267ص  2طبقات ج  -368
  .144سوره آل عمران آیه  -369
  .و همه کتب تواریخ 322ص  2طبرى ج +  305ص  4سیره نبویه ابن هشام ج  -370
  .5/354سیره حلبیه ج  -371
  .5/243البدایه ج  -372
  .33وره توبه آیه س -373
  .55نور آیه  -374
  ).ه(سید مرتضى : 252شافى ص +  198ص  12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -375
عبـدالفتاح عبدالمقصـود   : الامام على ) 2( 195ص  12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -376

یعه بودن او تردیـدى وجـود   متاءسفانه بعضى از نویسندگان معاصر ایرانى که در ش. 126 - 1 -ج 
خلیفه دوم به عللى که تا کنون روشن نشده ، در بیرون خانـه فریـاد زد کـه    : (ندارد اظهار مى دارند

از دیـر زمـان بـراى     علل انکار مرگ رسـول خـدا   ....) وسلم فوت نکرده  پیامبر 
افى است به برخى از کتب مؤ لفین معاصر مانند اعیان الشـیعه سـید   محققین روشن بوده است ، و ک

بـه  : (مراجعه شود، خوب بود مولف اظهار مـى داشـت   ) وسلم سیرة الرسول (محسن امین 
  .در این زمینه به شافى و دیگر کتب پیشتازان مراجعه شود...) عللى که براى اینجانب روشن نشده 

  .صل نماز ابى بکر این موضوع را بررسى مى کنیم در ف -377
  این مطلب دیدگاه على : ابن ابى الحدید گوید 197/  9شرح نهج ابن ابى الحدید ج  -378

  .است 
  .231ص  2تاریخ طبرى ج  -379
  .242 - 243ص  5البدایۀ و النهایۀ ج  -380
  .243ص  5مدرك سابق ج  -381
  .40 - 39ص  - 1 -سنن دارمى ج  -382
  .32ص / مجمع الزوائد هیثمى ج +  241 - 242ص  5البدایۀ و النهایه ج  -383
  .115ص  - 2تاریخ یعقوبى ، ج  -384
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  .354/  3سیره حلبیۀ ج  -385
  .243ص  5البدایه ج  -386
  .233ص  2تاریخ طبرى ج  -387
  .به آغاز همین فصل مراجعه شود -388
  .227ص  2تاریخ طبرى ج  -389
  .87ص  12شرح نهج ابن ابى الحدید، ج  -390
  .327ص  2طبرى ج  -391
  .المعارف  - 231ص  - 5ابن کثیر ج : البدایۀ و النهایۀ  -392
  .به آغاز فصل و هم چنین دستور نماز ابى بکر مراجعه شود -393
  .ابن حجر: 57فصل دوم باب ششم ص . صواعق المحرقۀ  -394
  .216ص ) ثقل(واژه  - 1 -النهایۀ لابن الاثیر ج  -395
  ).ثقل(مجمع البحرین واژه  -396
  ).ثقل(لسان العرب ، واژه  -397
  ).عتر(مجمع البحرین واژه  -398
  ).عتر(نهایۀ ابن واژه  -399
  ).عتر(نهایۀ  -400
ضمنا نامبردگان همگى از پیشوایان لغت در قرنهاى آغـازین اسـلام   ) عتر(لسان العرب واژه  -401

  .جعه شود به مقدمه مجمع البحرین ترجمه مؤ لف نویسنده مرا -هستند 
  .33سوره احزاب ایه  -402
  .375ص  -6 -شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -403
  .84: سوره انعام آیه  -404
  .53ص  - 1کشف الغمۀ ج  -405
  ).اهل(مجمع البحرین  -406
  ).اول(و ) اهل(صحاح واژه  -407
  ).اهل(لسان واژه  -408
  ).اهل(لسان واژه  -409
  .1883ص  4ج ) 2424( 61صحیح مسلم حدیث  - 33سروه احزاب آیه  -410
  ).2404(از  - 32حدیث  1871ص  - 4صحیح مسلم ج  -411
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و ترمــذى و  - 107ص  - 4و ج  414ص /  2و ج  - 147ص  3مســتدك حــاکم ج   -412
  .67ص  2دلائل الصدق ج  -دیگران 

  .375ص  6ابى الحدید، ج  شرح نهج البلاغه ابن -413
  .فضائل الصحابۀ . 2408: از 37حدیث  1874ص  4صحیح مسلم ج  -414
و حــدیث  - 3875حــدیث  328ص  5و ترمــذى ج  47و  47ص  - 1کشــف الغمــۀ ج  -415

  .این حدیث نیکو و صحیح است و بهترین حدیثى در این باب است : 3963
و قفـوهم انهـم   (، در ذیل تفسیر آیه چهارم 89فصل یکم ، ص  -11صواعق ابن حجر باب  -416

  ).مسئولون
  .به نقل از ترمذى و نسائى  44کنزلاعمال ج اول ص  -417
  .ترمذى از زیدبن ارقم  874حدیث  44ص  1کنزل العمال ج  -418
ج پنجم و کنزالعمال  189و ص  182مسند امام احمد از زیدبن ثابت به دو طریق صیح ص  -419

  .945حدیث 
  .از ابى سعید خدرى  26و ص  17ص  3سند احمد ابن حنبل ج م -420
و ذهبى در تخلیص خـود  +  533از زیدبن ارقم ، و نیز ص ص  109ص  3 -مستدرك ج  -421

ص  5و ترمـذى ج   112 - 2تـاریخ یعقـوبى ج   . به مصلحت خود به صحت آن اعتراف مى نماید
  .3874حدیث  327
  .57 فصل دوم ص» ابن حجر باب: صواعق  -422
  .135صواعق ابن حجر باب وصیدالنبى ص  -423
  .به نقل از ترمذى و نسائى  44ص  - 1 -کنزالعمال ج  -424
بعید نیست درخواست قلم و کاغذ بعد از مشاهده سسـتى   - 242ص  2طبقات ابن سعد ج  -425

مجددا در اعزام سپاه تاءکیـد   است ، چون روز پنجشنبه پیامبر  اسامهدر سراسر اعزام سپاه 
  .فصل دوم سپاه امۀ  -مى کند

ــدرك ســابق و صــحیح بخــارى ج   -426 ــى   137ص  - 5م ــرض النب ــاب م حــدیث ســوم ، ب
  .وسلم  

  .243ص  5صحیح بخارى ، ج  -427
  .243ص  5صحیح بخارى ، ج  -428
 -قومـوا عنـى   : ب المرض بـاب  کتا - 9ص  7و صحیح بخارى ج  244همان مدرك ص  -429

  .دارالفکر
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نباید گمراه شوید استفاده نموده که به معناى نهـى مـى باشـد، بـا حـذف      ) لا تضلوا(از واژه  -430
  ).نون(

  .،دار الفکر37ص  3باب باب کتابه العلم حدیث  - 1-صحیح بخارى ج  -431
  .474و هیکل حیاة محمد ص  21صحیح مسلم کتاب الوصیۀ حدیث  -432
روز دوشـنبه بـود، و ایـن جسـارت در روز پنجشـنبه       نظر به این که وفات پیـامبر   -433

و قاعدة ایـن رویـداد دو بـار انجـام نشـده ،      ) مصیبت روز پنجشنبه(صورت گرفته به دلیل شهرت 
ریخ وفـات دانسـت ، در بخـش    را در روز جسارت ، باید مسامحۀ در بیان تا وفات پیامبر 
  .وسلم ، مراجعه شود وفات پیامبر 

  .51ص  6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -434
  .36ص  -2ق  - 2چاپ لیدن ج  -بیروت  - 224ص  - 2طبقات ابن سعد ج  -435
  .صدرالدین  سید: خلافت و ولایت محمد تقى شریعتى به نقل از کتاب عمار یاسر -436
  .22پیامبر و سیاستمدار ترجمه اسمعیل والى زاده ص  محمد  -437
  .19 - 22سوره تکویر آیه  -438
  .2 - 5سوره النجم آیه  -439
  .40 - 47الحافۀ آیه  -440
و  191 - 189ص  2لیـدن و چـپ بیـرون ج     136 - 137ص  - 2طبقات ابـن سـعد ج    -441

  .بگونه اى کوتاهتر 317 - 321 2اثیر ج تاریخ ابن 
  .همین کتاب  اسامهفصل سپاه  -442
  .ابولهب طبق خواسته خدا ص عمل ننمود چون مشرك بود -443
  .79ص  12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -444
  .475حیاه محمد ص  -445
  .80ص  12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -446
  ».الاولهم فى الفتنه سقطوا« :   زهرا  بخشى از سخنان -447
، نظریه شـیخ سـلیم البشـرى مـالکى و رئـیس دانشـگاه       84نص و اجتهاد شرف الدین ص  -448

  .الازهر مصر
  .21ص  - 1ملل و نحل شهرستانى ج  -449
  .خویصره نسبت بى عدالتى ، و عمر نسبت هذیان و کدام یک سخت تر است  -450
  .ن مدرك هما 24ص  -451
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  .23همان مدرك ص  -452
  .نوشته مرتضى عسکرى  -مقدمه کتاب عبداالله بن سبا -453
  .82ص  -1-شرح شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -454
  .فصل سپاه اسامه همین کتاب  -455
  .حدیث از طرق خاصه  29 -14حدیث از طرق عامه و باب  65غایه المرام باب دوازدهم  -456
  .همین کتاب ) 2 -12( -457
  .همین کتاب ) 2 -12( -458
  .7 -سوره حشر آیه  -459
 92چاپ قدیم به نقـل المراجعـات مراجعـه     20ص  2ج : شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید -460
  .321  ص 
  .به آغاز همین فصل مراجعه شود -461
  .4حدیث  137ص  5صحیح بخارى ج  -462
   ه 1320سال . چاپ مصر -2ج  111کتاب الجهاد صحیح بخارى ص  -463
  ).هجر(ابن اثیر واژه : النهایۀ  -464
  .مراجعه شود) 7-5(بخش  -465
  .آغاز بحث همین فصل مراجعه شود -466
  .353ص  -2تاریخ طبرى ج  -467
  .سنن ابى داود 64و نظایر آن ج  266ص  5صحیح ترمذى ابواب العلم و مسند احمد ج  -468
  .87-88ص  -12ن ابى الحدید ج شرح نهج البلاغه اب -469
  .چاپ بیروت  243ص  2و ج  36و  37ق ص  2طبقات ابن سعد ج  -470
  .چاپ بیروت  243ص  2و ج  36و  37ق ص  2طبقات ابن سعد ج  -471
  .84-86اجتهاد و نص سید عبدالحسین شرف ص  -472
  .به صفحات پیشین همین فصل مراجعه شود -473
او غلبه یافته و قرآن نزد شماست ، عمر این سخن را از روى دلسـوز  بیمارى بر : عمر گفت  -474

  .به پیامبر ص گفت 
  .89اجتهاد و نص سید عبدالحسین شرف الدین ص  -475
  .بیروت  - 229ص  2تاریخ طبرى ج  -476
  .بیروت  - 346ص  3سیره حلبیه ج  - 460و  1 -477
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  .بیروت  - 346ص  3سیره حلبیۀ ج  -478
  .215ص  3به نقل الغدیر ج  - 592ص  - 7قارى ج عمدة ال -479
  .همین کتاب  بخش وفاة رسول خدا  -480
  .231، ص 2تاریخ طبرى ج  -481
  .215ص  3الغدیر ج  -482
  .دارالفکر - 315ص  3815حدیث  92باب  5المناقب ج : جامع الترمذى  -483
  .369ص  4مسند امام احمد ج  -484
  .202: 3الغدیر ج  -485
  .203: 3الغدیر ج  -486
  .و چندین مرجع دیگر. 26ص  2مسند احمد بن حنبل ج  -487
  .203ص  3به نقل الغدیر ج  120ص  9مجمع الزواند الهیثمى ج  -488
  .203ص  3به نقل الغدیر ج  20القول المسدد ص  -489
  .125ص  3مستدرك حاکم ج  -490
  .204 - 3الغدیر ج  -491
  .202ص  - 3الغدیر ج  -492
  .217ص /  3به نقل الغدیر ج  86ابن حجر ص  -الفتاوى الحدیثۀ  -493
  .209ص /  3به نقل از الغدیر ج  501ص  1 -تفسیر ابن کثیر ج  -494
  .263دلائل الصدق مظفر ص  -495
  .642ص  100و باب  639ص  99غایۀ المرام باب  -496
  .266ص  2الصدق مظفر ج الئالى المصنوعۀ به نقل دلائل  -497
  .209 - 202ص  - 3الغدیر ج  -498
  .265 - 261ص  2دلائل الصدق مظفر ج  -499
  .202ص  3الغدیر ج  -500

  
  

   3پى نوشت ها 
  .209/  3به نقل الغدیر ج  12ص  7فتح البارى ج  -501
  .210ص  3به نقل الغدیر  16قول المسلم ص  -502
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  .347ص  / 3سیره حلبیه ج  - 485و  2 -503
  .347ص /  3سیره حلبیه ج  -504
  .، و بسیارى از ارباب حدیث و آثار346/  3سیره حلبیۀ ج  -505
  .346، ص 3سیره حلبیۀ ، ج  -506
  .346همان مدرك ص  -507
  .همان مدرك  -508
روزنۀ است ، و در کوچک ، زیرا از در کوچـک نیـز   ) خوخۀ(ظاهرا برداشت حلبى از واژه  -509

ر کرد، و به دلیل نداشتن راه دیگر عبور على از مسجد آزاد بوده ، و دیگران بـه دلیـل   مى شود عبو
را طبق نظر حلبـى بـه روزنـۀ ترجمـه     ) خوخۀ(راه دیگر از این امتیاز محروم شده اند و لذا ما نیز 

  .نموده ایم ، و خواسته اند به این گونه فضیلتى براى على قائل نشوند
  .346/  347ص /  3سیره حلبیۀ ج  -510
  .346 - 347ص  3سیر حلبیۀ ، ج  -511
  ).خوخ(ابن اثیر واژه : النهایۀ  -512
  .و غیره  229ص  2و تاریخ طبرى ج . تفسیر 501ص  -1 -ابن کثیر ج  -513
  .33سوره احزاب » :انما یرید االله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا«  -514
  .ۀ این حدیث را استخراج نموده است ابو نعیم در فضائل صحاب -515
  .347ص /  3سیره حلبیۀ ج +  65ص  7سنن بیهقى ج  -516
  .65ص  - 7سنن بیهقى ج  -517
  .264ص  2دلائل الصدق ج  -518
  .265ص  2به نقل دلائل الصدق ج . 408ص  6کنزالعمال ج  -519
  .262ص  2به نقل از دلائل الصدق ج  -520
  .55ص  1حجر به نقل دلائل ج تهذیب التهذیب ابن  -521
  .55ص  1دلائل الصدق ج  -522
  .دارالفکر - 190و ص  253باب هجرة النبى ص  4بخارى ج  -523
  .21ص  1دلائل الصدق ج  -524
  .278ص  3795 -حدیث  62المناقب باب  - 5جامع ترمذى ج  -525
  .49ص  11شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -526
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طبرى کتابى دارد در فضائل : ، در ترجمه طبرى گوید80، ص 1م الادباء، ج حموى در معج -527
که در آغاز آن در مورد صحت حدیث غدیر بحـث نمـوده ، و پـس از آن در فضـائل       على 

  .152، ص 1حضرت سخن مى گوید، و این کتاب به پایان نرسید، به نقل الغدیر، ج 
  .236 ، ص1مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -528
  .236، ص 1مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -529
  .237مناقب شهر آشوب ، ص  -530
  .34و 33، ص 13شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -531
  .بیروت  230، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -532
  .784، انتشارات معارف اسلامیه تهران ، ص 6بحارالانوار مجلسى ، ج  -533
  .652، ص 4، ج سیره نبویه ابن هشام  -534
  .322، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -535
  .322، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -536
  .215، ص 2طبقات ابن سعد، ج +  654و  653، ص 4سیره نبویه ابن هشام ، ج  -537
  . 215، ص 2طبقات ابن سعد، ج +  654و653، ص 4سیره نبویه ابن هشام ، ج  -538
  .223، ص 2طبقات ، ج  -539
  .235، ص 5لبدایۀ و النهایۀ ابن کثیر، ج ا -540
  .215، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -541
  .216ص  2طبقات ابن سعد، ج  -542
  .217ص  2طبقات ابن سعد، ج  -543
  .218ص  2طبقات ابن سعد، ج  -544
  .219ص  2طبقات ابن سعد، ج  -545
  .220ص  2طبقات ابن سعد، ج  -546
  .220ص  2طبقات ابن سعد، ج  -547
  .222ص  2طبقات ابن سعد، ج  -548
  .223ص  2طبقات ابن سعد، ج  -549
  .230، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -550
  .652، ص 4سیره نبویه ابن هشام ، ج +  220، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -551
  .و مناقب 230، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -552
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  .214، ص 3، به نقل از الغدیر، ج 592، ص 7عمدة القارى ، ج  -553
و آنچه مسلم است ، خواندن نماز روز وفات بوده است چنانچه ابن ابى الحدید گوید به هـر   -554

  .مؤ لف : حال تفاوتى ندارد زیرا بعد از نسبت هذیان بوده است 
  .220، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -555
  .197،ص 9شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -556
  .198، ص 9الحدید، ج  شرح نهج البلاغه ابن ابى -557
  .218، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -558
، 4سیره نبویه ابن هشام ، ج +  215، ص 2طبقات ابن سعد، ج +  231ص /  2طبرى ، ج  -559
  653ص 
  .24، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -560
  39و  25، ص 2شرح نهج البلاغه ، ج  -561
  ابن هشام چنانچه گذشت و تاریخ طبرى و سیره نبویه 472حیاة محمد، ص  -562
  و دیگر مدارك 476حیاة محمد، ص  -563
  .یک بار دیگر روایات گذشته را مرور نمایند -564
  .34، ص 13شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -565
سـیره نبویـه   +  321، ص2تاریخ ابن اثیر  31، ص 13شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -566

سیره جلیله ، +  229، ص 2طبرى ، ج + ،هیکل 474حیاة محمد، ص  300، ص 4ابن هشام ، ج 
  352  ، ص 3ج 

  .230، ص 2طبرى ، ج  -567
  .235 - 236، ص 2طبرى ، ج  -568
  .321، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -569
  .229، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -570
  .31 - 32، ص 13شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -571
  .352، ص 3له ، ج سیده جلی -572
  .236، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -573
  90، ص 1جلاء العیون مجلسى تحقیق شبر، ج  -574
  .717سیرة المصطفى هاشم معروف ، ص +  92 - 91، ص 1جلاء العیون ، ج  -575
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+ ، فضـائل فاطمـه   99، حدیث 1905، ص 4مسلم ، ج +  226، ص 5البدایۀ و النهایۀ ، ج  -576
  518، ص 1ابن ماجۀ ، ج +  227، ص 2، ج طبقات ابن سعد

عبدالفتاح عبدالمقصود سـیره   123، ص 1الامام على ، ج +  322، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -577
طبقات ابـن سـعد، ج   +  37، ص 1دارمى ، ج +  399، ص 3دحلانیه در پاورقى سیرة حلبیۀ ، ج 

، ص )4 - 3( 2بخارى +  138) 6 - 5( 3بخارى +  474حیاة محمد هیکل ، ص +  247، ص 2
  ...و 210
  3حدیث  104و سائل الشیعه ، کتاب الاطمهۀ و الاشربۀ ، با  -578
  .مسواك تر و تازه سبزى در دست داشت : گویند -579
، ص 5البدایـه ، ج  +  6541، ص 4سیره نبویه ابـن هشـام ، ج   +  322، ص 2ابن اثیر، ج  -580
 - 5(، 3بخـارى ، ج  +  477حیاة محمد، ص +  35/  13شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید،  226

  ...و غیره  231، ص 2طبرى ، ج +  141 - 139ص ) 6
  .، محمد حسین هیکل 475حیاة محمد، ص  -581
  .239و  238و  237ص  2طبقات ابن سعد، ج  -582
  .239و  238و  237، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -583
  .239و  238و  237، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -584
  .353، ص 3سیرة حلیۀ ، ج  -585
  .236 - 237، ص 1مناقب ابن شهراشوب ، ج  -586
  .236، ص 1مناقب ابن شرآشوب ، ج  -587
  .336، ص 1مناقب ابن شرآشوب ، ج  -588
  .263، ص 2طبقات ، ج  -589
  .263، ص 2طبقات ، ج  -590
  .263، ص 2طبقات ، ج  -591
  .262260، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -592
  .260 - 262، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -593
  .195نهج البلاغه ، خطبه  -594
صحت این گفتار تاءیید نشده است ، و ذکر آن فقط به منظور تاءیید، به جهت معروفیـت آن   -595

  .بوده است 
  .از طبقات بیان داشتیم   آخرین روایتى که در مورد على  -596



581 
 

  .، معارف بیروت 294، ص 2، ج اعیان الشیعه  -597
  .فاطمه در جبهه مخالف ، فدك ، از آن بحث خواهیم کرد(در فصل پایانى  -598
  .180سوره بقره ، آیه  -599
و صحیح بخارى باب  254ص  17و  16، باب الوصیه ، حدیث 3صحیح مسلم ، حدیث ج  -600

  ...)پس چرا(النبى ، ص ، وفاته ، با حذف   مرض 
  .260، ص 2ابن سعد، ج طبقات  -601
، الفاظ نازیبـایى داشـت از آن صـرفنظر نمـودم و صـحیح      361، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -602

  .مسلم و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید
  .216 - 220، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -603
  ).فدك(فصل فاطمه در جبهه مخالف  -604
  .164، ص 4مسند احمد بن حنبل ، ج و 153، و 155، 404، 155، ص 6کنزالعمال ، ج  -605
  .عبدالرزاق این روایت را از معمر از قتاده در جامع خود آورده است  -606
  .1170، حدیث 60، ص 4کنزالعمال ، ج  -607
اعلام الـوارى  +  786، ص 6بحار الانوار، ج + ، سید محسن الامین 162سیره الرسول ،ص  -608

  135طبرسى ، ص 
  253 - 255، ص 2ج  طبقات ابن سعد، -609
  253 - 255طبقات ابن سعد، ج  -610
  253 - 255، ص 2طبهاتن ابن سعد، ج  -611
  .253 -255، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -612
  ، دار التعارف بیروت293، ص 1اعیان الشیعه ، ج  -613
  اهل سنت حى على خیر العمل را از اذان و اقامه حذف نموده اند -614
  ، بیروت15، ص 1 کشف الغمۀ ، ج -615
  در اینکه دوشنبه از ماه ربیع الاول بوده است اختلاف است چنانچه بعد از این خواهیم دید -616
  232، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -617
ربیـع الاول ، عـام الفیـل ، و     17 ، تاریخ تولد پیامبر 241، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -618

  .معتبر شیعه است رجب طبق اقول  27بعثت 
  19، ص 1کشف الغمۀ ، ج  -619
  492، حدیث 314، ص 8کافى ، ج  -620
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  352، ص 3سیره جلیۀ ، ج  -621
  20، ص 1کشف الغمۀ ، ج  -622
  492، حدیث 314، ص 8کافى ، ج  -623
  2، ص 6تهذیب ، ج  -624
  2، ص 6تهذیب ، ج  -625
  295، ص 1اعیان الشیعه ، ج  -626
 255، ص 5البدایۀ و النهایـۀ ، ج  +  323، ص 2ابن اثیر، ج +  1120، ص 3 الماغزى ، ج -627

 57 -9ص  - 2 -ق  -، 2طبقات ابن سعد، ج +  352محمد رسول االله ، محمد رضا، ص  256 -
  232، ص 2طبرى ، ج + لیدن  -

  113، ص 2یعقوبى ، ج +  255، ص 5البدایۀ و النهایۀ ، ج  -628
  232، ص 2طبرى ، ج  -629
  257 - 255، ص 5البدایۀ ، ج + ، 353، ص 3سیره حلیه ، ج  -630
  323، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -631
  20، ص 1کشف الغمه ، ج  -632
  256، صض 5البدایۀ و النهایۀ ، ج  -633
  به بعد 477حیاة محمد، ص  -634
  352محمد رسول االله ، ص  -635
  اعتبار دو روز مانده از ماهصفر است ، مؤ لف صفر دانسته اند به 28و اینکه تاریخ وفات را  -636
  18، ص 1کشف الغمه ، ج  -637
  238، ص 1مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -638
  257، ص 2طبقات ابن سعد، ج +  320، ص 2ابن اثیر، ج +  228، ص 2طبرى ، ج  -639
  239، ص 1مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -641 355، ص 3سیره جلیۀ ، ج  -640
  239، ص 1ابن شهر آشوب ، ج  مناقب -642
  281، ص 2طبقات ابن سعد، ج +  261، ص 5البدایۀ و النهایۀ ، ج  -643
  97ارشاد، ص  -644
  در آغاز این بخش گذشت -645
  484حیاة محمد، ص  -646
  484حیاة محمد، محمد حسنین هیکل ، ص +  262، ص 5البدایۀ ، ج  -647
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+  332، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج +  458حمد، ص حیاة م+  238، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -648
 280، ص 2طبقات ابن سـعد، ج  +  1467، حدیث 10الجنائز، باب  471، ص 1سنن ابن ماجۀ ج 

اعیـان الشـیعه ، ج   + با اندکى اختلاف  114، ص 2یعقوبى ، ج +  105، ص 1جلاء العیون ، ج + 
  و آثار دیگر 355ص  ،3سیره جلیه ، ج +  313، ص 4ابن هشام ، ج +  295، ص 1

  100ارشاد مفید، ص  -649
  277 - 281، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -650
  238، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -651
  355، ص 2سیره جلیۀ ، ج  -652
را رها کردند و درگیر مسائل سـقیفه بـوده انـد، چنانچـه نوشـته انـد        جنازه پیامبر  -653

را به خاك مى سپارند که صداى بیل و کلنـگ را شـنید،    شد پیامبر  عایشه هنگامى متوجه
  .39، ص 2طبرى ، ج 

  239، ص 1مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -654
  صحارى روستائى است در یمن -655
  -مجمع البحرین  -پارچه اى از یمن : برد حبرة  -656
  239، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -657
  287 - 281، ص 2ابن سعد، ج  طبقات -658
  295، ص 1اعیان الشیعه ، ج  -659
  .از بنى نجار مدینه بود) سلمى(زیرا مادر عبدالمطلب  -660
  287، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -661
  .فصل زیر سایبان  -662
  .278، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -663
  .100ارشاد مفید، ص  -664
  289 - 288، ص 2ات ابن سعد، ج طبق+  239، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -665
  239، ص 1مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -666
  .290، ص 3طبقات ابن سعد، ج  -667
  356، ص 3سیره جلیۀ ، ج  -668
  240، ص 1مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -669
  ...و 292، ص 2طبقات ، ج +  239، ص 2طبرى ، ج  -670
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  همه مدارك پیشین -671
  239ص ، 2تاریخ طبرى ، ج  -672
  ، و دیگر آثار با اختلافاتى در گورکن و غیره101ارشاد مفید، ص  -673
  295، ص 1اعیان الشیعه ، ج  -674
  239، ص 1مناقب ، ج  -675
  322، ص 2تاریخابن اثیر، ج  -676
  664، ص 4ج  -677
  305و  304، ص 2طبقات ، ج  -678
  238و  232، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -679
  239 ، ص2طبرى ، ج  -680
  238، ص 2طبرى ، ج  -681
  233، ص 2طبرى ، ج  -682
  .35، ص 13شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -683
  .232، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -684
  .فصل سایبان بنى ساعده مراجعه شود -685
  .305و 304، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -686
  .305و  304، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -687
  .242 - 240، ص 1ن شهر آشوب ، ج مناقب اب -688
  .142، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -689
  .مراجعه شود به فصل سخنان پیامبر  -690
  .سابقا از آن سخن گفتیم  -691
  .و آثار دیگر328، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -692
تاریخ ابن +  230، ص 2د، ج شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدی+ ، 63، ص 3عقد الفرید، ج  -693

ــر، ج  ــرى ، ج  329+و 328، ص 2اثی ــاریخ طب ــى ، ج +  242، ص 2ت ــام عل ، 129، ص 1الام
  .عبدالفتاح عبدالمقصود مصرى 

  .164حیاة محمد، محمد حسنین هیکل ، ص  -694
  .و دیگر آثار تاریخى 94و 95، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -695
  .و دیگر آثار تاریخى 94و 95، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -696
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  .11-24سوره نور، آیه  -697
بخارى ، شـهادات   +1339 - 2129، ص 27700مسلسل  56، حدیث 4صحیح مسلم ، ج  -698

  .56، باب الافک ، ص 5بخارى ، ج +  156و باب الافک ، ص 47، ص 3، باب دوم ، ج 
  .کتاب مراجعه شودبه بخش هاى پیشین در همین  225و  224، ص 2صحیح بخارى ، ج  -699
  .گذشت ) کاغذ و قلم(حدیث کنف ،  -700
  .43، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -701
  .، چاپ لیدن 129، ص 1، ق 3طبقات ابن سعد، ج  -702
  .مصر) الفتوح الادبیۀ(، چاپ 10، ص 1الامامۀ و السیاسۀ ابن قتیبه ، ج  -703
  .182، ص 3طبقات ابن سعد، ج  -704
  .109، ص 8شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج +  153، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -705
  .328،ص 2ابن اثیر،  -706
  .و دیگر آثار 246،ص 2تاریخ طبرى ، ج  -707
را بـه معنـاى   ) فلتـۀ (و دیگر آثار، البته اگر  23، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -708

  .رابطه بعد از این سخنى خواهیم داشت اگر وضعیت رساله اجازه دهدناگهانى بدانیم ،و ما در این 
  .سند آن ذکر شد -709
  .37، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -710
  .، عباس محمود عقاد مصرى 254المبقریات الاسلامیۀ ، حالات ابى بکر، ص  -711
  .218، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -712
  .79،ص 12رح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج ش -713
  .4 -8در همین کتاب گذشت فصل  -714
  .329، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -715
  .219، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -716
  .33، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -717
  .161، ص 2ابن اثیر، ج  -718
، ج اول ، 18الامامـۀ ، ابـن قتیبـه ، ص     - 47، ص 2ابى الحدیـد، ج   شرح نهج البلاغه ابن -719

  .مدرك ، آن پى گیرى شود
  پس از غضب فدك  خطبه حضرت زهراء  -720
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، ص 1الامامۀ و السیاسۀ ابـن قتیبـۀ ، ج   +  11، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -721
  .، چاپ الفتوح الادبیۀ مصر12

  .32، ص 2نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج شرح  -722
  .58به نقل فدك صدر، ص  315، ص 2مروج الذهب ، مسعودى ، ج  -723
  .181، ص 3طبقات ابن سعد، ج  -724
  .413، ص 3طبقات ابن سعد، ج  -725
  .414، ص 3و طبقات ابن سعد، ج  18، حوادث سال 559، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -726
  .25، ص 2غه ابن ابى الحدید، ج شرح نهج البلا -727
  .541، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -728
  .409، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -729
  .و تاریخ ابن اثیر، و طبرى 12، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -730
  .ابن اثیر و طبرى  165، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -731
  .328ص  ،2تاریخ ابن اثیر، ج  -732
  .328، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -733
  .329همان مدرك ، ص  -734
شـرح نهـج البلاغـه ابـن ابـى      +  243، ص 2طبرى ، ج +  328، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -735

  .5 - 6، ص 6الحدید، ج 
  .243، ص 2طبرى ، ج +  327، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -736
  .246ص  ،5البدایه ، ج  +235، ص 2طبرى ، ج  -737
  .327، ص 2ابن اثیر، ج +  242، ص 2طبرى ، ج  -738
  .243، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -739
  .243، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -740
  .329، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -741
  242، ص 2ج +  223تاریخ ابن اثیر، ج  -742
  243، ص 2تاریخ طبرى ، ج +  329، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -743
عرب کراهت داشت که نبوت و خلافت در یک خـانواده باشـد   : ه ابن عباس مى گویدعمر ب -744

شایسـته   خویشان پیـامبر  : ، در اینجا مى گوید23، حوادث سال 34، ص 3ابن اثیر، ج  -
  .یداندوسلم ، را منتفى م هستند، در حالى که با ابن عباس ، خویشى پیامبر 
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  243، ص 2تاریخ طبرى ، ج +  330، 2تاریخ ابن اثیر، ج  -745
  243تاریخ طبرى ، ص +  330ص  2تاریخ ابن اثیر، ج  -746
  7، به نقل از سقیفه محمد رضا مظفر، ص 3، ج 181البیان و التبیین ، ص  -747
  246، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -748
  ثار، و دیگر آ330، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -749
  2 - 8واقعا مردم دچار اشتباه شده بودند، در صفحات آینده خواهیم دید، به بخش  -750

  
  

   4پى نوشت ها 
  9، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -751
  330، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -752
  330، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -753
  .همان مدرك و دیگر کتب تواریخ  -754
  . 258، ص 4رید، ج عقد الف -755
  .33، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -756
  .185، ص 1همان مدرك ، ج  -757
  .86، ص 12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -758
  .مراجعه شود به مدارك ابلاغ سوره برائت به مشرکین  -759
  .243، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -760
  .243، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -761
  .243، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -762
  .86، ص 12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -763
  .331، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج +  243، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -764
  .39، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -765
  .244، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -766
  .244، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -767
  .244، ص 2یخ طبرى ، ج تار -768
  .244، ص 2و تاریخ طبرى ، ج  331، ص 2ترایخ ابن اثیر، ج  -769
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  .233، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -770
  .244همان مدرك ، ص  -771
  .10، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -772
  .272الامام على عبد الفتاح عبدالمقصود، ص  -773
  .260، ص 4عقد الفرید، ج  -774
  .، تحقیق على محمد البجاوى 599استیحاب ، قسم دوم ، ص  -775
  .223، ص 17شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -776
  .، با مقدمه نجفى مرعشى 285، ص 2اسد الغابه ، ج  -777
  .161، ص 1همان مدرك ، ج  -778
  .12الامامه و السیاسه ابن قتیبه ، ص  -779
  ، معارف بیروت248، ص 5البدایۀ ، ج +  237، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -780
  331، ص 2ابن اثیر، ج + مدارك سابق  -781
  158، ص 17شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -782
  158، ص 71تاریخ الخلفاء سیوطى ، ص  -783
  همان مدرك -784
  245، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -785
  158 - 162، ص 17شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -786
  .330و  329، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -787
  .مدرك قبلى  -788
  .330و329، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -789
  .12الامامۀ و السیاسۀ ابن قتیبه ، ص  -790
  .26سوره آل عمران ، آیه  -791
  .222، ص 1شرح نهج البلاغه ، ج  -792
و : ه توبه ، و ثانى اثنین اذهما فـى الغـار  سور 40، اشاره به آیه 10، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -793

  .اندوهگین مباش خدا با ماست : دومین آندو هنگامى که در غار بودند که پیامبر به ابوبکر گفت 
  .، علمیۀ لبنان 234، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -794
  .،دار المعارف 205، ص 3طبرى ، ج  -795
  .21، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -796
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  .21، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -797
  .3، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ص 6نهج البلاغه ، ج  66خطبه  -798
  .همان مدرك  -799
، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابـى الحدیـد، ج   +  15، ص 1الامامۀ و السیاسۀ ابن قتیبۀ ، ج  -800
  .5، ص 6و ج  221
  .امه مراجعه شودبه فصل سپاه اس -801
، ص 2فهرست کوتاهى از مدارك این حدیث را مرحوم مظفر در کتاب دلائـل الصـدق ، ج    -802

  .ذکر نموده است  245 - 2247
  .ذکره شده است  80 - 82بخشى از مدارك آن در کتاب دلائل الصدق ، ج ص  -803
  .203سوره بقره ، آیه  -804
  .مراجعه شود به تاریخچه جنگ احد -805
  .2387 - 11، فضائل الصحابه ، حدیث 1858، ص 4صحیح مسلم ، ج  -806
  .2385، 9، حدیث 1856همان مدرك ، ص  -807
  .63، ص 6مسند احمد، ج  -808
  .260 - 261، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -809
  .نقش عایشه ، سید مرتضى عسکرى ، ترجمه عطا محمد سردارنیا -810
  .12 - 13، ص 6حدید، ج شرح نهج البلاغه ابن ابى ال -811
  .12 - 13، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -812
  .فصل وصیت ، احتجاج به حدیث غدیر -813
  .، دکتر احمد محمود صبحى 236نظریۀ الامامۀ لدى الشیعۀ الانثى عشریۀ ، ص  -814
. د را از دسـت داد وى از دانشمندان بود، فرماندار کوفه شد، و بر اثر طول عمر حافظـه خـو   -815

ضعیف است ، اشـتباه مـى   : احمد گوید. او حافظ نیست ، حافظه اش را از دست داد: ابوحاتم گوید
میزان الاعتدال ذهبى ترجمه عبدالملک بن عمیـر  : در هم و بر هم نقل مى کند: ابن معین گوید. کند

ث اضـطراب دارد، بـا   عبدالملک جدا در حـدی : على ابن الحسن الهسنجانى به نقل احمد+ اللخمى 
روایت اندکى که از او نقل شده بجز پانصد حدیث ندیده ام در حالى که در بسیارى از این روایـات  

و ابن حجـر در لسـان   + تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانى ترجمه عبدالملک : اشتباه نموده است 
  .اعتماد ندارد ، ترجمه احمد بن صلیح گوید این حدیث خطاست و احمد به آن1المیزان ، ج 

  .، نقل از ترمذى 1319، حدیث 170، ص 1جامع الصغیر سیوطى ، ج  -816
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  .1، ج 19الامامۀ و السیاسۀ لابن قتیبۀ ، ص  -817
  .354، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -818
  .مدارك آن گذشت  -819
  .14الامامۀ و السیاسد، ابن قتیبه دینورى ، ص  -820
عقد + الامامۀ ابن قتیبۀ + ، تحقیق بحرالعلوم 2یعقوبى ، ج +  354، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -821

  .مروج الذهب مسعودى +  269، ص 4الفرید، ج 
  .، چاپ دارالمعارف 205، ص 3طبرى ، ج  -822
  .، داستان شورى و تاریخ ابن اثیر و غیره 580، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -823
  .54، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -824
  .235، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -825
شخص یاد شده عمار یاسر بود به نقل ابوعثمان جاحظ، شرح نهج البلاغه ابن ابـى الحدیـد،    -826

  .و این سخن عمر را هیجان زده ساخت که آن سخنرانى را ایراد نمود25، ص 2ج 
  .234، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -827
  ).فلت(نهایه ابن اثیر، واژه  -828
  .35، ص 2هج البلاغه ابن ابى الحدید، ج شرح ن -829
  .26، ص 2شرح نهج البلاغه ، ج  -830
  .27، ص 2شرح نهج البلاغه ، ج  -831
  .همان مدرك  -832
  .27، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -833
، 2ح شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید،  +22، ص 1متن از الامامه و السیاسه ابن قتیبه ، ج  -834
+  51احکام ، ص + بخارى +  278، ص 4عقد الفرید، ج +  580، ص 2طبرى ، ج +  185  ص 

  .و دیگر مدارك  11 - 12مسلم اماره 
  .ج چاپ بیروت  181، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -835
طبیعى است بررسى همه جوانب آن نیازمند به تدوین رساله اى مفضل در این مورد اسـت ،   -836

  .جه مى باشد، و ما در اینجا به گونه اى بسیار مختصر به آن اشاره مى کنیم که شایان تو
  .، تحقیق سید حسین بحرالعلوم 65، ص 1، پاروقى 1تلخیص الشافى طوسى ، ج  -837
  .60ملل و نحل شهرستانى ، ج اول ، ص  -838
  تلخیص الشافى ، ج اول ، ص -839
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  .112و ص  222، ص 1ملل و نحل شهرستانى ، ج  -840
  122و ص  222، ص 1علل و نحل شهرستانى ، ج  -841
  ، شیخ طوسى تحقیق بحرالعلوم27، ص 3تلخیص الشافى ، ج  -842
  ،دارتالفکر العربى292 - 293الامامۀ و الخلافۀ عبدالکریم خطیب ، ص  -843
  اهل خق و عقد گروهى از آگاهان و اهل تدبیر و فکر و اندیشه هر دوره هستند -844
  دارالقلم کویت 46 - 48م اصول الفقه عبدالوهاب خلاف ، ص عل -845
  ، عبداوهاب خلاف46و  47علم اصول الفقه ، ص  -846
  مدرك قبلى -847
  .، علم اصول فقه ، عبدالوهاب خلاف 46، ص 1پاورقى ، شماره  -848
  .، عبدالوهاب خلاف 45 - 46علم اصول الفقه ، ص  -849
  .مدرك قبلى  -850
المختصر فى اصول الفقـه ، ابـن   + القاضى عبداالله بن عمر البیضاوى : فى اصول الفقه امنهاج  -851

  .، با مقدمه آیه االله شهاب الدین مرعشى 358، ص 2حاجب به نقل احقاق الحق ج 
  .، عبدالوهاب خلاف 49علم اصول الفقه ، ص  -852
  .، عبدالوهاب خلاف 49علم الاصول الفقه ، ص  -853
  .50، ص همان مدرك  -854
  .با اندکى تغییر در عبارات متن : 44 -45، ص 3تلخیص الشافى ، ج  -855
  .مقصود ابلاغ سوره برائت به مشرکین قریش است  -856
  .مراجعه شود) در مدینه چه مى گذرد(به فصل  -857
  .174، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -858
  .13 الامامه و السیاسه ، ابن قتیبه ، ص -859
  .100 -101نظریه الامامه لدى الشیعه الاثنى عشریه ، ص  -860
  .102 -103نظریه الامامه ، ص  -861
  .به حدیث غدیر در همین کتاب مراجعه شود -862
  .همان مدرك  -863
  .88 - 89، ص 12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -864
  .نظریه الامامه لدى الشیعه الاثنى عشریه  -865
  .221 -222همان مدرك ، ص  -866
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  .233، ص 2طبرى ، ج  -867
  .به بخش نماز ابى بکر مراجعه شود -868
  .، عبدالوهاب خلاف 52علم اصول الفقه ، ص  -869
  .82 -83، ص 12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -870
  .100 -101نظریه الامامه لدى الشیعه الاثنى عشریه ، ص  -871
  .استان سایبان بنى ساعاه مراجعه شودبه فصل د -872
  .خوددارى على از بیعت مراجعه شود..... به فصل  -873
  .24و  23، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -874
  .420، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -875
  .160، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -876
  .مدرك قبلى  -877
  .219، ص 1ه ابن ابى الحدید، ج شرح نهج البلاغ -878
  .13، ص 6شرح نهج البلاغه ، ج  -879
  .در بخش احتجاج به وصیت گذشت  -880
  .13، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -881
  .220، ص 1و ج  51ص  2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -882
  .220، ص 1، ج 51، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -883
  .پیشنهاد واگذارى بیعت به شورا از دیدگاه قوم ، مورد توجه قرار داده شده است  -884
، بـه طـور   220 -219، ص 1، و ج 52 -51، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدیـد، ج   -885

، 1الامام على عبـدالفتاح عبدالمقصـود، ج   +  97 -105پراکنده نقل شده و احتجاج طبرسى ، ص 
  .،، ترجمه طالقانى 282 -284ص 
  .،دار صادر124، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -886
اسلام مغیره از روى باور و اعتقاد نبود، و بلکه به جهت فرار از انتقـام  : ابن ابى الحدید گوید -887

او را لعن مـى  . بدگوئى نمود  بود، آغازش اینچنین ، و پایانش ، چنانچه متواتر است از على 
، ص 20و نیمه هاى عمرش نیز گرفتار شکم و فرجش بود، شرح نهج البلاغه ، ج ) العیاذ باالله(مود ن
  10- 8.  

  .124، ص 2یعقوبى ، ج  -888
  .123، ص 2یعقوبى ، ج  -889
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  .23، 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -890
  .متن سخنان عمر و بعد ابوبکر در بخش پیشین گذشت  -891
  .پیشین بخش  -892
  .220، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -893
  .در بخش هاى پیشین ثابت شد که چنین نبوده است  -894
الامام على ، عبدالفتاح عبدالمقصود، ترجمه طالقانى ، +  15الامه و السیاسه ابن قتتیبه ، ص  -895

و مـتن از ابـن ابـى     221 -220شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدیـد، ص  +  291 - 293، ص 1ج 
  .الحدید است 

سید هاشم بحرانى ، این حدیث را به چهارده سند از عامۀ نقل نموده اسـت ، غایـۀ المـرام ،     -896
، ص 1و به همین مضمون بخارى در تاریخ کبیر، ج  66سند باب  5، و از طریق شعیۀ ، به 65باب 
شرح نهج البلاغه ابـن  +  216، ص 11ج تاریخ بغداد، +  104، ص 1الکنى و الاسماء، ج +  174

  172، ص 1میزان الاعتدال ، ج +  66  ، ص 3ابى الحدید، ج 
  ، چاپ نعمان97 - 105احتجاج طبرسى ، ص  -897
  126، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -898
  126، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -899
  و دیگر تواریخ 126، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -900
جمله دوازده نفرى است که خلافت ابى بکر را نپذیرفتند و خواستند او را از ابى بن کعب از  -901

... منبر پائین بکشند او در بیعت عقبه اولى و دومى شرکت داشت ، در جنگ بدر حضـور داشـت و  
  سفینۀ البحار مجلسى

 ـ -902 ى معاذ بن جبل از کسانى بود که خلافت ابى بکر را تقویت نمود، و در پایان عمر تاءسف م
  خورد، سفینۀ البحار

رجوع کرد، در جنگ بـدر حضـور داشـت و در      از کسانى است که به امیرالمؤ منین  -903
وسـلم   شهید شد، و او از کسانى است کـه رسـول خـدا      جنگ صفین در کنار على 

  سفینۀ البحار، محدث قمى شهادت او را برابر شهادت دو مرد عادل مى دانست ،
  20 - 19، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -904
  24و  23، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -905
  24و  23، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -906
  24 - 26، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -907
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، العسـجدة الثانیـۀ ، ص   4و عقد الفریـد، ج   44، ص 2ابى الحدید، ج  شرح نهج البلاغه ابن -908
  ، چاپ نهضت مصر275
، چـاپ  182، ص 3و طبقات ابن سـعد، ج   53، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -909

  بیروت
  18 - 17، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -910
  ولا یقیم على ضیم یراد به -911

  لان عیر الحى والوتدالا الاذ
منزل نمـى  ) که ریزش دارد(کسى جز دو موجود ذلیل الاغ قبیله ، و میخ طویله اش ، در جانب کوه 

  کند
  هذا على الخسف معکوس برمته

  وذا یشبح فلا یبکى له احد
این یکى در کمال مذلت ، با تمام وجودش واژگون شده ، و آن دگر پوستش شـکافته مـى شـود و    

  نمى گرید کسى به حال او
 221، ص 1شرح ابن ابى الحدیـد، ج  +  326، ص 2ابن اثیر، ج +  237، ص 2طبرى ، ج  -912

  257، العسجدة الثانیۀ ، ص 4عقد الفرید، ج + 
  219، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -913
  213، ص 1، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 5نهج البلاغه ، خطبه  -914
  21، ص 2رح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج ش -915
  236، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -916
  همان مدرك -917
  353و ص  236، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -918
  331و ص  325همان مدرك ، ص  -919
  331و ص  325همان مدرك ، ص  -920
  14و  12، ص 1الامامۀ و الساسۀ ، ج  -921
  45، ص 2ید، ج شرح نهج البلاغه ابن ابى الحد -922
  13و  10، ص 1مقدمه سیره نبویۀ ابن هشام ، ج  -923
  همان مدرك -924
  4، ص 1مقدمه ابن هشام ، ج  -925
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  ، سیره نبویۀ ابن هشام10، ص 1مقدمه مصححین ، ج  -926
  15و  16، ص 1مقدمه مصحح سیره نبویۀ ابن هشام ، ج  -927
  202، ص )ابو -ابن (کنى و القاب کتاب  -928
  202، ص )ابن و ابو(کتاب ) ره(کنى و القاب محدث قمى  -929
بحث در مورد شیعه بودن ابن اسحاق فـراوان اسـت ، برخـى از علمـاى شـیعه او را شـیعه        -930

و دیگـران ، و برخـى    193، ص 1دانسته اند، مانند سید محسن امین در کتاب اعیـان الشـیعۀ ، ج   
موده است ، چنانچه در مورد محمد بـن عمـر و واقـدى    با تردید از او یاد ن) ره(مانند محدث قمى 

) نـدیم (و نیـز  ) به ذریعۀ و اعیان الشیعۀ مراجعه شود(مورخ بزرگ اسلامى نیز همین نظریه را دارند 
او تقیه مى نمود، زیـرا واقـدى کسـى    : در الفهرست خود شیعه بودن واقدى را مسلم دانسته و گوید

، و   دانسته و چنانچه عصا معجزه موسى  زات پیامبر را از معج  است که على 
بوده است شایان توجه است که در این راسـتا تلاشـى دو     زنده کردن مردگان معجزه عیسى 

، در جانبه انجام مى گیرد، برخى اصل شیعه بودن پیش کسوتان سیره نگاران را زیر سؤ ال مى برند
آنجائى که بحث از مفاخر شیعه پیش مى آید، که آنان در همه زمینه ها پیش کسوت بوده اند، و در 
آنجا که بحث مربوط به اسناد تاریخى ذکر وقایع مستند است به محض این که کلمه حقـى در آثـار   

او را ناشـى از  مورخ و محدثى دیده مى شود، بلافاصله او را به شیعۀ بودن متهم نموده تا کار و اثر 
تعصبات دانسته و از اعتبار بیندازند و ما فعلا در این راستا بحثى نداریم که آیا ابـن اسـحق ، و یـا    
واقدى شیعۀ بوده اند، چون آثار ابن اسحق را بایگانى کرده اند، و چون واقدى کتاب هائى در مورد 

یعۀ نبوده اند، چون از عقاید شـیعى در  نوشته است ، و یا این که ش  امام حسن و امام حسین 
  ).-م  -چاپ بیروت  -مراجعه شود به مقدمه کتاب مغازى واقدى (آثار آنان وجود ندارد 

ولیکن آنچه مهم است این که با ملاحظه روند سیره نگارى ، متوجه مى شویم هر چه فاصله زمـانى  
ود، مسائلى از این قبیل که در ارتباط با اهـل بیـت   بیشتر مى ش دوران اصحاب رسول خدا 

است ، و متعرض مسائل خلافت مى شود، در آثار و سیره کوتاهتر، و یا به طور کلى حذف   
مى شود، چنانچه ابن هشام خود در این رابطه تصریح دارد، و این تصریح گواهى است ، بـر وجـود   

ل هجـرى و نیمـه اول قـرن دوم هجـرى کـه همزمـان بـا        سخت گیریهاى شدید، چه اواخر قرن او
حاکمیت امویین ، و هم دوره ابن اسحق اولین سیره نگار شیعى است ، در این دوره تصریح بـه نـام   

جرم شناخته شده است ، و قسمت پایانى دوران ابن اسحق که اقدام به نگـارش سـیره     على 
عباسى بوده است ، که بنى عباس نیـز از انتشـار فضـائل     خود نموده است همزمان با دوران منصور

و آنچه حقانیت او را به اثبات مى رساند، جلوگیرى مى کردند، زیرا روایات فـراوان از    على 
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یـن  انتقال خواهد یافت ، وجود ا  به آنان رسیده بود که خلافت به اولاد على  پیامبر 
آنان را به وحشت مى انداخت ، و مانع انتشار روایـاتى کـه    اخبار درباره مهدى آل محمد 

حقانیت آنان را ثابت مى کرد شده ، و به همین دلیل است که سیره مفصـل ابـن اسـحاق بـه بهانـه      
اکمـان قبلـى ، بـه فشـار     طولانى بودن بایگانى مى شود، دوران هاى بعدى نیز با الهام گرفتن از ح

خود ادامه داده و به ناچار، به طور مخفیانه و جسته گریخته مطالبى کوتاه ، از این گونه مسـائل در  
  کتابهاى خود یاد نموده اند

  ، سیره نبویۀ ابن هشام4، ص 1مقدمه ابن هشام ، ج  -931
از ایـن    پـیش  ... ، هرگز اما بنده خدا؛ پس آرى و اما برادر رسول خدا : عمر گفت  -932

  .بیان شد
کسى که به دلیل دشمنى با سعد بن عبادة انصارى خزرجى با پیشقدم شدن در بیعت بـا ابـى    -933

  .، داستان سایبان بنى ساعدة مراجعه شود2بکر سعد را از دور رقابت خارج کرد به بخش 
  .11و  12، ص 1این قتیبۀ ، ج : الامامۀ و السیامۀ  -934
  236، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -935
  .47، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -936
  .12، ص 1الامۀ و السیاسۀ ابن قتیبۀ ، ج  -937
  .184و  186، ص 15شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -938
  .28نهج البلاغه ، نامه شماره  -939
  .75سوره انفال ، آیه  -940
  .68ل عمران ، آیه سوره آ -941
  .200و  199، نوشته مؤ لف ، ص   زندگى نامه امیرالمؤ منین  -942
  .187،ص 15شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -943
  ، العسـجدة الثانیـۀ ، ص   4، به نقل عقدالفرید، ج 127، ص   زندگینامه امیرالمؤ منین  -944
236.  
  .13، ص 1سیاسۀ ابن قتیبۀ ، ج الامامۀ وال -945
  .12همان مدرك ، ص  -946
  .45، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -947
  .45، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -948
  .11و  12، ص 1الامامۀ و السیاسۀ ابن قتیبۀ ، ج  -949
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  .236، ص 2و تاریخ طبرى ، ج  320، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -950
  .126، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  -951
  .13الامامۀ والسیاسۀ ابن قتیبه ، ص  -952
  .شرح آن در بخش یکم همین فصل گذشت  -953
  .126، ص 2و یعقوبى ، ج 51، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -954
  .58، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -955
  .126 ، ص2تاریخ یعقوبى ، ج  -956
  .11، ص 1الامامۀ و السیاسۀ ابن قتیبه ، ج  -957
  .331، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -958
  .236، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -959
  .21، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -960
  .49، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -961
  .43، ص 6شرح نهج البلاغه ، ج  -962
نسـبت داده    صداى آهسته ، در لسان ، این دو بیت را بـه حضـرت فاطمـه    ): مۀالهین( -963

  .است 
  .43، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -964
در غم و اندوه فراوان خود از دنیا مى رود،   و این است که طولى نمى کشد که فاطمه  -965

  و بماند چه کند؟
به داستان هارون و قوم موسى است که هجوم بردندن هارون را بکشند، هنگـامى کـه   اشاره  -966

  .آنان را از پرسش گوساله سامرى باز داشت 
از آن سـخن مـى   ) در جبهـه مخـالف    فاطمه (در این مورد سخنى داریم که در بحث  -967

  .گوئیم 
یعنـى  (بیعت مى کردید   اگر با على گفته بود، ) ره(در صفحات قبل شنیدیم که سلمان  -968

  .مخالفت نمى کرد  دو نفر نیز با على ) این اختلاف را بوجود نمى آوردید
  .13و  14، ص 1الامامه و السیاسه ابن قتیبه ، ج  -969
، و نیـز  1759، مسلسـل  52، کتـاب الجهـاد و المسـیر، ج    1380، ص 3صحیح مسلم ، ج  -970

  .22، ص 2خارى به نقل ابن ابى الحدید، ج صحیح ب
  .26نهج البلاغه ، خطبه  -971
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  .22، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -972
  .22، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -973
  .13، ص 1الامامه و السیاسه ابن قتیبه ، ج  -974
  .45، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -975
  .5نهج البلاغه ، خطبه  -976
  .21و  18، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -977
  .21و  18، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -978
  .243، فصل دوازدهم ، ص   زندگى نامه امیر المومنین على  -979
  .308، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -980
  .307، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -981
  .154، ص 17شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -982
  .به اهل مصر توسط مالک اشتر 62نهج البلاغه ، نامه شماره  -983
، لازم به توضیح است برخـى از مـانعین   152، ص 17شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -984

از پرداخت زکوه خوددارى  که تا روشن شدن وضع خلافت پیامبر اکرم زکوه کسانى بودند 
  .مى کردند

  .342، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -985
  .به طور اختصار 343، ص 2و ابن اثیر، ج  245، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -986
  .343، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج  -987
  .ق .-ه  380طیفور الامام احمد بن ابى طاهر، متوفى  ، ابن20بلاغات النساء، ص  -988
  .327، ص 2، بیروت ، العلیمه ، تاریخ ابن اثیر، ج 234، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -989
  .حضرت زهرا علیها السلام در خطبه معروف خود به این موضوع اشاره مى کند -990
  .13، ص 1الامامه و السیاسه ابن قتیبه ، ج  -991
، شرح نهج البلاغه ابن ابـى  325، ص 2، و تاریخ ابن اثیر، ج 236، ص 2طبرى ، ج تاریخ  -992

  .، صحیح بخارى و مسلم و دیگران که مدارك آن گذشت 22، ص 2الحدید، ج 
  .21، ص 2شرح نهج البلاغه ، ج  -993
  .21، ص 2شرح نهج البلاغه ، ج  -994
  .45همان مدرك ، ص  -995
  .دارد که در فصل سیزدهم گذشت  حضرت در این رابطه سخنى -996
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  .48ص  6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -997
  .51ص  6همان مدرك ، ج  -998
  .353، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -999

 16به نقل شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدیـد، ج   235و  234، ص )ره(شافى سید مرتضى  -1000
  .272  ص 

  .271همان مدرك ، ص  -1001
  .283ص ) ره(شافى سید مرتضى  -1002
  272، ص 1سیرة الرسول ، اعیان الشیعۀ ، ج  -1003
، 2کشته گردید، ابن اثیـر، ج    مرحب خیبر از این دو قلعه بیرون آمد که توسط على  -1004

  220و  218  ص 
  138، ص 2تاریخ طبرى ، ج  -1005
ده ، دانشـمندى محـدث ، ادیـب ، مـردى     یاد شده صاحب کتابى است در سقیفه بنى ساع -1006

مورد اطمینان ، با تقوى بود، اهل حدیث او را ستوده و از او روایت نموده اند، ابن ابى الحدیـد هـم   
من با خود عهد کرده ام کـه از کتـب شـیعه نقـل     : فصل اول این بخش را از او روایت کرده و گوید

  نکنم
  210، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1007
، ص 2و تـاریخ ابـن اثیـر، ج     217و  216، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1008
  ، که به طور اختصار تا دوران ماءمون به همین گونه بیان داشته است225

  38روم ، آیه  -1009
  در این رابطه اختلاف است که در سطور آینده متعرض آن خواهیم شد -1010
   274، ص 16لبلاغه ابن ابى الحدید، ج شرح نهج ا -1011
  104، ص 2کشف الغمه ، ج  -1012
  216و  214، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1013
  104و  103، ص 2کشف انعمه ، ج  -1014
  6و  5سوره مریم ، آیه  -1015
  11نساء  -1016
  104و  103، ص 2کشف انمعه ، ج  -1017
  198، ص 1بن ابى الحدید، ج شرح نهج البلاغه ا -1018



600 
 

  286و  285و  277و  269و  286، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1019
  286و  285و  277و  269و  286، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1020
  104، ص 2کشف الغمۀ ، ج  -1021
  104، ص 2کشف الغمه ، ج  -1022
  221 - 220، ص 16ج شرح نهج البلاغه ،  -1023
  105، ص 2کشف الغه ، ج  -1024
، برخى خواسـتند  214و  223و  222و  220، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1025

واگذارى این امور را بر اساس مصلحتى بدانند، که ابـوبکر آن را تشـخیص داده ، اگـر ابـوبکر بـر      
این قاعده عریض و طویل نمى شود، و گاهى اساس مصلحت حرکت نموده ، چرا در مورد فدك به 

مى شود؟ آرى مصلحت بوده است کـه دسـت    شهود مى خواهد، و گاهى منکر ارث پیامبر 
  .خالى باشد  و فاطمه   على 

  همان مدرك -1026
  223 - 220، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1027
  همان مدرك -1028
، برخى خواسـتند  214و  223و  222و  220، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1029

واگذارى این امور را بر اساس مصلحتى بدانند، که ابـوبکر آن را تشـخیص داده ، اگـر ابـوبکر بـر      
شـد،   اساس مصحلت حرکت نموده ، چرا در مورد فدك متوسل به این قاعده عریض و طویل نمـى 

مى شود؟ آرى مصلحت بـوده اسـت    و گاهى شهود مى خواهد، و گاهى منکر ارث پیامبر 
  .خالى باشد  و فاطمه   که دست على 

  33سوره نساء  -1030
  1 -طلاق ، آیه  -1031
  33ره احزاب ، سو -1033 228، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1032
در حدیث ثقلین بحث آن گذشت و نیز در حدیث سدالابواب گذشت که مقصـود طهـارت    -1034

  معنوى است
  284و  275، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1035
  8سوره نساء، آیه  -1036
  12سوره نساء، آیه  -1037
  179سوره بقره ، آیه  -1038



601 
 

  180سوره بقره ، آیه  -1039
  .85انفال ، آیه  -1040
  .32فاطر، آیه  -1041
  .16سوره نمل ، آیه  -1042
  .244، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1043
ابوبکر جوهرى دانشمندى محدث ادیب با تقـوى ، کـه اهـل حـدیث او را سـتوده و از او       -1044

  .210ص  16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج : روایت نموده اند
بـراى  ) ارثیـه (و ) لیـه (در ) هـاء (و ) لنـا (و در بعضى دیگـر  ) لى(در بعضى از نسخه هاى  -1045

  .سکوت و توقف است 
  .6مریم ، آیه  -1047. 16نمل ، آیه  -1046
  .11نساء آیه ،  -1048
  .اءبیه اءبى  -1049
  .50سوره مائده ، آیه  -1050
  .251ص  16ى الحدید، ج شرح نهج ابن اب+  114، ص 2کشف الغمۀ ، ج  -1051
  .245، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1052
داشت ، در کتاب عثمانیـه اش    ابوعثمان جاحظ تمایل به نصب عداوت با اهل بیت  -1053

الکتى و الالقاب محدث قمى ،  -به ابوجعفر اسکافى و شیخ مفید و ابن طاووس اشکال نموده است 
  .121، ص 2ج 

، 16، به نقل شرح نهج البلاغه ابـن ابـى الحدیـد، ج    233و  234شافى سید مرتضى ، ص  -1054
  .264و  267ص 

  .به عثمان بن حنیف  45نهج البلاغه ، نامه شماره  -1055
  .270، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1056
  .229و  227و  222همان مدرك ، ص  -1057
  .239ص  همان مدرك ، -1058
  .226همان مدرك ، ص  -1059
  .263همان مدرك ، ص  -1060
  .231، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1061
  .270همان مدرك ، ص  -1062
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  .231، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1063
  .3961و  3959، حدیث 260و  259، ص 5جامع ترمذى ، ج  -1064
  .210،ص 4، ج  صحیح بخارى -1065
  .2449از مسلسل  94و  93، حدیث 1903و  1902، ص 4صحیح مسلم ، ج  -1066
  .286و  281و  280، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1067
  .286و281و 280، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1068
  .14ص  1الامامۀ السیاسۀ ابن قتیه ، ج  -1069
  .236، ص 2، ج  طبرى -1070
  .265و  253و  232، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1071
  .265و  235و  232، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1072
  .263، ص 16شرح نهج البلاغه ، ج  -1073
  230، ص 16شرح نهج البلاغه ، ج  -1074
  تفسیر کشاف ، آیه خمس -1075
، ص 2، ج )لاتورث ، ماترکتاه فهو صـدقه (و صحیح باب  210، ص 4ى ، ج صحیح بخار -1076

72  
  294و مسند احمد، ص  - 105کتاب جهاد، ص  -صحیح مسلم باب نساء الغازیات  -1077
  42سوره انفال ، آیه  -1078
  همین کتاب مراجعه شود) 12 - 7(به فصل  -1079
  ، چاپ بیروت318، ص 1اعیان الشیعه ، ج  -1080
  284و  286، ص 16شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -1081
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